۱ 


مترجم : جابر رضوانی 


جمعداری‌اموال 


مرکزتحقیقات‌کامپیوتری علوم اسلامی| 


ناش : انتشارات بنی الرهراء (عیباادلا) 
لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان 
نوبت چاپ : اّل ۱۳۸۸ 

۰ تومان 

شایک : ۵۰۵۲-۳۸-۱ ۹۷۸-۶۰۰ 
شابک دوره: ۵۰۵۲-۱۰-۷ - ۹۷۸-۶۰۰ 
بني الزهراء رصن 

چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مرکزی : 
قم » میدان شهدا 


تلفن: ۷۷۳۱۷۵۲ 
عمره:۱۳۳۵۱۴۱۴۸ (gele)‏ ۰۹۱۳۷۲۶۲۱۵۲۰ میتی 


۰ دوره 


» برق. طبقه فوقانی چاپ وفا 


تم 
دبس ف 


فهرست مطالب ۵ 
تفسیر سوره انبيا 

۱ -سورژ انبیا در مکه نازل شده و دارای ۱۱۲ آیه است. ۱ 

اهل ذکر چه کسانی هستند. 

قیام حضرت قائم 3 ... 

ابرش و سؤال از امام صادق 


پند و اندرز حضرت علی 2 


سوزاندن ابراهیم م در آتش 
داستان حشرت بین 2 


مهم‌ترین آیه در ہار رچعت . 


تفسیر سورهُ حج 


۱۳۹ سورۀ حج در مدینه نازل شده و دارای ۷۸ آیه است.‎ - ٣ 
تفسیر خصمان اختصموا...‎ 
.... چگونگی برافروخته شدن جهنم‎ 


این دو آیه رد کسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند ۲۵۱۰۰۰ 


دعوت حضرت ابراهیم ا مردم را برای حج. 
اجاز؛ جنگ به حضرت قائم ا . 
انتقام یزید به خاطر کشته شدگان جنگ بدر .. 


تق مومتون 


۳ -سورۀ مؤمنون در مکه نازل شده و دارای ۱۱۸ آیه است. 


جایگاه هر کس در بهشت و جهنم... 


دیة شش مرحله‌ای انسان . 


عربیت به جد و پدر نیست .۰ 


تفسیر سور نور 


۴ - سورۀ نور در مدینه نازل شده و دارای ۶۴ آیه است.... 


زنا چند صورت است و حد آن نیز به چند صورت می‌باشد ... 


اقرار مردی به زنا در نزد حضرت علی مْ... ۳۵ 
آیه لعان FV‏ 
دروغ بستن بر ماریه ۳.۹ 
تفسیر آي نور .. ۳۳ 


تفسیر سور فرقان 
۵ - سورۀ فرقان در مکه نازل شده و دارای ۷۷ آیه است. ۳۳۰۰ 
على طا أفضل الساعات است TA...‏ 
خدایان قریش در زمان جاهلیت 


قضاء نماز شب... ۱۳۵۸۰۰ 


تفسیر سوره شعراء 


۶ -سورة شعراء در مکه تازل شده و دارای ۲۲۷ آیه است. ۱۳۶۵۰۰ 


فهرست مطالب ۷ 


قصۀ موسی و فرعون... 
دعوت خاندان به یکتا پرستی 


تفسیر سورة تمل 
۷ -سوره تمل در مکه نازل شده و دارای ٩۳‏ آیه ۱ 


آوردن تخت 


على طلا دابة الأرض است.... 


تفسیر سورهُ قصص 
۸ -سورۀ قصص در مکه نازل شده و دارای ۸۸ آیه است. و a‏ 
داستان موسی و فرعون...۰۰::::۰:», حر o‏ را 
داستان موسی و شعیب ....... ا 
قصر ساختن هامان برای فرعون 


اہوطالب اا شهادتین را گفت 
داستان قارون 


چگونگی وفات حضرت موسی مق 


تفسیر سورة عنکبوت 
۹ -سورة عنکبوت در مکه نازل شده و دارای ۶۹ آیه است. 


تفسیر سوره روم 
۲۰ -سورۀ روم در مکه نازل شده و دارای ۶۰آیه است E‏ 


پیشگوئی قرآن بر پیروزی روم بر ارا 
داستان قدگ... 


تفسیر سوره لقن 
۱- سور لقمان در مکه نازل شدهو دازای ۲۴ آیه است. 
حالات لقمان. 
ارائۀ پیامبری به لقمان 
اندرز لقمان به فرزندش 
نعمت ظاهری و باطنی. 


روح چیست؟ 


OA 


۲۰ 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمهٌ تفسیر علی بن ابراهیم قمی ا 
تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 


شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامۂ مجلس هم برد 
بحارالانوار آن را در جای جای کتابشزیقش نقل کرده است. 

حال که ترجمةٌ این کتاب شریف با نای الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادة چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارُ آن توضیح دهم: 

۱ نسخة مورد ترجمۂ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمة علامه حضرت آية الله سید طیّب جزائری (حفظ اللّه) است. 


المعارف بزرگ شیعه یعنی 


۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر زا به پنج جلد رسانده است. 

۳ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روائی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴. ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی را در پایان جلد 
دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که سنابع 


۷۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۳ 


تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 

۵. تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است انا شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجم آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقیناً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدة سهوالقلمی آن را با دیدة اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همة کسانی که ما را ََشنهادمهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تایپی یاری کرده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجةالاسلام و المسامین حاج امیرآقا جزاثری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصان؛ ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 


خواهیم بود. 
خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 


خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین طن دور مگردان. انشاءالله 


تفسیر سور بنی اسرائیل 


۷ - سورة بنی [سرائیل در 
مکه نازل شده و دارای ۱۱۱ 


آیه است. 


ربوس ف 


بشم ال لخن الّجیم 


لین العنجد لام ّى المج ای 
ره من اه هو الشميم الیصیز (۱) 


۱-پاک و منزه است خجدای یکه بنده‌ائل را در شب از مسجد الحرام (مگۀ 
معللمه) بسسوی مین الاقم که اطرافش را مبارک گردانده‌يم سیر داد 


تا آیات خویش رابه او نشان دهیم» هماناکه او شنوا و بیناست, 


معراج حضرت رسول خدا 5 


هشام بن سالم از امام صادق َه روایت کرده که قرمود: جیرئیل و 
میکائیل و اسرافیل بُراق را برای رسول خدا ا آوردند. یکی مهار آن را 
گرفت دیگری رکابش راو سومی لباس آن حضرت را در هنگام سوار شدن بر 
براق مرتب می‌کرد. که براق چموشی کرد. جبرئیل تشری بر آن زده و گفت: 
ای براق آرام باش, که هیچ پیامبری قبل از او بر تو سوار نشده و بعد از این هم 


سوار نخواهد شد. براق آن حضرت را مقداری نه زیاد به بالا برد که جبرئیل 


۱۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


هم با او بود» و آیات آسمان و زمین را به او نشان می‌داد. 

رسول خدا کل در این باره می‌فرماید: در هنگام سیر بودم که از سمت 
راست ندائی آمد. ای محمد! جوابش را ندادم و اعتنائی به او نکردم. سپس 
ندائی از سمت چپم آمد. ای محمد! به او نیز جواب نداده و اعتنایش نکردم. 
سپس زنی که دستهایش نمایان بود و دارای تمام زیورهای دنیوی بود 
بسویم آمد و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم؛ به او نیز 
اعتنائی نکردم و به سیر خود ادامه دادم. صدائی شتیدم که مرا غمگین و 


محزون کرد. از آن نیز 


. جبرئیل مرا به پائین آورد و گفت: نماز بخوان. 
پس نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی که ذر کجا نماز می‌خوانی؟ 
گفتم: 


گفت: در سرزمینی طیب و پاک نماز خواندی که به آنجا هجرت خواهی 


کرد. سپس سوار شده تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل به من گفت: 


بیا و نماز بخوان. پس پائین آمده و نماز خواندم. جبرئیل گفت: 
می‌دانی کجا نماز می‌خوانی؟ 
گفتم: 


گفت: در طور سینا جائی که خداوند با موسی سخن گفت نماز خواندی باز 


سوار شده و تا آنجا که خدا می‌خواست رفتیم. جبرئیل گفت, پائین بیا و نماز 


پس پائین آمده نماز خواندم. گفت: آیا می‌دانی در کجا نماز 
می‌خوانی؟ 


گفت: در بیت‌اللحم. و آن در ناحیه‌ای از بیت‌المقدس است که عیسی ابن 


در آنجا بدنیا آمده است. سپس سوار شده تا به بیت المقدس 


1۵ FETE 


رسیدیم. پس مهار براق را بر حلقه‌ای که قبلاً انبیاء گذشته مرکبشان را بر آن 


می‌بستند. بست. وارد مسجد شدم» جبرئیل نیز با من و در کنار من بود. پس 
در آنجا ابراهیم» موسی» عیسی و انبیاء الهی را که تعدادشان را خدا می‌داند. 
دیدم که به خاطر من در آنجا جمع شده بودند. همگی آماد نماز شدیم و هیچ 
شکی نداشتم که چبرئیل در جلو می‌ایستد. چون صف نماز مرتب شد. 
جبرئیل بازوی مرا گرفت و به جلو برد. پس بر آنها امامت کردم که بر این کار 
هیچ غرور و خودپسندی نیست. بعد خازنی به نزدم آمد که سه ظرف به 
همراه داشت. در یک ظرف شیر, در ظرف دومی آب و در ظرف سومی شراب 
بود. شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت: اگز فلرف آب را بردارد خود و امتش غرق 
می‌شوند؛ و اگر ظرف شراب را یر ااژد» کوک و امتش گمراه می‌گردند؛ و اگر 
ظرف شیر را بر دارد خود و امتش هدایت می‌شوند. پس کاسة شیر را گرفتم و 
از آن شیر نوشیدم. جبرئیل گفت: تو و آمتت هدایت یافتید. آنگاه گفت: در 
مسیرت چه دیدی؟ 

گفتم: منادئی مرا از سمت راست نداداد. 

گفت؛ آیا جوابش رادادی؟ 

گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 


گفت: او مغ بهود بود که اگر جوابش را می‌دادی امتت بعد از تو به 


بهودیت گرایش پیدا می‌کردند. سپس گفت: دیگر چه دیدی؟ 
گفتم: منادثی مرا از سمت چپ نداداد. 
گفت: آیا جوابش رادادی؟ 
گفتم: نه! اعتنائی به او نکردم. 
گفت: او دعوت کننده به سوی مسیحیت بود که اگر جوابش را می‌دادی 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
امتت بعداز تو به سوی مسیحیت گرایش پیدامی‌کردند. سپس گفت: دیگر چه 
دیدی؟ 
گفتم: 
داشت؛ که به من گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو سخن گویم. 
جبرئیل گفت: آیا با او سخن گفتی؟ 
گفتم: نه با او سخن گفتم و نه به او اعتنائی کردم. 


گفت: آن دنیا بوده بدین شکل برایت مجسم شده است؛ اگر با او سخن 


زنی دیدم که بازوانش نمایان بود و تمام زینت‌های دنیا را با خود 


می‌گفتی امتت دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دادند. سپس صدائی شنیدم که مرا 
غمگین و محزون کرد. 

گفت:ای محمد! آیا می‌شنوی؟ 

گفتم: بله! 

گفت: این سنگی است که هفتاد سال قبل آن را از لب جهتم به داخل آن 
پرتاب کرده‌ام که الآن به انتهایش رسیده و این صدا از او بود. می‌گویند 
رسول خدا ل ت 

پیامبر می‌فرماید: پس جبرئیل به بالا رفت و من نیز با او به آسمان دنیا 
رفتم. در آنجا ملکی به نام اسماعیل بود. 

و او صاحب خطقه بود که خداوند متعال دربارة او می‌فرماید: ان 
هشاب اقب 4 هفتاد هزار ملک زیر نظر او بود که هر 
ملکی نیز هفتاد هزار ملک تحت فرمان خود داشتند. آن ملک پرسید: ای 
جبرئیل! همراهت کیست؟ 

جبرئیل: محمد رسول خدا َة است 


ه بود خنده نکرد. 


۱ صافات. آیة ۱۰: مگر کسی که خبری را برباید پس تیر شهاب او را دنبال می‌کند. 


ااك ۷ 


پرسید: آیا مبعوث هم شده است؟ 

جبرئیل: بله! 

پس در را باز کرد بر او سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای او طلب 
مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: آفرین به برادر 
نصیحت کننده و پیامبر صالح؛ و ملائکه هر کدام به ملاقات من آمدند. 

تا اینکه به آسمان دنیا وارد شدم در آنجا هیچ ملکی را ندیدم مگر آنکه 
خوشحال و خندان بود تا اینکه ملکی را دیدم که بزرگ‌تر از آن مخلوقی را 
ندیده بودم؛ کریهالمنظر و ظاهری خشمگین داشت. او نیز مانند ملائکۀ دیگر 
برای من دعا کرد ولی نمی‌خندید و ای زا ؛خوشحال و خندان ندیدم. گفتم: ای 
جبرئیل! این کیست که مرا به وحظتاَاحت 

گفت: سزاوار است که از دیدن او به وحشت بیافتی! همه ما از او به وحشت 
می‌افتیم؛ او خازن و مالک آتش جهتم است. اصلاً نخندیده است. و از آن 
روزی که خداوند او را مامور جهتّم قرار داده است هر روز به خشم و غضبش 
بر دشمنان خداوند و معصیت کاران اضافه می‌شود. و خداوند به وسیله او از 
آنها انتقام می‌گیرد. و اگر بر روی احدی قبل از تو خندیده بود و یا قرار بود که 
به روی احدی بعد از تو بخندد قطعاً به روی تو می‌خندید؛ و لکن نخندیده 
است. و نمی‌خندد. پس بر او سلام کردم و او نیز جواب سلامم را داد و مرا به 
بهشت بشارت داد. 
ثیل که مقام او در جائی است که خداوند دربارة او می‌فرماید: 


تلاح 


دهد؟ 


4 گفتم: آیا از او می‌خواهی که آتش جهنم را به من 


۱. تکوین آیف ۲۱ 


4 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 

جبرئیل به او گفت: ای مالک! آتش جهتم را بر محمد نشان بده. پس پردة 
جهتّم را کناری زد و دری از آن را باز کرد که شعله‌ای از آن بیرون آمد که تا 
آسمان بالا رفت طوری که گمان کردم مرا نیز در بر گرفت. 

گفتم:ای جبرئیل! به او بگو که پرده‌اش را بیندازد. جبرئیل دستور داده و او 
نیز پرده را انداخت و به او گفت برگرد و او نیز به جای اولش که از آنجا آمده 
بود برگشت. 

از آنجا گذشته و مردی گندم‌گون, چاق و عظیم‌الجثه‌ای را دیدم گفتم: ای 
چبرئیل! این کیست؟ 

گفت: این پدرت آدم است. و مرا پ‌آدم معرفی کرد و گفت: او 


توست. 

آدم گفت: روحی طیب و بوئی طیبه از چسلدی طیب. سپس رسول خدا 36 
سورة مطففین را از آیة هفده تا آخر سره تلاوت نمود: کل وناب الأبزار 
نی ین و ما آذزاک ما عون کاب موم تا آخر. 

پیامبر می‌فرماید: بر پدرم آدم سلام کردم و او نیز بر من سلام کرد. برای 
او طلب مغفرت نمودم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. و گفت: آفرین بر 
فرزند و پیامبری صالح و مبعوث شده در زمان صالح. 

سپس به ملکی برخورد کردم که نشسته بود و همۀ دنیا در مقابل دو 
زانوانش قرار داشت و در دستش لوحی از نور بود و آن را می‌خواند و بر 
راست و چپ خود اعتنائی نمی‌کرد؛ قیافة شخص اندوهگین را داشت. گفتم: 
ای جبرئیل! این کیست؟ 

گفت: او ملک‌الموت است که دائماً در حال قبض روع است. 

گفتم: ای جبرئیل! مرا تزدیک ای بیر تا با او گفتگوتی بکنم. مرا به نزدش 


۱ مطففین, یف ۱۸ و ٩1و‏ ۲۰ 


سورة اسراء 1 


برد» بر او سلام کردم. جبرئیل به او گفت: این محمد َة نبی رحمتی است که 
خداوند او را به سوی بنده‌هایش فرستاده است؛ عزرائیل به من آفرین گفت و 
سلام تحیتم داد و گفت: بشارت بر تو ای محمد! همانا تمام خیرات را می‌بینم 
که در امتت جمع شده است. 

گفتم: حمد و سپاس خداوند مان که عطا کنندة نعمت بر بنده‌هایش است 
و آن از فضل پروردگار و رحمتش بر من است. 

جبرئیل گفت: او از همه ملانکه عملش شدیدتر است. 

گفتم: آیا هر کسی که مرده و یا بعد از این می‌میرد او قبض روحش 
می‌کند؟ 

گفت: بله! 


به عزرائیل گفتم:آیا آنهایی که در حال مرگ می‌افتند را می‌بینی و بر بالای 
سرشان حاضر می‌شوی؟ 


گفت: بله! و سپس ادامه داد: همۀ دنیا در نزدم نسبت به آنچه که خداوند 
مسخر من گردانیده مانند سکه‌ای در دست کسی است که آن را هر طور که 
می‌خواهد می‌گرداند. هیچ خانه‌ای نیست مگر آنکه من در روز پنچ بار وارد آن 
می‌شوم و به اهل آن خانه که برای میتی گریه می‌کنند می‌گویم: بر او گریه 
نکنید! دوباره بسویتان بر می‌گردم تا اینکه حتی یکی از شماها باقی نمی‌ماند. 

رسول خدا بُ به جبرئیل گفت:ای جبرئیل! مرگ سخت است. 

جبرئیل گفت: همانا بعد از مرگ از خود مرگ سخت‌تر است. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: از آنجا گذشته به مردمی رسیدیم که در 
مقابلشان غذاهائی از گوشت پاکیزه و غذاهائی نیز از گوشت‌های ناپاک بود. 


ولی آنها از گوشت ناپاک می‌خوردند و به گوشت پاکیزه دست نمی‌زدند. به 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
جبرئیل گفتم: ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 
گفت: ای محمد! اینها کسانی از امت تو هستند که مال حرام می‌خوردند و 
حلال را وا می: 
رسول خدا یس می‌فرماید: سپس فرشته‌ای از ملائکه را ديدم که خداوند 


امرش را عجیب آفریده بود. نصف بدنش از آتش بود و نصف دیگرش از یخ 
بطوری که آتش یخ را ذوب نمی‌کرد و يخ نیز آتش را خاموش نمی‌کرد. و با 
صدائی رسا می‌گفت:«سبحان الذی کف حر هذه النار فلا تذیب الثلج و کف برد 
هذا الثلج فلا یطفی حر هذه النار اللهم يا مولف بين الثلج و النار أف بين قلوب 
عبادک المؤمنین». 

یعنی: پاک و منزه است خدائی ک‌اتمی‌گذارد حرارت این آتش یخ را ذوب 
کند. و نمی‌گذارد که یخ آتش را خاموش گرداند. خداوندا!ای کسی که بین بخ و 
آتش الفت قرار داده‌ای بین قلب‌های مومنین از بندگانت را نیز الفت و مهربانی 


قراربده. 


گفت: او ملکی است که خداوند او را اطراف آسمان‌ها و زمین‌ها موکل 
نموده است, و او دلسوزترین فرشته خداوند متعال به بنده‌های مومن روی 
زمین است. و از زمانی که خداوند او را آفریده برای مومنین این دعا را می‌کند 
که شنیدی. 

دو ملک را در آسمان دیدم که یکی از آن دو می‌گفت:«اللهم أعط کل منفق 
خلفا ؛ خداوندا! به هر کسی که انقاق می‌کند جایگزینش را اعطا نما». 

و دیگری می‌گقت:«اللهم عط کل ممسک تلفا ؛ خداوندا! هر کسی که اتفاق 
نمی‌کند. مالش را از بین ببر». 


سورة اسراء ۳ 

سپس از آنجا گذشتم به اقوامی رسیدم که لب‌هائی مانند لب‌های شتر 
داشتند. گوشت پهلوهایشان را با قیچی بریده و در دهانشان می‌گذاشتند. 
گفتم:ای جبرئیل! اینها چه کسانی هستند؟ 


آنها سخن‌چینان و مسخره‌کنندگان هستند. 


از آنجا نیز گذشتم؛ به اقوامی رسیدم که فرق سرشان را با سنگ‌های 
بزرگ می‌کوبیدند. گفتم:ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 
گفت: اینها کسانی هستند که بدون اینکه نماز عشاء را بخوانند. می‌خوابند. 


جا نیز گذشتم؛ به گروهی رسیدم که آتش در دهانشان می‌ريختند واز 
پائینشان بیرون می‌آمد. گفتم:ای چبزئیل! اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که به ظم و تم مال بتیم را می‌خورند مانند این 
است که آتش می‌خورند. زیرا که بزودی در شکم‌هایشان آتش سعیر وارد 


می‌شود. 

از آنها نیز گذشتم به مردمی رسیدم که از بزرگی شکمشان نمی‌توانستند 
از جایشان برخیزند. گفتم:ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی‌اند که ربا می‌خورند؛ بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که 
شیطان به آنها دست زده باشد. در میان آنها آل فرعون را دیدم که هر صبح و 


شام بر آتش جهلم عرضه می‌شدند و می‌گفتند: پروردگارا! قیامت چه وقت بر 


پامی‌شود. 
از آنجا نیز گذشتم؛ زنانی را دیدم که با پستان‌هایشان آویزان شده بودند. 
گفتم:ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ 


گفت: اینها کسانی هستند که اموال شوهرانشان را به فرزندان دیگران ارث 


می‌دهند. سپس رسول خدا عفٌْ فرمود: خشم و غضب خداوند بر زنی زمانی 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج۲ 
شدت یافت که فرزندی را داخل فامیلی کند که از آن فامیل نیست و آن فرزند 
بر عورات آنها آگاه گشته و از مال و فروتشان بخورد. 

رسول خدا ل می‌فرماید: سپس به گروهی از ملائکه خداوند عزوجل 
گذر کردیم که خداوند آنطور که خواسته بود آنها را خلق کرده بود و آنطرر 
که خواسته بود صورت‌هایشان را آفریده بود. هر یک از اعضاء بدنشان با 
صداهای مختلف خداوند را حمد و تسبیح می‌کردند؛ صداهایشان به حمد و 
گریه از خشیت الهی بلند بود. از جبرئیل دربارة آنها سوال کردم گفت: 
همچنانکه می‌بینی آفریده شده‌اند؛ و از آن روزی که خلق شده‌اند به بفل 
دستی خود نگاه نکرده و حتی کلمه‌ای ناو سخن نگفته‌اند. و از خشیت الهی 
سرهایشان را بلند نکرده و به پائین نگاه نلموده‌اند. بر آنها سلام کردم و با 
اشارۀ سرشان جواب سلام مرا دادند و به خاطر خشوع در مقابل خداوند به 
من نگاه نکردند. جبرئیل به آنها گفت: این محمد پیامبر رحمت است که خداوند 
او را به سوی بنده‌هایش به عنوان نبوت و رسالت فرستاده است. او خاتم 
پیامبران و آقای آنهاست؛ آیا با او سخن نمی‌گوئید؟ 

پیامبر می‌فرماید: چون آن را از جبرئیل شنیدند با سلام رو به من آوردند 
و مرا گرامی داشتند, من و امتم را بشارت به خیر دادند. 

رسول گرامی اسلام می‌فرماید: سپس به آسمان دوم صعود کردم در 
آنجا دو مرد شبیه به هم را دیدم؛ پرسیدم: ای جبرئیل! این دو نفر چه کسانی 
هستند؟ 

گفت: دی پسر خاله یحیی و عیسی ابن مریم هستند. بر آن دو سلام کردم و 
آنها نیز بر من سلام کردند. برای آنها طلب مفقرت نمودم و آنها نیز برای من 
طلب مغفرت کردند و گفتند: آفرین به برادر صالح و نبی صالح. در آنجا 


منوزه آسراه r‏ 


ملائکه‌ای را دیدم که مانتد ملائکۀ آسمان اول در حال خشوع بودند. و با 
صداهای گوتاگون حمد و سپاس خداوند را می‌گفتند. 

از آنجا به آسمان سوم صعود کردیم. مردی را دیدم که فضل زیبائی 
صورتش بر سایر آفریده‌ها مانند فضلیت ماه شب چهارده بر سایر ستارگان 
بود. گفتم دای جبرئیل او کیست؟ 

گفت: این برادرت یوسف است. بر او سلام کرده و او نیز بر من سلام کرد. 
برایش طلب مغفرت نموده و او نیز برای من طلب مغفرت کرد و گفت: مرحبا 
به پیامبر صالح. برادر صالح که در زمان صالح مبعوث شده است. و در اینجا 
نیز ملائکه‌ای را مانند ملائکة آسمان اول ق دوم در حال خشوع دیدم. جبرئیل 
همان حرف‌هائی که در آسمان اول و دوم درپارة من زده بود در اینجا نیز 
همان را زد و آنها نیز مانند ملائک‌های دو آسمان قبل با من برخورد نمودند. 

سپس به آسمان چهارم صعود کردیم. مردی را دیدم؛ گفتم ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این ادریس است که خداوند مکان اعلایش را رفیع قرار داده است. بر 
او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. برایش طلب مغفرت نمودم او نیز برای 
من طلب مغفرت کرد. در اینجا نیز ملائکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های 
دیگر دیدم که من و امتم را به خير بشارت دادند. ملکی را ديدم که بر تختی 
نشسته بود و هفتاد هزار ملک زیر فرمان داشت و هر ملکی نیز هفتاد هزار 
ملک دیگر تحت فرمان خود داشتند. در این موقع بر نفس پیامبر خطور کرد که 
این همان ملکی است. که جبرئیل صیحه‌ای زده و به آن ملک گفت: بایست. و او 
ایستاد و تا روز قیامت همچنان ایستاده است. 


سپس به آسمان پنجم صعود کردیم. در آنجا مردی پیر و بزرگ چشمی را 


۲۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۳ 

دیدم که کسی را پیرتر از او ندیده بودم» در اطرافش گروه زیادی از امتش را 

دیدم که زیادی آنها مرا به تعجب وا داشت؛ گفتم:ای جبرئیل! او کیست؟ 
گفت: اين 


من سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت نمود. و 


,مش هارون بن عمران است. بر او سلام کردم و او نیز بر 


در اینجا نیز ملائکه‌هائی در حال خشوع دیدم. 

سپس به آسمان ششم صعود کردیم. در آنجا مرد بلند قد و گندم‌گونی را 
دیدم که اگر دو تا پیراهن هم می‌پوشید موی بدنش از آن نمایان بود. شنیدم 
که می گفت: بنی‌اسرائیل گمان می‌کنند نزد خداوند, من گرامی‌ترین فرزند آدم 
هستم ولی این مرد از من نزد خداوند گزامی‌تر است. گفتم: ای جبرئیل! او 
کیست؟ 

گفت: این برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم او نیز بر من 
سلام کرد. برایش طلب مغفرت کردم او نیز برای من طلب مغفرت کرد. در 
اینجا نیز ملانکه‌ای در حال خشوع مانند آسمان‌های قبل دیدم. 

سپس به آسمان هفتم رفتیم. به هر ملائکه‌ای که می‌رسیدم می‌گفتند: ای 
محمد! حجامت کن و به امتت نیز امر کن که حجامت کنند. 

مردی را دیدم که سر و ریشش جوگندمی بود و بر کرسی نشسته بود. 
گفتم:ای جبرئیل!او کیست که تا سمان هفتم آمده و در کتار بیت المعمور در 
جوار الهی سکنی گزیده است؟ 

گفت: او پدرت ابراهیم است. اینجا محل تو و محل پرهیزگاران امت توست. 
سپس رسول خدا اين آیه را یج مون ۳ ری لاس 
لذي ۳ 


۱. آل‌عمران آي ۶۸ 
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پیامبر می‌فرماید: بر او سلام کردم او نیز بر من سلام کرد. گفت: مرحبا بر 
نبی صالح و فرزند صالح که در زمان صالح مبعوث شده است. در اینجا نیز 
ملائکه‌ای مانند آسمان‌های قبل در حال خشوع دیدم که من و امتم را به خير 
بشارت دادند. 

رسول خدا با می‌فرماید: در آسمان هفتم دریائی از نور دیدم که از 
تللق آن ذ 


و دریائی از آب سرد و یخ دیدم. هر وقت چیزی مشاهده می‌کردم که مرا به 


زدیک بود بینائی چشم‌هایم از بین برود. و در آنجا دریالی از ظلمت 


وحشت می‌انداخت از جبرئیل سوال می‌کردم؛ گفت: ای محمد! بشارت بر تو 
باد! شکر این کرامت پروردگارت رابجا بیاور و خداوند را در مقابل این لطفش 
سپاس‌گزار باش. و خداوند به یاری و گفتار او مرا ذابت قدم می‌فرمود؛ تا 
اینکه تعجب و سوالم از جبزئیل زیاد شد, گفت: اي محمد! آنچه را که می‌بینی 
تو را بزرگ می‌آید آنچه که دیدی, همانا آنچه از آفریده‌هایش را دیدی 
آفریده‌ای از آفریده‌های پروردگار توست پس خالقش چقدر بزرگ است. و 
آنچه از آفریده‌های پروردگارت ندیدی بیشتر از آن چیزی است که دیده‌ای. 
بدرستی که بین خداوند و آفریده‌هایش هفتاد هزار حجاب است. نزدیک‌ترین 
مخلوقات به خداوند من و اسرافیل هستیم که بین ما و باری تعالی چهار 
حجاب است. که حجابی از نور» حجابی از ظلمت» حجابی از ابر و حجابی از 
آب می‌باشد. 

پیامبر ب می‌فرماید: از عجاثب آفریده‌های خداوند که آنها را با اراد 
خود مسخر ساخته بود خروسی را دیدم که پاهایش در زیر زمین‌های هفتم و 
سرش در عرش بود که این خود ملکی از ملاثكة خداوند متعال بود که طبق 


اراد خودش او را آفریده بود که پاهایش در زیر زمین‌های هفتم قرار داشت 


۶ ترجمة تة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس رو به بالا صعود می‌کرد تا اینکه از هوا بیرون آمده و از آنجا به آسمان 
هفتم و از آنجا نیز بالا آمده تا شاخش در نزدیک عرش مستقر شده بود و 
می‌گفت:«سیحان ربی حیث ماکنت لا تدری ین ربک من عظم شأنه ؛ منزه 
است پروردگار من! که در هر مقامی هم باشی نمی‌دانی که پروردگارت 
کجاست چرا که شانش عظیم و بزرگ است». 

و او دو بال در شانه داشت که هر وقت آنها را باز می‌کرد از مشرق و 
مغرب می‌گذشت. و هر وقت هنگام سحر می‌شد آن خروس بال‌هایش را باز 
می‌کرد و به هم می‌زد و صدا به تسبیح خداوند بلند می‌کرد و می‌گفت:«سبحان 
الله الملك القدوس, سبحان الله الکبی تال لا إله إلا الله الحی القیوم». 

و زمانی که او این تسبیح را می‌گفت خروس‌های زمین نیز همگی 
بال‌هایشان را به هم زده و با هم نوامی‌شدند؛ و هنگامی که او در آسمان 
ساکت می‌شد همۀ خروس‌های روی زمین نیز آرام می‌شدند. و آن خروس 
پرهائی ریز و سبز رنگ داشت و پرهای سفیدی نیز داشت که سفیدتر از آن را 
ندیده بودم. و همچنین پرهای ریز سبز در زیر آن پرهای سفید داشت که رنگ 
سبز آنچنانی ندیده بودم. 

سپس با جبرئیل رفته و به بیت المعمور وارد شدیم. و در آنجا دو رکعت 
نماز خواندم در کنارم عدهای از اصحابم را دیدم که لباس‌هائی تازه به تن 
داشتند, و عده‌ای دیگر لباس‌هائی کهنه؛آنها که لباس نو بر تن داشتند با من 
وارد بیت المعمور شدند و آنهائی که لباس کهنه بر تن داشتند در همانجا 


ماندند. 


از آنجا بیرون رفته و دو نهر را در کنار خود دیدم که یکی کوثر و دیگری 


رحمت نام داشت. که از نهر کوثر نوشیدم و در تهر رحمت غسل کردم و 


سوه راء ۳ 


سپس هر دوی آنها مطیع من شدند تا اینکه وارد بهشت شدم؛ که در دو طرف 
آن خانه‌های خودم و اهل‌بیتم را دیدم که خاک آن مانند مشک معطر بود. و در 
نهرهای بهشت دخترکی غوطه‌ور بود؛ گفتم: ای دخترک! از آن کیستی؟ گفت: 


برای زید بن حارثه هستم. و صبح ایر 


بشارت را به او دادم. 

در بهشت مرغانی دیدم که مانند شتران خراسانی بودند؛ و آنارهائی دیدم 
که مانند سطل‌های بزرگی بودند. درختی دیدم که اگر پرنده‌ای می‌خواست تنۀ 
آن را دور بزند ُهصد سال طول می‌کشید. و در بهشت خانه‌ای نبود مگر اینکه 
شاخه‌ای از آن درخت در آن وارد شده بود. گفتم: ای جبرئیل! این چیست؟ 

گفت: این درخت طوبی است. که خداوّند می‌فرماید: (طوبی له وشن 
تب 1 

رسول خدا به می‌فرماید:وقتی وآرد بهشت شدم به خود آمده و از آن 
دریاهای وجشت‌انگیز و عجائبش سوال کردم. 

گفت: پرده‌های حجاب هستند که خداوند خودش را به وسیلة آنها در پرده 
قرار داده است, که اگر آن حجاب‌ها نبودند نور عرش همه آن چیزهائی که در 
آن جا بودند را پاره می‌کرد. 

آنگاه به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن امتی را در سایه خود جای 
داده بود و فاصلۀ من با او آنقدر بود که خداوند می‌فرماید: اب قو 
نی 4 " در اینجا خداوند ندایم داد: ( 
که تفصیل این گفتگو را در سور؛ بقره و ذیل آیه نوشته‌ایم -. 


رسول خدا بُ می‌فرمایده عرض کردم: پروردگارا! به پیامبرانت 


۱. رغد آیذ 14 
۲ نجم آیف ٩‏ 
۳ بقره آیا ۲۸۵ 


۲۸ ترجمةً تقسیر قمی اج ۲ 


فضائلی را اعطاء کرده‌ای به من هم اعطاء کن. 

خداوند عزوجل فرمود: به تو نیز دو کلمه اعطاء کرده‌ام که در زیر عرشم 
نوشته شده است و آن این دو کلمه است:«لاحول ولاقوة إلابالله #+ولامنجی 
منک إلا إلیک». 

پیامبر می‌فرماید: ملائکه کلامی را به من تعلیم داده‌اند تا در هر صبح و 
شام آن را بگویم:«اللهم ان ظلمی صبح‌مستجیرا بعفوک و ذنبی أصبح مستجيرا 
بمغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا بعزک و فقری اصبح‌مستجیرا بغناک و وجهی 
الفانی البالی آصبح مستجیرا بوجهک الدائم الباق الذى لایفنی». 

سپس شنیدم که ملکی اذان ميگفت که قبل از آن کسی او را در آسمان 
ندیده بود و می‌گفت:«الله أكبر إأللةاأكبر) 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که من از هر چیزی بزرگتر هستم. 

گفت: «أشهد أن لاله إلا الله آشهد أن لاله إلا الله». 


خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید که منم للّه و معبودی غیر از من 


گفت: «أشهد أن محمدا رسول الله,آشهد أن محمدا رسول الله». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید همانا محمد بنده و فرستاده من 
است. من او را مبعوث کرده و برگزیده‌ام. 

گفت:«حی على الصلات. حى على الصلاة». 

خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و مردم را به سوی آنچه که واجب 
کرده‌ام می‌خواند؛ پس هر کس به امید ثواب بدان سمت برود کفارة گناهان 
گذشته‌اش خواهد بود. 


گفت:«حی علی الفلاح, حی علی الفلاح». 


سره انتزاج ۳۹ 


خداوند فرمود: آری! نماز صلاح. نجاح و فلاح است. 

سپس در آسمان ملائکه به امامت من نماز خواندن همچنانکه در 
بیت المقدس انبیاء به امامت من نماز خواندند. 

پیامبر می‌فرماید: سپس مهی مانند ابر مرا در بر گرفت, به سجده افتادم. 
پروردگارم مرا نداداد و فرمود:همانا من به انبیاء قبل از تو پنجاه نماز واجب 


کرده بودم و همان را بر تو و امتت نیز واجب نمودم پس این نمازها رادر میان 


امتت بپا دار. 

رسول خدا بُ می‌فرماید: از آنجا بر گشتم پس با ابراهیم برخورد نمودم 
و چیزی از من نپرسید, رد شده به موسنی يدم که به من گفت:ای محمدا چه 
کردی؟ 


گفتم: پروردگارم فرمود: بر انبیاء گذشته پنجام نماز واجب کرده بودم؛ بر 
تو و امتت نیز همان را واجب کردم. 

موسی گفت: ای محمد! همانا امت تو آخرین و ضعیف‌ترین امت‌هاست و 
بدرستی که پروردگارت خواستهات را رد نمی‌کند.زیراامت تو توان بجا 
آوردن پنجاه نماز را ندارند» به سوی پروردگارت برگرد و از او درخواست 
نما تا ت 


برای امتت بدهد. 

پس به سوی پروردگارم برگشته تا به سدرة المنتهی رسیده و به سجده 
افتادم و سپس عرض کردم: بر من و بر امتم پنجاه نماز واجب نمودی که نه 
من طاقت آن را دارم و نه امت من پس قدری تخفیفم بده. پس خداوند ده نماز 
برایم تخفیف داد. به سوی موسی بر گشته و جریان را برای او گفتم. گفت: 
برگرد که طاقت آن را نداری. درباره به سوی پروردگارم برگشتم, باز ده نماز 


برایم تخفیف داد. به سوی موسی برگشتم و جریان را به او گفتم. گفت برگرد 


۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و من در هر برگشتنی ده نماز 


رساندم و به سوی موسی بر گشتم. گفت: طاقتش را نداری! باز به سوی 


می‌گرفتم تا اینکه آن را به ده نماز 


پروردگارم بر گشتم و برای من پنج نماز واجب کرد. به سوی موسی بر 
گشتم و جریان را به او گفتم؛ گفت: طاقتش را نداری. گفتم: از پروردگارم حیا 
می‌کنم و بر همین تعداد صبر می‌کنم. پس صدائی مرا ندا داده و گفت: 
همچنانکه بر همین 
یک از امتت به امید ثواب کار نیکی انجام دهد برایش ده ثواب نوشته می‌شود, 
و اگر قصد همان کار نیک را داشت ولی آن را بجا نیاورد یک ثواب به او داده 


پنج نماز صبر نمودی, واب پنجاه نماز را می‌بری» و هر 


می‌شود. و هر یک از امت تو مرتکب کال زشتی شود یک گناه برایش نوشته 
می‌شود. و اگر قصد آن را داشت ولی بلجا نیاورد چیزی برایش نوشته 
نمی‌شود. 
امام صادق لا در اینجا فرمود: خداوند از این امت به موسی ب جزای 
خیر بدهد که تکلیف این امت را آسان نمود؛ و این است تفسیر این آیۀ شریفه 
که خداوندمی‌فرمای: بان ال آشری ین ان لْشنجد لْزام ۱4 
حضرت صادق طا از پیشمبر اکرم کل روایت کرده که آن جناب 


فرمودند: وقتی در بستر خود آرمیده بودم و چشمانم باز و علی طرف راست 


و جعفر طرف چپ و حمزه پیش رویم ایستاده بودند ناگاه صدای دسته‌ای از 
فرشتگان را شنیدم که یکی از آنها از جبرئیل پرسید: ای جبرئیل! کدام یک از 


اینها به پیامبری مبعوث شده است؟ 


جبرئیل به سوی من اشاره تموده و گفت: این محمد ٤‏ بزرگترین فرزند 


آدم است که به پیفمبری برگزیده شده و این علی وصی و وزير و خلیفه بعد از 


۱. بسارالائواردج ۱۸.ص ۳۱۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۳۷۴+ تفسیر برهانه.ج ۴ص ۴۹۷ 


سوه انتراه ۳ 


او است و این شخص عموی آن حضرت حمزه سید الشهداء است و اين 
دیگری جعفر پسر عموی اوست که با دو بال در بهشت با فرشتگان پرواز 
می‌کند. واگذارید او را که چشمانش در خواب ولی گوشهایش می‌شنود و قلب 
او آگاه و بیدار می‌باشد و مثل او چون پادشاهی است که قصری بنا نموده و 
عمارتی بنا می‌کند و سپس دعوت کننده بفرستد. 

پیغمبر اکرم مه فرمود: پادشاه خداوند است و قصر دنیا است و خانه 
بهشت است و دعوت کننده من می‌باشم.۱ 

آنگاه جبرئیل براق را آورده و پیغمبر را سیر داد به سوی مسجد اقصی و 
بیت المقدس و جایگاه انبیاء را نشانتادرو با پیفمبران در بیت المقدس نماز 
خواند و پس از صعود به آسمان به زین پرگشت و در موقع عزیمت به سوی 
مکه به قافله‌ای از قریش برخوردند " که ظرف آپی همراه داشتند از ظرف 
مزبور آب نوشید و باقیمانده آن را ریخت و آنها شتری را گم کرده و در 
جستجوی آن بودند و چون صبح شد پیغمبر اکرم إل معراج و سیر خود را 
برای قریش بیان نموده و حتی برخورد با قافله و نوشیدن آب و گم شدن شتر 
ایشان را جزء بجزء وصف فرمودند. ابو جهل به اطرافیان خود گفت از محمد 
سوال کنید بیت المقدس چند ستون دارد و قندیل‌های آن مسجد چند عدد 
است. 

گفتند: ای محمد بُ اینجا کسی است که بیت المقدس را دیده و اطلاعات 
کاملی از آن دارد اگر راست است که به آنجا رفته‌اید عمارت مسجد را 


توصیف کنید. 


۱. تاویل ال یات الظاهرم ص ۲۶۹ ؛ العدد القویه ص ۳۲۳ 
۲. بحارالاتوان ج ۱۸.ص ۳۳۷ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

حضرت فوراً تعداد ستونها و سایر خصوصیات بیت المقدس را وصف 
فرمودند که مایه اعجاب گردید و روز بعد همینکه آفتاب طلوع نمود قافله 
قریش رسید و مقدم کاروان شتر قرمزی بود آنطور که پیغمبر فرموده بود و 
از کاروانیان سؤال کردند که آیا شما ظرف آبی داشتید که کسی به آن دست 


زده باشد؟ 


آری ظرف آبی در فلان موضع گذاشته بودیم ولی صبح مشاهده 
کردیم که آبها ريخته شده است. با آنکه صدق گفتار پیغمیر هویدا و آشکار 


گردید علاوه بر آن که ایمان نیاوردند بر شقاوت منکران نیز افزوده شد.! 


مورا 0 
۳-(ای) فرزندان کیان ی که آنھا را بانوح سوار کشتی کردیم. همانا او (نوح) 
بندة سپاسگزار بود (شما نیز سپاسگزار باشید) 
حملا مه اه ۱ 
ری من حتناععوح اه ان عبدشکُورا4 


تن حت تخر إا 


جابر از امام باقر ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: حضرت 
نوع لا در هر صبح و شام می‌گفت: «آشهد أنه ما آمسی بي من نعمة في دين 
أو دنیا فإنها من الله وحده لا شریک له له الحمد على بهاكثيرا و الشكر کثیرا» 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود که شکر حضرت نوح نا با همین دعا 


۲ 
بود. 


۲ بحارالانوار ج ۱۸.ص ۳۳۶؛ روضتالواعظین: ج 
۴ امالی شیخ صدوق. ص ۲۲۸ 

۲ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۲۹۱ وج ۸۳.ص ۲۲۸+ تفسیر صافی.ج ۴ص ۳۸۵+ تفسیر 
برهاندج ۴ص ۵۳۰ 


ص ۵۶+ تفسیر صافی.ج ۴ص 


ن بي بشانلفي الکذاب کش في الأزض مر 

گرا ۱ 

۴-و ما به بنی اسرائیل در کتاب گفتی م که شما دوبار در روی زمین فساد 
می‌کنید. و برتری جوبی بزرگی را مرتکب می‌شوید. 

با إل بي اشرایلفي اْکثاب 6 یعنی آنها را آگاه گردانیدیم آن‌گاه 

خطاب به بنی‌اسرائیل را قطع کرده و امت حضرت محمد بُ را مورد خطاب 

قرار داده و می‌فرماید: لِد في الأزض مر 

یاران آنها که عهد و پیمانشان را نقض کردند. 
جر کیره یعنی ادعای خلاقت کردند. 


عباداً لن اولي بأ شدبٍ قجاشوا جلا 


لیا وکا وغداً ولا (۵) 


۵-پس هنگامی که وعد؛ اولین ما فرا رسد بندگان نیرومند و اهل جنگ 
خود را بر ضد شما بر می‌انگيزيم (تا شما را از بین ببرند و برای به دست 
آوردنتان) خانه‌هایتان را جستجو کنند: واین وعدة حتمی است. 
اذا جاء َغ رانا یعنی در جنگ جمل. 
ینعی بادتنا أربي باس قییر4 ران یراون 
پیروان آن حضرت می‌باشد. 
«فجاشُوا خلال ادا * یعنی شماها را پیدا کرده و می‌کشند. 


رَغأَمَفُ و45 یعنی این وعده انجام شدنی است. 


نا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
پرا 6 
۶-سپس شما را ب رآنها مسلط می‌کنیم و شما رابه وسیلۀ اموال و فرزندان 
یاری‌تان می‌کنیم. و تعداد شما را بیشتر (از دشمن) قرار می‌دهیم. 
م راکم که عَلَیهم» یعنی بنی‌امیه بر آل محمد غبله کردند و فساد 
نمودند. 
ودک وال یی جنک تیا 4 نی حسن و حسین یا 
دی فرزند علی عاد و پیروان آن دو بزرگوار شما رایاری کردند که حسین بن 
علی بل کشته شد و زنان آل محمد به اسارت گرفته شدند.۱ 


جاء رَغٌ الاخرة ليشوؤا 
مرو یروا ما لوا 


گم این 


۷ اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده‌اید, و اگر بدی کردید باز هم به 
خود کردهاید. پس هنگامی که وعد؛ دیگر فرا برسد اثر بیچارگی و غم و 
اندوه در صورت‌هایتان نمایان می‌شود. و داخل مسجد (بیت المقدس) 
می‌شوند همچنانکه در بار اول وارد شدند و بر آنچه که تسلط پیدا می‌کنند 
ازبین می‌برند. 

۸- امید است که پروردگارتان بر شما رحم کنده و اگر برگشتید ما هم بر 


می‌گرديم. و جهنم را برای کافران زندان قرار داده‌ایم. 


۱ نورلتقلین ج ۳ ص ۱۳۸ 


سور اسراء ۳۵ 


لمكم وان أسائ لها قإذا جاء وال43 یعنی 
حضرت قائم ّج ویاران آن حضرت. 

لسو وا کم ؟ یعنی صورت‌های آنها سیاه می‌شود. 

ترا التنجد کا لول مرو یعنی رسول خدا لو 
امیرالمومنین نا و پیروان آنها. 

وزرا ماعرایرا؟ یعنی بر شما برتری می‌جویند و شماها را 
می‌کشند آن‌گاه آن را عطف بر آل محمد 2# کرده و می‌فرماید: عَسی رک 
أ یَرحَمَکُم) یعنی شما را بر دشمنانتان یاری می‌کند و آن‌گاه بنی‌امیه را 
مورد خطاب قرار داده و می‌فرمايد؛ و عدبم عُذنا) یعنی اگر به وسیلا 
سفیانی در روی زمین فساد کنید مهم به وسیلة قائم آل محمد لا شماها 


را عقوبت می‌نمائیم. 
e‏ 


وج علا هم لکافرین حَصیراً یعنی کافران در جهنم محبوس 


موم و مسشه از 


وم و بر 


٩-همانااین‏ قرآن به استوارترین راه‌ها هدایت می‌کند و به مومنین که عمل 
صالح انجام می‌دهند بشارت می‌دهدکه پاداش بزرگی برای آنهاست. 
۱۰ -و کسان ی که به آحرت ایمان نمی‌آورند, عذاب درناکی را برای آنها 


آماده ساخته‌ايم. 


۱. نورالقلین.ج ۳ص ۱۴۰+ تفسیر صافیدج ۴ص ۳۸۹؛ تفسیر برهان» ج 8 ص ۵۳۸ 


۳۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


و ان هي یعنی آشکار می‌کند. 


مه و 


ي قود وَیبشر الم 


۱-و انسان بدی‌ها لب مرک همچکخه a‏ می‌کند و 
انسان شخصی عجول و بیَ. 
يدع اسان سر ذغا 
انسان بر دشمنانش نقرین کرده و شر برای آنها می‌خواهد همچنانکه برای 
خودش خير طلب می‌کند و از خداوند تعجیل در عذاب می‌خواهد چنانکه 
می‌فرماید انسان عجول است:۱ 


یت از 
من ریک لوا عََد ان 


و جُعلنا یه شهار مره 
ژالحناب و کل شی ما 


0P نیدب‎ 


۲-و ما شب و روز را 


نشانهقرار دادیم پس نشانة شب (تاریکی) را 
بین بردیم و به وسیلة نشانة روز (خورشید) آن را روشن نمودیم تا فضل 
پروردگارتان (روزی حلال) را طلب کنید, و عدد سالها و حساب را بدانید 
و ما هر چیزی را بطور مفصل بیان کردیم. 


1. تفسیر برهان ج ۴» ص ۵۴۰؛ نورائقلین, ج ۳ص ۱۴۱ 


۳۷ ETS 


می‌فرماید: یعنی ماه را در آسمان محو اا 

حکم بن مستنیر از امام سجاد ا روایت می‌کند که آن حضرت ا9ا 
فرمودند: هنگامی که خداوند متعال احتیاجات مردم را مقدر فرمود دریائی 
بود که در میان آسمان و زمین آفرید. و مجاری خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات را در آن دریا قرار داد آن‌گاه ختاوند همه آن را بر فلکی مقدر نمود و. 
ملکی با هفتاد هزار فرشته بر آن فلگ موکل تمود که آن را می‌چرخانند پس 
زمانی که خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات با فلک می‌چرخند شب و روز 
پیدا می‌شود ؛ هنگامی که گناه بندگان زیاد می‌شود و خداوند اراده می‌فرماید 
که ب آیتی از آیات خویش آنها را گوش‌مالینمایدبه آن ملک موکل فلک 
دستور می‌دهد فلک را که در آن خورشید و ماه و ستارگان و سیارات هستند 
را پائین بیاورند. پس آن ملک به هفتاد هزار ملک دستور می‌دهد که فلک را از 


مجاری خود پائین بیاورند. 


امام لا فرمود: پس خورشید را پائین می‌آورند که گرم شده و را 
تغییر می‌کند. زمانی که خداوند اراده می‌فرماید که آیتش را بزرگ شمارد 
خورشید را در آن دریا قرار می‌دهد بر آن چیزی که خداوند دوست می‌دارد 
که خلقش را با آن نشانه بترساند پس آن هنگام کسوف خورشید است و 


همچنین با ماه این چنین می‌کند. 


۱ نورالقلین,ج ۳.ص ۱۴۲ ؛ تفسیر برهانهج ۴ص ۵۴۱ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 

زمانی که خداوند اراده می‌کند که آن دو را از آنجا بیرون بیاورد و به 
مجرایشان برگردانند به آن ملک موکل فلک امر می‌کند که خورشید را به 
مجرای خودش برگرداند و آن ملک آن را به جای خودش برمی‌گرداند و با 
تیرگی از آب بیرون می‌آید و ماه را نیز اینچنین بیرون می‌آورد. 

آن‌گاه امام سجاد لا فرمود: جز شیعیان ما کس دیگری از آن دو 
نمی‌ترسد چون چنین شود به خدا پناه بیاورید و به سوی او بگروید.! 

حضرت علی بش می‌فرماید: مسیر زمین پانصد سال است که چهارصد 
سال مسیر آن خراب و صد سال آن آباد است که بطن خورشید شصت فرسخ 
در شصت فرسغ. و بعلن ماه چهل فرسخآدر چهل فرسخ است که برای اهل 
آسمان نور می‌دهند و ظاهر خورشید و ماه برای اهل زمین نور می‌دهند و 
ستارگان مانند کوه‌های بزرگ روی زمین هستند و خداوند خورشید را قبل از 
ماه آفرید. ۲ 

سلام بن مستنیر گوید به امام باقر ّا عرض کردم: برای چه خورشید از 
ماه گرم‌تر است؟ 

امام لح فرمود: زیرا خداوند خورشید ریک طبقه از نور آتش و یک طبقه 
از آب آفریده تا اینکه هفت طبقه شد و آن را با آتشی پوشاند و از این جهت 
خورشید گرم‌تر از ماه است. 

عرض کردم: ماه چطور؟ 

امام ما فرمود: خداوند ماه ریک طبقه از نور آتش و یک طبقه از گاز آب 


تا هفت طبقه آفرید و آن را با آب پوشاند به همین چهت ماه خنک‌تر از خورشید 
۱. بحارلانوارج ۸۸ص ۱۵۳ ؛ کاقی؛ ج ۸ ص ۸۳؛ من لا بحضره الفقیه ج ۱.ص ۱۵۳۹ 
مستدرک الوسائل.ج ۶ص ۱۶۳ 

۲ کافیء ج ۸ ص ۱۲۵ 


سور اسراء ۳۹ 


۱ 
است. 


کل انشا ارا طابرة في عه و خر له بوم 
مورا 4۳ 
۳-و عمل هر انسانی راب ر گردنش آويخه‌ايم. و برای او روز قیامت کتابی 
رابیرون م یآورب مکه آن را در مقابلش باز (و اعمالش را آشکار) می‌بیند 
وکل اسان 
برای او مقدر شده است <وتخرج له وم لام نابا نشور و برای او 
روز قیامت کتابی را بیرون می‌آوریم که آن را در مقابلش باز (و اعمالش را 
آشکار) می‌بیند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ادر تفسیر آیۀ وک إنشان 


مناه ره في عْقه * می‌فرماید: تقدیر می‌کند آنچه را که 


رنه طایرةفي عّه * فرمودند: خیر و شر آدمی همواره با اوست و توانائی 
جدا کردن آن را از خود ندارد تا نامة اعمالش در روز قیامت به او داده شود. ؟ 


۴ -کتاب اعمالت را بخوان» امروز برای ت و کفایت می‌کند که خود حسابگر 


خود باشی: 
۵ هر کس هدایت یافت به نفع خودش هدایت یافته است» و هر کس 


۱. بحارلائوا ج ۵۵ ص ۱۲۶ ؛ کافی.ج ۸ ص ۲۴۲؛ خصال شیخ صدوق.ج ۲.ص ۳۵۶: 
علل الشرانع, ج ۲ ص ۱۵۷۶ مناقب ابن شهر آشرب.ج ۴ ص ۲۰۲؛ تفسیر برهانهج ۴ 
ص ۵۲۱ 

۲ بحارالائوار ج ۵ ص ۱۱۹ وج ۷ ص ۳۱۲؛ تفسیر صافی, ج ۴ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان» 
ج #ص ۵۲۳ 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


گمراه شد به زیان خود شگمراه شده است. و هی چکس بار گناه دیگری را 
بر عهده نمی‌گیرد و ما عذاب نمی‌کنيم مگ رآنکه (قبلا زآن) رسولی (برای 
اتمام حجت) بفرستیم. 
(فرانایک کی تشک لیم 
آیات از محکمات است. 


یک خییبا تا -حلی بت رشول» این 


۶-و هنگام که اراده نموديم شهری را هلاک گردانیم؛ اول دستورات 
خود را به مترفین (بزرگان و سرمایه‌داران) آن شهر بیان می‌کنیم» پس چون 


به فسق و فجور خود ادامه دأدند و مستجق عذاب شدند, د رآن هنگام آنها 


َس افیا یلاها یر پس چون به فسق و فجور 
خود ادامه دادند و مستحق عذاب شدند. در آن هنگام آنها را از بین می‌بريم و 
هلاکشان می‌گردانیم. 


سیم 


عشکورا (۱9) 


سور اسراء ۳۱ 


کل لاء وولو ین عطاء کت وناکانعطء یکت مخظوراً (۲۰) 
۸-ه رکس دنیای زود گذر را بطلبد, آنچه را که اراده می‌کنیم به او 
می‌دهیم» سپس برای او در آخرت جهنم را قرار مي‌دهيم که د رآن 
می‌سوزد در حال ی که نکوهش و رانده شده است. 

٩-و‏ ه رک سآخرت را بخواهد» و با حالت ایمان برا ی آن سعی و تلاش 
نماید» پس به سع یآنها پاداش داده خواهد شد. 


۰-و ما به هر د وگروه از جانب پروردگارت بهره‌ای عطا می‌کنیم؛ و 


عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. 
م کان رید لعج 4 یعنی هر کن اموال دنیا را اراده کند. 


«عَجلنهفیها ما تشاء لمن ربد )يعت در دنیا 

تالجم در آخرت 

«یصلاها مذئوما عذغورا4 یعنی در آتش جهنم انداخته می‌شود آن‌گاه 
کسی را که عملش برای آخرت است را ذکر کرده و می‌فرمای: سأر 
لاجر سم لھا سفا وهو موم ریک کان سیم شکور و هر كس 
آخرت را بخواهد. و با حالت ایمان برای آن سعی و تلاش نماید. پس به سعی 
آنها پاداش داده خواهد شد. 

سپس می‌فرماید: جک 2 


از آخرت دنیا را اراده کند. 
(نمد) یعنی به او اعطا می‌کنیم. 
و ماکان عطاء ریک مَْظورا» مراد از محظور» ممنوع است. 


الله لا آخر تسف موم ولا ۲۷ 


۴۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۲-پا خدایت خدای دیگری راشریک قرار مده که به نکوهش و بی‌یاور 
ابدی خواهی نشست. 
لجل مع الله لا آخر ند من موم مَخدول» یعنی در آتش جهنم. که 
خطاب به پیامبر اکرم ب بوده و مقصود آن مردم است. 
و آن فرمایش امام صادق ب است که می‌فرماید: خداوند پیامبرش را 
مبعوث کرد «بایاک أعني و اسمعي یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم 


قاض لها جاح ال مج وَفْل ر ب ازخنها نا زئياني 


عورا (۵ 


۳-و پروردگارت حکم نموده که غیر از او را نپرستید, و به پدر و مادرتان 
نیکی کنید, هر کدام از آن دو و یا هر دو ی آنها به سن پیری رسیدند 
کوچک‌ترین اهانتی ب رآن دو روا مدار, وبر سرشان فریاد مزن, وبا سخنانی 
کریمانه با آنها به گفتگو بنشین. 

۴-و بال‌های تواضع و مهربانانه خود را برا ی آن دو (پدر و مادر) بگشاء و 
بگو: پروردگاراء بر آن دو رحم نما همچنانکه آنها مرا از کوچکی تربیت 


۱ بسجارالائوارج ٩‏ ص ۲۲۲ وج ۱۷ص ۸۴ وج ۸٩‏ ص ۳۸۱؛ تفسیر برهان ج ۴ 
ص ۵۲۵ 


سو اسا r‏ 


نمودند. 

۵-پروردگارتانب هآنچه در دلهایتان است آگاه است» اگر از صالحان باشید 

همانا ار برای کسان یکه با تضرع به درگاه او برمی‌گردند را می‌بخشد, 
فض ریک درا لاه و بلوادین إخساناً 


ا 
نآ کلانا قلا لمات 4 می‌فرماید: اگر خداوند چیزی کمتر از 
(أّف؟ را می‌دانست همان را می‌فرمود. 


اهنا یعنی با پدر و مادر دشمنی و مخاصمه مکن. 

و در حدیث دیگری می‌فرماید: ف بعد از آفی مگو یعنی به آن دو اف مگو و 
کوچکترین اهانتی منم 

یل رما ينی با آنھاباانیگ يخن بكو 


ول لها 
وَاخفض لها 
باش و بر آن دو فخرفروشی مکن. 

رفن وب ازحنهنا کنا رثني یرهم با ني تفرگن 
کول را صالجین قا انلز این یعنی خداوند توبه کنندگان را می‌بخشد. 


اذل من رح می‌فرماید: برای آن دو خوار و ذلیل 


رات دزی حه المشکین وانق الیل ولا 


۶و حق خویشانت را بپردازه و نیز حق فقیران و در راه ساندگان راء و 


هرگز اسراف مکن. 
«(وآت یی حَعهُ و السیشکین و ان السپیلِ) یعنی خویشی 
رسول خدا ی 


این آیه دربارۀ حضرت فاطمه ًه نازل شده است و فدک را برای آن 
حضرت قرار داد و مراد از (المسکین؟ فرزندان حضرت فاطمه ٤ه‏ است و 


۴۴ ترجمة تق تفسیر قمی اج ۲ 


مراداز ی است, 


میشوراً (۲۸) 


۷- هماناتبذیرکنندگان برادران شیاطینند» و شیطان در برابر پروردگارش 
ناسپاس بود. 
۸-و چنانچه از آنها (فقیران و مستمندان) روی برگردانی, و به امید 
رحمت از جانب پروردگارت بنشینی؛ پس با سخنانی نرم (و با محبت) با 
آنها سخن بگو. 
لب یناث خن الشناطین4 مخاطب یه حضرت رسول و 
معنایش مردم می‌باشد و آن‌گاه با مخاطبه بر والدین عطف کرده است. 
رارض ضن نم یعنی زمانی که دارای زن و بچه شدید یا علیل و فقیر 
گردید از پدر e‏ روی مگردانید. 
فل لھم لا مورا یعنی هنگامی که قادر بر یکی کردن و خدمت 
نمودن بر پدر و مادر نیستید با آنها به خوبی رفتار کنید و با آنها مهربانی 
نمائید.۱ 


ولاتجعل ید ک هی کت ویساک 
مختوراً 0٩(‏ 
۹-و هرگز دستت راب رگردنت مبند (که اصلاً نفاق نکنی) و بیش از حد 


فد مارم 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۵۵۴ 


f TET 


هم دست و دل باز مباش که (ه رکدام را انجام دهی) مورد سرزنش واقع 
شده و به درماندگی خواهی نشست. 
لجل دک مقلة إن شیک ولاتبشطها کل 
مخئورا4 
سیب نزول آیه این است که رسول خدا َه هیچ سائلی از از نزدش دست 


خالی رد نمی‌کرد؛ مردی آمد و از آن حضرت چیزی را درخواست نمود اما 


نزد پیامبر چیزی نبود و فرمود: به امید خدا حاجتت را برآورده می‌کنم. 

آن مرد گفت:ای رسول خدا! پیراهنت را به من عنایت نما. 

چون حضرت کسی را دست خالی رای کرد پیراهنش را به او عطاء نمود 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود و آلا حضبرت را نهی نمود که بخل بورزد 
و یا اسراف نماید و بدون لباس بنشیند. 


امام صادق ا می‌فرماید: (محسور) به معنای عریان و برهته است.! 


کیرا ۳ 
۳۱-و فرزندانان را از ترس فقر مکشید, که سا به آنها و شما روزی 
می‌دهیم زیرا آنها گناه بزرگی است. 


لوا زاگ َشية إشلاق) یعنی به خاطر فقر و گرسنگی 
بچه‌هایتان را نکشید زیرا عرب فرزندانشان را به خاطر فقر و گرسنگی 
یکن و برای همین خداوند عزوجل فرمود: خن رف لاک ل 
کان خطاکییرا4 که ما به آنها و شما روزی می‌دهیم. زیرا کشتن آنها گناه 


۱. بحارالائوا ج ۳٩.ص‏ ۱۶۳؛ تفسیر صافی»ج ۴ص ۴۰۵؛ تفسیر برهانج ۴ص ۵۵۵ 


۴۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


KE 


ثوا رنه ان اجه َة وَساءَ 


۲-وبهزننزدیک تشویف کهآ عملی بیار زفت فست و بند رامی 
می‌باشد. 
«ولاتفرُو نی ان فاجشَة وَساءَسپیلاً٤‏ این آیه از محکمات | 
الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة لاو ری 
لَه کان اه فرمود: عمل زنا معصیت است و آن عمل را دشمن بدارید 


زیرا خداوند آن عمل را به شدت دشمن می‌دارد. 
و ساءسییلا؟ که زناکار در شدید‌ترین عذاب آتش جهنم قرار می‌گیرد و 
زنا از بزرگترین گناهان کبیزه است. ۲ 


۳-و نفس محترم ی که خدا خونش را حرام کرده مکشید: مگر په حق و 
هر کس مظلوم کشته شود به تحقیق برای ولیاش تسلط (حق فصاص و با 


عفو) قرار داده‌ایم؟ پس در قتل اسراف نکند که او مورد نصرت و یاوری 


است. 
ولا تفقوا الف الي رم ال بلح و من فيل موم 
سلطاناً یعنی او را بر قاتل مسلط می‌کنیم. 


«قلا یشرت في لقنل ِن ان منطورا یعنی بچة مقتول را بر قاتل یاری 


1. تفسیر صافی.ج ۴ص ۲۰۶ تس رمان چ ۴ص ۵۵۷ 
۲ بحارلاثرا ج ۷۶ ص ۱۹ ؛ تورثقلین ج ۰۴ ص ۱۱۶۱ تفسیر صافی:ج ۴ ص ۰۴۰۷ 
تفسیر برهان ج ۴ص ۵0۷ 


سور اسراة ۳ 


۴ سوبه مال یتیم نزدیک نشوید مگر به‌بهترین راه تابه ح بلوغ برسد و 
به عهد و پیمان خود وفا کنید که همانا از عهد و پیمان سؤال می‌شود. 


f 
إلا باي هي خسن یعنی برای کارهای معروف و‎ 


تشز ینطاب ( ت 
تأربلا (o)‏ 


۵-و هنگام پیمانه کردن حق آن را ادا کنید. و با ترازوی درست وزن 


اکیلم وا باتهنطاس الشنتنيم» یعنیکفه‌های آن بطور 
مساوی باشد. 

ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر د می‌فرماید: (القسطاس 
المستقیم ؟ ترازوئی است که زیانه دارد.۳ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۵۵۸؛ تفسیر صافی.ج ۴ص ۲۰۷ ۲ 
۲ مستدرک الوسائل ج ۱۳.ص ۲۴۲ ؛ بحارالائوار, ج ۱۰۰ص ۱۰۶؛ تفسیر صافیدج ۱۴ 
ص ٩۴۰۹‏ تفسیر برهان.ج ۴:ص ۵۶۲ 


۳۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۳ 


و اموا کل أولیکت کان 


۶-و ا زآنچه که بدان علم نداری پیروی مکن» چرا که گوش و چشم و دل 


همه مسئولند. 
ولاف طا یش لک به عم می‌فرماید:احدی را از آنچه که به آن علم 
نداری پیروی مکن. 


رسول خدا بُ فرمود: هر کس به مردی مؤمن ویا زنی مؤمنه تهمت بزند 
خداوند او را در طینت خبال (چرکی که از عورت زنان بدکار بیرون آید) نگه 
می‌دارد تا از عهده آنچه که گفته برآید:۲ 

ولاتفف هایس لک به علم» یعتی بر آنچه را که نمی‌دانی آن را مگو. 

الح لیر و لاد کل ریک کان هل 4 می‌فرمای: از کوش 
بدانچه که شنیده و از چشم بدانچه که دیده و از قلب بدانچه که اعتقاد به آن 
داشته سؤال می‌کنند و مورد بازخواست قرار می‌گیرد.۲ 

امام باقر ًا می‌فرماید: رسول خدا ب فومودند: در روز قیامت بنده‌ای 
قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر آنکه از چهار چیز از او سوال می‌کنند؛ عمرت را در 
کجا از بین بردی» بدنت را در کجا مورد ابتلا قرار دادی» مالت را از کجا به 


دست آوردی و در کجا خرج نمودی و از دوستی ما اهل بیت 2. 


۱. المومن, ص ۶۶؛ محاسن برقی.ج ۱ص ۱۱۰۱ کافیدج ۲ص ۳۵۷+ تفسیر برهان, ج ۴ 
ص ۵۶۲+ تفسیر صافیدج ۴ص ۴۰۹+ نورالتقلین؛ ج ۳ص ۱۶۴ 

۲ تفسیر برهان» ج ۴ص 0۶۵ 

۳ بحارالاتوار ج ۲۷.ص ۱۰۳: 
طوسی» ص ۱۲۴ ؛ نورالثقلین» ج 


بشارتالمصطفی؛ ص ۶٩‏ ؛ الزهده ص ۹۴+ امالى شيخ 
اص ۱۶۷ ؛ تفسیر برهانهج ۴.ص ۵۶۵ 


ورز ۳۹ 
ولا ,۳ 
۷-و با تکبر در روی زمین راه مرو که تو هرگز نمی‌توانی زمین را 
بشکافی, و قذت هرگز به کوه‌ها نمی‌رسد. 
ولاتلش في الض مرح یعنی با غرور و شادمانی بر روی زمین راه 
مروید. 
«ْک لن ترق اض یعنی به همذ آن نمی‌رسی. 
ول تبْلََالجبالّ طول یعنیقادر نیست که بهقل‌های بالای کوه برسد. ۱ 


٩این‏ از حکمتهایی اس تگه پروردگارت به تو وحی کرد و هرگز با خدا 


معبودی دیگر قرار مده که با نکزهش و رانده شده (از درگاه الهی) در 


جهنم انداخته می‌شوی. 
یک غا ُؤحی یک زک من لْحکُة4 یعنی از قرآن و آنچه که در آن 
است. آنگاه فرمود: لقع لها خر قفن في جهن لوماً 
رای وی او ون 


وش من لگ کم ولون مزا 


۴۰ -آیا پروردگارتان فرزندان پسر برای شما برگزیده و خودش دخترانی از 


فرشتگان برگرفته است؟! همانا شما سخنانی عظیم (و بسیار زشت) 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۵۶۷؛ تفسیر صافی»ج ۴ص ۴۱۱ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


0 


و اند من که انا که این آیه رد بر قریش 


شبخالة و تغالی عا ب رت 1 em‏ 


۱-و ما دراین قرآن انواع سخنان را آور 


تا تلکر شوند ولکن جزبه 
نفرتشان نمی‌)فزاید. 
۳ بگو: اگر با او خبأی یبد همچنانکه می‌گویند. دراین صورت آن 
خدایان تلاش می‌کردند که به سوی صاحب عرش راهی پیدا کنند. 
۳- پاک و منزه است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و صنزه‌تر 
می‌باشد. 
وما یلوا می‌فرماید: زمانی که قرآن را شنیدند از آن نفرت 
بر دل گرفتند و تکذییش کردند. 
آن‌گاه خداوند با کفاری که بت می‌پرستیدند احتجاج کرده و می‌فرماید: ای 
محمد به آنها بکو: ان مه له كنا عناق إلى ِي العش 
سَپیلاً ار بت‌ها همچنانکه گمان می‌کنید خدا بودند به عرش می‌رفتند آن‌گاه 
خداوند فرمود: يخن و تغالی عا قو لون عوّکیر + خداوند پاک و منزه 
است از آنچه که آنها می‌گویند و بسیار برتر و منزه‌تر می‌باشد." 


۱. تفسیر صافی»ج ۴ ص ۴۱۳؛ تفسیر برهان 
۴. تفسیر برهان, ج ۴ ص ۵۶۸؛ نورالتلی 


۴ص ۵۶۷ 
کا ص 1۶۸ 


سورة اسراء 


ثرا (۴۵) 

۴- آسمان‌های هفتگانه و زمین وآنچه که د رآنها هستند همه ار را تسبیح 
می‌کنند, و همه اشیاء به تسبیح و حمد او مشغول هستند, ولکن شا 
تسبی حآنها را نمی‌نهمید. همانا او بردیار و آمرزنده است. 

۵-و هنگامی که قرآن می‌خوانيبین تو و بین کسانی که به آخحرت ایمان 
نمی‌آورند حجابی قرار | می اقلم (ت از فه مآن ناتوان باشند) 


او 


و إن من ی لبم بح حرکت هر چیزی تسبیع خداوند عزوجل 


3و إذا رات ال آن جع بتك و بين لین لا شون الاخرة جاب 


مورا یعنی خداوند شیاطین را دور از تو در پرده قرار داد. 


۶-ر ما بر دلهایشان پرده قرار داده‌ایم تا آن را نفهمند و د رگوش‌هایشان 


سنگینی (تا آن را نشنوند) ؛ و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به 
وحدانیت یاد می‌کن یآنها پشت کرده و از تو روی برمی‌گردانند. 
تنعل أن مراد از (اکنه) پرده است. 
یره و في آذاز فا + یعنی گوش‌هایشان سنگین است و چیزی 


۵۲ ترجمة تف تقسیر قمی اج ۳ 
را نمی‌شنوند. 
E i 1 a EE e lz‏ وو ر 
وإ ذا ذکزت ریک في القرآن وخده ولوا علی آذبارهم عورأ می‌فرماید: 
هنگامی که رسول خدا بُ قرآن را تلاوت می‌کردند قریش آن را با نیکوترین 
۳ 
صدا می‌شنیدند و هر وقت بشم الله امن الرّحیم 4 را تلاوت می‌کردند به 
رسول خدا پشت کرده و می‌رفتند.۱ 


ارجا مشخوراً ۳۷ 
۷- هنگامی که آنها به سخنانتوگوش می‌دهند می دانیم که برای چه بدا 
گوش می‌دهند و نیز هنگاف که پا هم نجوی می‌کند. آنگاه ستمگرا 
می‌گویند: شما ج و از انسانی 

تخ ینیشن یه تشن لک ام تجوی4 یمن در 

خلوت می‌گویند که پیامبر ساحر است. و آن قول الهی است که می‌فرماید: 

لا رجا شور آن‌گاه ستمگران می‌گویند: 

شما جز از انسانی سحرزده پیروی نمی‌کنید. 


روی نمی‌کنید. 


قریاً (۵۱) 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ۱۵۶٩‏ تقسیر صافی؛ج ۴ ص ۰۴۱۶ نورالتقلین: ج ۳ص ۱۷۳ 


سور اسراء or‏ 


۹-و گفتند: آیا هنگام ی که استخوانی پوسیده و پراکنده شدیم دگرباره 


بصورت آفری انگیخته خواهیم شد؟! 
۰-بگو: سنگ باشید یا آهن. 
۵۱-یا خلقی (سخت‌تر از سنگ و آهن) که در نظرتان از آن هم سخت‌تر 
است. پس بزودی می‌گویند: چه کسی ما را دویاره برمی‌گرداند؟ بگو: آن 
کس یکه اولین بار شما را آفرید. پ سآنها سرشان را به سوی تو حم کرده و 
می‌گویند:آن در چه زمانی خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
خداوند گت دهریه را حکایت کرده و میراد( قرأ اکٹ ام 
فان خلا ید و کنیا هنگامی که استخوانی پوسیده و 
پراکنده شدیم دگرباره بصورت آفریشی تاز4 برانگیخته خواهیم شد؟! 
سپس قرو : ل کوئوا جار آزحدید ها ایک في طدورگم 
سیون من یدنا َل الي قطرکن نیون ایک ) که مراد از 
(النغض) حرکت دادن سر است. 
تون متی هو فل عسی أن کون ریب می‌گویند: آن در چه زمانی 
خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا فرمود: الخلق الذي یکبر في 
صدورکم 4 مرگ است.' 


۵۳-و به بندگانم بگو: که سخنان نیکو بگویند» جرا که شیطان (با کلمات 


۵۷۱ ص ۱۸۵؛ تفسیر صاقی» ج ۴ ص ۴۱۷+ تفسیر برهانء ج ۴ ص‎ ٩ بحارالانوا ج‎ .١ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0f 


زشت) میان آنها دشمنی و فاد می‌کند همانا شیطان دشمن آشکاری 


برای انسان بوده است. 


۴- پروردگارتان به جال اظ نار ست اگر خحواست به شما رحم 
می‌کند و اگر خواست عذابتان مي‌نماید و ما تو رانگهبانآنها نفرستاده‌ایم. 
۵۵-و پروردگارت به حال کسان ی که در آسمانها و زمین است داناثر است. 


و به تحقیق بعضی از انیاء را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زیور 


FF 1‏ بت 
یَْحَکُم تا ور این آیات از محکمات 


از منوا ابا شدیدا ان 


۸-و هیچ شهر و روستایی نیست مگ رآنکه آن را (اهالی روستا) قبل از 
قيامت هلاک می‌کنیم» یا به عذاب شدیدی گرفتارشان می‌کنیم؛که‌اين در 
کاب ثبت شده است. 


۹9 | 2 
ون من قرب الا حن شهلکوها؟ یعنی اهل شهر و روستا را هلاک 


سورة اسراء ۵۵ 
می‌کنيم. 

بل بوم ليام نیوا عذابً شیا یعنی به وسیلة فرو رفتن و 
مرگ و هلاک شدن عذابشان می‌کنیم. 

کان لک في الکثاب مَشطُورً4 یعنی در کتاب نوشته شده است. 


04 رون جیسب از بفرستیم, مگر ابنکه 


گذشتگان آن را تکذیب کردد و به قوم لمود ناقه دادیم که معجزه‌ای 
روشن بود؛ پس به آن ستم گردند (وناقه را پی نمودند)» و ما معجزات و 
آیات را برای ترساندن. فزستاديم. 
AI I e‏ ها 
«ومامنعنا أن سل بالات إلا آن کذب بها رون 4 دربارة قريش نازل 


7 


تشرد یشاپ نا 


5 ۹ 9 
اہی الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیۂ مامتا أن 


سل بالایات> فرمودند: مردم از حضرت محمد 


کردند, جبرئیل نازل شد و گفت. خداوند می‌فرماید: هیچ چیز مانع ما نیست که 


آیات و معجزات را به سوی قوم تو بفرستیم مگر اینکه گذشتگان آن را تکذیب 
کردند و ما هنگامی که به قریه‌ای آیه‌ای بفرستیم و آنها با دیدن آن آیه ونشانه 


ایمان نیاورند همة آنها را هلاک می‌کنیم برای همین آیات را برای قومت 


۰-و(به یاد آور) هنگام که به ت رگفتیم پروردگارت به مردم احاطه دارد. 


و ما آن رژیایی راکه به تو نشان دادیم برای امتحان مردم بود و نیز درخت 
ملعونه راک در قرآن ذکر کز دیو ما آنها را می‌ترسانيم و اقا جز بر 
سرکشی و طغیان بزرگ چبزی ب ر آنا می‌افزاید 

۶۱-ر هنگامی که به فرشتگان گفتیم: بررآدم سجده کنید. همه سجده 
کردند جز ابلی که گفت: آیا ب ر کسی سجده کن که او راا زگل آفریده‌ای؟ 


ماج ال اني یناک تناس والنجر هلو نة 


می‌فرماید: روزی پیامبر اکرم ٤ه‏ در خواب دیدند که میمون‌ها از منبرش 


بالا می‌روند. پيامبر از دیدن آن به شدت غمگین شد خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «و اج الُا اي اربناك له لهم ليعمهوا فيها وَالشُجرة 
اون في المَرآن) که آیه اینچنین نازل شده است. که مراد از سیمون‌ها 


بتی‌امیه هستند. 


سپس خداوند عزوجل خبر ابلیس را حکایت کرده و می‌فرماید: «وإذفنا 


هم آنها را جز عدۀ کمی رابه فساد می‌کشانم. 


۱. تفسیر برهان ج ۴» ص ۵۷۳+ نورالتقلین ج ۳ص ۱۷۹ 


سورة اسراء ov‏ 


۶۳- (خداوند به شیطان) فرمود: بر وکه ه رکس ا زآنها (فرزندان آدم) از تو 


پیروی کند, همانا جهن م کیفر شماست که کیفری فراوان (و با انوا عگوناگون 


زاء مَوَور4 این آیه از 


واشتفزز تست ملع بتک 
رهم في انوا ولا مغ و نا بي 
رورا 6۳ 

۴ هر کدامآنها راکه توانستی با صدایت فریب بده و با لشکر سواره و 
پیادمات ب رآنهابتزه و در اموال و فرزندانشان شریک شو و به آنها وعده‌ها 


بده» ولی شیطان وهده‌ای جز فریب و دروغ نمی‌دهد. 


شریک شدن شیطان در فرزندان 


وال و الزلاو) می‌فرماید: هر مالی که از حرام به دست آمده باشد شیطان 


در آن شریک است و زمانی که با همان پول حرام کنیزی گرفته شود و با آن 


کنیز نزدیکی نماید و حامله شود شیطان در آن بچه شریک است چون آن بچه 
به دنیا بیاید شیطان ملازم او می‌شود. و هنگامی که نطفۀ مرد حرام باشد 


2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ان با او و بچه‌اش می‌باشد.۲ 
در حدیث دیگری می‌فرماید: زمانی که مردی با حلال خویش مجامعت 
نماید وبسم له الرحمن الرحیم نگوید شیطان در نطفة او شریک می‌شود: ۲ 


اه E‏ 
می‌آورد تا از فضل الهی بهرسند شوید. همان که ار نسبت به شما مهربال 


است. 
۶۷-و هنگام یکه در دریا ترسی به شما برسد. د رآن هنگام تمام کسانی را 
که برای حل مشکل‌تان می‌خوانید را فراموش می‌کنیده پس هنگام ی که شا 


را نجات داده و به ساحل رسیدید روی برمی‌گردانید, که انسان ناسپاس 


۱. بحارالانوارء ج ۵۷ ص ۳۴۲+ تفسیر عیاشی؛ ج ۲دص ۲۹۹ 
۲ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۴۲۸؛ تفسیر برهان» ج ۴:ص ۵۷۷ 


سو رة اسراء ۵۹ 


۸-آیا در امان هستی د که حشکی شما رافرو ببرد یا طوفانی از سنگ‌ریزه 
بر شما بفرستد و سپس هیچ یاوری برای خود نیایید؟! 


۶۹-یا در امان هستید که برای بار دیگر شما را به دریا بفرستد و تندبادی بر 


شما بفرستد و به خاط رکفرتان غرق نماید» سپس هیچ دادرسی بر علیه ما 
پیدا نکنید؟ 
۰-وبه تحقیق ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم وآنها را در خشکی و 
دریا حمل کردیم؛ و از پاکیزه‌ها به آنها روزی دادیم وآنها را بر بسیاری از 
آفریده‌های خود برتری و فضیلت,بخشيديم. 
ركم الي زجي مالک( که مرا ا لفلک) کشتی است. 
نيا توبن فضل دإ كان یکمرجیما إذاشئكم لطر في خر 
ضَل من تَذْعُون 4 ای کیک ی ا و 
جاک یالب رضم ره و وکا اسان کر پس هنگامی که شمارا 
ن دیروایب که انسان ناسپاس است. 
سپس آنها را ترسانده و می‌فرماید: (َك خسف کُم جاب الب 
رزیل علیکم خاصباً) یعنی آیا از عذاب و هلاکت در امان هستند. 
نم لاتجدوالگم ویب هم یش أن هدک فيد ار ری 4 یعنی برای 


بان دیگربه دزیا فرستاديم: 
سل يكم فاصفاً E‏ یعنی بادی که از هر طرف می‌آید. 


کم باتش لچ دوالك یاهع + و به خاطر کفرتان غرق 
نماید سپس هیچ دادرسی بر علیه ما پیدا نکنیده 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آي (فاصفا ین 


۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ری فرمود : آن باد شدیدی است که می‌وزد. 
ا می‌فرماید : وکیل است. کفیل و ثاثر (یعنی خشمگین کننده) 
هم گفته شده است.۱ 


آن‌گاه بنیآدم را ذکر کرده و می‌فرماید: ی 
بر راخ و راهم من ابات رفضناه علی یر من خافن تفهیلا» 

ابو حمزة ثمالی گوید امام باق فرمودند: خداوند روح کافر را اکرام 
نمی‌کند بلکه ارواح مومنین را گرامی می‌دارد زیرا کرامت جان و خون با روع 


است. 


و مراد از «رزق طیب» علم است,۲ 


۱-(به یاد بیاور) روز ی که ما ه رگروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم. پس 


کسان یکه نام عملشان را به دست راستشان دهند. آن را می‌خوانند. و به 
اندازۂ پوست نازک هسته‌ای به آنها ستمی نمی‌شود. 
امام محمد باقر له در تفسیر آي ي یم نوا کل ناس بانایهم» 
می‌فرماید: رسول خدا بُ با امتش می‌آیده حضرت علی معا و امام حسن و 
امام حسین مه هر کدام با امتشان می‌آیند و هر امامی با امتش در روز 
۴ 
قیامت می‌آید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۵۸۱ 

۲. تفسیر برهانء ج ۴» ص ۱۵۸۲ تفسیر صافی» ج ۴.ص ۴۳۱ ؛ نورالقلین, ج ۳ص ۱۸۷ 

۳ بحارالائوان ج ۸ ص ٩‏ وج ۲۴.ص ۲۶۵ ؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۵۸۳ ؛ تفسیر صافی. 
ج ۴ص ۲۳۲؛ نورالقلین.ج ۳ص ۱۹۲ 


سوره اسراء ۶۱ 


امام ا در تسیر آیة دول اس پنایهم) فرمودند:آن روز 
قیامت است که منادی ندا می‌دهد فلانی با پیروانش و فلانی با پیروانش و 
فلانی هم با پیروانش و حضرت علی ّإ هم با پیروان و شیعیانش بایستند. 
5 می‌فرماید: (فتیل) پوستی نازک است که روی هستۀ 


۲-و ه رکس دراین جهان نابینا باشد د رآخرت نیز نابینا وگمراه‌تر خواهد 


بود 


چگونگی آفرینش عرش 
EC NT‏ 1 
(وق نکن في هو أ فهر في اخر می و أل سيلا 
ابی‌الطفیل از امام باقر د روایت می‌کند که مردی به نزد حضرت امام 
سجاد ا آمده و عرض کرد: ابن عباس گمان می‌کند که می‌داند هر آیذ قرآن 


در چه روزی و ذرپازۀ چه کسی نازل شده‌است. 


ابروا وصایژوا وزابُوا "دربارة چه کسانی نازل شده است. 


۱ بحارالانواره ۸ ص ۱۰؛ تفسیر برهان ج ۴ص ٩۵۸؛‏ نوراتقلین, ج ۳ص 1۹۲ 

۲ هود آي ۳۴؛ و اگر بخواهم شما را پند دهم دیگر پند و نصایح من سودی به حال شما 
نمی‌کند. اگر خدا بخواهد شما را گمراهمی‌کند. 

۳ آل‌عمران, آبۀ ۲۰۰ ؛ ای اهل ایمان»(در کار دین) صبور باشید و یکدیگر را به صبر و 
مقاومت سفارش کنید و مهیّا و مراقب کار دشمن باشید. 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آن مرد به نزد ابن عباس رفته و از این آیه‌ها سوال کرد. 

ابن عباس در جواب گفت: خیلی دوست داشتم با کسی که آیات را مطرح 
نموده مواجه شده تا از او سؤال می‌کردم که خداوند عرش را از چه خلق 
فرموده و چه موقعی آن را آفریده و مقدار آن چیست و چگونه است؟ 

آن شخص خدمت پدرم برگشت؛ پدرم به او فرمود: آیا جوب آیه‌ها راداد؟ 

آن مرد گفت: ذ 

پدرم فرمود: اکنون من به وسیلۀ علم و نوری که خداوند به کسی جز من 


عطا نفرموده و کسی نمی‌تواند مدعی داشتن آن علم شود این مسائل را 
توضیع و تشریح می‌نمایم آنگاه فوشام آیه اول (ومَن ان في هذ ای + 
دربار؛ ابن عباس و پدرش نازل شده است و آیه دوم شلک ضحی..٩‏ 
درباره پدرش نازل شده اترو آیةبسوم أا لين نو یروا 4 
درباره پدرش و ما می‌باشد. رابطه‌ای که خداوند ما را به آن امر کرد محقق 
نشد ولی در آینده در نسل ما و در نسل او مرابط (رابط بین خدا و خلق) به 
وجود خواهد آمد:۱ 

اما جواب پرسشی که ابن عباس نموده راجع به آفرینش عرش, بدان 


فرمود و پیش از آن فقط سه چیز هوا و قلم 


خداوند عرش را از چهار چیز 
و نور خلق فرموده بود و عرش را از نورهای مختلف سبز و زرد و سرخ و 
سفید خلق نمود, از سبزی آن رنگهای سبز و از زردی آن رنگ زرد و از 
سرخی آن, رنگ سرخ و از نور سفید که نور دهنده تورهاست, روشنائی روز 
پدیدار شد؛ سپس خداوند عرش را هفتاد هزار طبقه مقرر داشته و فاصله هر 
طبقه با طبقه دیگر معادل مسافت آسمان هفتم تا طبقه هفتم زمین است و در 


۱. تقسیر عیاشی.ج ۲.ص ۳۰۵ 


سنوره آتتراء er‏ 


تمام فاصله‌های طبقات فرشتگانی هستند که بااصداهای مختلف و زبان‌های 


گوناگون پیوسته در تقدیس و تسبیح خدا مشغول می‌باشند. که اگر به یکی از 


زبان‌ها اجازه داده شود که از موجودات زیر پایش چیزی از آن را بشنود 
تمام کوه‌ها و شهرها و قله‌ها خراب می‌گردد و دریاها به جوش می‌آید و همه 
را در خود هلاک می‌نماید. 

برای عرش هشت ستون و رکن است که هر رکن آن فرشتگانی را که تعداد 
آنها را جز خدا نمی‌داند در خود جای داده است که شب و روز مشغول تسبیح 
ذات مقدس پروردگار هستند و هرگز سستی و فتور در آن‌ها راه ندارد و در 
این مقام عرش جبروت و کبریا و عظمت ی قدس و رحمت و علم خدا بوده و 
ماوراء آن جای گفتگو نیست؛ آنگاه به آن شلخض فرمود: در صلب ابن عباس 
که این سوال را نموده فرزندانی می‌باشد که برای آتش جهنم خلق شده‌اند 
آنها جمع بسیاری از مردم را از دین خدا خارج ساخته و گمراه می‌نمایند. 
عنقریب است که زمین را از خون فرزندان آل محمد ل که آنها می‌ریزند 
رنگین کنند و فرزندان رسول اکرم بُ در غیر وقت کشته شدنشان 
ایستادگی و مرابطه می‌نمایند یعنی ثابت قدم ایستاده و بردباری و صبر پیش 
می‌گیرند تا خداوند میان آنها حکم نماید که او بهترین حکم کنندگانست. ' 

همچنین امام صادق 2 در تفسیر آيۀ و منک ِي هو غم فهو في 
الآخرَةٍ می و أضل سبیلّ4 می‌فرماید: این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که 
حج را بجا نیاوردند تا اینکه مرده‌اند و چون حج را بجا نیاورده پس او کور 


محشور می‌شود چون نسبت به یکی از واجبات الهی کور بوده و کور کورانه 


۱. بحارلائواروج ۱۴.ص ۳۷۵وج ۵۵ ص ۲۴؛ رجال کشی» ص ۵۳ ؛ تفسیر برهان ج ۰۴ 
ص ۱٩۵؛‏ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۴۳۴۴ ؛ نورالتقلین»ج ۳ص ۱۹۶ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آن را بجا نیاورده است.۱ 


(vo) تیا‎ 


۳-ونزدیک بو د که آنهاتو را بدانچ که بر تو وحی کرده‌ایم فریب دهند؛ تا 
غب رآن را به ما نسبت دهي »که :د این هنگام تو را به دوستی برگزیند. 
۴ -و اگر ما تو را ثایت فام ئمي‌کرديم؛ نزدیک بود که کمی به سو ی آنها 
تمایل پیدا کنی. 
۵-و اگر چنین می‌کردی (به سوی آنها تمایل پیدا می‌کردی) دو برابر 
عذا بآنها در دنیا و دو برابر عذاب آنها بعد از مرگ را به تو می‌چشاند یم و 
سپس هیچ یاوری در برابر ما برای خود نمی‌یافتی. 
نونک عن الَِي ریا يکي لينا یر می‌فرماید: 
مراد از الذی اوحینا الیک 4 امیرالمومنین على من است. 
وک خیلا4 مراد از خلیل 4 به معنای دوست است ؛ یعنی اگر 
دوستی به غیر از او را برگز: 5 
سپس فرمود: ولول 
لاک ضغف الْحَباة و ضغف الْعَناتِ؟ از روز مرگ تا روزی که قیامت بر پا 


می‌شود. 


۱. بحارالانوان ج 4۶ ص ۵: مستدرک الوسائل.ج ۸ ص ۱۷ ؛ تفسیر برهان ج ۴.ص ۵47 


سور ارام 2۵ 


وان کاذوا لت و 
خلاتک الا 


من الأض لیخ رجوکت ينها وا لبون 


۶-ونزدیک بو که تو را از سرزمین خود بلغ زانند, تا ا زآنجا بیرونت کنند, 
ن بیرون می‌کردند) بعد از تو جز 
مدت کمی باقی نمی‌ماندند (و به عذاب اله ی گرفتار می‌شدند). 

ا ا تک م إا“ 
نونک من الاض4 یعنی اهل مکه تو را بیرون کنند. 
ان 
ان خلافک لا * چون تو را بیرون کردند در جنگ بدر کشته 
9 


و چون چنین می‌کردند (تو را از 


شدند. 
مالس دلوك اني إلى عست اليل و فرآن الجر إن رن الجر 
و مشهوداً (۷۸) 
۸- نمازت را از زوال آفتاب تا انتهای تاریکی شب به پا دار و نیز قرآن 
فجر (نماز صبح را)» چرا که قرآن فجر مشهود (فرشتگان شب و فرشتگان 
روز) است. 
ایم الطُلاة دوک لش الی غق الب می‌فرماید: مراد از (دلوک 
الشمس) زوال خورشید است. 
و مراد از (غسق اللیل4 تاریکی شب است. 


)€ یعنی نماز صبح, 
جر ان مَهُودً؟ یعنی ملانکه شب و ملائکه روز بر نماز 


۱ تورالتفلین ج ۳ ص ۱۹۷؛ تفسیر صاقی»ج ۴ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانج ۴ص ۵٩۳‏ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ربک مقاما مشفوداً )۷٩(‏ 


لیذ بل لکف عسی 
۹-و قسمتی از شب را به خواندن نماز شب (و خواندن قرآن) مشفول 
باش که این نافله (وظیفۀ اضافی) برای توست. امید است که پروردگارت 
تو را به مقام محمود (مورد ستایش) برگزیند. 

لک 4 می‌فرماید: نماز شب بخوان. که سیب نور 


در روز قیامت خواندن نماز در تاریکی شب است.۲ 

<عس یتک ریک مقامامختودا) 

سماعه گوید از امام صادق ما َزپارة شفاعت رسول خدا ٤إ‏ در روز 
قیامت سؤال کردم؛ فرمودند: در روز قیامت مردم غرق در عرق می‌شوند و 
می‌گویند: ما رارها کنیدتابهنزه آدم 2 برویم تا در درگاه پروردگارمان از 
ما شفاعت کند. 

آنها به نزد حضرت آدم مب می‌آیند و می‌گویند: ای آدم ما را در نزد 
پروردگارت شفاعت کن. 

آدم اش می‌گوید: من دارای خطا و گناهی هستم به نزد نوح بروید تا از 
شما شفاعت کند. 

آنها به نزد حضرت نوح ّا می‌آیند و نوح نیز آنها را به پیامیری بعد از 


خود می‌فرستد و همینطور هر پیامبری به پیأمبر بعد از خود حواله می‌دهد تا 


اینکه به نزد عیسی ام می‌آیند و آن حضرت می‌گوید به نزد محمد رسول 


خدا بُ بروید. آنها به نزد پیامبر لل می‌آیند و از آن بزرگوار درخواست 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۶۰۳ 


وراز ۶۷ 


حضرت به می‌فرماید: آنها را رها کنید پس آنها را بر درٍ بهشت 


رهایشان می 


پیامبر بل در باب الرحمه مدتی طولانی سر به سجده 
می‌گذارد و درخواست شفاعت آنها را می‌کند. 
خداوند می‌فرماید: سرت را بلند کن و هر که را خواستی شفاعت کن که 
می‌پذیریم و هر چه می‌خواهی بخواه که بر تو اعطاء می‌کنیم که معنای 
5 ۰ ۳ و 
فرمایش الهی (عسی أَنْيَعََک ریک مَُاماًمَحْمُوداً) همین است.۱ 
امام صادق ‏ می‌فرماید: رسول خدا بُ فرمودند: اگر در روز قيامت 
در مقام محمود شفاعت بایستم از پدر و مادر و عمو و برادری که در زمان 
جاهلیت با من بود را شفاعت می‌کنم:! 


ول وب نی مذعل صڌتي و ري نخرج صذتی 
دنک شلطانا تصیراً (۸۰) 


۸۰-و پگو: پروردگاراا مرا (در هر امری) با صداقت و راستی واردکن و با 
صداقت و راستی بیرون نماء و برای من از جانب خودت حجت یاری کننده 

قرار بده. 
ول رب أَْلنيمدغل صدق وا 
دنک شلطاناً تصیر4 ۱ 
رسول خدا ب خواستند وارد مکه شوند خداوند نازل فرمود: ای محمد بگو: 


نيد 


مرج صذق و ال لي ین 
ن آیه در روز فتح مکه نازل شده است هنگامی که 


۱. بحارالانوارء ج ۸ ص ۳۵ تاویل ال یات الظاهرمص ۳۶۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۴.ص ۱۶۰۴ 


ئورالاقلینج ۳ص ۲۰۶ 
۲ بحارلاتوارج ٩۵‏ ص ۱۱۰ وج ۲۲.ص ۲۷ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


(شطاناتصیرا4 که مراد از (نصیر4 یار ویاور است:۱ 


بگو: حق آمد و باطل ازبین رفت. که همانا باطل از بین رفتنی است. 
ات ور بل بل كان وه 

فضای مکه از صدای اصحاب رسول خدا ب پر شد که می‌گفتند: جاء 
یبال لباطل کان رو حق آمد و باطل از بین رفت که همان 
باطل از بین رفتنی است. 


۲- بگو: ه رکس بر حسپ روش خود عملی را انجام می‌دهد. پس 


پروردگارتان کسانی را که راهشان هدایت یافته‌ثر است را بهتر می‌شناسد. 


هو دی سبلا (۸۴) 


ل کل َمل علن شاّه4 می‌فرماید: هر کسی بر طبق نیتش عمل 
می‌کند. 


ریک ین هر دی یلا4 

از حضرت رضا ءع روایت شده که فرمودند: چون روز قیامت شود 
مؤمن در برابر آنکه مسئول رسیدگی به حساب او است می‌ایستد و صحیفه 
اعمالش را بنظرش می‌رساند پیش از هر چیز چشم مؤمن به بدیهای عمل خود 
می‌افتد. رنگش تغییر نموده لرزه براندامش می‌افتد و دچار اضطراب شدیدی 
می‌شود آن‌گاه حسنات عملش را به او نشان می‌دهند. چشمش روشن و 
مسرت خاطری برایش حاصل شده و از مشاهده ثوابهائی که خداوند به او 


۱ تفسیر صاقیدج 7ص ۴۴۲ ؛ تقسیر بوهانج ۴.ص ۶۰4 


سوه ارات 21 
عطا می‌قرماید فرح وشادی او زیاد می‌شود. پس به فرشتگان خطاب می‌رسد 
صحیفه اعمالی که بجا نیاورده بر او عرضه دهند پس از مشاهده و مطالعه 


آنها می‌گوید: پروردگارا به عزت و جلالت قسم تو خود می‌دانی که من این 
اعمال را انجام نداده‌ام. 


ندا می‌رسد راست می‌گوثی لکن چون نیت و قصد انجام آنها راداشته ولی 


موفق نشده بودی ما ٹواب آن اعمال راهم به تو عطا نمودیم:۱ 


۸۵-و از تو دربارةروح می‌پرسن. بگو: روح از امر پروردگارم است, و از 
علم به شما داده شاه اتم مگ کمي اززآن. 


روح چیست 
۳ ۳ ی 
ابوبصیر از امام صادق ا روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: روح 
ملکی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است که با رسول خدا له بود و با 
ائمه 2028 نیز می‌باشد. 


۳ ۰ ۲ 
و در روایتی دیگر می‌فرماید: روح از ملکوت است. 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۰۱ ص ٩۱‏ ؛ بحارلانوارج ۷ ص ۲۸۸ وج ۶۷ ص ۱۲۰۴ تقسیر 
برهان ج ۴» ص ۶۱۶ نورالتلین, ج ۳ص ۲۱۴ 

۲ کافی» ج ۱ ص ۲۷۳؛ بصاثر الدرجات. ص ۲۶۲؛ تفسیر عیاشی.ج ۲ ص ۱۲۱۷ 
بحارالانوارج ۵٩‏ ص ۲۲۲ ؛ تقسیر برهانه ج ۴.ص ۰۶۱۸ تفسیر صافی, ج ۴ ص ۰۴۲۵ 
تورالقلین ج ۳ص ۲۱۵ 


۸- بگو: اگر جن و انس گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند. 
جن و انس درد هم ن ر 


نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. و اگر چه در این کار یار و مددکار همدیگر 


۰و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نم ی‌آوریم مگر آنکه از زمین برای ما 


چشمة آبی جوشان بیرون آوری. 

۱-یا آنکه باغی از خرما و انگور برای تو باشد و نهرهای آب در میان آنھا 
جاری سازی. 

۲-یا آنکه آسمان را بر سر ما فرود آوری همچنانکه می‌پنداری, یا آنکه 
خداوند و فرشتگان را در مقابل ما حاض ر کنی. 

۳-یا آنکه خانه‌ای از طلا برای تو باشد. یا بر آسمان بالا روی. که اگر از 
آسمان هم بالا روی باز هرگز به تو ایمان نم یآوریې تا اینکه نامه‌ای برای ما 


تازل کنی که آن را بخوانیم. بگو: پاک و منزه است پروردگارم! آیا من جز 


سوام ۷ 


این آیه دربارة عبد الله بن ابی‌امیه برادر ام سلمه که رحمت الهی بر او باد 
نازل شده است که قبل از هجرت در مکه به پيامبر عرض کرد: هرگز به شما 
ایمان نمی‌آورم مگر آنکه از زمین چشعه‌ای برای من بیرون بیاوری. هنگامی 
که رسول خدا ل برای فتح مکه حرکت کردند عبدالله بن ابی‌امیه به استقبال 
آن حضرت آمده و بر آن حضرت سلام کردند, ولی حضرت جواب سلام او را 
ندادند و از اوروی برگرداندند, ام سلمه خواهر او نیز که همسر پیامبر بود به 
همراه رسول خدا بودءعبدالهبهنزیخ اش فته و گفت:ای خواهر رسول 
خدا اسلام همه مردم را قبول فرمودند ولی اسللام مرا نپذیرفتند. 

هنگامی که رسول خدا برام سلمه وارد شدند عرض کرد: ای رسول 
خا نو مادرم داي تو ان اقا مردم قبول فرمردی و از مان 


مودند: ای ام سلمه! برادرت مرا طوری تکذیب کرد که 

۳ 1 و ده کرت N‏ 
احدی از مردم مرا آن طور تکذیب نکرد او به من گفت: نتوین لک حَتی 
مور ماد 
جر الأنهار 


خشک و سوزان مکه ! چشمه‌ای پر آب و جوشان روان سازی!! یا برای تو 
باغی از درختان خرما و انگور باشد که از لابه لای آنها نهرها روان کنی ‏ یا 
آسمان را آن گونه که گمان کرده‌ای ( قدرت داری ) پاره پاره بر سر ما بیفکنی؛ 


"۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
یا خدا و فرشتگان را رو به روی ما آوری .یا خانه‌ای از طلا برای تو باشد. یا 
در آسمان بالاروی, و بالا رفتنت را اور نمی‌کنيم تا آنکه نوشته‌ای بر ما تازل 
کنی که آن را بخوانیم!! 

ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا آیا نفرمودی که اسلام گذشته‌ها را از 
بین می‌برد؟ 

پیامبر اکرم مب فرمودند: بله!! و اسلام عبدالله را قبول فرمودند.! 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر الا در تفسیر آیة حثی تفر للا 
من ال ضوع فرمودند: مراد از (ینبوع4 چشمه است و مراد از 
نون لک جن یعنی باغ و بان و مراد از ین تخب و لب قر 
زجلا نجير یعنی از آن چشمه نهرها جاری کنی و مقصود از 
ارسق طالماء كنا رَعَدت 
خدا َه فرمودند: آسمان تکه پاره شده و بر روی زمین 
می‌فرماید: وان اشفا مق الناء اقطأ ولو خاب مزکوم) " و اگر 
پا هاگ رجا سفن اجان یهد دق کات موه 


7 ِ 
کسَفا؟ ,و مراب از آن این است که رسول 


که خداوند 


چنان بر انکار حق اصرار دارند که ] می‌گویند:بری متراکم است؛ " 
یی له وال 5 که (قبیل 4 به معنای زیاد است. 
خرف یعنی خانه‌ای آراسته به طلا از برای تو 


و زى في اشنا آن ین 


۱. بحارالائوارج ٩‏ ص ۲۲۲ وج ۲۱.ص ۱۱۴ ؛ نورالتفلین, ج ۳ص ۲۲۶؛ تفسیر برهان, 
ج من 7۳۱ 

۲. طور آیة ۴۴ 

۳ بحارلائواردج ٩ص‏ ۲۲۳ وج ۱۸.ص ۱۷۹ 


سور انتراه vr‏ 
می‌فرماید: خداوند به عبد الله بن ابی‌امیه می‌فرماید که محمد راستگو است و 
او را من فرستاده‌ام و با او چهار هزار ملانکه می‌آیند که شهادت می‌دهند که 


آن را خداوند فرستاده است پس خداوند نازل فرمود: ل بان ری هَل 
کت بش رَسُولاً) بگو: پاک و منزه است پروردگارم! آیا من جز بشری 


روا (۴) 


زشولاً (۵) 

۴-و چیزی مردم را از ایمان آوردن بعد از آمدن هدایت مانع نشد مگر 
آنکه گفتند: آیا اند بشنری رابه عنوان رسول فرستاده است؟ 
۵-بگو: اگر در روی زمین فرشتگانی بودند (که زندگی می‌کردند) و با 
آرامش قدم_برمی‌داشتند, برای آنها از آسمان فرشته‌ای به عنوان رسول 


می‌فرستادیم. 


رسوا 
جابرازامام ار 3 روا 
رسول خدا بُ نشسته بودند و جبریل در 


آسمان نگاهی کرده و رنگش پریده و مانند زعفران شد و آن‌گاه به رسول 


می‌کند که آن حضرت ّا فرمودند: روزی 


آن حضرت بود که جبرئیل به 


۱. نورالاقلین» ج ۳ص ۲۲۶+ تفسیر برهان.ج ۰۴ ص ۶۳۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


خدا به پناه برد. رسول خدا به مسیر نگاه جبرئیل نگاهی کرد و مشاهده 
نمود که چیزی آسمان را پر کرده است و آمد تا اینکه به نزدیکی زمین رسید و 
گفت: ای محمد! من فرستادة خداوند به سوی شما هستم و آمدهام که به تو 
بگویم آیا پادشاهی با رسالت را قبول می‌کنی یا بندگی با رسالت را؟ 

رسول خدا ل متوجه جبرئیل شد دید که رنگ جبرئیل برگشته و آرام 
شده است. گفت: بندگی با رسالت را قبول کن. 

رسول خدا ا فرمود: من پیامبری بنده می‌باشم. 

آن‌گاه آن ملک پای راستش را بر آسمان دنیا گذاشت و پای چپش را بلند 
نموده در آسمان دوم گذاشت و بعد پائ راستش را بر آسمان سوم که 
همینطور هر پایش را بر یک آسمان گذاشت تا اینکه به آسمان هفتم رسید و 
هر آسمانی را به یک قدم پیمود ق هی چه بالاتر می‌رفت کوچک می‌شد تا اینکه 
به اندازة گنجشکی شد. 

پیامبر بُ فرمود:ای جبرئیل چرا تو راترسان دیدم که تغییر رنگ تو مرا 
هم ترساند. 

جبرئیل گفت: ای پیامبر خدا! مرا ملامت 


بون؟ 

پیامبر ا فرمود:نه! 

گفت: او اسرافیل دربان خدا بود از زمانی که خداوند آسمان‌ها و زمین را 
آفریده از مکانش به جائی دیگر نرفته است چون او را دیدم که می‌آید گمان 
کردم که قیامت بر پا شده است که ترس و تغییر رنگ من به همین خاطر بود 
ولی چون دیدم که خداوند تو را برگزیده است» ترسم برطرف گردید و رنگم 
سر جایش آمد و آرام شدم. آیا ندیدی که هر چه بالاتر رفت کوچک‌تر شد وبه 


صووط اسرآة va‏ 


همین خاطر است که هر چیزی نزدیک پروردگار می‌شود به خاطر عظمت 
پروردگارش کوچک می‌گردد و 
از ياقوت سرخ در مقابلش است هر وقت که خداوند وحی می‌کند در آن لوح 


زدیک‌ترین موجود به خداوند است. و لوح 


نمایان می‌شود و او در آن نگاه کرده و به ما می‌رساند و ما هم آن وحی را در 
آسمان‌ها و زمین منتشر می‌کنیم. نزدیک‌ترین موجود به خداوند او است که 
در میان خداوند و او هفتاد حجاب از نور است که پائین‌ترین نور چشم‌ها را 
کور می‌کند که قابل توصیف و شمارش نیست و من نزدیک‌ترین موجود به 
اسرافیل هستم که فاصلة میان من و او هزا ار سال است. 1 

وما تع الاس آن بوذ جام ای ال آن فالوا اعت الله برا 
رسوا 

می‌فرماید: کفار گفتند برای چه خداوند ملائکه رابه سوی ما نمی‌فرستد؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر ملکی به سوی آنها بفرستیم ایمان نمی‌آورند و 
هلاک می‌گردند و اگر ملائکه در روی زمین به آرامی راه می‌رفتنده یقیناً 
فرشته‌ای را از آسمان برای آنان به پیامبری نازل می‌کردیم.۲ 


۷-و هر کسی راکه خداوند هدایت کند او هدایت یافته است, و ه رکس 


را که گمراه نماید پس هرگز هدایت کنه‌ای از برای او نخواهی یافت. و 


۱. بحارالائواردج ۱۶ص ۲۹۲ وج ۵۶ ص ۲۵۰ 
۲. نوراثقلین؛ ج ۳ص ۲۲۷ 


۷ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


روز قیامت آنها را بر صورت‌هایشان محشور م‌کنیم در حال ی که کور و 
گنگ وکر هستند. جایگاهشان جهنم است. که هر زمان آتش آن خاموش 


شود آتشی دیگرب رآن 
یا ربکا ما٩‏ می‌فرماید: با 
بت زا سییر یعنی هر وقت که فرو کش کند. 
امام سجاد د می‌فرماید: در جهنم وادی به نام سعیر است که هر وقت 
فروکش کند در سعیر راباز می‌کنند که خداوند می‌فرماید: لاخ 


سور یعنی هر وقت که فروکش کل[ 


۰- بگو: اگر شما گنجهای رحمت پروردگارم را مالک بودید, در آن 


هنگام باز از ترس فقر انفاق نمی‌کردید, زیر که انسان بخیل و تنگ چشم 


3 a 2 Ke o 
«فْل أو َم تون خن رحمة ري إذأ تكم‎ 


السا نورا می‌فرماید: اگر اموال در دست مردم بود به خاطر ترس از 


خشية الفاق و كان 
تمام شدن آن چیزی را به مردم نمی‌دادند. 


ان اسان توراه قتور به معنای بخیل است.۲ 


۱. بحارلنوارج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهانهج ۴ص ۶۳۳ ؛ نورالتقلین ج ۳ص ۲۷۸ 
۲ تفسیر برها ج ۲ص ۶۳۲ 


مُوسی منخوراً (۱۰۱) 
لام رب الشناؤات و ال 


َو تیور (۱۰۷) 
۱و به تحقیق به موسی له معجزه روشن دادیم؛ پس از بنی اسرائیل 
سا لکن هنگام یکه موسی به سراغآنها آمد (چگونه بودید؟) فرعون به او 


گفت: ای موسی, گمان می‌کن که تو سحرزده‌ای (دیوانه‌ای). 
۲ (موسی به فرعون) گفت: به تحقیق تو حوب می‌دانی که اينها نازل 
نشده است مگر ابنکه پروردگار آپیمان‌ها و زمین آن را برای بینایی 


(انسان‌ها) فرستاده است» ل ای رون کان می‌کنم که تو هلاک خواهی 


شد. 
سی تشع آیات ییات4 می‌فرماید: ئه معجز موسی اا 
طوفان, ملخ. شهش, قورباغه خون, سنگہ عصا ید بیضا (دست نورانی) و 


دریا بود. 
زر 9 A‏ ا 
خداوند قول موسی را نقل می‌کند: وإ لاک یعون یور یعنی 
هلاک کننده است که به سوی هلاکت فرا می‌خواند. ۱ 


ناه من مع جمعاً (۰۳) 


۳-پس فرعون خواست که آنها را ا زآن سرزمین (مصر) بیرون کند. پس 


۱ تفسیر برهانءج ۲ص ۶۳۵ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


او و همة کسانی راکه با او بودند را غرق نمودیم. 
۴-و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم: دراین سرزمین ساکن شوید. اتا 
اس وی ی رسد هم شمارا دسته جمعی ی م 


بی‌الجارود در تفسیر آیه فان یشیم ین ن الازض؟ می‌گوید: 
فرعون اراده کرد که آنها را از سرز: 


ان بیرون بکند و به تحقیق فرعون و 


قومش دانستند که این و معجزات از جانپ خداست. 
فا جاء رغال" بکم لیف می‌فرماید: مقصود از لفیف * 
۱ 
جمیع است. 


6 
قارا یعنی فرعون اراده کرد. 
۳ ورف هروس 


تفع وا 0( 


و وا ای الختنی ولاتجهر 


۶ .و قرآنی رآ کردم با دنگ بر مردم بخوانی, و آن را به 


1. بحارلائواروج ۱۳ص ۱۰۶ 


سنوی اسرآم ۷۹ 


مرور نازل کردیم. 
۷ -بگو: چه به آن ایمان بیاورید و چه ایمان نیاوری .آنهای یکه قبل ازاین 
به آنها علم داده شده هنگام یکه ب رآنها خوانده می‌شد سجده کنان بر روی 
زمین می‌افتادند. 

۸و می‌گویند: پاک و منزه 


پیدا می‌کند. 


پروردگار ما ء که البته رعده‌هایش تحقق 


۹٩‏ - وآنها به خاک می‌افتند وگریه می‌کنند. و بر خشوعشان افزوده 


می‌شود. 
۰- بگو الله را بخوانید یمان را به هر اسم ی که بخوانید از نام‌های 


نیکوی اوست. و در نماز یت إا سار بلند و بسیار آهسته مکن: و راه 


مرور زمان برای مردم بخوان. 

ورا یل که آن رابه مرور بر تو نازل کردیم. 

سپس فرمود: ای محمد بگو: فل ماه زر 2 بولطم 
نله 4 یعنی از اهل کتابی که به رسول خدا مر یمان آورده‌اند. 
<ذایشلی 


رون ادن شجِّدا» می‌فرماید: با صورت سجده 


EC ۳‏ نع متا 1 #۳ 
ون ان فقولا خرن فان کون 
یرم خشوعا» و آنها گروهی از اهل کتاب بودند که به خداوند ایمان 
آوردند.۱ 
۱. تورائقلین ج ۳ ص ۲۴۰+ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۶۳۶ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


معنی اجهار واخنات 

اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق َا در تفسیر آیۀ 
اجه بصلاتک ولاتخافت بها4 می‌فرماید: مراد از (جهر 4 بلند کردن 
صداست و مراد از تخافت 4 پائین بودن صداست بطوری که با گوش 


شنیده نشود و نمازت را در بین این دو حالت بخوان:۱ 
اسحاق بن عمار روایت می‌کند که امام صادق لا در تفسیر آیۀ 
ولاتجهزیصلاێک ولاخافث بها؟ فرمودند: (جهر) بلند کردن صداست و 


مراد از (تخافت) طوری است که خود انسان هم صدای خودش را نشنود. 


راوی گوید. عزض کردم: مردی انتنت که دز میان دو چشمش زخم دارد و 
نمی‌تواند سجده کند باید چکار کند؟ 

امام للا فرمودند: از طرف رستنگاه مویش سجده کند و اگر قادر نبود که 
از آن سمت سجده کند به سمت راست پیشانی اش سجده کند و اگر آن را هم 
نتوانست بر سمت چپ پیشانی‌اش سجده کند و اگر هیچ کدام را نتوانست با 
چانه‌اش سجده نماید. 

عرض کردم: با چانه‌اش؟ 

امام بل فرمودند: بله! آیا قرآن نخوانده‌ای که خداوند متعال می‌فرماید: 


يجرو ن فان دا 4 سجده کنان بر روی زمین می‌افتادند. ۲ 


روایت شده که امام باقر ااا در تفسیر آیه وله 
ها فرمودند: (اجهار) آن است که صدایت راطوری بلند کنی تا کسی که از 


۱. وسائل الشیعه.ج ۶ ص ۹۸؛ بحارالانواروج ۸۲.ص ۷۲ 
۲ بحارلائواروج ۸۲ ص ۱۳۳ ؛ وسائل الشیمهاج ۶ ص ۳۶۰؛ نورالثقلین ج ۳ص ۲۳۱: 
تفسیر برهان ج ۴ص ۶۳۶ 


تون اسراء ۸ 


تو دور است آن را بشنود و (اخفات؟ آن است که کسی صدای تو را نشنود 
مگر آنکه خیلی به تو نزدیک باشد. ۱ 


لا و لغ ین 4 ربک في املك ز تم 
تکیراً ۱۱ ۱ 
۱-ر بگو: حمد و سپاس برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود 
گرفته و نه شریکی در حکومت دارد؛ و نه به خاطر ذلت و خواری ولق و 
سرپرستی دارد: و او رابه بزرگی پادکن. 
و 
ول من الل ورکیز تکیرً» می‌فر بء tesa EE‏ محتاج 
ولیی شود که یاریش کند. ۲ 


۱. وسائل الشیعه.ج دص ۹۸؛ ٹورالتقلین. ج ۳ ص ۲۳۴+ تفسیر برهان.ج ۴ص ۶۲۷ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۶۳۹ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۴۶۶؛ نوراتلین, ج ۳ ص ۲۳۹ 


تم 
ربوس ف 


۸ - سور کیف در مکه نازل 


شده و دارای ۱۳۰ آیه است. 


بشم اله الخ الأجيم 


(-حمد و سپاس مص وص نحداوندی است که بر دهاش (محقد کا 


ابن کتاب را ازل کرد و د رآن هیچگونه کژی قرار نداد. 


٣‏ ۔کتابی محکم و استوار است» تا (گنهکاران را) از عذاب سخت حود 
بترساند و به مومنین یکه عمل صالح انجام می‌دهند بشارت دهد که برای 
آنھا پاداش نیکویی است. 
۳- (پاداششان همان بهشت است) که د رآن همیشگی خواهند بود. 
#لحندل اي رل على عبیوالناب ول ی جعل له وجا« تاه 
می‌فرماید: عوج و قیم مقدم و موخر است چون معنایش این طور است «الذي 
أنزل علی عبده الکتاب قیما و لم یجعل له عوجا» که حرف بر حرف مقدم شده 


ر اسا مدٍیدا ین َنه» یعنی می‌ترسد و آنها را از عذاب الهی 


ف ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لهم آجراحتنا * فاکیین فيد 


آبدا) که ضمیر برمی‌گردد به بهشت پس (فیه ‏ یعنی در بهشت. 


۴-و نیز بترساند کسانی را که گفتند: خداوند فرزندی (برای خود) برگرفته 


۵-نه آنها و نه پدرانشان این نانا را از روی آگاهی نمی‌گویند. کلمذ 

بزرگی از دهنشان خارج_مي‌شود وآنها دروغ می‌گویند. 
«یر لین نع الله وا * اه به ین عم هنگامی که قریش 
گمان کردند ملانکه دختران خداوند هستند و يهود ونصاری گفتند که غزیر و 
مسی فرزندان خدا هستند پس خداوند متعال آنها را رد نموده و می‌فرماید: 
مالم ین عم و لأ ایهم کب رث کلم تج 
کاک نه آنها و نه پدرانشان این سخنان را از روی آگاهی نمی‌گویند. کلم 


بزرگی از دهنشان خارج می‌شود. و آنها دروغ می‌گویند.! 


#۶-پ سگویا می‌خحواهی خودت را به حاطر اینکه به این سخنان ایمان 
نم یآورند از غم و اندوه و تاسف هلاک کنی. 


1 نورالتقلین ج ۳ص ۲۴۲؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۷ 


سور کهف AV‏ 
فک 4 ای محمد ‏ 
من 
ابی الجارود روایت می‌کند که امام محمد باقر ا در تفسیر آیة لک 
باخع سک 4 فرمودند: بکشی خود را در اثر مخالفت ایشان, و درباره کلمه 


تشک علی آفارهم انم روا بهذا الحَدِيثِ 


(اسفا؟ فرموده: یعنی از حزن واندوه.! 


آنها را مایم که 


۷-ما آنچه که در روی زمین اسنت رازینت قرار دادیم) 
عمل کدام یک ا زآنها نیکوتر است. 
۸و ما (همین زینت‌های روی زمین را روزی) خاکی بدرن گیاء (و ویراذ) 


قرار می‌دهیم. 


تا وا 6 
«ناجقلثا ماعَلّى الأزْضٍ ز 


4 یعنی درخت و نبات و هر چیزی که 


خداوند در زمین آفریده است. 
لبم ؟ یعنی آنها را امتحان کنیم. 
خن عملا « و حون ماعیها صویدا جر يعنى خراب. 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة صعيداً و می‌کوید: یعنی زمینی که هیچ 


نبات و گیاهی در آن نیست. 


۲ بحارالانوارج ٩ص‏ ۲۲۳ 
۲. تفسیر صافی؛ ج .ص ۲۷۲؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۸ 


٩-آبا‏ پنداشت یکه اصحاب کهف و رقیم ا زآیات عجیب ماست؟! 
۰ هنگامی که آن جوانان به غار پناه بردند گفتند: پروردگارا! از جانب 
خودت رحمتی به ما عنایت فرما و راه نجانی را برای ما قرار بده. 
۱-پس ما (خواب را) در همان غار ب رگوش آنها نهادیم که سال‌ها در 


خواب بودند. 


داستان اصحاب کهف 
یت أن خاب الب و الرقیمکائوا من 
آیات و معجزه‌هایی به تو دادیم که از داستان اصحاب کهف مهم‌تر است. آیااز 


عا می‌فرماید: ما 


این داستان تعجب می‌کنی که جوانانی بودند در قرون فترت -که فاصله نبوت 
عیسی بن مریم و محمد بل بود -زندگی می‌کرده‌ند. 

و اما (رقیم) عبارت از دو لوح مسی بوده که داستان اصحاب کهف را 
روی آن حک نموده‌اند که دقیانوس, پادشاه آنها چه دستوری به ایشان داده 


بود و آنان چگونه از دستور او سر پیچیده اسلام را پذیرفته بودند و 
سرانجام کارشان چه شد.۱ 


ابوبصیر از امام صادق معا روایت کرده که فرمود: سبب نزول سوره 


کهف این بود که قریش سه نفر را به قبیله نجران فرستادند تا از بهودیان آن 


دیار مسائلی را بیاموزند و با آن رسول خدا ترا بیازماینه و آن سه نفر 


۱. بحارالائواره ج ۱۴.ص ۳۲۲؛ تفسیر صافی.ج ۴ص ۴۷۴+ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۵ 


سورهٌ کهف ۸ 


نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی بودند. 

این سه نفر به سوی نجران بیرون شده جریان را با علمای يهود در ميان 
گذاشتند. 

یهودیان گفتند سه مساله از او بپرسید اگر آن طور که ما می‌دانیم پاسخ داد 
در ادعایش راستگو است, و سپس از او یک مساله دیگر بپرسید اگر گفت 
می‌دانم بدانید که دروغگو است. 

گفتند: آن مسائل چیست؟ 


جواب دادند: از احوال جوانانی بپرسید که در قدیم الایام بودند و از میان 


مردم خود بیرون شده غایب گشتند: ور مخفیگاه خود خوابیدند. چقدر 
خوابیدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چه چیز از غیر جنس خود همراهشان 
بود و داستا 


ان چه بود؟: 

مطلب دوم اینکه از او بپرسید داستان موسی که خدایش دستور داد از 
عالم پیروی کن و از او تعلیم گیر چه بوده؟ و آن عالم که بوده؟ و چگونه 
پیروی‌اش کرد؟ و سرگذشت موسی با او چه بود؟. 

سوم اینکه از او سرگذشت شخصی را بپرسید که میان مشرق و مغرب 
عالم را بگردی 
چگونه بوده است. 

یهودیان پس از عرض این مسائل جواب آنها را نیز به فرستادگان قریش 
: اگر اینطور که ما شرح دادیم جواب داد صادق است و گرنه دروغ 


تا به سد یاجوج و ماجوج برسید, او که بود؟ و داستانش 


آن یک سؤال که گفتید چیست؟ 
گفتند: از ای بپرسید قیامت چه وقت به پا می‌شود. اگر ادعا کرد که من 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دانم چه موقع به پا می‌شود دروغگو است. و اگر گفت جز خدا کسی تاریخ 
آن را نمی‌داند راستگو است. 
فرستادگان قریش به مکه برگشتند و نزد ابو طالب جمع شده و گفتند: پسر 
برادرت ادعا می‌کند که اخبار آسمانها برایش می‌آید. ما از او چند مساله 
پرسش می‌کنیم اگر جواب داد می‌دانیم که راستگو است و گرنه می‌فهمیم که 
دروغ می‌گوید. 
ابو طالب گفت: بپرسید آنچه دلتان می‌خواهد. آنهاء آن مسائل را مطرح 
کردند. 
ETA‏ ۴ 5 
رسول خدا به فرمود: فردا جوابهال رامی‌دهم و در این وعده‌ای که داد 
8 
«ان شاء الله» نگفت. به همین جهت چهل روز وحی از او قطع شد تا آنجا که 
رسول خدا ی غمگین گردید وا 


افتادند. و قریش شادمان شده و شروع کردند به استهزاء و آزار» و ابوطالب 


انش که په وی ایمان آورده بودند به شک 


سخت در اندوه شد. 
پس از چهل شبانه روز سوره کهف بر وی نازل شد. رسول خدا ٤‏ از 
جبرئیل سبب تاخیر را پرسید؟ 
گفت: ما قادر نیستیم از پیش خود نازل شویم جز به اذن خدا. 
سپس در این سوره فرمود: ای محمد تو گمان کرده‌ای داستان اصحاب 


)به 


کهف و رقیم از آیات ماامری عجیب است آن گا از آیه ی | 
بعد داستان ایشان راشروع نموده و بیان فرمود. ۱ 

آن گاه امام صادق ع اضافه کرد که اصحاب کهف و رقیم در زمان 
پادشاهی جبار و ستمگر زندگی می‌کردند که اهل مملکت خود را به پرستش 


(. بحارالاتوانج ۱۴.ص ۴۲۲ 
توار ج ۱۴.ص 


سورة کهف 1 


بتها دعوت می‌کرد و هر که سر باز می‌زد او را می‌کشت. و اصحاب کهف در 
آن کشور مردمی با ایمان و خداپرست بودند. پادشاه مامورینی در دروازه 
شهر گمارده بود تا هر کس خواست بیرون شود اول به بتها سجده بکند این 
چند نفر به عنوان شکار بیرون رفتنده و در بین راه به شبانی برخوردند او را 
به دین خود دعوت کردند» نپذیرفت ولی سگ او دعوت ایشان را پذیرفته به 
دنبال ایشان به راه افتاد. 

سپس امام فرمود: اصحاب کهف به عنوان شکار بیرون آمدند اما در واقع 
از کیش بت‌پرستی فرار کردند. چون شب فرا رسید با سگ خود داخل غاری 
شدند خدای تعالی خواب را بر ایشان مسلط کرد هم چنان که فرموده: 
«قضرننا على آذانهم في الكهب ليبج دا پس در غار خوابیدند تا 
روزگاری که خدا آن پادشاه و اهل آن شهر را هلاک نمود و آن روزگار را 
سپری کرد و روزگاری دیگر و مردم دیگری پیش آورد. 

در این عصر بود که اصحاب کهف از خواب بیدار شده یکی از ایشان به 
دیگران گفت: به نظر شما چقدر خوابیدیم؟ نگاه به آفتاب کردند دیدن بالا آمده 
نظر ما یک روز و یا پاره‌ای از یک روز خواب بوده‌ایم. آن گاه به یکی 
ات خود گفتند این پول را بگیر و به درون شهر بروء اما به طوری که تو 
را نشناسند پس در بازار مقداری خوراک برایمان خریداری کن زنهار که اگر 


تو را بشناسند. و به نهانگاه ما پی ببرند همه ما را می‌کشند و یا به دين خود 


برمی‌گردانند. آن مرد پول را برداشته وارد شهر شد لیکن شهری دید بر 


خلاف آن شهری که از آن بیرون آمده بودند و مردمی دید بر خلاف آن مردم؛ 


هیچ یک از افراد آنان را نشناخت و حتی زبان ایشان را هم نفهمید, مردم به 
وی گفتند: تو کیستی و از کجا آمده‌ای؟ 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳" 

او جریان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهتمایی آن مرد بیرون آمده 
تا به در غار رسیدند. و به جستجوی آن پرداختند بعضی گفتند سه نفرند که 
چهارمی آنان سگ ایشان است. بعضی گفتندپنع نفرند که ششمی آنان 
سکشان است. بعضی دیگر گفتند: هفت تفرند که هشتمی آنان سکشان 
می‌باشد. 

آن گاه خدای سبحان با حجابی از رعب و وحشت میان اصحاب کهف و 
مردم شهر حائلی ایجاد کرد که احدی قدرت بر داخل شدن به آن جا را ننمود 
غیر از همان یک نفری که خود از اصحاب کهف بود. او وقتی وارد شد دید 
رفقایش در هراس از اصحاب دقیانوتن‌اند و خیال می‌کردند این جمعیت 
آنهایی هستند که از مخفیگا 


ان با خبر شده‌انده مردی که از بیرون آمده بود 
جریان را به ایشان گفت که بر حدود چند صدرسال است که ما در خواب 


بوده‌ایم و سرگذشت ما معجزه‌ای برای مردم گشته. آن گاه گریسته از خدا 


خواستند دوباره آنها را به همان خواب اولیشان برگرداند. 

سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر بالای این غار مسجدی بسازیم که 
زیارتگاهی برایمان باشد. چون این جمعیت مردمی با ایمان هستند. پس آنان 
در سال دو نوبت این پهلو و آن پهلو می‌شوند شش ماه بر پهلوی راست 
هستند و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ و سگ ایشان دستهای خود را گسترده 
و دم در غار خوابیده است. که خدای تعالی درباره داستان ایشان در قرآن 
پالوصید4 ' یعنی آستانة در غار 


۱ کهف آي ۱۸ 
۲ کهف. ی ۲۱ 
۴ بحارلائواروج ۱۴ص ۳۲۳؛ تفسیر صافیءج ۴» ص ۴۷۴؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۱۵ 


سور کهف ۹۲ 


ن ای یالب ۸0۵ 
۴-و دلهایشان را استوار ساختیم هنگام ی که بلند شده و گفتند: پروردگار 


ما! پروردگار آسمانها و زمین است» ما هرگز هیچ معبودی را به غیر از ار 
نمی‌حوانيم. که اگر بخوانیم دراین صورت سخنی باط لگفته‌ایم. 
۵-اینها قوم ما هستند که معبودانی به غیر از خدای بگانه را برگزیده‌ند. 
چرا دلیل روشنی بر خدای یآنها نمی‌آورند؟ پس چه کسی ستمکارتر است 
از آن کس یکه بر خدا دروغ یبدا 
الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آي لن تَذْعُرَّا ی 
دونو الط میفرماید: گر بگویم که برای خداوند شریکی 


است بر و ظلم و ستم کردهام. 
۶ؤ لا ین عنم بسلطان ین یعنی بدون هیچ حجتی روشن شریکی 
برای خدا قرار داده‌اند. 


ربا 0۸ 


۸-و (اگ رآنها را می‌دیدی) می‌پنداشتی" .که بیلار هستند» و در حال یکه در 
خواب بودند؛ و ماآنها را به پهلوی راست و چپ می‌گردانديم: و سگ آنها 


دست‌های خود را بر در غار با زکرده بود و اگر بر حال آنها مطلع می‌شدی 


۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرار می‌کردی؛ و سراپایت را ترس و وحشت فرا می‌گرفت. 
«وتَحَْهُم قاطا و هم رود می‌قرماید: می‌بینی که چشم‌هایشان باز 
است در حالی که خواپ هستند. 
#رقود4 به معنای خواب است. 
ولم ذات الییین و ذات ال یعنی در هر روز دو ہار آنها را ازیک 


دنده به دندة دیگری می‌چرخانيم تا زمین آنها را از بین نبرد. 


مان وغد لح ون اة لا رنب فيها إذ 


تا از یکدیگر بچرسند» یکی از 
آنها پرسید: چه مدت (در غار) بودید؟ گفتند: یک روز یا قسمتی از روز. 
گفتند: پروردگارتان آگاءتر اس تکه چه مدت در غار بوده‌اید» پس شما یکی 
را بااین پول به شهر بفرستید. و نگاه کند که چه کسی طعام پاکیزه‌تر (و 
حلال‌تر) دارد.تا مقداری ا زآن را برای روزی شما تهیه نماید, و باید دقت 


کند و احدی رابه موقعیت شما مطلع نگرداند. 


سور کهف 1 
۰-زیراکه اگ رآنها بر موقعیت شما آگاه شوند» سنکسارتان می‌کنند با 
شما را به آئین خودشان برمی‌گردانند و د رآن صورت دیگر هرگز روی 
رستگاری را نخواهید دید. 
۱-واین چنین ما مردم را بر حال آنها (اصحاب کهف) آگاه ساختیم نا 
بدانند که وعد خداوند (روز معاد) حق است و اینکه برپائی قیامت هیچ 


شکی د رآن نیست,آن هنگا م که دربار؛ کارشان با هم نزاع داشتند. عد مای 


گفتند: بر رو یآن (غار) بنایی بسازید که پروردگارشان به حال آنها آگا‌تر 
است, ولی کسان ی که از حال آنها اطلاع یافته بودند گفتند: ما بر (رو ی آن) 
مسجدی بنا کنیم. 
یط اکن طغاما» میقومای: مر غذایپاکیهایبودتهیه کن. 
فلکم برژی مه تاو کذلک نا علیهز» یعنی مردم را بر حال 
جوانان اصحاب کف آگاه گردانيديم. 


تن 
ثرا أو رهق یعنی وعدۀ خداوند در مبعوث نمودن مردم بعد 


از مرکشان حق است. 
والشاعَة لرَیْب فیها) یعنی هیچ شکی در قیامت نیست که آن به وقوع 
خواهد پیوست. 


۹۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من هذا ردا (۲۴) 

۲-بزودی می‌گویند: آنها سه تفر بودند و چهارمی ن آنها سگشان بود؛ و 
(برخی دیگر) می‌گویند: آنها پنج نفر بودند و ششمی نآنها سگشان بود؛ که 
همة این سخنان بی‌اساس است» و (برخحی دیگر نیز) می‌گویند: هفت نفر 
بودند و هشتمی ن آنها سگشان بود. بگو: پروردگارم به تعداد آنها آگادتر 
است» جز افراد کمی تعدادآنها را نمی‌دنند, پس دربار آنها مجادله مکن و 
بدون دلیل سخن مگو و از احدی دربار؛آنها سال مکن. 

۳-ر هرگز دربار؛ چیزی مگو:که‌این کار را فردا انجام می‌دهم. 

۴- مگ اینکه دا بخواهد:و؛هنگامی که فراموش کردی پروردگارت را 
یاد نماء و بگو: امیدوارم که زنژردگارم مرا به راهی‌نزدیک‌تر از این هدایت 
فرماید. 


رما که به معنای خان و گمان اس 
«بلْعیْب؟ یعنی تعداد آنها را نمی‌دانند. 
«قلا نار فیهم ال راء اهر می‌فرماید: آنچه از داستان آنها برای تو 


بیان کردیم کقایتت می‌کند. 


(ولاتنتلت فیهم ملهم 4 می‌فرماید: یعنی دربارة اصحاب هق 
چیزی از اهل کتاب سژال مکن و با آنها در این باره مجادله منم 1 
سبع و مهم لبم خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: به آنها بگو: 


بي یمهم مایت یل پروردگارم به تعداد آنها آگاه‌تر است. 


جز افراد کمی تعداد آنها را تمی‌دانند. 
آن‌گاه خبر آنها را قطع کرده و می فرماید: لا نار فیهمراء هرا 


۱. بحارالاتوار ج ۱۴.ص ۴۲۵+ تفسیر برهانرج ۵ ص ۱۸ 


سورهٌ کهف ۹۷ 


مهم ادا » و لاتقو ی اي فال فیک غدا إل آن 
الل به پيامبر خبر رسید برای این چهل روز وحی بر او نازل نشد به خاطر 
این بود که به قریش فرمود من جواب سوالتان را فردا می‌گویم. اما انشاء الله 
نگفت. پس خداوندفرمود: لت اي ال ایک غدا* له آن شاه 
الا رَد آن‌گاه بر خبراول بر می‌گردد که حکلیت می‌کند که می‌گویند 
«یقولون ثلائة رابعهم کلبهم». 


نع لات ارين ازقائوا نش (ra)‏ 
ب الما وا آزض آصزبه أشي ماهم من 
کي یهد ۳0 


۵-وآنها در فا ده ماندند که سال نیز بیشتر. 
۶-بگو: خداوند آگاه است که چه مدت ماندند, غیب آسمان‌ها و زمین 
برای اوست, هم بینا و هم شنواست!برا یآنها هیچ ولی و سرپرستی جز ار 


نیست» واحدی را در حکم خود شریک نمی‌کند. 


ولوا في کیت لات اة سیین و اژداڈوا بشما این آیه حکایت 
آنهاست. لفظش خب E‏ تخل از متا 


ع 


است که می‌فرماید: ال منیب 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸-و خودت را با کسانی همراهک نکه هر صبح و شام پروردگارت را 


می‌خحوانند. و رضای او را می‌طلبند؛ و به حاطر زینت زندگانی دنیا 
چشمانت را از آنها مپوشان. و کسانی را که قلبشان را از ذکرمان غافل 


کرده‌ايم اطاعت مکن, آنهای یکه از هوای نفسشان پیروی کرده و کارهایشان 


آف را طگرایانه است. 
سکع ون ره 


ولد عیثاک عنم تر 
نازل شده است. سلمانردئی از پشم داشت اه اه بر که 


می‌انداخت و هم غذا در آن می‌گذاشت رّوزی عيينة بن حصین به خدمت 
حضرت رسول بل آمد و سلمان ری در خدمت حضرت نشسته بود 
و چون در آن روز هوا بسیار گرم جود عیینه از بوی عرق خرقۀ سلمان اذیت 
شده به عرض حضرت رسانید که اگر تو می‌خواهی که ما رؤساء قریش به 
ملازمت تو بیائیم این شخص را از مجلس خود دور کن و وقتی که ما از پیش 
تو برویم هر کسی را که خواهی در مجلس خود بیاور پس خداوند این آیه را 
نازل کرد: اطع من 


حذيفة بن بدر فزاری است.۱ 


(0 E 


۱. بحارالانوان ج ۲۲.ص ۳۲۲؛ نورالتقلین ج ۳ص ۲۵۷؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۴۸۹+ 
تفسیر برها ج ۵ ص ۲۹ 


-و بکو: حق از جانب پروردگارتان است» پس هر کس بخواهد ایمان 
بیاورد و هر کس بخواهد کافر شود. همانا ما برای ستمکاران آتشی آماده 


ساخته‌ای م که سراپرده‌اش (شعله‌هایش) از هر طرف ب رآنها احاطه دارد. و 


اگ ر آبی بخواهند آبی به آنها می‌دهند که همانند فلز یگداخته صورت‌های 
آنها را می‌سوزاند, و چه بد نزشیدتی است. و چه بد جایگاهی است. 
٣۰‏ -آنهای یکه ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادماند. ما پاداش کسانی 
که عمل نیکو انجام دنك راضایع نخواهیم کرد. 
۳۱ -آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از برای آنهاست» که از زیر 
(درختان و قصرهایش) نهرها جاری است, د رآنجا با دستبندهایی از طلا 
زینت داده می‌شوند, و لباس‌هایی سبز رنگ از حریر نازک و ضخیم 
می‌پوشند, و د رآنجا بر تخت‌ها تکیه می‌زنند, چه پاداش نیکویی و چه 
جایگاه خوشی. 
احق من ربكم تن شاءقلیرین و مَنْ 
را أخاطهن سرایفها4 
امام صادق من می‌فرماید: این آیه اینچنین نازل شده است:«و 
شاء 


زین ولاية علي ع د شاءقلیرین ومن 
محمد را حاطیهم سْراوفها» که حق را که ولایت على ا a EGE‏ 


کس خواست یمان می آورد و هر کس خواست کفرمی‌ورزد که همانا ما برای 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ستمکاران به آل محمد تب آتشی آماده کرده‌ايم که شعله‌هایش از هر طرف 
بر آنها احاطه دارد. 
(اراًأخاطبهم راوها و إن 
(المهل؟ آن چیزی را گویند که در ته روغن زیتون مانده باشد. «يشوي 
الوجوةیشس 
بد نوشیدنی است. و چه بد جایگاهی است.۱ 


یو نا که می‌فرماید: 


فا که صورت‌های آنها را می‌سوزاند. و چه 


آن‌گاه آنچه را خداوند برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
۶إ لین وا عیلو الطالخات تا -وحشتث 


ئي لاش رکف بزئي آخدا (۳۸) 


و بلغا خشبان ین الشناو 


1. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۳۱؛ نوراقلین.ج ۳ص ۲۵۸ 


قََوَرةًکهفت 11 


اؤ ُصبح ماه عغورآمکن تشتطبع له طلبً (e‏ 


ول تكن َة شروت ین دون الله و اكان مرا (۴) 

۲-و برای آنها مثالی بزن: دو مرد بودند که برای یکی از آنها دو باغی از 
انواع انگورها قرار دادیم و اطراف آن باغ را با درختان خرما پوشاندیم و در 
میا نآنها زراعت قرار دادیم. 

۳-آن دو باغ میوه‌ها داب بدوّن اینکه چیزی ا زآنها کم گردد» و در وسط 
آن دو نھ رآبی روان انما 

۴-و صاحب باخ درآمد زیادی داثت روزی به دوستش در میان 
سخنانش (از روی فخر فروشی) گفت: من از لحاظ مالی از تو ثروتمندتر ر 
از نظر تعداد افراد قدرتمندتر هستم. 

۵-و در حال که به خودش ستم کرده بود وارد باغش شد و گفت: من 
گمان نمی‌کن مکه‌این باغ تابود شود. 


۳۶ وگمان نمی‌کنم که قیامتی به پا شود» و اگر به سوی پروردگارم 


برگردانده شوم (بر فرض بربایی قیامت) جایگاهی بهتر از این باغ خواهم 
یافت. 

۷- دوستش در هنگام گفتگو به او گفت: آیا به کسی که تو را از خاک و 
سپس از نطفه آفریده ‏ وآنگاه را تو بصورت مرد کاملی در آورده کافر 
شدی؟! 


۸-لکن پروردگارم آن الله است و هرگز کسی را با پروردگارم شریک 


1-۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
نمی‌سازم. 
۹-و چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی که همه چیز به خواست 
خداست و جز قدرت خداوند قدرتی نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و 
فرزند از حودت کمتر می‌دانی (چیز مهقی نیست و به نحودت مغرور مشو) 
۰ چرا که امید دار م که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد. و بر بافت 
عذابی از آسمان بفرستد که آن را با خاک همسان نماید, 
۱-یا آب باغت به زمین فرو رود که دیگر هرگز نتوان ی آن را به دست 
آوری. 
۲- (عذاب الهی رسید) وتام میوه‌هایش نابود گردید, و او به خاطر 
خرجی که د رآن باغ کرده لد( ثبدت غم و اندوه) دستالش را بر هم 
می‌مالید و در حالی که تمام درختانش همه ویران و خشک شده بودند 
می‌گفت: ا یکاش کسی راشریک پروردگارم قرار نداده بودم. 
۳-و برای ا وگروهی نبود که در برابر عذاب الهی یاریش نماید, و حودش 


نمی‌توانست یاری کنند؛ خویش باشد, 


#واضرِب ا 
وجعلناییتهدا زعا 
این آیه دربارۀ مردی که دو باغ بسیار بزرگ با خرماهای فراوانی داشت 
نازل شده است همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: در آن دو باغ 


درخت‌های خرما و زراعت بود. آن مرد همساية 


۱ کر رنه 
باغ بر آن فقیر فخر می‌فروخت. روزی به او گفت: آنا منک مالا و زرا 
و دحل جه من از لحاظ مالی از تو شروتمندتر و از نظر تعداد افراد 


قدرتمندتر هستم. و وارد باغش شد. 


سور کهف ۱۳ 


تبي 


چون وارد شد و کفت: (غا اط | 
لین رود إلى ريي لاج 


مدا و ما اَن الشاعَة فائعة 
خَیْرامِنْهاملباً گمان نمی‌کنم که این باغ نابود 
شود. و گمان نمی‌کنم که قیامتی به پا شود و اگر به سوی پروردگارم 


برگردانده شوم (بر فرض برپایی قیامت) جایگاهی بهتر از این باغ خواهم 
یافت. 
فقیر به او گفت: < 
A‏ رس kK‏ کر مر 
# لکنا هو الله رَبّي وَلأأشرک بربّي أَحَداً) آیا به کسی که تو رااز خاک و سپس 


از نطفه آفریده و آن‌گاه تو را به صورت مرد کاملی در آورده کافر شدی؟! لکن 
پروردگارم آن الله است و هرگز کسی را با پروردگارم شریک نمی‌سازم. 


اله ِن رن نینک فالا لدا و چرا هنگامی که وارد باغت 


شدی نگفتی که همه چیز به خواست خداست و جز قدرت خداوند قدرتی 
نیست؟ اگر تو مرا از لحاظ مال و فرزند از خودت کمتر می‌دانی (چیز مهنی 


نیست و به خودت مغرور مشو) 


نتوانی آن را به دست آوری. 

پس آنچه فقیر گفته بود در همان شب اتفاق افتاد و چون ثروتمند صبح 
کرد لب هل ها فيها و هي خاوبة علی ریا و ول يب ل 
رک بزئيأعد ۾ ول تنل تون ین دون ال ماکان یر که 


۱-۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


مين الشماه فا 
بخ کان له عل کل 


یه ما ۳0 


۵-و برای آنها زندگانی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که از آسمان 
می‌فرستیم. و به وسیلذ آن آب درختان و گياهان در زمین درهم پیچیده و 
سرسبز می‌شونده پس بع از آزبانی خشک می‌شوند و به وسیل بادها 
پراکنده می‌گردند و تحداو بر جر چیزی تواناست. 

۴۶- مال و فرزند:زینت,زندگی دنیاست, و باقیات صالحات (اعمال نیکو) 


اجرش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است. 


امر به معروف و نهی از منکر 
1 7 ۳۹ ۳ و 
اضرب همقل ایا ناکما ین الشناء -تا و خير املأ 


محمدازدی روایت کرده که شنیدم حضرت امام صادق 1 می‌فرمود:ای 
مردم امر به معروف و نهی از منکر نمائید زیرا این عمل باعث نمی‌شود که 
مرگ نزدیک شود و روزی را نیز دور نمی‌کند" و همانا ابتلاآت مانند قطرات 
باران در هر روز برای هر نفسی که خداوند مقدر فرموده از کمی و زیادی در 
اهل خانه یا مالی یا جانی از آسمان به زمین نازل می‌شود. زمانی که یکی از 


۱. بحارلائواررج ۶ ص ۵۵وج ۰ص ۱۸۵ 
۲ وسائل الشیعه.ج ۱۶ص ۱۲۵ ؛ اختصاص؛ ص ۱۵۹ 


سورة کهف ۰۵ 


شماها در مال و جان مبتلا شدید و یا در برادر و دوستی آن را دیدید صبور و 
بردبار بوده و ابتلاآت خود را به دیگران اظهار نکنید که قدر شما در نزد آنها 
کاسته می‌شود و مردم دون و پست قطرت از ناراحتی شما مسرور و 
خوشحال شده و دوستانتان را آزرده خاطر می‌سازید مرد مؤمن و مسلمان 
از خیانت و دروغ به دور است و پیوسته انتظار دو چیز خوب را می‌کشد اول 
روزی‌ای که برای او مقدر شده؛ دوم رزقی که از جانب خداست که او صاحب 
مال و منال و اهل و عیال است و برای او مایه خیر و سعادت شود این چنین 
مردمی که هم مال و ثروت داشته و در عین حال متوجه به خدا بوده و 
متواضع و فروتن می‌باشند خداوند از نظر لطف خود خر دنیا و آخرت را 
برای ایشان فراهم می‌فرماید و بعادت هن دو جهان را نصیب آنها خواهد 
کرد ۱ 


وغرضواعلی ریک فا 


موفاکدا تفلک اول مرو بز 


جع کم توعد (۴۸) 


فبه مولو 


یم ریک أحَداً (۴) 
۷-و (بیاد بیاور) روزی راکه کوه‌ها رابه حرکت در آوریم» و زمین را 


صاف و آشکار بیینی, و همة آنها را محشور نمائیم و احدی ا زآنها را فرو 


۱. بحارالائوارج ۹۷.ص ۷۳؛ تفسیر برهان ج ۵ہ ص ۳۹ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نمی‌گذاريم. 

۸- و آنها در یک صف بر پروردگارت عرضه می‌گردند (و به آنها گفته 
می‌شودد) به تحقیق به نزد ما آمدید همچنانکه شما را اول بار آفريديم. اما 
شما می‌پنداشتید که برای شما وعده‌گاهی قرار نخواهیم داد. 

۹-وکتاب (نامۀ اعمال) د رآنجا گذاشته شود و مجرمین را می‌بین ی که از 
آنچه در ناما عمل آنهاست ترسان و هراسان هستند و می‌گویند: ای وای بر 
مااین چگونه کتابی است که هیچ عم لکوچک و بزرگ ما را فرو نگذاشته 
مگ رآنکه همه را آورده است؟! و ه رآنچه را که عمل کرده بودند را در آن 


نامه می‌بند. و پروردگاربابة احدی ستم نمی‌کند. 


آیه‌ای که دلالت بر رجعت دارد 
ویو م یراجن وتزی الرض با ره وحشزناش مق تخاوزملهم خد 
از امام صادق ا دربارة تسیر آي وش نكل اة رجا 
سوال شد. 

امام ‏ فرمودند: مردم در این باره چه می‌گویند؟ 

روای گوید. عرض کردم: می‌گویند که این آیه دربارۀ قیامت نازل شده 
است. 

امام ل فرمودند: آیا خداوند در روز قيامت گروهی را محشور می‌کند و 
بقیه رابه حال خود رها می‌کند؟ این آیه دربارۀ رجعت نازل شده است و آیه‌ای 


۳۳ 


یزمثهم با 
وَعُرضواعلی ریک صَف إلی قوله اعد که از محکمات است:۱ 


که دربارة روز قیامت نازل شده این است: «وحشرامم 


۱. بحارلاوارج ۳ص ۵۱ 


سور کهف ۷ 


ووضع کناب فتریالمبرهین 
می‌فرماید: هر عملی را که انجام داده‌اند همه را ثبت شده می‌بینند ‏ 


راهم اشوها وم بج واعنها عضرفاً (۵) 
۵۱-من هرگ زآنها را هنگامآفژینش آسمان‌ها و زمین و نه در وقت خلقت 
خودشان حاضر نساختّم و#فیچگاه گمراه کنندگان را بار و یاور خود 
نمی‌گیرم. 

۲-و (بیاد بیاور) روزی را که خداوند می‌گوید: شریکان ی که برای من 
می‌پنداشتید را بخوائید (تا به فریاد شما برسند)؛ پ سآنها را بخوانند رآنها 
جوایشان را نمی‌دهند و میا نآنها (مشرکان و معبودانشان) کانونی برای 
ملاکتشان قرار دادهایم. 

۵۳-و مجرمان آتش جهنم را می‌پینند» و یقین می‌کند که با آن دست و 
پنجه نرم ات ان نخواهند یافت. 

عدا که عضد به معنای یاور و کمک کننده 


َو موبق به معنای پوشش است. 
وی امش ار قرا َم هم مُواقعٌوها) یعنی می‌دانستند که این 


۱. تفسیر برهانج ۵ ص ۲۲ 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵۵-و چیزی مردم را مانع نشد هنگام ی که هدایت به جانبشان آمد اینکه 


ایمان بیاورند» و از پروردگارشان طلب مغفرت نمایند. مگر اینکه ست 
(عفوبت و هلاک و سرنوشت) پیشینیان به اینها برسد و یا با عذاب الهی 
رویرو شوند. 

۵۶و ما رسولان را نفرستاديم مگر بعنوان بشارت دهنده (نیکان) و 
بیم دهندة (بدان)» و اقا کسان ی که کافر شده‌اند به باطل مجادله می‌کنند تا 
به وسیلة آن حق را از بین ببرند, و آیات ما را و آنچه که برای انذارشان آمد 
رابه استهزام گرفتند. 

۵۷و جه کسی ستمکارتر است از آن کس یکه آیات پروردگارش به او تذکر 


داده شد پس ا زآن روی گرداند, و آنچه راکه با دستان خود پیش فرستاده 


1. تقسیر برهان.ج ۵ ص ۴۴ 


سورء کهف ۱۹ 


بود را فراموش کرد. همانا ما بر دل‌هایشان پرده‌هایی افکنده‌ايم تا نفهمند, 
و د رگوش‌هایشان سنگینی قرار داده‌ایم (نا نشنوند) و اگ رآنها را به سوی 
هدایت بخوانی؛ هرگز هدایت نمی‌یابند. 
۵۸-و پروردگارت آمرزنده و صاحب رحمت است» اگر می‌خواس تآنها 
را در هنگام اعمالشان بگیرد» ه رآن آنها را به عذابش گرفتار می‌ساخت» 
بلکه برای آنها وعدهگاهی است که هیچ راه فراری از آن نخواهند داشت. 
نامع الاس أن توا ام دی تا -و يجاو اَذ 
باڵباطِلٍ) یعنی به باطل مخاصمه می‌کنند. 
یشراب ال یعنی تابه سل باطل حق رااز بین 
«وائَدُا آیاټي - تا یاه ناكرا لعجل لهم 1 
وعد که این آیات از محکمات است. 


زاب بل هم 


ثرا ین دونه شولا عی هیچ پاکاهی پیدا نمیکند 


ونلک ری لمع ا مزعداً (04) 


٩-واین‏ شهرهایی است که ما اه لآنها را هنگام ی که ظلم و ستم کردند 
هلاک ساختیم, و برای هلاکتشان وعده‌گاهی قرار دادیم. 

۶۰-و (ییاد بیاور) هنگامی که موسی به دوستش گنفت: دست از طلب 
برندارم تابه مجمع البحرین (محل برخورد دو دریا) برسم يا سالها (هشتاد 


سال) به جستجو بپرازم. 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ N: 


۱-پس هنگامی که به مجمع البحرین رسیدند» ماهی خود (که غذایشان 
بود) را فراموش کردند» وآن ماهی راه خود به سوی دریا گرفت و رفت 
۲-پس هنگامی که از آن مکان گذشتند, (موسی) به دوستش گفت: 


غذای ما را بیاور که ازاین سفر بسیار خسته شدي 
ای ما را بیاور که زاین سفر بسیار یم 


موسی و خضر 

و یلک الری» یعنی اهل روستا. 

ام کفاظلشرا وجعنا که موعدا یعنی روز قیامت وارد آتش 
جهنم می‌شوند. 

هنگامی که رسول خدا ک4 داسقان اباب کهف را برای قریش بیان 
کرد.آنهاگفتند: جریان آن عالمی که خداوند به موسی ی امر نمود که از او 
پیروی کند را نیز برای ما بیان کن که داستان او چه بود که خداوند این آیه را 
نازل کرد: وال ُوسی له لاح نی اع من نی باه 


هد 


رح حتی بخ مجمع لبط 
می‌فرماید:علت آن این بود که چون خداوند متعال در کوه طور سین با موسی 
سخن گفت و الواحی را که در آن تفصیل هر چیزی مکتوب بود برای او ثازل 
گردانید موسی بر بالای منبر خود رفت و بنی‌اسرائیل را از نازل شدن تورات 
و سخن گفتن خدا با او آگاه گردانید» در این وقت در مقام مفاخرت در آمده با 
خود گفت که: حق تعالی داتاتری از من نیافریده پس حق تعالی به جبرئیل 


وحی فرستاد که برو موسی را دریاب که از شومی تفاخر هلاک شد و به او 
بگو که: در ملتقای بحرین (در محل برخورد دو دریا با هم) نزد سنگی 
شخصی از تو داناتر است باید که پیش او بروی و از وی علم بیاموزی, 


پس حضرت جبرئیل من به قرمودة رب جلیل بر موسی نازل شده حکم 


سور کهف ۱۱ 


مذکور را به او رسانید. موسی دانست که در این عجب و تفاخر خطا کرده و په 
وصی و خدمتکار خود یوشع بن نون گفت که: از تفاخری که کردم مبتلااشدم 
و حق تعالی حکم کرده مرا که به مجمع البحرین بروم و در آنجا بندهایست از 
بندگان خدا که داناتر از من است از او علم و دانش قرا گیرم پس توشه برای 
این سفر مهیا کن و با من رفیق شو. یوشع به جهت توش راه ماهی شور کرده 
برداشت و هر دو به طلب آن شخص به راه افتادند و چون به مجمع البحرین 
رسیدند شخصی را دیدند که در نزدیکی سنگی که در آنجا بود به پشت 
خوابیده است ولی او را نشناختند و ندانستند که همین شخص مطلوب ایشان 


است, پس یوشع آن ماهی شور را به آب چشمه که در آنجا بود شست و شو 
داد چون بر بالای آن سنگ گذاشت واب لڳ آن شخص رفتند و ماهی را 
فراموش نمودند چون آن چشمه, چشم؛ٌ حیوان (زندگانی) بود ماهی شور به 


وسیله آن آب زنده شد و خودش را داخل آب انداخت و موسی و یوشع در پی 


اینکه شب شد موسی به یوشع فرمود: آنا انا 


با 4 غذای ما را حاضر کن که از این سفر به رنج و 


سختی افتادیم. 
یوشع گفت:ما ماهی رادر روی همان سنگ فراموش کردیم. 


موسی ل فرمود: آن مردی را که در کنار آن سنگ دیدیم او همان مردی 
است که ما به دنبالش هستیم. پس به نزد همان مرد برگشتند دیدند که او در 
حال نماز خواندن است. موسی به انتظار نشست تا اینکه او نمازش را تمام 


a ۳‏ 
آن دو سلام نمود. 


۱. بحارالائوا ج ۱۳.ص ۲۷۸ ؛ قصص لانبیاه جزاثری ص ۲۸۹؛ تفسیر پرهان ج ۵ 
لین ج ۳ص ۲۷۰ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۰۳ 


بین يونس و هشام بن ابراهیم بحث شد در مورد اینکه آن عالمی که 
حضرت موسی نأش به نزد او رفت عالم‌تر بود یا حضرت موسی؟ و آیا جائز 
است زمانی که موسی حجت زمان است حجتی دیگر هم در همان زمان باشد؟ 
در حالی که موسی حجت الهی بر مردمان بود؟ 

پس این مسأله را خدمت امام رضا له نوشتند و حل مسئله را از آن 
حضرت درخواست نمودند. حضرت اب در جواب آنها نوشتند: چون 
موسی ل به جستجوی آن عالم رفت او را در جزیره‌ای یافت که گاهی 
می‌نشست و گاهی تکیه می‌کرد. موسی بر او سلام کرد. سلام دادن موسی بر 
او گران آمد چرا که تا آن زمان کسی بر وي سلام نکرده بود. پس پرسید: تو 
کیستی؟ 

موسی گفت: من موسی بن عمران هستم. 

گفت: 


تو همان موسی بن عمران هستی که با خدا حرف می‌زند؟ 

موسی:بله. 

گفت: چه حاجت داری؟ 

موسی: آمده‌ام تا آن علمی را که خدا به تو داده است یاد بگیرم. 

گفت: به کاری مأمور شده‌ام که تو طاقت مشاهد؛ آن رانداری: و تو نیز به 
اموری مأمور شده‌ای که من طاقت آن را تدارم. سپس آن عالم مصالبی را که 
بر آل محمد ‏ خواهد گذشت از دست دشمنان برای موسی بیان کرد تا 
آینکه هر دو به شدت گریستند. سپس از فضل و فضیلت آل محمد برای موسی 
گفت تا اینکه موسی آرزو کرد ای کاش من نیز از آل محمد ل بودم. داستان 
ظلم و ستم اولی و دومی و سومی و نیز قضیة مبعوث شدن حضرت 


محمد ب به سوی مردم و اذیت و آزاری که از قوم می‌بیند را تعریف کرد و 


سورة کهف ۱۳ 
ا ا یه 
ب نيدتم اُضارَهم نالم منوا په اَمَو 
درف في طَغیانهم يعمَهونَ) ' دلها و دیده‌های آنها را دگرگون می‌کنیم 
چنانکه اول مرتبه ایمان نیاوردند. هنگامی که بر آنها عهد و میثاق گرفت. 
ائیت استفاده کنم؟ 


بر علی مالم حط بو 


خبراً ۲ تو هرگز تمی‌توانی طاقت دیدن کارهای مرا داشته باشی. و چگونه 
می‌خواهی صبر کنی بر آن چیزی که از رموز آن آگاه نیستی؟ 

موسی: انشاءالّه مرا از صابران خواهی یافت و از دستورات تو نافرمانی 
نخواهم کرد. 

گفت: پس اگر می‌خواهی همراه من‌تاشی, دربار؛ کارهایم چیزی از من 
سوال مکن تا اينکه خودم باطن قضایا را برایت بیان کنم. 

موسی ً2 قبول کرده و سه نفری -موسی؛ یوشع؛ خضر -به راه افتادند 
تا اینکه به ساحل دریائی رسیدند. کشتی‌ای آمادهُ حرکت بود. گفتند: این سه 
نفر را نیز سوار کنیم که آنها فرادی صالح هستند. پس آنها را سوار کشتی 
کردند. هنگامی که کشتی در دریا روان‌شد, خضر بلند شده و به گوشۀ کشتی 
رفت و آن را سوراخ کرد و آن را با گل و پارچه پوشاند. موسی به شدت 
خشمگین شد و گفت: کشتی را سوراخ کردی تا اهل آن را غرق کنی! به تحقیق 
کار زشتی انجام‌دادی. 

خضر: آیا نگفتم که تو طاقت دیدن کارهای مرا نداری؟ 


موسی: به آن چیزی که فراموش کرده‌ام مرا ماخذه مکن و کار را بر من 


۱- انعا آیفه۱۱ 


۱۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


پس از کشتی پیاده شده و به راه افتادنده خضر پسر بچه‌ای زیبا را دید که 
مانند پار؛ ماهی بود و در گوشهایش گوشواره‌ای از مروارید بود. و با 
بچه‌های دیگر بازی می‌کرد. خضر نگاهی به او کرد سپس او را گرفته و کشت. 
موسی خشمگین شده یق خضر را گرفت و او را به زمین زد و گفت: آیا نفس 
پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد. کشتی, به تحقیق کار زشتی کردی. 

خضر: آیا نگفتم که تو طاقت دیدن کارهای مرا نداری؟ 

موسی: اگر بعد از این به کارهایت اعتراض کردم دیگر مرا با خود نبر که 
معذوری. 

راه افتادند تا به روستای «ناصوّه/ رسیدند که نصاری به آن روستا 
منصوب هستند. اهل روستا تا به حال کسی را مهمان و شخص غریبی را 
اطعام نکرده بودند. پس از اهالی آنجا غذا خواستند ولی آنها ندادند. 
خضر با نگاهش به دیواری افتاد که خم شده و در حال خراب شدن است. 
دست به دیوار گذاشت و گفت: به آذن الهی راست شو. پس آن دیوار راست 
شاف 

موسی گفت: سزاوار نبود که دیوار رادرست کنی چرا که اهالی این روستا 
نه به ماغذادادند و نه مارایاری نمودند. و این گفتۀ اوست که اگر می‌خواستی 


اجرتی برای این کارت می‌گرفتی. 
خضر گفت: اینجا زمان جدائی من و توست. و حال تو رااز آن کارهائی که 


طاقت صبرش را نداشتی آگاه می‌کنم. ما آن کشتی‌ای که سوراخ کردم برای 
آن بود که آن کشتی تعلق به یک سری افرادی فقیر و مسکین داشت و به 


وسیل آن در روی دریا کار می‌کردند و امرار معاش می‌نمودند. پادشاهی 


سورۂ کهف 11۵ 


ستمکار در پی کشتی بود و هر کشتی‌ای که مناسب بود آن راغصب می‌کرد و 
هر کشتی‌ای که عیب داشت آن را نمی‌گرفت و برای همین من آن کشتی را 
معیوب کردم. 

و اما آن پسر بچه که پدر و مادری مؤمن داشت, چون به او نگاه کردم در 
پیشانی‌اش ديدم که نوشته شده او کافر می‌شود پس ترسیدم که وقتی بزرگ 
شد پدر و مادرش را هم کافر کند پس خواستم که خداوند عوض آن پسر 
بچه» فرزندی پاکیزه و مهربان نسبت به پدر و مادرش به آنها عنایت فرماید. 
پس خداوند عوض آن پسر بچه دختری به پدر و مادرش عنایت می‌کند که 
هفتاد پیامبر از آن دختر به وجود میَی: وم آن دیوار که تعلق به دو یتیمی 
داشت که در شهر زندگی می‌کردند لور زر آن دیوار گنجی بود که تعلق به 
آن دو طفل داشت و پدر و مادرشان صالح بودند, پس خدایت خواست که آن 


گنج به آن دو برسد.! 


ګنج دیوار چه بود؟ 

امام صادق لب می‌فرماید: آن گنج لوحی از طلا بود که در آن نوشته شده 
بود«بسم الله لا إله ال الله محمد رسول الله و الأئمة حجج الله عجب لمن یعلم 
أن الموت حق كيف یفرح, عجب لمن يؤمن بالقدر كيف یفرق, عجب لمن یذکر 
النار کیف یضحک. عجب لمن یری الدنيا و تصرف أهلها حالا بعد حال كيف 
يطمئن إليها». 

یعنی: به نام خداء نیست خدائی جز خدای یگانه. محمد رسول خداست, 
امامان حجتهای الهی هستند, تعجب از کسی که می‌داند مرگ حق است چگونه 


۲ بحارالانوارں ج ۱۳ص ۲۷۸ ؛ نوراقلین: ج ۳ص ۲۸۲؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۹ 
بحارالانوا ج ۱۳.ص ۲۷۸ ؛ نوراثتقلین: ج ۳ ص ۲۸۲؛ تفسیر برهانء ج ۵ص 


۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 
شادی می‌کند. تعجب از کسی که ایمان به قضا و قدر دارد. چگونه اظهار 
خوشحالی می‌کند. تعجب از کسی که آتش جهنم را به یاد می‌آورد چگونه 
می‌خندد. تعجب از کسی که دنیا را می‌بیند و اینکه اهلش را از حالی به حال 
دیگر در می‌آورد چگونه به آن اطمینان پیدا می‌کند. ۱ 

اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیۂ و فا موس 
فا فرمودند: مراد از لفتاه* یوشع بن نون است. 


1 
لایر » یعنی دست از طلب و جستجو بر نمی‌دارم 


هشتاد سال است.۲ 


۷۱-پ سآن دو (موسی و حضر) حرکت کردند تا اینکه سوار کشتی شدنا.. 
(خضر) کشتی را سوراخ کرد. (موسی) گفت: آیا کشتی را سوراخ کردی نا 
اه لآن را غرق نمایی؟! به تحقیق کار زشتی انجام دادی. 
لذ نت یا ثرا که امر به معنای «نکر» یعنی زشت و ناپسند است و 
موسی ب ظلم و ستم را زشت و نایسند می‌دانست و آنچه را که از آن مرد 


دیده بود برایش امری زشت به شمار می‌آمد. ۳ 


۱. بحارالانوار ج ۱۳.ص ۲۸۵ وج ۷۰ص ۱۰۲؛ معانی الاخبان ص ۲۰۰ ؛ تفسیر برهان. 
ج ۵ ص ۵۲؛ تورالتقلین» ج ۳ص 1۸۳ 

۲. بحارلائواریج ۱۳.ص ۲۸۶ 

۳ بحارالانوارج ۱۳ص ۳۸۶؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۲؛ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۵۱۷ 


۳-و از تو دربارة ذو القرنین سوال می‌کننده بگو: به زودی قسمتی از 


زندگی او را برای شما خواهم خواند. 

۴ همانا ما او را در زمینفدرکرو حکومت بخشیدیم و اسباب هر 
چیزی رابه او دادیم. 

۵-پس او نیز ازاب اسباب پیروی کرد. 

۸۶-تا هنگام ی که به مغرب خورشید رسید, د رآن هنگام احساس کرد که 
خورشید در چشم تیره وگ لآلودی فرو می‌رود؛ و د رآنجا قومی را یافت» 
گفتیم: ای ذو القرنین! یا آنھا را عذاب کن و یا روش نیکویی دربار آنها در 
پیش بگیر. 

۷ -گفت: اما ه رکس ستم کرده باشد او را به زودی عذاب خواهم کرد. 


سپس به سوی پروردگارش باز می‌گردد و خداوند او رابه شدت مجازات 


می‌کند. 


داستان ذوالقرنین 
هنگامی که رسول خدا ب حال موسی و یوشع و خضر را برای آنها بیان 


به ما بگو که چه کسی بود که دنیا راز مشرق و مغرب گشت و 


۱۳۸ 


دور زد و داستانش چه بود؟ خداوند این آیه را 


فل شاشلا 


آنن اباب پیووی که 


ابوبصیر روایت می‌کند که از امام صادق 3 دریارۂ تفسیر آیة 
ل سأنلواعلیکم نة ذكُراً4 سؤال كردم 
حضرت ماد فرمودند: خداوند ذوالقرنین را به سوی قومش مبعوث فرمود 


پس ضربه‌ای بر سمت راست سرش زدند و خداوند او را پانصد سال میراند 
سپس او را بعد از این مدت دوباره زندهکرده و به سوی قومش مبعوث 
فرمود باز بر سمت چپ سرش زدند و این بار نیز خداوند او را پانصد سال 
میراند و برای بار دوم خداوند ای زارزنده کرده و په سوی قومش مبعوث 
فرمود و از شرق تا غرب و از جائی که خورشید طلوع می‌کند تا جائی که 
غروب می‌نماید را تحت تملک او در آورد که خداوند می‌فرماید: (حثی بل 
مرب امس وجدها تز َة تا -َذاباً نکر4 که مراد از نکر 


عذاپ است. 


ذوالقرنین دری از مس» آهن» قیر و قطران ساخت که مانع بیرون آمدن 
یاجوج و ماجوج شد. 


سپس امام صادق نش فرمود: هر یک از مردان یاجوج و ماجوج قبل از 


مردنشان هزار فرزند پسر از صلب آنها به دنیا می‌آمد و آنها بیشترین 
۱ 


آفریده 
بعد از ملائکه هستند. 


از حضرت علی د سؤال شد که آیا ذوالقرنین پیامبر بود یا ملک؟ 


۱ بحارالاتوارەج ۱۲.ص ۱۷۷+ تفسیر صافیدج ۴ ص ۵۲۲: تفسیر برهان.ج ۵ ص ۶۲ 


۱۹ 


فرمودند: ذوالقرنین نه پیامیر بود و نه ملک بلکه بنده‌ای بود 
که خداوند را دوست می‌داشت و خداوند نیز او را دوست می‌داشت و برای 
خداوند مردم را پند و اندرز می‌کردند. خداوند او را بر قومش مبعوث فرمود 
پس قومش ضربه‌ای بر سمت راست سرش زدند و خداوند تا آنجا که 
می‌خواست او را از قومش پنهان نمود و برای بار دوم او را به سوی قومش 
فرستاد و باز هم قومش ضربه‌ای بر سمت چپ سر او زدند و این بار نیز 
خداوند تا زمانی که می‌خواست او را از قومش پنهان کرد و بعد از مدتی به 
سوی قومش فرستاد و زمین را تحت تملک او قرارداد.۱ 


بلغ طبع اليل جالع على َم َم تجتل لهم ین ذونها 

۰٩ سرا‎ 

۰ا هنگام یکه به محل طلوع خورشید رسید, د رآنجا قومی را یاف ت که 

بر آنها طلوع می‌کرد در حالیکه ما برای آنها (در برابر سوزش) 
پوششی قرار نداده بودیم (یعنی هیچ سایبانی نداشتند). 

«حلی إذا بلغ ملع اس وجه ال على قرم لم تجعل هم ین نها 


۲ 
سٹرا) می‌فرماید: صنعت لباس دوختن را نمی‌دانستند. 


شورشید 


۱. تفسیر صافی.ج ۴ ص ۵۲۱ 


NY: 


و مااشتطاعُوا له تما 4٩‏ 


فال هذا رَحْمَة من رمي قاذا + 


2 وعد ری جع دكا و کال رَد رَنتي 


حا 60 

۲- سپس ازاین اسپاب (دلیل و راهنمایی) پیروی کرد. 

۳-تا هنگامی که میان دز سل,(دو کوه) رسید, در میان آن دو قوس را 
یاف ت که هیچ سخنی را نمتهمید! 


در القرنین, همان یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد 


می‌کنندآیا امکان دارد که ما خرجی برای تو قرار دهیم تا اینکه سدی بین 
ما وآنها بسازی؟ 

۵- (ذو القرنین) گفت: آنچه که پروردگارم در اختیار من گذاشته بهتر 
است, مرا با نیروی (بدنی) خود یاری کنید تا میان شما وآنها سل محکی بنا 
کنم. 


۶-قطعات آهن برایم بیاورید ( وآنها را روی هم قرار بدهید), چون میان 


د و کوه را پوشاند دستور داد: (در اطراف آ نآتش روشن کردند) و بر ن 
دمیدند تا اینکه سرخ و گداخته گردید. سپس گفت: ایم مس ذوب شده 
بیاورید تا بر رو ی آن بریزم. 

۷-(چون ساختن سل تمام شد) آن قوم (یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند 


که ا زآن بالا بروند و نه توان شکستن و یا سورا خکردن آن را داشتند. 


سور کهف ۱۳ 


۸-(ذو القرنین) گفت:این رحمتی از جانب پروردگارم است» پس 
هنگامی که وعدء پروردگارم فرا برد آن سد را از بین می‌پرد» و وعدۀ 
پروردگارم حق است. 

با مراد از سبب دلیل است. 

نهداقوملایکادون هون قَولاً تا 
آْوني ید4 به آنها امر کرد که آهن بیاورند. چون آهن آوردند آنها را 
اینکه مساوی دو کوه شد آن‌گاه به آنها امر نمود 
وردند آنها را در زیر آهن‌ها شعله‌ور ساخت تا 
اینکه آهن‌ها مانند آتش ش گداخته شده ی نّبرخ گردید که خداوند می‌فرماید: 
(حٹی إذا ساوی یلق فا وای ٍذاجعله رال آثوني يرنه 
تطراً ‏ قا اشطاعواأَنْ ن هروه و ما استطاعوا لَه با چون ميان دو کوه را 


پوشاند دستور داد:(در اطراف آن آتش روشن کردند) و بر آن دمیدند تا اینکه 


در وسط دو کوه قرار داد 


که آتش بیاورند چون آ 


سرخ و گداخته گردید. گفت: برایم مس ذوب شده بیاورید تا بر روی آن بریزم. 
(چون ساختن سد تمام شد) آن قوم (یاجوج و ماجوج) نه قادر بودند که از آن 
بالا بروند و نه توان شکستن و یا سوراخ نمودن آن را داشتند. 

ذوالقرنین گفت: (هڏا رَخمَة ین ري قٳذا جاء وعد ريي جفله هکاء كان 
وع ري عم یعنی هنگامی که قبل از روز قیامت, آخرالزمان شود آن سڏ 
منهدم می‌شود و یأجوج و مأجوجبه نیا بر می‌گردند و مردم رامی‌خورند که 
خداوند می‌فرماید: (حثی ذاقیخث باوج اجرج زشم ین كل دس 
يشون تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده می‌شوند, و از هر محل 


مرتفعی به سرعت عبور می‌کنند. 


انبیای ی ۹۶ 


۱۳۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


پس ذوالقرنین به سوی ناحیة مغرب رفت و به هر قریه‌ای که می‌رسید 
مانند شیری خشمگین می‌غرید و روستا را تاریکی و رعد و برق و صاعقه فرا 
می‌گرفت و هر کسی که با او مخالف بود و دشمنی می‌ورزید هلاک می‌شد 
پس هنوز خورشید به مغرب نرسیده اهل مشرق و مغرب همگی از او اطاعت 
کردند. 

امیرالمومنین د می‌فرماید آن فرمایش الهی است که خداوند می‌فرماید: 
«بمکن له في | 


به یاجوح و ماجوج گفته شد: خداو ندر روی زمین چشمه‌ای دارد که به آن 
چشما زندگانی می‌گویند که هیچ اب زٍواحی از آب آن چشمه نمی‌نوشد. 
مگر آنکه تا دمیدن صور زنده می‌ماند. ذوالقرنین خضر را که از بهترین 
اصحابش بود با سیصد و سی و شش نفر را نزد خود خواست و به هر کدام 
یک ماهی داد و به آنها گفت: به فلان جا و فلان جا بروید که در آنجا سیصد و 
سی چشمه است که هر کدام از شما ماهی‌اش را در چشمه‌ای بشوید که 
دیگری در آن چشمه ماهی‌اش را نشسته باشد. همگی رفته و ماهی‌هایشان را 
شستند و خضر هنگام شستن ماهی دید که ماهی زنده شد و رفت و خضر از 
این امر خیلی متعجب شد و به خودش گفت: به ذوالقرنین چه بگویم. آن‌گاه 
لباس خودش را در آورد و برای گرفتن ماهی داخل آب شد و مقداری نیز از 
همان آب خورد ولی نتوانست ماهی را پیدا کند و به سوی ذوالقرنین برگشت. 
ذوالقرنین دستور داد که ماهی‌ها راز آنها بگیرند. هنگام گرفتن ماهی‌ها چون 
به خضر رسیدند دیدند که ماهی خضر نیست. ذوالقرنین او را خواست و 
گفت: ماهی تو چه شد؟ و خضر داستان زنده شدن ماهی را برای او بیان کرد. 


سوره کهف ورل 
ذوالقرنین گفت: تو چه کردی؟ 

خضر گفت: لباس‌هایم را در آوردم و برای گرفتن ماهی وارد آب چشعه 
شدم ولی نتوانستم آن را پیدا کنم. نوالقرنین گفت: آیا از آب چشمه هم 
نوشیدی؟ گفت: 


کردن آن نشد و به خضر گفت: خوردن آب آن چشمه برای تو مقدر شده بود.! 


داستان خضر 

امام صادق ما می‌فرماید: چون رسول خدا َل رابه معراج بردند بوی 
خوشی مانند بوی مشک به مشامش راز جبرئیل دربارة آن سؤال کرد. 
گفت این بو از خانه‌ای می‌آید که مد هآ از پندگان خدا را در آن خانه عذاب 
کردند تا اینکه همگی مردند. 

آن‌گاه به او فرمود: خضر فرزند پادشاه بود که به خدا ایمان آورده و 
گوشه‌ای از خانۀ پدرش را برای عبادت خدا برگزید. پدرش غیر او فرزند 
دیگری نداشت. مردم به پدرش گفتند که به فرزندش زنی بدهد شاید خداوند 
به او فرزندی عنایت کند که پادشاهی به وسیلة او ادامه یابد. پس پادشاه 
دختری را برای او خطبه خواند و چون دختر را به نزد خض ر آوردند متوجه او 
نشد. چون روز دوم شد خضر به او گفت: امرم را مخقی دار. زن قبول کرد. 
خضر گفت: اگر پدرم از تو پرسید که آیا با تو همبستر شده‌ام به او بگو بله. زن 
گفت: همین را می‌گویم. پادشاه از عروس در مورد همبستری پرسید. عروس 
گفت: بله. مردم به پادشاه گفتند که دستور دهد زنان او را معاینهکنند که آیا 


بکارتش باقی است یا پاره شده است. چون زنان او را معاینه کردند دیدند که 


۱ بحارالائواروج ۱۲.ص ۱۷۸ 


۲ ترجمة تق تقسیر قمی اج‎ f 


هنوز باکره است. به پادشاه گفتند: تو دی نفر بی‌اطلاع را به ازدواج همدیگر در 
آورده‌ای که هیچ یک از چنین کاری آگاه نیستند و نمی‌دانند که چه باید بکنند؛ 
زنی را به عقد او در بیاور که قبلا ازدواج کرده و باکره نباشد تا روش 
همخوابگی را به او تعلیم دهد. چون آن زن را به نزد خضر آوردند او از آن زن 
نیز درخواست نمود که امر او را مخفی بدارد و او نین قبول کرد چون پادشاه 
از او سؤال نمود زن گفت: ای پادشاه فرزند تو زن هست آیا زنی از زن دیگر 
بچه به دنیا می‌آورد. پادشاه بر خضر غضب کرد و دستور داد که او را در 
اتاقی محبوس کرده و در و دیوار اتاق را با سنگ و گل بستند. چون روز دیگر 
شد مهر پدری او به جوش آمد دستور اد که دیوار را خراپ کردند و دیدند که 
او در اتاق نیست. خداوند بر او قدرت عنایث کرد که به هر صورتی که 
بخواهد متصور می‌شود. سپس با ذوالقرنین همراه شد و از آب حیات خورد 
پس تا هنگام دمیدن صور زنده است. 

دو نفر از مردان شهر پدرش برای تجارت سوار کشتی شدند و از 
شهرشان بیرون رفتند تا اینکه وارد جزیره‌ای شدند و خضر را در آنجادیدند 
که نمازمی‌خواند چون نمازش راتمام کرد آن دی نفر را خواست و از حال آن 
دی سؤال کرد. خضر به آن دو نفر گفت: آیا هنگامی که برگشتید حال مرا از 
مردم پنهان می‌دارید؟ گفتند: بله! ولی یکی از آن دو نیت کرد که عهد به وفا 
کرده و آمر خضر را پنهان دارد و دیگری نیت کرد که اگر به شهر خودش 
برگشت خبر او را به پدرش بدهد. خضر ابری را خواست و به آن گفت: این دو 
نفر را به خاته‌هایشان برسان. ابر آن دو را برداشت و در همان روز آنها رادر 
شهرشان گذاشت. یکی از آن دو امر خضر را پنهان داشت ولی دیگری به نزد 
پادشاه رفته و جریان خضر را به او خبر داد. پادشاه به او گفت: چه کسی بر 


سورة کهف ۱۳۵ 


گفتۀ تو شهادت می‌دهد؟ آن مرد گفت: فلان تاجر. پادشاه کسی را فرستاد تا 
او را آوردند. چون حاضر شد و پادشاه از او سال نمود او کلاً قضیه و حتی 
دوستی با آن مرد را منکرشد. آن مرد گفت: ای پادشاه! لشکری را با من به آن 
جزیره بفرست تا او را بیاورم و این مرد را حبس کن تا با فرزندت برگردم. 
پادشاه‌لشگری با او فرستاد ولی خضر را پیدا نکردند و برگشتند. پادشاه آن 
مرد را که خبر را پنهان کرده بود را آزاد کرد. 

سپس آن قوم مرتکب گناهان زیادی شدند و خداوند هم آنها را هلاک کرد 
و شهرشان را زیر و رو نمود و فقط آن زن و مرد که حال خضر را پنهان کرده 
بودند زنده مانده و هر کدام از شهر بنیرون رفتند و فردای همان روز به 
همدیگر رسیدند و هر کدام قضیَّةُ خوک را برای دیگری بیان کردند و گفتند ما 
از این عذاب نجات نیافتیم مگآن که حال او را پنهان نمودیم پس به خدای 
خضر ایمان می‌آوریم و ایمانشان نیکو شد. مرد آن زن را به عقد خود در 
آورد و در مملکت پادشاه دیگری واقع شدند. زن به خانۀ پادشاه راه یافت و 
آرایشگر دختر پادشاه شد. روزی که داشت سر دختر پادشاه را شانه می‌زد 
شانه از دستش بر روی زمین افتاد و گفت:«لاحول و لاقوة لا بالله». 

دختر پادشاه گفت: این کلمه چه بود که گفتی؟ 


من پروردگاری دارم که تمام امور به حول و قوت او جاری 


دختر پادشاه گفت: آیا تو خدائی بجز پدر من داری؟ 
گفت: بله! که او خدای تو و خدای پدرت است. 
دختر به نزد پدرش رفته و جریان را به او گفت. پادشاه آرایشگر را احضار 


نمود و دربار گفتار او سؤال کرد. او هم جریان را گفت. 


۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
پادشاه به او گفت: چه کسی بر دين توست؟ 
زن گفت: شوهر و فرزندم. پادشاه آن دو را نیز احضار نموده و به آنها امر 
نمود که از توحیدشان برگردند. ولی آنها خودداری کردند. پادشاه دستور 
داد که دیگ بزرگی را پر از آب نمودند و آن را به جوش آوردند و دستور داد 
که آنها را داخل آن دیگ انداخته و خانه را بر سرشان خراب کنند. جبرئیل به 


پیامبر بُ گفت: این بوی خوشی که می‌شنوی از همان خانه است.۱ 

سوّال از امير الموّمنین ا 

از امام صادق ا روایت شده کة فرمودند: روزی امیرالمومنین ا در 
حالی که دستش بر شانة سلمان بو ایآ و امام حسن نا نیز با آن دو بود 
تا اینکه وارد مسجد شدند چون نشستند مردی که لباسی پشمین بر تن داشت 
وارد شده و سلام کرد و در مقابل حضرت علی ب نشست و عرض کرد:ای 
امیرالمومنین می‌خواهم چند سوالی از شما بپرسم؟ چرا شما از پذیرفتن 
خلافت طرفه رفتی با اینکه می‌دانستی مردم به سوی شما متمایل هستند و 
شما به این امر نسبت به دیگران اولی‌تر هستی و چرا شما از آن خارج شدی با 
اینکه می‌دانستی که مردم خوشحال می‌شوند؟ 

حضرت علی ا فرمودند: از فرزندم حسن سوال کن. 

پس آن مرد متوجه امام حسن ما شد و گفت: به من بگو وقتی که شخص 
می‌خوابد روحش کجاست؟ به من بفرمائید که مردی چیزی می‌شنود و بعد از 
روزگاری همان مطلب به یادش می‌آید و سپس در هنگام نیاز آن را فراموش 


می‌کند این چگونه است؟ بفرمائید که مردی صاحب فرزندانی می‌شود که 


۱ بحارالاتوار ج ۱۳.ص ۲۹۶؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۷۸ 


سورة کهف ۱۷ 


بعضی از همان بچه‌ها شبیه پدر و عموهایش است و بعضی دیگر شبیه مادر 
و دایی‌هایش می‌باشد و این چگونه می‌شود؟ 

امام حسن نا فرمودند: اما آن مردی که می‌خوابد روحش مانند شعاع 
خورشید از بدنش بیرون می آید و به باد تعلق پیدا می‌کند و باد هم در هواست 
پس هنگامی که خداوند اراده می‌فرماید که آن روح برگردد که در این هنگام 
هوا جذب باد و باد جذب روح و روح هم جذب بدن می‌گردد و زمانی که 
خداوند اراده می‌فرماید که آن روح را بگیرد هوا جذب باد و باد جذب روج 
می‌گردد و پس آن را می‌گیرد. 

اما آن مردی که چیزی را که شنیده فزاموش می‌کند آن‌گاه آن را به یادش 
می آورد هیچ کسی نیست مگر آنکه رای قلبش خقه‌ای باز است هنگامی که 
چیزی می‌شنود. در آن حقه واقع می‌شود پس هنگامی که خداوند اراده 
می‌فرماید که شخص آن را فراموش کند در آن خقه را می‌بندد و زمانی که 
اراده می‌فرماید که همان مطلب به یادش بیاید در آن را باز می‌کند و این دلیل 
الهی است. 


و اما مردی که بچه‌هائی دارد پس هنگامی که آب مرد بر آب زن غلبه پیدا 


کند در این هنگام فرزند شبیه پدر و عموهایش می‌گردد و زمانی که آب زن بر 
آب مرد غلبه پیدا گند در این صورت بچه شبیه مادر و دائی‌هایش می‌گردد. 
آن مرد متوجه امیرالمومنین شده و گفت: شهادت می‌دهم که خدائی به جز 
خدای یگانه نیست و این گفتۀ من از بین رفتنی نیست و شهادت می‌دهم بر 
اینکه محمد بنده و رسول اوست و این گفتۀ من از بین رفتنی نیست و شهادت 
می‌دهم که شما وصی محمد و خليفة او در میان مردم هستی و به حق 


امیرالمومنین می‌باشی و اینکه حسن امام بعد از تو و حسین امام بعد از او و 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
یک یک امامان با را برشمرد تا اینکه به امام زمان لا رسید و گفت و اینکه 
امام زمان بر پا کننده عدل و داد است که زمین را پر از عدل و داد 
همچنانکه از جور و ستم پر شده است. آن‌گاه آن مرد بلند شد و از مسجد 
بیرون رفت. حضرت علی ا به امام حسن ا فرمودند: این برادرم خضر 
بود.۱ 

می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا بُ داستان اصحاب کهف و خضر و 
یک مساله 


موسی و ذوالقرنین را برای قریش بیان فرمودند, آنها 
دیگری هم باقی مانده است. 

پیامبر بُ فرمودند: آن چیست؟ 

گفتند: قيامت در چه زمانی بر پا می‌شود؟ 

خداوند این آیه را نازل فرمودند: نکن الشاعَة ان مزضافا فل 
ها عند ري بجلیا رها 9 تفت في الشنازات والأزض لاتن 
یعون" (ای رسول ما) از تو دربارة 
می‌رسد؟ بگو که علم آن نزد پروردگار من است. هیچ کس به جز او نمی‌تواند 
وقت آن را آشکار کند. بر پائی قيامت حتی در آسمانها و زمین هسم سنگین 
است, و بطور ناگهانی به نزد شما می‌آید. از تو می‌پرسند که گویی تو از زمان 
وقوع آن آگاهی. بگو: همانا علم آن نزد خداست, و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند. 


می‌فرماید: سبب نزول سورۀ کهف همین بود. و واجب بود که این آیۀ 


امت سؤال می‌کنند. که چه وقت فرا 


ا ۴ 
سورۀ اعراف در همین سوره می‌بود. 


۱. بحارالانواردج ۵۸ ص ۱۳۹ تقسیر برهان.ج ۵ ص ۷۹ 
۲ اعراف آیذ ۱۸۷ 
۳ تفسیر برهان. ج که ص ٩۳‏ 


٩-و‏ د رآن روز ماآنها را ترک می‌کنیم در حال یکه در هم موج می‌زنند: و 
در صور دمیده می‌شود و همه را جمع می‌کنیم: 

۰و د رآن روز ما جهنم راب رگافران عرضه می‌کنیم, 

۱ -آنهای ی که 


شنیدن (آیات ما را 


ای جشّهایشان زا از یاد ما پوشانده بود و توانایی 


۲یا کافران پنداشت‌ند که می‌تواند بندگان مرا بجای من بعنوان اولیای 
خود برگزینند؟ ما برای پذیرایی ا زکافران جهنم را آماده کرده‌ايم. 


وترکنبعضهم یمیز یشوج ِي بلض؟ یعنی در هم آمیخته می‌شود. 


۴-آنهایی هستند که سعی و تلاششان در راه زندگی دنا گم شده و 
می‌بندارند که با اینحال کار خوبی انجام می‌دهند. 
۵-آنها کسانی هستنا ,که به آپات و لفای پروردگارشان کافر شدند. و لاا 
اعمالشان از بین رفت پس روز قيامت برا یآنها میزانی به پا نخواهیم کرد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ,در تفسیر آیه فْل هنک 
بالگشترین ال « لین ضل سف ERT‏ 
یسیو صْع+می‌فرمای: این آیه دربارة نصاری و قسیسون و رهبانان و 


اهل شبهات و هوا پرستان مسلمان و حروریه و بدعت گذاران نازل شده 
۱ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۷.ص ۱۷۲ بحارالنوارج ۷ص ۲۹۸ 
۲ نورالثقلین» ج ۳ ص ۳۱۲؛ تفسیر صاقی.ج ۴ص ۰۵۳۵ تفسیر برهانء ج ه.ص ۹۵ 


سورة کهف ۱۳۹۱ 


ذلک جار هتم 


مراد از 


۱۰۶-بدین خاطر جزایشان بدانچه کافر شدند وآیات و رسولان مرا به 
سخره گرفتند جهنم است! 

۷ -آنهایی که ابمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند» بهشت فردوس 
جایگاهآنها واه بود 

۸ همیشگی د رآن خواهند بود و هرگ از آنجا به جایی دیگر نقل 


همانند آن (دریاها) را یاو رآن قرار بدهیم. 


۰.- بگو: من نیز بشری همانند شما هستم که به من وحی می‌شودر 
همانا حدایتان خدای یگانه است» پس ه رکس به لقای پروردگارش امیدوار 


است پس بايد عمل صالح انجام بدهد و احدی را در عبادت پروردگارش 


مرواو و رُسلِي هروا می‌فرماید: 


آیات اوصیاء است که آن را به مسخره گرفتند سپس مومنین را به این 


۱۳۲ 


از دگرگونی دربارة آن سؤال نمی‌کنند.۱ 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ل در تفسیر آیۂ (خالدین فيها 


لین نها جول؟4 فرمودند: مراد از (خالدین فیها) یعنی از بهشت بیرون 
نمی‌آیند و مراد از (لایبغون عنها حصولا4 یعنی اراد هیچ تغییری در آن 
نمی‌کنند 

ابوبصیر گوید: عرض کردم: آية ْل کالب مدادکدات ری 
چیست؟ 

امام از فرمودند: به تو می‌گویم که کلام الهی آخر و غایتی ندارد و هرگز 
انقطاع پیدا نمی‌کند. 


2 9 
عرض کردم: پس آیة ۶ ال 
ی 
لس ترا چیست؟ 
فرمودند: این آیه دربارة ابوذر و مقداد و سلمان فارسی و عمار بن یاسر 


نازل شده است. که خداوند بهشت اعلی را مأوی و جایگاه آنها قرار داده 


۱ نورالقلین: ج ۳ص ۱۳۱۳ تفسیر ۵ص ٩۶‏ 
۲ تفسیر برهان.ج ۵ص ۹۷ ؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۳۱۳ 


۳ بحارالائواررج ۴ص ۱۵۱ 


سورۂ کهف Ir‏ 


جوا لفاء ره . .4 سوال شد. حضرت رسول بب فرمودند: هر کس نماز به 


خاطر مردم بخواند مشرک است و هر کس برای مردم زکات بپردازد مشرک 
است. هر کس برای مردم روزه بگیرد مشرک است. هر کس برای مردم حج 
بجا بیاورد مشرک است. هر کس عمل واجبی را به خاطر مردم بجا بیاورد 
مشرک است و خداوند هیچ عمل ریائی را قبول نمی‌کند.! 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیه نا انش 
میلکُم» فرمودند: یعنی در آفرینش که او نیز مانن نها آفریده شده است. 
یوحن یه وید من کان جوا لقاء ری لیف عملا صالحا رل 
يشر رک میناد ری ده می‌فرمایند: با وّلایت آل محمد زیر بار ولایت دیگران 
نرود و قبول ولایت آل محمد عمل تالح است پس کسی که به عبادت 
پروردگارش شرک بورزد به تحقیق په ولایت ما شرک ورزیده است و بدان 
کافر شده است و حق امیرالمومنین َب و ولایتش را منکر می‌شود." 

ابویصیر گوید: عرض کردم: پس آیۀ یناث ث أيهم في نام عن عَنْ 
زکړي) چیست؟ 

فرمودند: مراد از (ذکری) یعنی ذکر ولایت علی ع می‌باشد. 


فرمودند: مشرکان و کافران توان شنیدن ذکر علی ل و اهل بیتش را 


ندارند به خاطر شدت بغض و دشمنی که با آن حضرت دارند. 


۱. وسادل الشیعه.ج ۱ص ۶۸؛بحارالائوررج ٩ص‏ ۲۹۷ وج ۸۱ ص ٩۳۷‏ تفسبر برهانء 
ج ۵ ص ۹۸ ؛ نورلتلین ج ۳ص ۳۱۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۹۹؛ نوراثتقلین. 


ص ۳۱۳ 


۱۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: یعنی آن دو نفر و پیروانشان که آن دو را بعنوان رهبر خود 
انتخاب کردند و گمان می‌کنند که دوستی آن دو باعث نجاتشان از عذاب الهی 


می گرد و در حالی که با دوستی آندوکافربودند 
۳ 


جهم لاف رین ترا چیست؟ 


عرض کردم: تفسیر آي ل 
فرمودند: جهنم جایگاه آن دو و پیروانشان می‌باشد. 
عرض کردم: 4 به چه معناست؟ 


فرمودند: جایگاه و منزل.۱ 


1 بحارالائوارج 1۴.ص ۳۷۷+ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۵۳۴+ تفسیر برهان.ج ۵ص ٩۴‏ 


٩‏ - سورۀ مریم در مکه 


نازل شده و دارای ۹۸ آیه 


است. 


کهیعص (۱) 
SE‏ 
۱ -کهیعص 
۲-یادی از رحمت پروزدگارت به بند‌اش زکریا است, 
(کهیعص4 
ابوبصیر از امام صادق ّا روایت می‌کند که فرمودند: این کلمات 
(کهیعص؟ نام‌های خداوند هستند که مقطع شده است. 
در معنای (کهیعص) می‌فرماید: خداوند کافی» هادی» عالم. صابر بر 


دشمنان, صادق, دارای قدرت بزرگ است و آن فرمایش الهی است همچنانکه 


خداوند تبارک و تعالی خودش را وصف می‌کند.! 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیة کر مت 
ریا » فرمودند: پروردگارت را یاد کن که به 


ریک عبد 


زکریا رحم نمود. 


۱. بحارالانوار ج ۸٩‏ ص ۳۷۶؛ تقسیر برهانء ج ۵ ص ۱۰۳ ؛ نورالتقلین ج ۳ص ۳۲۱ 


A 


لا نادی رَه ياء 


يا ( 

۳- هنگام ی که پروردگارش را در پنهانی (محل عبادتگاهش) خواند. 
۴-گفت: پروردگارا. همانا استخوانم سست گشت و شعلة پیری بر سرم 
شعله‌ور گشته و بااین حال در برآورده شدن دعایم در پیشگامت نامید 


نبودهام. 


فال رب اي وَكَنَ الْعظم ی » می‌فرماید: : ينی 


ضعیف شدم. 
ولم اکن بذغایک رب ی می‌فرماید: برای بر آورده شدن دعایم در 
نزدت ناامید نیستم. 


الم اي 


شین ا 


عی () 
۵-و من از وارثائم بعد از خود می‌ترسم (که مبادا از آلینت پاسداری 
نکتند), و همسرم نیز تازا است. پس تو از لطف خودت جانشینی به من 
مایت فرما. 


۶ -که او وارث من و وارث آل یعقوب باشد. و پروردگارا او را مورد 


سورة مریم ۱۳۹ 


رضایت خودت قرار بده. 

۷-ای زکریا همانا تو را به فرزندی بشارت می‌دهي که نامش یحیی است, 
و قبل ازاین همنامی برای او قرار نداده‌ایم. 

۸-(زکریا) گفت: پروردگارا! چگونه دارای فرزندی می‌شوم؟ زیرا که 


همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری فرتوت گشتهام؟! 
3 


الموالي من وَرائی» می‌گفت از ورثۀ بعد از خودم می‌ترسم. 
اي عار در آن روز برای زکریا فرزندی نبود تا جانشینش 
باشد و از او ارث ببرد. زیرا بنی‌اسرائیل برای احبار و علمائشان هدیه و نذر 
می‌آوردند و زکریا نیز رئیس احبار بود و زن زکریا خواهر مریم دختر عمران 
بن ماثان بود. و فرزندان بنی ماثان روبسباء بنی‌اسرائیل و فرزندان 
پادشاهانشان بودند و آنها از اولاد سلیمان بن داودبودند. 
ويرت ین آل قوب اجه رب رَضی 
٭ یا ژکرا اه تلم اس یخی خی لَم َل لَه ین قبل ییا » می‌فرماید: 
یازا کسی به ام یحی نامیده شهب 

«فال رب ییون ييغلام وكات افرآتي غاقراً 


عتیّ؟ یعنی او از بچه‌دار شدن ناامید بود. 


٩‏ -گفت: چنین خواهد شد پروردگارت می‌گوید: این کار بر من آسان 


است» و قبل ا زاین تو را آفریدم در حال یکه چیزی نبودی. 


۹۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۰-(زکریا) گفت: پروردگارا! برای من آیه و نشانه‌ای قرار بده, (خداوند) 
فرمود: نشانه‌ات این است که سه شبانه روز نمی‌توانی با مردم سخن بگوبی 
در حال یکه زبانت صحیح و سالم است. 

«فال کذلک فا رک هو خلننک ین ولم تک نیا « 
قال رباج لي آي فال آشک ان لاس تلا ال سوب یعنی بدون 
کا aî‏ ِ 

اینکه مریض باشد صحیح و قوی شد. 


اد کزفي الاب ۱ 
۶-و دراین کتاب مریم با وکن هنگامی که از خانواده‌اش کناره‌گیری 
کرد و در قسمت شرقی یت الفلٍس) جا ی گرفت. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: آن‌گاه خداوند جریان مریم ۵# را نقل می‌کند: 
وا در في اناب مر مات من لها مکااد شوقیا می‌فرماید: به نزد 
درخت خرمای خشکی رفت. 


توا ۷0 


۱. بحارالائواردج ۱۴.ص ۱۷۳ ؛ ٹورالتقلین» ج ۳.ص ۳۲۳؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۰۲ 


سورهُ مریم ۱۴ 


تناها ین تختها ألا تحني قذ جعل زک تختکه سرا (۲۳) 


ام مت حب (۳۳) 


۷-پس در میان خود وآنھا DD‏ پرد‌ای افکند, پس دراین 
هنگام روح خود را به سوی او فرستاديم: و او در صورت بشری زیبا و 
صحیح و سالم ب راو نمایان شد 

۸-مری مگفت: من از تو به خداوند رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزگار باشی. 


۹-(روح) گفت: من فرستاده پروردگار توام» آمدهام تا پسری پاکیزه بر تو 


۰- مریم گفت: چگونه من دارای فرزندی باشم؟ در حال ی که دست هیچ 


بشری به من نرسیده و زن بد عملی هم نیودهام؟ 


WY 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱-(روح) گفت: امراین چنین است. پروردگارت فرموده:این کار بر من 
سهل و آسان است» و مااین فرزند را نشانهای برای صردم قرار دهیم: و 


رحمتی از جانب ما باشد؛ واین امری حتمی است (و جای 


دراین باره نیست). 

۲-پس مریم به آن فرزند حامله گشت. پس در مکانی دور دست (به 
خاطر دوری از سرزنش مردم) خلوت گزید. 

۳-پس درد زایمان او را به گتار درخت خحرمایی کشانید (و از شدت 
ن مرده بودم و بطو رکلی فراموش می‌گشتم. 
ایش او را صدا کرد: غمگین مباش, که 


اندوه) گفت: ا یکاش قبل ازا 
۴-پس ناگهان (فرزندش) 


پروردگارت در زیر پایت شمه آپی قرار داده است. 


۵-ر شاخه درتخت ترا وابه,سوی نقودت تکان ده تا از آن رطب تازه‌ای 
برای تو فرو ریزد. 

۶-پس (ازاین رطب) بخور و لا زآن چشمة آب) بنوش, و چشمت را (به 
خاطر فرزندت) روشن دار و هر وقت کسی از نسان‌ها را دیدی (با اشاره) 
به او بگو: همانا من برای خداوند رحمان روز؛ (سکوت) نذر کرده‌ام و 
امروز هرگز با هیچ انسانی سخن نمی‌گويم. 
۷-پس در حالی که کودکش را در آغوش گرفته بب 
گفتند: ای مریم! به تحقیق کار بسیار زشت و شگف تآوری انجام داده‌ای. 


به نزد قومش آمد. 


۸-ای خواهر هارون, پدرت مرد بدی»و مادرت نیز زن بدکارهای نب 


: چگونه با طفل یکه د رگهواره 


۹-(مریم) اشاره به سوی طفل کرد 


است سخن بگونیم؟ 
۳۰-(آن طفل به امر حدا به سخن آمد و) گفت: همانا من بندة حلا هستم. 


سورة مریم 


که به من کتاب داد و مرا پیمبرقرار داده است. 
۱-و ه رکجا که باشم مرا مبارک و پربرکت قرار داده» و تا مادام ی که 
زنده‌ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. 

۲و مرا نسبت به مادرم نیکوکار نمود و ستمکار و شقی قرارم نداد. 
۳۳-و سلام بر من روز یکه به دنیا آمدم و روز یکه از دنیا می‌روم و روزی 
که برانگیخته می‌شوم. 

۴-اين است عیسی فرزند مریم گفتار حف ی که مردم در (امر حافتش) 
شک و تردید می‌کنند. 


چگونگی بدنیا آمدن حضرت عیسی 1 
ند من دونهم ججاباگ می‌فرماید: برای عبادت در محرابش رفته 


بود. 

سل یه ژوعا» یعنی جبرئیل ی را به سوی او فرستادیم. 
تمل هبتر سا « فالث نيمود اوخن ینک | کنت 
اگر از خداوند می‌ترسی و پروا می‌کنی. 

جبرئیلبه او گفت: نان رول رک لاب ڏک لام ريا من 


فرستاد؛ پروردگار توام. آمده‌ام تا پسری پاکیزه بر تو ببخشم. 
مریم آن را منکر شد زیرا عادت بر این نیست که زنی بدون شوهر حامله 
گردد پس گفت: ی یو لي لام ليشسنيي بر ول أک با چگونه 
من دارای فرزندی باشم؟ در حالی که دست هیچ بشری به من نرسیده و زن بد 
عملی هم نبوده‌ام؟ 
جبرئیل ندانست کیفیت قدرت چگونه است و لذا به مریم گفت: لک قال 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


رک هو علي ین 


چنین است پزوردگارت فرمودهه لین کار بر من سهل و آسان سک ی ما آين 


مه نا وکا رما امر این 


فرزند را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. و رحمتی از جانب ما باشد. و این 
امری حتمی است (و جای هیچگونه بحثی در این باره نیست). 

پس جبرئیل در گریبان مریم 8# دمید و او در شب به عیسی تیا حا 
شد و صبح او را به دنیا آورد و مدت حمل او ته ساعت بود که خداوند هر 
ساعت را برای او یک ماه قرار داد سپس جبرئیل تا او را تدا داد و گفت: 
«وهُري الیک بذع ال 4 یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده و او نیز 
تکان داد. 

در آن روز بازار بافندگی بود که به سمت آن رفت و به آنها گفت: درخت 
خشک خرما کجاست؟ 

آنها عوض جواب دادن به تمسخر و استهزاء او پرداخته و با نیش زبان 
آزار و اذیتش کردند. مریم ۵ آنها را نفرین کرد و گفت: خداوند کسب 
شماها را خوار و زیون کند و شماها را در میان مردم ذلیل گرداند. بعد از آنها 
گذشته و به عده‌ای از تجار رسید و سراغ درخت خرمای خشک شده را از آنها 
گرفت. تجار راهنمائی‌اش کردند و مریم برایشان دعا کرد: خداوند به کسبتان 
خیر و برکت بدهد و مردم به شماها احتیاج پیدا کنند. 

چون به آن درخت خرما رسید, عیسی لب دیده بر جهان گشود. حضرت 
مریم چشمش که به نوزاد افتاد گفت: ای کاش قبل از این رده بودم و جزء 
فراموش شدگان قرار می‌گرفتم. به خاله‌ام و بتی اسرائیل چه بگویم؟ 

در این هنگام عیسی 2 به سخن آمده و گفت: غمگین مباش که خداوند در 
نهری قرار داده است. درخت خرمای خشک شده را تکان بده تا از آن 
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خرمائی تازه برای تو بریزد. و آن درخت خرما سالها بود که خشک شده و 
بز نمی‌شد. مریم چون دست به سوی درخت دراز کرد سبز شده و برگ 
آورد و میوه داد و خرمای تازه از برای او ریخت. مریم که در آن بیابان تنها و 
بی‌کس بود چون این معجزذ الهی را دید که شامل حالش شده بود شاد و 
خوشحال شد. 

عیسی بان به او گفت: مرا در قنداق بپیچ و در دستت بگیر. و ریزه‌کاری 
بچه‌داری را به او گفت و بیان کرد: بخور و بیاشام و شاد باش و هر کسی را 
که دیدی به آنها بگو: نذر کرده‌ام که روز سکوت بگیرم و امروز با هیچ کس 
حرفی نمی‌زنم. 


سخن گفتن حضرت عیسی 1 د رکهواره 


را در محرابش ندیدند به همراه زکریا به 


چون حضرت مریم 
جستجویش پرداختند دیدند که مریم در حالی که بچه‌ای در روی سینه‌اش 
قرار دارد. می‌آید. مومنان بنی‌اسرائیل به او حمله‌ور شدند تا بر صورتش 
بزنند. مریم ۵ با آنها سخنی نگفته و وارد محرابش شد. بنی‌اسرائیل به 
جنتِ میا یاه ای 
اون ماکان بوک 


و 


همراه زکریا به محراب مریم رفته و گفتند: یا مر 
موم بل زخیعاو زک را مزاکن شدای کی ا 
ثرا سَوٍْ وا کانّث امک بَعْبًا4 ای خواهر هارون پدرت که آدم بدی نبود و 
مادرت هم که اهل این عمل زشت نبود. 

معني گفت آنها این است که ای خواهر هارون, هماناهارون مردی فاسق و 


زناکار بود و تو نیز مانند اوشده‌ای برای چه به سوی این عمل زشت رفته‌ای 


و این عار را برای بتی‌اسرائیل بجا گذا 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


اسلا يب 
ول لت الي فيه نة 
در تفسیر آیة اي بالطلا 


ال او * می‌فرماید: 


مراد زکات الرأس است زیرا همه مادم دارای اموال و شروت نیستند و اما 
زکات فطره بر فقیر و غنی و کوچک و بزرگ واچب است.۲ 

امام صادق لا در تفسیر آیه «جعلني ماک یناکت * فرمودند: 
یعنی هر کجا که باشم دارای فایده و خیر و برکت هستم.۳ 


الحشرة ی ار مغ فيعَةٍ وم لبون (۳۹) 
۹ و آنها را از روز حسرت (روز مرگ و قیامت) بترسان, که در أن روز 


ان می‌یابد. و آنها در غفلت هستند و ایمان نمیآورند. 


۱. قصص الائبباء جزاثری؛ ص ۴۰۴ 
ج ۹ ص ۳۱۳؛ بحارالاوارہج ۳٩.ص ۱١۳‏ ؛ تفسیر صافی.ج ۴ ص ۵۵۱ 


۳ بحارالانواردج ۰۱۴ ص ۲۰۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۱۸ 
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الْحَشْرَة) سوال شد فرمودند: هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت و اهل جهنم 
وارد جهنم می‌شوند ندا کننده‌ای از جانب خداوند ندا سر می‌دهد! ای اهل 
بهشت!ای اهل آتش آیا می‌شناسید که مرگ به چه صورتی است؟ 

می‌گویند: نه! 

پس مرگ در صورت قوچی ابلق (سفید و سیاه) و در میان بهشت و جهنم 
می‌ایستد سپس همدیگر را ندا می‌کنند که بیائید و مرگ را ببینید, چون همه 
نگاه می‌کنند خداوند امر می‌کند که آن را نبح بکنند و آن‌گاه گفته می‌شود:ای 
اهل بهشت در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مرگی در بین نیست و ای اهل 
آتش در آن دائمی باشید که هرگز هیچ مزگی در آن نیست. 

«ارشم یم درو نی انز رهم في عق 
بهشت در آن دائمی و اهل آقترهمکر آن دائمي باشند. ۱ 


۰-همانا ما زمین و ه رآنچه که درا ان است رابه ارث می‌بريم: و هم انها 


به سوی ما بازگردانده می‌شوند. 


رت از و من ها می‌فرماید: هر چیزی را که خداوند 


سا ا ا ۲ 
خلق کرده در روز قیامت از آن ارث می‌برد. 


۱. بحارلائوارہ ج ۸ ص ۳۴۶؛ تفسیر صافی» ج ۴ ص ۵۵۹+ نورالشقلین» ج ۳ ص ۱۳۳۷ 
تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۲۰ 
۲ تفسیر برهان»ج ۵ص ۱۲۱ 


۱۳/۸ 


ان ولا (۴۵) 


نه می‌شنود ونه می‌پينده و نه می‌تواند رفع حاجتی از تو بکند؟ 

۳-ای پدر. همانا برای من علمی آمده که برای تو نیامده اسٹ» پس از من 
بیروی‌کن تا به راه راستت هدایت کنم. 

۴-ای پدر. شیطان را پرستش مکن. که شیطان نسبت به خدا نافرمانی 
کرد 


۵-ای پدر» همانا می‌ترس مکه عذابی از جانب خداوند وحمان به قو برسد 
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و از دوستان و یاوران شیطان باشی. 


۶ -گفت: ای اب راهیم آیا 


از عدایان من روی بر می‌گردانی؟ که اگر (از 


ابن مخالفت دست برنداری) سنگسارت می‌کنم؛ و برای مدت طولانی 


من دور شو. 

۷- (ابراهیم) گفت: سلام بر توء بزودی از پروردگارم برای تو طلب 
مغفرت می‌کنم. که او نسبت به من مهربان است. 

۸-ر از شما و از آنچه را که به غير از خدا می‌خونید دوری می‌کنم؛ و 
پروردگارم را می‌خوانم و امیدوار م که در هنگام خواندن پروردگارم بدون 
جواب نمانم. 

۹-پس هنگام ی که از آنها وآنچه رأکه غیر خدا می‌خواندند کنارهگیری 
کرد» ما به ار اسحاق و یعقوب را عطا کردیم؛ و هم آنها را پیامبر قرار 
دادیم. 

۰-و از رحمت خود به آنها بخشيدیم؛ و برای آنها زبان صدق و راستی 
(در میان امت‌ها) قرار دادیم. 

۵۱-و دراین کتاب موسی را یادکن که او بنده‌ای مخلص و رسول و 
پیامبری والامقام بود. 

۲-و ما او را از جانب راست (کوه) طور ندا کردیم و نجواکنان به خود 
نزدیک نمودیم. 

۵۳و از رحمت خود برادرش هارون رابه او بخشیدی که پیامبر بو 
۵۴-و درای ن کتاب اسماعیل را یاد کن که در وعده‌هایش صادق و رسول و 
پیامبری بزرگوار بود. 


۹ #۴ 1 
خداوند داستان حضرت ابراهیم ا را بیان می‌کند: یا یت لم تب نا 


۵۰ 


€ یعنی به ابراهیم ا اسحاق و یعقوب را دادیم. 

مراد از من رحمتنا) رسول خدا ٤‏ است. 

ن دقع ؟ که مراد امیرالمومنین علی اب است. که آن 

را پدرم از امام حسن عسکری ّا برای من نقل فرمودند!:۲ 
سپس موسی و بعد از آن اسماعیل ا را ذکر می‌کند: و ار 

إشماعِیل نان ادق الْوَعْدِ4 می‌فزنناید: وعده‌ای داد و یک سال منتظر 

دوستش ماند. او اسماعیل پسر بحزقیل ود ۳ 


وا کر فی الکثاب |ذریش إنه كان دای (4۵0 
وَرَفَعاة مکاناعَلّا (۵۷) 


۵۶-و دراین کتاب ادریس را یادک نکه او بسیار راستگو و پیامبری بزرگوار 
بود 


۵۷-و ما مقام او را رفیع و ولا گردانیدیم. 


بالا رفتن ادریس به آسمان 
واذگزفی الكثاب ریش 


0 


۱. علی بن ابراهیم گوید این حدیث را پدرم ابراهیم از امام حسن عسکری تا برای من 
روایت کردند. 

۲ تفسیر صافی» ج ۴» ص ۵۶۳؛ تورالتقلین, ج ۳ص ۳۳۹+ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۲۵ 

۳ تفسیر صافی.ج ۴ص ۵۶۴ نوراتلین ج ۳ ص ۱۳۳۲ 
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امام صادق می‌قرمایند: که خدای متعال بر فرشته‌ای از فرشتگان؛ 


غضب نمود» پس بال او را قطع نموده و در جزیره‌ای بیفکند, و آين جزیره در 
وسط دریا قرار داشت, مدتها که خدا می‌داند چقدر بوده در آنجا ماند تا آنکه 
خدای تعالی ادریس را مبعوث نمود فرشته نزد ادریس آمده درخواست کرد 
که از خدا مسئلت نماید تا از او راضی گردد و بالش را به او برگرداند, ادریس 
دعا کرد و خدا بالش را برگردانید و از او راضی شد. 

فرشته در تلافی احسان ادریس به او گفت: آیا حاجتی داری؟ 

گفت: بلی» دوست دارم مرا به آسمان ببری تا ملک الموت را 


وقت به یاد او می‌افتم زندگی بر من تلخ می‌شود. 

پس فرشته او را بر بال خود گرفته به آسمان چهارم آورد. در آنجا ملک 
الموت را دید که از تعجب سر خود را تکان می‌داد. ادریس بر وی سلام کرد و 
پرسید: چرا سر خود را تکان می‌دهی؟ گفت: خدای رب العزة مرا دستور داده 
بود تو را بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم؛ من عرضه داشتم: 
پروردگارا میان هر یک از آسمانها پانصد سال و قطر هر آسمانی هم پانصد 
سال راه است. فعلا فاصله میان من و ادریس چهار آسمان است. چگونه او 
خود را بدینجا می‌رساند. اینک می‌بینم که خودت آمدی؛ پس او را قبض روح 
نموده این است معنای آیه «وَرَفغناهمکاناًعا). 

می‌فرماید: ادریس به خاطر زیادی درس دادن کتاب‌ها ادریس نامیده شده 


۱ 


است. 


۱ بحارالانوار ج ۱ص ۲۷۷ : قصص الانبیاء جزاثری: ص ۶۴ + تفسیر برهان, ج ۵ 
ص ۱۳۱ ؛ نورالتقلین» ج ٣۳‏ ص ۲۵۰ 


۱۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فخلت من بفیمغ خلت آضاُوا اسلا فا اهراب فسزف يلون 
عا (4 


۹-پس بعد از آنها جانشینانی آمدند که نماز را تباه کردند. و از شهرات 
پیروی نمودنده پس بزودی کیف رگمراهی خود را خواهند دید 

۰- مگ ر کس یکه توبه کن راهان بیاورد. و عمل صالح انجام دهد پس 
آنها وارد بهشت می‌تلوند؟ژگوچک‌بُرین ستمی به آنها نمی‌شود. 
۶۱-بهشت ههیشگ یکه خداوند رحمان بندگانش را به آل وعده داده 


است. که در ورای‌این جهان است. و البته که وعدة خحدا 


نافت: 

۲- د رآن بهشت سخنان بیهوده‌ای نمی‌شنوند. سخنانشان به جز سلام 

چیز دیگری نیست, و د رآنجا روز آنها هر صبح و شام مفزّر شده است. 

قلف من برهم خلت 4 که مراد از (خلف 4 دوم افرادی پست و دنی 

است. و دلیل بر آن ادامة آیه است که خداوند می‌فرماید: «أضاعوا الصّلاة 

االشهَواتِ فقو یا که نماز را تباه کردند. و از شهوات 
پیروی نمودند, پس بزودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید. 

سپس خداوند استنا کرده و می‌فرماید: من ب وم ول صاحاً 

نوشیا « + اعد التي وَعَدَ رح ده 

ان وطد؛ ما« لایشمفون 


3 
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وَعَشِیًا) که ضمیر در فیها؟ یعنی در بهشت. 

را لام ها برع * می‌فرماید: آن قبل از قيامت 
#بکرة و عشیا است که صبح و 


و در بهشت‌های دنیا است و دلیل ب 


شامی در آخرت در بهشت دائمی نیست و همانا صبح و شب در بهشت دنیائی 


است که ارواح مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند و خورشید و ماه در آن طلوع 


۶۶-و انسان می‌گوید؛ آنا گام که مردم به زودی زنده از قبر بیرون 


آورده می‌شوم؟ 


۷-آیا انسان به باد نم یآورد که ما قبل از این او را آفریدیم در حال که 
چیزی نبود؟ 

خداوند گفتار مادی پرستان را که زنده شدن بعد از مرگ را منکر می‌شوند 

را حکایت کرده و می‌فرماید: یل انآ فایث لسوت رح « 

ره الإنسان این تب ولزیک میت که (لم یک؟ یعنی (لم 


۱ ۳ 
یکن یعنی چیزی نبود و سپس چیزی شد و ذکری از او به میان آمد. 


۱. تفسیر برهان ج ۵.ص ۱۳۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۱۳۵ 


۵۴ 


۲- سپس آنهایی که پرهیزگار بوده‌ند را (بعد از وارد شدن در جهنم) 


نجات می‌دهيم. و ستمکاران را در حال که به ذلّت و خواری زانر زدهاند 
راد رآن رها می‌کنيم. 
(تیکزاراکانعنزیک منوا هي این او 
ُاجییّا» یعنی در دریاهنگامی که در روز قیامت به آتشی 
تبدیل گردد. 
در حدیٹی دیگر آمده است که انآ پآ ۱ ۰ سورة انبياء لین 
تبث لخن ویک ناشیا شدهاست! 
حسین بن ابی‌العلا روایت مي‌کند که آمام صادق مب در تفسیر آي رن 
نکم ارفا فرمود 
رسیدیم. نه این که داخل شدیم.۲ 


یا نشنیده‌ای که مردی می‌گوید: نزدیکی‌های آن 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا فرمودند: مراد از اشاث 4 


۱ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۳۶ 
۲ بحارالانواره ج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان. ج ۵ص ۱۳۶ ؛ نورالتفلین, ج ۳ص ۲۵۳ 
بحارالاتوار ج ۸ ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۳۶ ؛ نور ج 

۳ نورالقلین.ج ۳ص ۳۵۵ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۳۸ 


سور مریم ۵ 


متاع و کالا است و مراد از رئیا؟ جمال و مناظر نیکو است.! 


بگو: ه رکس که د رگمراهی باشد پس خداوند به او مهلت می‌دهد تا 
هنگام یکه وعد؛ الهی را به چشم خود ببیند که یا عذاب (دراین دنیاست) 


و یا (عذاب) روز قیامت است. پس به زودی می‌دانند که چه کسی 


ی لذارا دون لا لسع مى فرمايد: مراد از 
(العذاب4 قتل و مراد از (الساعة؟ مرگ است. 


ربک ربا 


۷۶- و کسان یکه هدایت یافته‌اند خداوند بر هدایتشان می‌افزاید, و اعمال 
صالح ی که (از انسان) باقی می‌ماند نزد پروردگارت ٹوابش بهتر و اقبتش 
نیکوتر است. 
یی لاف دیاین آیه رد کسانی است که گمان می‌کنند 
ایمان کم و زیاد نمی‌شود. 
«رالباقیاث الصالخات خير 


از «الباقيات الصالحات4 گفتن «سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله 


. بحارالائواردج ۱۴.ص ۲۵۵ 


۶ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


آکیر» مومن است:۱ 


امام صادق نش می‌فرماید: رسول خدا به فرمودند: هنگامی که به 
معراج رفتم وارد بهشت شدم و آن را هموار و نرم و بسیار سفید ديدم 
ملانکه‌ای را دیدم که گاهی با طلا و نقره بنائی می‌سازند و بعضی وقت‌ها 
دست از کار می‌کشیدند. 

به آنها گفتم: چرا شما بعضی وقت‌ها مشغول کار هستید و وقتی دیگر 
دست از کار بر می‌دارید؟ 
زمانی کار می‌کنیم که اسباب و اساس ساختمان به ما می‌رسد. 

به آنها گفتم: وسائل ساختمان شقا چیست؟ 

گفتند: گفتن «سبحان الله والِحمللة والاله لا الله والله أكبر» مومن در 
دنیاست که هر وقت آن را بگویندما دست به کار می‌شویم و زمانی که نگویند 
ما دست از کار می‌کشیم. ۲ 


۷-آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: که مال و فرزندان 

بسیاری به من داده خواهد شد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیة ریت اَي 
کفر بای وقال لین مالاو ولد فرمودند: منظور عاص بن وائل پسر 
هشام قرشی سهمی, یکی از استهزاء کنندگان بوده» زیرا خباب بن ارت طلبی 
از او داشته, آمده بود آن را بگیرد. عاص گفت مگر شما معتقد نیستید که در 


1 تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۵۷۴ ؛ نورالثفلین» ج ۳ص ۳۵۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۳۹ 
۲ بسحارالائوان ج ۱۸.ص ۴۰۹: ارشادالقلوب.ج ۱.ص ۸۵: عدةاللاعی» ص ۱۲۶۴ 
نورالتقلین» ج ۳ص ۳۵۶؛ تفسیر 


انج که ص ۱۳۹ 
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بهشت طلا و نقره و حریر 
گفت: چرا معتقدیم. 
گفت: پس موعد من و تو همان بهشت, به خدا قسم آنجا ثروتمند می‌شوم؛ 


بیش از ثروتی که در دنیا دارم. 


۸۰- وآنجه راکه می‌گوید به ارث می‌بریم, و تنها به نزد ما می‌آید. 

۸۱و آنها (مشرکان) خدایی بغیر از حدای یگانه را گرفتند, تا باعث عت 
آنها باشد. 

۲-هرگز (چنین نیست)؛ بلکه به زودی منکر عبادت آن خدابان 
می‌شوند» و بر ضا آنها بر می‌عیزند. 


۸۳-آیا ندید یکه ما شیاطین رابه سو یکافران فرستادیم تا آنها را به شذت 


آنها عجله مکن» همانا که ما (رفتارشان را) به دفت به 
حساب می‌آوریم. 


۸۵- روز یکه پرهیزگاران رابه سوی خداوند رحمان محشور می‌کنیم. 


۱2۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مر می‌فرماید: این آیه 
دربارة کسانی که خمس و زکات نمی‌دهند و کار نیک انجام نمی‌دهند نازل 
شده است» خداوند سلطان یا شیطانی بر آنها مسلط می‌کند که آنچه از خمس 
و زکات که بر او واجب شده بود را در غير طاعت خداوند خرج می‌کند و 
خداوند او را بدان خاطر عذاپ می‌کند. 
نا تَعدلَممعَدا» راوی می‌گوید امام ا به من 
فرمودند: دربارۀ معنای این آیه چه می‌گوئی؟ 

عرض کردم: منظور شمارش روزهاست. 

فرمودند: نه! برای اینکه پدران وّمادران هم آن را شمارش می‌کنند و لکن 


منظور عدد نفس‌هاست.۱ 


اد مور 

وم تشر لین إلى الرخدن ودا« تشوق المجرمین إلى جهن وزد* 
امام صادق نی می‌فرمایند: حضرت علی ‏ از رسول خدا بُ دربارة 

تفسیر آیۀ يوم تشر لسن ای الرَخنن ودا سؤال کردند. 


پیامبر به فرمودند: ای علی این گروه سواران هستند, این جماعت 


مردمانی‌اند که از خدا ترسیدند. پس خداوند متعال ایشان را دوست داشت و 
ایشان را به نعمتهای خود مختص گردانید و به اعمال حسته آنها راضی شد 
ایشان را جزء متقیان نامید. و بعد از این حضرت فرمود: ای علی آگاه باش 


قسم به آن خدایی که دانه را در میان زمین شکافت و آدمی را بر روی زمین 


۱ نوراتلین ج ۳ص ۳۵۷+ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۴۰ 
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آفرید, به درستی که این متقیان هر آینه از قبرهای خود بیرون می‌آیند در 
حالتی که سفیدی رویهای ایشان مانند سفیدی برف باشد و بر ایشان 
جامه‌های سفید مانند سفیدی شیر باشد و بر پایهای ایشان کفش‌هایی از طلا 
باشد که بندهای آن کفش‌ها از مروارید درخشنده باشد. 

در حدیث دیگر آمده است که می‌فرماید: ملائکه به استقبال آنها می‌روند 
سوار ناقه‌هایی از ناقه‌های بهشت, بر این ناقه‌ها جهازهایی است از طلا و 
مرصع به مروارید و ياقوت می‌باشد. و جُلهایی از استبرق و سندس و 
افسارهایی از یاقوتهای ارغوانی و از زبرجد دارند. بهشتیان بر این ناقه‌ها 
سوار می‌شوند و به سوی محشر به پزاز در می‌آیند. با هر یک از آنها هزار 
ملک از پیش و در طرف راست و چپ دز حرکتند و در نهایت عزت و اکرام آنها 
را می‌برند تا به در بزرگ بهشت می‌رسند. بر در بهشت درختی است که در 
سایۀ هر برگ آن صد هزار نفر از مردمان جای گیرند. در طرف راست درخت 
چشمه‌ای پاکیزه و گوارا است. از آن چشمه جرعه‌ای می‌نوشند. و خدا با آن 


آب دلهایشان را از حسد پاک می‌گرداند و موی صورتشان را از بین می‌برد. 


معنی قول خداوند این است که می‌فرماید: ام ربا + و 
پروردگارشان نوشیدنی طهور و پاکیزه به آنها می‌نوشاند. 
آن گاه به چشمۀ دیگری که در جانب دیگر درخت است می‌روند و در آن 
غسل می‌کنند و هر که در آ 
فرمود: آنها را در برابر عرش نگه می‌دارند, در حالی که از هر آفت و 
مرضی در امانند. نه گرما آسیبشان می‌رساند و نه سرما. خدای جیار جل 


ذکره به ملانکه‌ای که با آنها هستند می‌گوید. دوستان مرا به بهشت برید و 


آن چشمه غسل کند هرگز نخواهد مرد. 


1 انسانه یذ ۲۱ 


12 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
آنها را با کسانی که اصحاب سیثات و حسنات‌اند نگه ندارید. ملانکه آنها را به 
بهشت می‌برند. چون به در بزرگ بهشت می‌رسند بر در حلقه می‌زنند از آن 
آوازی ورس خیوت از انآ وان سا عرریایی کشت بر لیا خود زیر 
است به وجد می‌آیند و به یکدیگر می‌گویند اولیاء خدا آمدند.درهای بهشت را 
می‌گشایند و آنان وارد بهشت می‌شوند. 

همسرانشان از حوریان و آدمیان به پیشبازشان می‌آیند و می‌گویند: 


خوش آمدید. چقدر مشتاق دیدار شما بودیم. اولیاء خدا نیز چنین پاسخ 


می‌دهند. 
حضرت علی با پرسید: یا رسولل الله اینان چه کسانی هستند؟ 
حضرت رسول لل فرمود(اغاتلن نال شیعیان مخلص تو هستند که 


CS THE‏ آن قول خداوند متعال که 


ی جه جو + رادمان توم باش 


ضِدا؛ که مراد از ضد * 


همنشینی که به او نزدیک می‌شود. ۲ 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق لا در تفسیر آیة انوا ین 


فرمودند: یعنی روز قیامت. که مقصود آن جناب این است که این شرکایی که 
مشرکین آنها را معبود خود گرفتند. روز قیامت ضد ایشان خواهند بود و از 
ایشان و عبادتشان تا قیامت بیزاری خواهند جست. 


۱. بحارالائوار ج ۷ص ۱۷۲ : نورائقلینج ۳.ص ۳۵۹: تفسیر برهان,ج ۵ ص ۱۴۵ 
۲ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۴۰ 


انرم 2 

سپس فرمود: عبادت سجده و رکوع نیست همانا آن طاعت مردان است. هر 
کس مخلوقی را در معصیت و نافرمانی خالق اطاعت کند به تحقيق او را 
عبادت کرده است.' 

دم ەا < hU‏ ۱9۹14 

آنا سلتا السَیاطین عَلَی الکافرین نورهم ارا یعنی هنگامی که کافران 
در فتنه و اطاعتشان طغیان کرده و سرکشی نمودند, بر طغیان و سرکشی و 
گمراهی آنها فرصت داده می‌شود و خداوند شیاطین انس و جن را به سوی 
آنها می‌فرستد تا بیشتر گمراهشان کنند 


تؤزهم آزا٩‏ یعنی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند و آنها را بر 


اطاعت و عبادت خودشان وادار می‌کنند پس خداوند متعال می‌فرماید: 
ج اه رن مگ شوه 

اد عل نات تمد معا |یعتیآما طفیان و فتنه و کفران آنها را زیر 
نظر داریم.۲ 


۷- در آن روز آنها مالک شفاعت نیستند, مگر کسی که نزد خداوند 
رحمان عهد و پیمانی دارد. 
۸۸و (کافران) گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است! 


٩-به‏ تحقیق سخنان بسیار زشت بر زب 


۱. بحارالانواں ج ۶۸ص ۱۱۶+ تقسیر پرهان 
۲ تفسیر برمان ج ۵ص ۱۲۰ 


۶۲ ترجمف تفسیر قمی اج ۳ 


من اعد ند خن ده 

امام صادق لا از پدران گرامی‌اش روایت می‌کند که رسول خدا ان 
فرمودند: هر کس در هنگام مرگ وصیت نیکو نکند در مروتش نقص و 
کاسنتی امنت. 

راوی گوید: عرض کردم: ای رسول خدا بُ میت در هنگام مرگ چگونه 
وصیت کند؟ 

حضرت بل فرمودند: هنگامی که مرگش نزدیک شد و مردم در بالای 
سرش جمع شدند بگوید: 

«اللهم فاطر السماوات و الا ض غالم الفیب و الشهادة الرحمن الرحیم 
آعهد الیک في دار الدتیا نی آشهد آن له آبت وحدک لا شریک لک و 
آشهد أن محمداعبدک ورسولک و أنالجنة حق و أن الا حق و أن البعث حق و 
الحساب حق و القدر و المیزان حق و أن الدين کما وصفت و أن الاسلام كما 
شرعت و آن القول کما حدئت و آنالقرآنکما فلت و نک أت الله الملک الحق 
البين جزی الله محمدا خير الجزاء و حي الله محمدا و آله بالسلام اللهم يا عدتي 
عندكريتي و ياصاحبي عند شدتي و ياوليي في نعمتي يا لهي و له آبائي لا 
تكاني إلى نفسي طرفة عن فانک إن تكلني إلى نقسي كنت أفرب من الشر و أبعد 
من الخير و أسرى في الفتن وحدي فنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم 
القاک منشورا». 


یعنی: پروردگارا! ای پدید آورندة آسمانها و زمین! ای آگاه آشکار و نهان! 
ای مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در این جهان به پیشگاه تو عهد 


و اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهم که خدایی جز تو نیست یگانه‌یی که تو را 


سور مریم وم 
شریک و انبازی نیست و محمد بنده و فرستادۀ تو است و همانا که بهشت و 
دوزخ حق است و حساب و برانگیختن و میزان و قدر حق است و قرآن چنان 
است که تو فرو فرستاده‌ای و تو خود خدای حق و آشکاری. خداوند به 
محمد بُ بهترین پاداش را دهاد! و به محمد و آل او بهترین تحیت را عنایت 
قرماید. پروردگارا! ای ساز و برگ من به هنگام گرفتاری» و ای یاور من به 
هنگام سختی, و ای ولی نعمت من! تو که خدای من و خدای پدر و نیاکان منی. 
مرا لحظه‌ایی به خود وامگذار که اگر یک چشم بر هم زدن مرا به خودم 
واگذاری, به بدی نزدیک و از نیکی دور می‌شوم. خدایا! در وحشت قبرم انیس 


من باش و این عهد مرا روزی که تو را دیدارمی‌کنم به من ارزانی فرمای. 


سپس به هر چیزی که می‌خواهد وضیتکند که تصدیق این وصیت در 


سورة مریم در آية یو لالم ات لد رن هد است. 
که این عهد میت و وصیت اوست. بر هر مسلمانی حق است که این وصیت 
رایاد بگیرد. 
فرمودند: رسول خدا لل 
فرمودند که جبرئیل آن را به من تعلیم کردند.! 
ااذ جم یت 4 که دا یعنی ظلم و ستم. 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق للا در تفسیر آیة «لایِشِكُونَ 


فاعت نمی‌کند و برای آنها 


را به من تعلیم نمودند و 


و من ي 
هم شفاعت نمی‌کند و مورد شفاعت هم واقع نمی‌گردند «إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا» مگر کسی که برای او به ولایت امیرالمومنین و اثمه بعد از 


۱. مستدرک الوسائل ج ۲ص ۱۳۱ وج ۱۴» ص ۸۸؛ بلدالامین. ص ۳+ دعوات راوندی, 
ص ۲۳۱؛ روضةالواعظین» ج ۲.ص ۴۸۳ ؛فلاح الساتل, ص ۶۶؛ مصباح المتجهد ص ۱۵ : 
مصباح کفعمی؛ ص ۷؛ نورآلتقلینء ج ۳ ص ۳۶۱؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۴۷ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ا 


ابوبصیر گوید: عرض کردم: پس معنای این آیه 
ود چیست؟ 


فرمودند: این آیه زمانی نازل شد که قریش گفتند برای خداوند فرزندی 


است و ملائکه دختر هستند پس خداوند متعال برای رد آنها می‌فرمود: 
میا ٩‏ که مراد از ادا + یعنی سخن بزرگی گفتند. 


de 


پک تر في نازا ولاز نی 
لد أخضاحم وغخم ما (f)‏ 


لهم لخن ودا )٩(‏ 
درب وم (۷) 

زک کته من تون عل نجش مین آحب أز تشغ نهر 
رکا ۸ 


۰-نزدیک است که آسمان‌ها به خاطراین سخنان زشت از هم فرو ریزد, 


شکافته گردد. و کوه‌ها از هم بپاشد. 


(-چرا که برای خداوند رحمان ادعای فرزندی کردند! 


۲-وبرای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برای خود برگزیند. 


1 بحارالانواردج ۸ص ۳۶ 
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۳-بلکه همۀ آنچه که در آسمانها و زمین هستند بندۀ خداوند رحمان 
می‌باشند. 
۴-به تحقیق (خداوند) همه آنها را به دقت احصا و شمرده است. 
۵-ر همۀ آنها روز قيامت به تنهایی نزد ار حاضر می‌شوند. 
۶ همانا کسانی که ایمان آورد‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. حداوند 
رحمان محبتی ا زآنها در دل‌ها قرار می‌دهد. 
۷-پس همانا ما آن را بر زبان تو سهل و آسان جاری ساختیم؛ تابه وسیلا 
آن به پرهیزگاران بشارت دهی و دشمنان لجوج را به سختی بترسانی. 
۸-و چه بسیار اقوام که قب لآ آنها هلاک کردیم. آیا احدی ا زآنها را 
احساس می‌کنی؟ یاکمتزین صلابی ا زآنها می‌شنویی؟ 
لین ما و وا لاحات سجعل له رح و4 
امام صادق لا می‌فرمایند: سبب نزول آیه این است که روزی 
امیرالمومنین على ا در مقابل رسول خدا بُ نشسته بودند که پيامبر به 
او فرمودند: ای علی بگو:«اللهم اجعل لی فی قلوب المؤمنین ودا ؛ پروردگارا 


إن 
ود 


محبت مرا در قلوب مومنین قرار بده» پس خداوند این آیه را نازل فرمود: 
ین وا یلو الصالخات سیجعل هم رن ودا همانا کسانی که ایمان 
آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. خداوند رحمان محبّتی از آنها در دل‌ها 


قرار می‌دهد.! 
سپس خداوند عزوجل پیامیرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 


یرانک )€ یعنی قرآن را سهل و آسان بر زبانت جاری ساختیم. 


2 


مال کاب جدل و مامت سین گزره 


۱ بحارالائواردج ۳۵ص ۳۵۴ تاویل لیات ص ۲۰۲ 


عم رکز ا 
تکاد اناوت یَفطنَ م4 یعنی از آن چه که گفتند نزدیک است 
نت آنان و نسبتی که دادند متلاشی گردد. 
و نشی الرض و تخر لْجبال 4 زمین از آنچه گفتند شکافته شده و 

کوه‌ها فرو ریزد. 

لخن و برای ینکه برای خدای رحمان ادعای فرزندی 
کردند. 

خدای تعالی فرمود: (وما نبغ 


من فني 


لین أن 


مود 


الکنازات والأزض اي لخن بدا ند لخصاه معا« وک 
تي عم 


1 


یه متا مد تودآ4 نی در روز یام تکرک میآیند 
راوی گوید: عرض کردم: لین وا و وا الصالخات سیجقل له 
لخن خفن و4 فرمودند: یعنی خدا برای آنان محبت و ولایت امیرالسق‌منین را 
قرار می‌دهد. و این همان ودی است که خدا در این آیه وعده داده است. 
راوی گوید از معنای آیة ناک لیب لین ونر به 
ما » سؤال کردم؟ 


فرمودند: خداوند قرآن را سهل و آسان بر زبان پیغمبر جاری نمود در آن 


وقتی که امیرالمومنین ّا را به روی دست بلند تمود و او را به خلافت برای 
مردم معرفی کرد و انتصاب علی ام به خلافت و وصایت 


ارت ومژده‌ای 
از برای مومنین و پرهیزگاران و ترس و وعیدی از برای کافران عنود و لجوج 


بود. 


۱ بحارالانوارج ۳ص ۲۵۶ ؛ نورالتقلین» ج ۳.ص ٩۳۶۲‏ تفسیر برهانه ج ۵ص ۱۳۸ 


سور مریم ۶۷ 


N‏ دربارۀ معنای این آیه(کم لین هل تحش 
A‏ تمع له کر سؤال کردم. 
امام صادق للا فرمودند: خداوند امت‌هائی را هلاک کزده که قابل 


۳ 


شمارش نیستند و فرمود:ای محمد «هل تس م 


رکز که (رکزا؟ به معنای (ذکرا) می‌باشد یعنی آیا ا از آنها را 


as 
می‌شنوی.‎ 


۱. تفسیر برهان؛ ج ۵ ص ۱۵۲ ؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۲۶۴ 


۴۰ - سورة طه در مکه نازل 


شده و دارای ۱۳۵ آیه است. 


شم اله خفن الأجيم 


۲- ما قرآن را بر تو نازل نکردی م که خودت را به زحمت اندازی. 
۳-ماآن را برای متذکر شدن کسانی نازل کردی مکه (از خداوند) می‌ترسند. 
(طه ٭ ما لا علیک الفرآنلتشتی 4 
ابوبصیر از امام باقن و امام صادق مت روایت کرده که هر دو امام 
فرمودند: رسول خدا بُ همواره وقتی به نماز می‌ایستاد روی انگشتان پا 
تکیه می‌کرد, تا در نتیجه پاهایش (و یا انگشتانش) ورم کرد. خدای تعالی برای 
ز اینکار این آیه رافرستاد: (طه * ناراک الرآنلتشقی ‏ 


کلمه (طه) به لغت قبیله طی به معنای محمد است.۱ 


۱. بحارالانوار.ج ۱۶ء ص ۸۵ و ج ۸1 ص ۱۳۴۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۵۵ ؛ نورالتقلین؛ ج 
٣‏ ص ۳۶۶؛ تفسیر صاقی»ج ۵ ص ۷ 


۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
له افي السَماوات و مافي الْرض و ما یتنا و ما تحت الری (0) 
۶-ه رآنچه که در آسمازها و زمین, و مایی نآن دو وآنچه که در زیر خاک 


است. همه از برای اوست. 


زمین بر روی‌ماهی است 

له ما في السنازات و فا في الزض و فایتهدا و ما تحت ری ٠‏ 

از امام صادق ل سؤال شد که زمین بر روی چه چیزی قرار گرفته 
است؟ امام ا فرمودند: برروی ماهی. 


گفته شد: ماهی بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: در آب. 

گفته ٹ 
فرمودند: در‌خاک. 


بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 


گفته شد: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 

فرمودند: در اینجا علم علماء منقضی می‌شود.۱ 

محمد بن مارد گوید از امام صادق لب از تفسیر آیة رن لیر 
استوی 4 سوال شد؟ 

فرمودند: همه چیز از نظر دوری و نزدیکی برای او یکسان است. چنین 
نیست که چیزی به او نزدیکتر از چیزی دیگر باشد. ۲ 

ابان بن تغلب گوید از امام صادق ب سوال کردم: زمین بر روی چه 
۱ . بحاولواه ج ۷ ص ۷۸؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۱۶۶ ؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۹ ؛ 
نورالتقلین ج ۳.ص ۳۷۲ 
ای ۷ وج ۱ص ۱۲۸؛ بحارالانواررج ۳ ص ۳۳۶+ معانی الاخبان ص ۲٩‏ 


+ متشابه القرآنء ج ۱ص ۰۶۷ روضتالواعظین, ج ۱ص ۳۷: جامع لاخباره ص ۶ توحید 
شیخ صدوق, صن ۰۳۱۶ نورالقلین.ج ۳ص ۱۳۶۸ 


سو رة طه Wr‏ 


چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی ماهی. 


عرض کردم: ماهی بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 


فرمودند: بر روی آب. 


عرض کردم: آب بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی صخره‌ای. 

عرض کردم: صخره بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی شاخ گاوی محکم و سخت. 

عرض کردم: گاو بر روی چه چیزی قران گرفته است؟ 
فرمودند: بر روی خاک. 

عرض کردم: خاک بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمودند: هیهات در اینجا علم علما گم می‌شود.! 


مسر زآشنی (۷ 


۷-و اگر با صدای بلند سخن بگویی (و یا آهسته)» همانا او اسرار و پنهان‌تر 


می‌داند. 
0 اة ۳ 
نت مالس و آْفی ؟ می‌فرماید: معنای *السر٩‏ اين 
است آنچه که آن را پنهان می‌داری. 
مراد از «أخفی) این است که آنچه بر قلبت خطور می‌کند و آن‌گاه آن را 


از آن 


تم اش نا 
فراموش می‌کنی. 


۱. کافی.ج ۸ ص ۸۹؛ بحارالائوار ج ۵۷ ص ۱۷۹ نورالتقلین ج ٣۳‏ ص ۳۷۲ 
۲. تفسیر برهان.ج ۵ص ۱۶۴ 


۱۷۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


وغل ناک خدبث موسی () 
-٩‏ و آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ 
خداوند عز و جل داستان موسی را بیان کرده و می‌فرماید: ول 
لای خزیت موی یی لقان موی را جرا تی بیان کرب یچک 
داستانش را در سورۀ قصص نوشته‌ایم. 
دای ثارا قال ۷ انکئوا ّي آز 
دی الا دی (4۰ 


- هنگام یکه (از دور) آنشی‌ارا دید به خانواده‌ا شگفت: اندکی بایستید 


ارألعّي نکم ب 


که آتشی دیدم» شاید که (بتوانم) شعله‌ای ا زآن را برایتان بیاورم با به وسیلا 
آنآتش راہ (کس) الا کم 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیا «َییکُمْ 
بلس فرمودند: مختصری از آتش جهنم برای شما بیاورم تا گرم شوید.! 
زج علیالثر مُدی) یا بر سر آن آتش, کسی را بیابم که راه را به ما 


نشان دهد." 


RSLS SD O همانا من پرورد‎ - r 


| بحارالائواروج ۱۳ص ۱۰۷ 
۲ تفسیر صاقی» ج ۵ص ۱۱؛ نورالتقلیر 


\Vo سوروطه‎ 


سرزمین مقدس طوی هستی (قدم گذاشته‌ای). 
۳-و من تو را (به رسالت) برگزیدم پس به آنچه که بر تو وحی می‌شود. 
گوش فرا د». 
۴ همانا من له هستم هیچ معبودی جز من نیست» پس مرا بپرست. و 
برای یاد من نماز به پا دار. 
«قَاخلّع نلک ) می‌فرماید: نعلین‌ها از پوست الاغ مرده بود. 
اختونک اشتيخ ما حى يي االله لاله إلا ا قطبذنيوأقم الا 
٩‏ می‌فرماید: هرگاه ذکر مرا فراموش کردی و آن‌گاه به یادت آمدہ پس 


برای یاد من نماز بخوان.' 


۵-و همانا قیامت خواهد آمد. و می‌خواهم آن را پنهان دارم تابه هر 
کسی به انداز؛ سعی و تلاشش پاداش داده شود. 

تة ما 4 می‌فرماید: (اکاد اخفیها من نفسی 4 نازل 
شده است. سوال شد: چگونه قیامت را از نفس خودش مخفی می‌کند؟ امام 


لا فرمودند: قیامت را در غیر وقت خودش قرارمی‌دهد. 


۸ -گفت:این عصای من است که ب رآن تکیه می‌زنم و با آن برگ درختان 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۱۶۶ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ه ص ۱۶۷ 


۷۶ ترجمة تفسیر قمی |ج ۳ 


را برای گوسفندانم می‌ریزم» و من با آن کارها و حوائج دب 
می‌دهم. 
مش پا علن غتبی 4 می‌گفت با آن عصا برای گوسفندهایم برگ 
درختان دامی‌دینم ر 
۶و لي فا مب خر که در اینجا چون موسی توانائی ذکر همه 
کارهای انجام شده با عصا را نداشت پس همه را یک جا جمع کرد. 
و 
می‌کنم. 


مارب خر می‌فرماید: با آن عصا حوائج دیگرم را بر آورده 


۰-آن هنگام که خواهرت (بدنیل تو) راه می‌رفت و (به فرعوئیان) 
می‌گفت:آیا شما را به کسی راهنمائی کن م که کفالت این بچه را بر عهاده 
بگیرد؟ پس ماتو را به مادرت برگردانيديم. تا چشمانش به دیدن تو روشن 
گردد. و غمگین نشود؛ و کسی (یکی از فرعونیان) را گشتی و مائو را از غم 


و اندوه نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم. پس سال‌ها در میان اهل مدین 


ماندی» سپس در زمان مقدر (مشخص شده) به اینجا آمدی ای موسی. 
۱ -وتو را برای خودم پروردم: 


۲ اکنون تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من سستی مورزید. 


۳-به سوی فرعون بروید که او طفیان کرده است. 


۴و بااو به نرمی سخن| بولا شاید که تقر 0ر بثرسد. 


HET‏ و 


(اذقبا إلى زنط »فقو هک یله كر ریتخشی ٩‏ 
بعضی از معتزله دربار آیة دی 4 می‌گویند که خداوند 


عزوجل نمی‌دانست که فرعون متذکر نمی‌شود و از او نمی‌ترسد که آنها در 
تأویلشان گمراه شده‌اند, بدان که خداوند هنگامی که موسی ی را به سوی 
فرعون فرستاد به او فرمود: با فرعون به نرمی و مدارا سخن بگو شاید که 
متذکر شده و از خدا بترسد به تحقیق که می‌دانست فرعون متذکر نشده و 
نمی‌ترسد و لکن موسی را بر رفتن به نزد فرعون تحریک کرد" و تاکید نمود 
که حجت بر فرعون تمام بشود. 

عدی بن حاتم گوید: در جنگ صفین ملتزم رکاب امیرالمومنین ‏ بودم 
وقتی که سپاهیان آن حضرت به لشگریان معاویه رسیدند با صدائی رسا و 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۱۷۱ 
۲ نورالتلین: ج ۳ ص ٩۳۸۱‏ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NWA 
بلند فرمودند: به خدا قسم معاویه و یارانش را به قتل می‌رسانم و سپس‎ 
آهسته فرمود ان شاء الله اگر خدا بخواهد.‎ 

من چون نزدیک حضرتش بودم عرض کردم: چطور شما ابتدا قسم یاد 
نموده و بعد فرمودید اگر خدا بخواهد؟ 

فرمود: جنگ بدون خدعه نیست و من شخص دروغگوئی نیستم با گفتار 
خود می‌خواستم اصحاب خود را به جنگ تحریک و تشویق کنم تا نترسند و 
فرار نکنند و اصحاب معاویه در آنها طمع نکنند و شما بعد از این انشاء ال 
منتفع می‌شوید.! 


کنواز ازع مک هقی لک لا أرلي لین (۵۴) 


۴ مم ردان پخررید ر ھم چھاریپاتان درآ بچرایدہ همانا دراین 


برای خردفندان پدیلار است. 
لى ای 4 

مروان گوید از امام صادق ل در تفسیر آیة (ٍ في ي فیک لیات لأواي 
انه سوال کردم. 

فرمودند: به خدا سوگند ما <أولو النهى) هستيم. 

عرض کردم: فدایت گردم معنای «أولي النھی) چیست؟ 

فرمودند: آنچه که خداوند به رسولش خبر داد که بعد از او ادعا می‌کنند 
خلافت برای فلانی است و بر آن اقدام می‌کنند و دیگری بعد از اوست و سومی 
بعد از آن دو نفر است و بعد از آنها بتی‌امیه می‌باشند. و همانطور شد که 


خداوند به پیامبرش خبر داده بود و پیامبر به علی مش خبر داد تا اینکه خبر 


1 بحارلاواروج ۳۲.ص ۶۱۷ وج ۶۸ ص ۹ ؛ نوراللین.ج ۳ ص ۳۸۰ 


سورطه ۱۷۹ 


آن به وسیلۀ حضرت على 
به چه کسی از بنی امیه و غیر آنهامی‌رسد. پس این آیه‌ای است که خداوند آن 
را در کتابش ذکر کرده تا اینکه علم همه آن به ما رسیده است؛ پس ما به امر 


به ما رسیده است که خلافت بعد از آن حضرت 


الهی صبر می‌کنیم, که ما قوام الهی بر آفریده‌هایش و خزائن او بر دینش 
هستیم که ما آن را از دشمنانمان نگه داشته و کتمانش می‌کنیم همچنانکه 
رسول خدا بُ کتمانش نمود تا اینکه اجازۀ هجرت و جهاد با مشرکین را به 
آن حضرت داد و ما بر روش رسول خدا هستیم تا اینکه خداوند به ما به 
وسیلۀ شمشیر اظهار دینش را اذن دهد و ما مردم را به آن دین دعوت می‌کنیم 
که اگر قبول نکردند با شمشیر می‌زنيم مچنانکه رسول خدا بُ در اول کار 
همین طور عمل کرد.! 


۲-و همانا من کسی را که تویه گند و ایمان بیاورد» و عمل صالح انجا 
و ن کسی ر ۳ 
دهد سپس هدایت شود را می‌آمرزم. 
«وإني فا لَِن ثاب و من و عَمِل طالحا نم اهتدی ٩‏ می‌فرماید: به سوی 


ولایت هدایت نمود. 


حارث بن یحیی روایت می‌کند که امام باقر ِا در تفسیر آیه (و ال 


ِن ثاب و من و لصاح فد » فرمودند: می‌بینی خداوند در این آیه 
چگونه شرط آمرزش را پس از توبه و بجا آوردن عمل صالح مشروط به 
هدایت و ولایت ما فرموده است به خدا قسم اگر در عبادت کمال جهد را مرعی 
داشته و کوشش و اهتمام به عمل آورند آن عبادات و اعمال قبول نمی‌شود 


۲ بحارالانوار ج ۸۲۴ ص ۱۱۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۷۳ ؛ نورالتقلینء ج ۳ص ۳۸۲ 


۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
مگر آنکه هدایت شوند. 

راوی گوید. عرض کردم: به سوی چه کسی هدایت می‌کند؟ 

فرمود: به سوی ولایت ما آل محمد 9 است که شرط قبولی توبه و 


آمرزش می‌باشد.! 


هم لا (۲ 


سل چ ادص ۱۱۲۲ الوا ۷ص ۱۶۸ ؛ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۷۹ 
ییوج من . ٩1٩‏ 


E 


۱۸۰ 


في 
له وانرابی إلهك ۱ 
(av) Û‏ 


هکم الله الذي لأ إل إلا هو وی کل تیم ما 44۸ 

۸۵۔ فرمود: همانا ما قوم تو را بعد از تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه 
کرد. 

۶- موسی خشمگین و متاسف به وی قومش برگشت و گفت: ای قوم 


من آیا پروردگارنان به شماءوعد: احسان نیکوثی نداد؟ آیا عهد و پیمان من 


بر شما طولانی نشد یا فصد نمودید که خشم و غضب پروردگارنان بر شما 
نازل شود که با وعد؛ من مخالفت ورزیدید؟ 


۷- گفتند: ما به میل و اختیار خود با وعدة تو مخالفت نکردیم. ولکن 


مقداری از زینت قوم راکه پیش ما بود اقکند: 
رف 


۸۸پ س گوساله‌ای برا یآنها بیرون آوردکه صدایی همچون صدا ی گوسالا 


و ایئچنین سامری بر ما الغا 


واقعی داشت. پس گفتند: این حدای شما و خدای موسی است. پس او 
فراموش کرد. 


٩‏ -آیا نمی‌یینید که‌اين گوساله هیچ سخنی را به سو یآنها بر نمی‌گرداند 


به آنها جواب نمی‌دهد)؛ و مالک هیچ ضرر و سودی برا یآنها نیست؟ 


۰-و قبل از آن (آمدن موسی از کوه طور) هارون به آنها گفت: ای قوم 


AY 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
همانا شما (به وسیلهٌ این گوساله) مورد آزمایش واقع شده‌اید, و همائا 
پروردگارتان خداوند رحمان است. پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید. 
۱-(قوم) گفتند: ما همچنان در اطراف این (گوساله) می‌گردیم ( و آن را 
پرستش می‌کنیم) تا موسی به سوی ما بازگرد. 

۲- موسی (چون بازگشت) گفت: ای هارون! چه چیزی تو را من ع کرد (از 
آنها) هنگام یکه دید یآنها گمراه شده‌اند؟ 


۳-چرا از من پیروی نکردی؟ آیا از امر من نافرمانی کردی؟! 


میارزه 


۴-(هارون) گفت: ای فك ,مادرم؛ ريش و سر مرا مگیر؛ ترسیدم که 
بگوبی تو مین بنی ساره انداحتی: و به سخنانم عمل نکردی. 


۵- (موسی به سامری) گفت:این چه کاری بود که کردی ای سامری؟ 


۶- (سامری) گفت: من چیزی را دید که آنها ندیدند. من مشتی خاک از 


اثر قدم رسول (فرستاد: خدا جبرئیل) برداشتم و سپ سآن را (در گوساله) 


ریختم واینچنین نفسم‌این کار را در نظرم جلوه داد. 

۷- (موسی) گفت: برو که همان برای تو در زندگانی دنيااین باشد که هر 
کس به تو نزدیک شد بگوی یکه نزدیک مشو و همان برای تو (در آخرت) 
وعده‌گاهی اس ت که تخلف نخواهد شد. و اکنون به سوی خدایت که برایش 
خوار و ذلیل شده‌ای و در اطرافش می‌گردی بنگ رکه آن را در آتش 
می‌سوزانیم و خاکسترش رابه آب دریا می‌پاشیم. 

۸-همانا خدایتا ن که حذایی ج زاو نیست» علمش همه چیز را در ب رگرفته 


است. 


WAY 


تیک لامر 

یعنی سامری به وسیله گوسال‌ای که ساخت آنها را گرا کرد. 

و سبب آن این بود که وقتی خدای تعالی به موسی وعده داد که تورات و 
الواح را تا سی روز دیگر بر او نازل می‌کنده موسی ج به بنی اسرائیل مژده 
داد و گفت که برای گرفتن تورات سی روز به میقات می‌روم. برادر خود 
هارون را جانشین خود کرد. سی روز تمام شد و موسی نیامد. بنی اسرائیل 
سر به طغیان نهاده و از فرمان هارون بیرون شدند و خواستند که او را 
بکشند» می‌گفتند: موسی دروغ گفته و از ما فرار کرده» در این میان ابلیس به 
صورت مردی نزد یشان آمد و گفت؛ موی از نما فرار کرده و دیگر تا ابد بر 
نمی‌گردد, برای اینکه بدون خدا نمانیه زیورهایتان را جمع کنید تا برایتان 
معبودی بسازم که عبادتش کنید. 

آن روزی که لشگر موسی به دریا زدند و دنبال آنان فرعون ویارانش هم 
به دریا زدند و غرق شدند سامری پیشاپیش لشگر موسی بود و جبرئیل را 
دید که بر حیوانی شبیه اسب رمکه ' سوار بود. و دید که آن اسب پای خود را 
به هر نقطه زمین می‌گذارد خاک زیر پایش حرکت می‌کند. سامری که از نیکان 


اصحاب موسی بود مقداری از خاک زیر پای اسب جبرئیل را برداشت و 
در انبانی ريخت و به عنوان افتخار بر بنی اسرائیل نزد خود نگاه می‌داشت تا 
آن روزی که گفتیم ابلیس آمد و پیشنهاد کرد که معبودی بسازند. آن روز بعد 
از آنکه گوساله ساخته شد, ابلیس گفت حالا آن خاک را بیاور سامری خاک را 
آورد» ابلیس آن را در داخل گوساله ریخت. به محض اینکه خاک در شکم آن 


۱ اسب رمکه» اسبی است که برای تولید نسل نگهداری می‌شود. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Mf 


قرار گرفت» گوساله به حرکت در آمده و صدای گوساله معمولی در آورد. 
پشم و موی بر بدنش رویید» بنی اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند. و عدد 
آنهایی که به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود. 


هارون بنا بر حکایت قرآن به آنها فرمود: ی 


مُرسی 4 ای قوم. همانا شما به وسیلة این گوساله مورد آزمایش واقع شده‌اید. 


و همانا پروردگارتان خداوند رحمان است» پس از من پیروی کنید و از فرمانم 
اطاعت نمائید. قوم گفتند: ما همچنان در اطراف این گوساله می‌گردیم و آن را 
پرستش می‌کنیم تا موسی به سوئ ما بازگردد. 

بعد از این گفت و شنود مردم تصمیم گرفتند هارون را به قتل برسانند که 
هارون از میان ایشان بگريخت؛ بر همین هنگام بود که میقات موسی (چهل 
روزش) تمام شد. 

روز دهم ذی الحجه خدای تعالی الواح را که تورات در آن قرار داشت و 
مشتمل بر احکام اخلاقی و داستانها بود نازل کرد» و به موسی وحی کرد که 
ما قوم تو را بعد از آمدنت آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد. و گوساله‌ای 
را که صدای گوساله داشت پرستیدند. 

موسی پرسید: پروردگارا گوساله را سامری ساخت, صدا را چه کسی به 
آن‌داد. 

فرمود: صدا را من دادم ای موسی؛ چون دیدم مرا با یک گوساله عوض 
کردند خواستم به عنوان مجازات آزمایششان را دشوارتر کنم. 

موسی بنا بر حکایت خداوند عزوجل با خشم و تاسف به ميان قوم خود 
برگشت و به ایشان فرمود: مگر پروردگارتان وعده‌ای نیکو به شما نداد؟ آیا 


سورةطه ۸۵ 


صرفا به خاطر اینکه (ده روز) بازگشت من به تأخیر افتاد از راه خدا منحرف 
شدید یا آنکه می‌خواستید عذابی از پروردگارتان بر شما نازل گردد و بدین 
جهت وعده مرا تخلف کردید؟ آن گاه الواح را از شدت خشم به زمین زد و 
ریش و موی سر برادرش را گرفته کشید, و گفت: چرا وقتی دیدی گمراه 
می‌شوند مرا متابعت نکردی آیا تو هم از دستور من سر برتافتی؟ 

هارون بنا بر حکایت خداوند گفت: ای پسر مادرم ریش و موی سر مرا 
مگیر» من ترسیدم بگویی تو میان ہنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت فرمان 
مرانکردی, 

بنی اسرائیل در پاسخ وی گفتند: ماابه اختیار خودمان از وعده تو تخلف 
نکردیم» و لیکن زیور آلات قبطیان رابجا بو حمل می‌کردیم؛ پس آنها را 
انداختیم و آن خاکی را که سامری با خود دآشت در داخل آن ريختیم, آن گاه 
سامری گوساله‌ای ساخت که دارأی ضدا بود. 

موسی گفت: ای سامری تو چرا اینکار را کردی و چنین امری بزرگ پدید 
ا 

سامری گفت: من چیزی دیدم که آنان ندیدنده ناگزیر مشتی از اثر رسول 
گرفتم. (یعنی از زیر پای اسب جبرئیل خاکی بر داشتم») و آن را در گوساله 
فلزی که درست کرده بودم ریختم» (یعنی در آن نگهداری کردم) و این عمل را 
نفسم در نظرم زیبا جلوه داد 

پس موسی گوساله را بیرون آورده با آتش سوزاند و خاکسترش را به 


دریا بیفکند. آن گاه به سامری فرمود: برو که بهره‌ات از ندگی این باشد که به 


مردم بگویی نزدیکم نشوید, یعنی مادامی که زنده هستی چنین باشی؛ و این 
علامت در اعقاب تو نیز باشد؛ تا بدین وسیله همه مردم تو و خاندانت را به 


۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
عنوان سامری بشناسند. و دیگر کسی فریب شما را نخورد. دودمان سامری 
تابه امروز در مصر و شام» معروف به «لامساس» هستند. 
لا تصمیم گرفت سامری را بکشد. لیکن خدای تعالی به او 
وحی فرستاد که او را مکش چون مردی با سخاوت است. پس موسی بدو 
گفت: نگاه کن به معبودت که همواره عبادتش می‌کردی, چگونه آن را خاکستر 
کرده و به دریا می‌پاشیم. معبود شما آن خدایی است که معبودی به غیر آن 
نیست. و علمش همه چیز را فرا گرفته است.۱ 

گفته شده عده‌ای که گوساله را پرستش کرده بودند در نزد موسی با 


کا 


سجده بر گوساله را منکر شدند. آن حضیرت دستور داد که گوساله را ریز ریز 
کرده و در آب بیندازند سپس بز بتتق اسبرائیل دستور داد که از آن آب 
بیاشامند پس هر کسی که گوساله را سجده کرده بود آن ریزه‌های گوساله 
در صورتش نمایان می‌شد و از این طریق دروغگویان از مومنان شناخته 
شدند.۲ 

علی بن ابی‌حمزه از امام صادق ا روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ 
رسولی نفرستاده مگر اینکه در زمان او دو شیطان بودند که او را اذیت 
می‌کردند. و فتنه به پا می‌نمودند و مردم را گمراه می‌کردند. "که ما این حدیث 
را در تفسیر آیة کلک جعلنا ِكل نيد شیاطین اس و اج 4 در 
سور انعام ذیل آیة ۱۱۲ ذکر کرده‌یم. آ 


في اور و تخر المجرمب 


۱. بحارالانواردج ۱۳ص ۲۰۹؛ قصص الالیاء جزاثری, ص ۲۶۷ 
۲ تفسیر برهان» ج ۵ص 1۸۵ 
۴ بحارلانواردچ ۱۳ص ۲۱۲ وج ۳۰ص ۱۸۶ 


سور طه AY‏ 


۲- روز یکه در صور دمیده شود و ما مجرمان را کبود (چشم) 
محشور می‌کنيم. 
و تحشر الْمجرِمین بیرق یعنی در آن روز چشم‌های آنها کبود 
می‌شود و قادر نیستند با آن نگاه کنند. 


۳ آنها با یکدیگر آهسته گقتگو می‌کنن (و می‌گویند؛) ده شبانه روز 
درنگ کرده‌اید. 

۴ ماب هآنجه که می‌گویند آگاه هستیم. هنگام یکه نیک روش‌تری نآنها 
می‌گوید: شمایک روز بیشتر درنگ نکردید. 

کوه‌ها می‌پرسند, بگو: پروردگار مآنها را از هم 


متلاشی می‌کند) و بر باد می‌دهد. 


۵-و از تو درب 


۶ آ نگاهزمین را صاف و هموار بی‌آب وگیاه می‌گرداند. 

۷-بطور ی که د رآن هیچ بلندی و پستی نمی‌بینی: 

آنها به بعضی دیگر 
اشاره می‌کنند و می‌گویند بیش از ده روز توقف نکردیم خداوند می‌فرماید: 
تخو ألم بنا ولون إذيول لهم طرقة*شرد داناتر و صالع تر آنان 
می‌گوید: بیش از یک روز مکٹ نکردید. 


نّم می‌فرماید: روز قیامت بعضی 


۱۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: 


ی الجبال ريي تری 
فیها وجا و لا افتا* که امت به معنای ارتفاع و عوج* به معنای گودی 


«فاعاص شنا» که مراد از (قاع4 زمینی است که هیچ خاک 
(حاصاخیزی) ندارد. و مراد از صفصف) زمینی است که هیچ گیاه و نباتی 


در آن نیست. 


ات خفن فلا تمع لا 


۸- در آن روز,ممه از دعوت کنندة الهی پیروی می‌کنند و قدرت 
مخالفت از ا 


را نخواهند داشت. و هم صداها برای خداوند رحمان 


اشع می‌گردد. جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوۍ 


عون اي لا عرج 4 که مراد از (داعی 4 یعنی منادی که از 
۲ 


جانب خداوند ندا سر دهد. 


شفاعت رسول خدا ٤‏ ازشیعیان 


وضع الأضواث خن قلاتنتع مسا 


ابوالورد از امام باق روایت می‌کند که فرمود: چون روز قیامت شود 


خدای تعالی تمامی مردم را در یک سرزمین جمع می‌کند. در حالی که همه پا 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۱۸۶ 
»ج ۳ص ۳۹۳؛ تفسیر برهاندج ۵ه ص ۱۸۶ 


سورفاطه ۸ 


برهنه و لخت و عریان می‌باشند. پس در موقف حشر می‌ایستند. آن قدر که 
عرق شدیدی از ایشان قرو می‌ریزد, تفس‌ها به شماره می‌افتد. در چنین حالی 
به مقدار پنجاه سال خواهندایستاد. و این همان قول خدای عز و جل است که 
َع الا ما4 و همه صداها 


می‌فرماید: «وَحَشَعَتِ الأضوات رفن 
برای خداوند رحمان خاشع می‌گردد. جزصدای آهسته چیزی نمی‌شنوی. 

سپس از عرش منادی ندا می‌کند: کجاست محمد امی. مردم همه می‌شنوند. 
که آن حضرت را به اسم ندا می‌کنند: کجاست پیامیر رحمت, کجاست محمد 
بن عبد الله امی. 

پس رسول خدا تب جلو می‌رود و هت مردم پشت سر او حرکت می‌کنند 
تا به کنار حوض می‌رسند که طول آن تما بین ایله (سرزمینی ما بین ینبع و 
مصر است) و صنعاء (که در یمن می‌باشد) است و در آنجا پیامبر می‌ایستد 
پس حضرت علی ا را ندا می‌کند و آن حضرت آمده و در کنار پیامبر ٤ا‏ 


می‌ایستد. سپس به مردم آذن داده می‌شود که عبور کنند پس گروهی اذن 


ورود به حوض می‌گیرند و گروهی نیز از آن منع می‌گردنده پس زمانی رسول 
خدامی‌بیند که محبین ما از ورود به حوض منع می‌شوند گریه می‌کند و 
می‌فرماید: خدایا شیعیان علی را دریاب. 


امام ا فرمود: خداوند ملکی را می‌فرستد که به پیامبر 


می‌کند: ای محمد برای چه گریه می‌کنی؟ 

می‌فرماید: برای شیعیان علی د گریه می‌کنم می‌بینم که از وارد شدن بر 
حوض منع شده و جزء اهل آتش جهنم گردیده‌اند. 

ملک می‌گوید: خداوند می‌فرماید: ای محمد آنها را بر تو بخشیدم و به 
» گتاهانشان را عفو نمودم و آنها را 


خاطر اينکه تو و عترتت را دوست داش 


1۹ تچوا تسیز هی اج 


به تو و به کسانی که دوست داشتند ملحق نمودم و آنها را در زمرة افراد تو 
قرار دادم و آنها را بر حوض تو وارد نمودم. 
امام باقر فرمود: در آن روز چه مردان و زنانی که زمانی که پیامبر را 


می‌بینند و با گریه و نالان می‌گویند: ای محمد به فریاد ما برس. در آن روز هر 


کس که مارا دوست داشته و به ما مهر می‌ورزیده جزء حزب ما می‌باشد و از 
دشمنان ما برائت می‌جویند و آنها را دشمن می‌دارند و بر حوض ما وارد 


بش ار ۱ 
می‌شوند. 


الۇج وة لح ارم و قذ ماب من حمل ظلاً (۱۱۱) 
۰ -آنچه که وروی آنهاست ‏ وآنچ که پشت سرشان است را می‌داند: و 
آنها به علم ار احاطه ندارند. 


۱-و (د رآن روز) همه بزرگان عالم در پیشگاه خداوند حن قیوم حاضع 


می‌شوند» و ه رک سکه بار ستمی بر دوش دارد د رآن روز (از رحمت الهی) 


1. بحارالانوارەج ۷ ص ۰۱ خ طوسی,. ص ۶۷؛ امالی شیخ مفید. ص ٩۰‏ 
بشارةالمصطفی» ص ۳؛ کشف الغمه» ج ۱ص ۱۳۷ ؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۸۷ ؛ نورالثقلين. 
ج ۳ص ۳۹۳ 

۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۱۸۸ 

۳ نورالثقلینج ۳ص ۳۹۵؛ تفسیر برهانء ج ۵ص ۱۹۸ 


اذل 


ای ظلماً ولاعشماً 0۱0 


وهو 


3 


ون یفتل ین ال 
۲-و ه رک که عمل صالح انجام بدهد, در حال ی که مومن باشد: پس 
از هیچ ستم و آسیبی نمی‌ترسد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة (لا یاف ما 
لامعا می‌فرماید: چیزی از عم او کم نمی‌شود. 
و آما دربارة (ظلما) می‌فرماید: هرگز به طرف آن نرو.! 


۳-و ماای نگونه آن را قرآنی عربی بر تو نازل کردیم؛ و انواع وعدهط را 


د ر آن بیان کردیې شاید که پرهیزگار باشند یا برای آنها تذگری به وجود 
بیاورد. 
۴-پس بلند مرتبه است خداوندی که به حق مالک (همه چیز) است. و 
با عجله قرآن را قبل از اینکه وحی بر تو تمام شود (قرائت) مکن. و بگو: 
پروردگارا علمم را اد گردان. 

أو حت لهم وکا یعنی آنچه که از امر حضرت قائم َه و سفیانی 


حادث می‌شود.۲ 


. تفسیر برهات ج ۵.ص 19۰ 
۲. تفسیر برهان ج ۵.ص ۱۹۰ 


وقت آیه‌ای بر رسول خدا عة نازل می‌شد قبل از تمام شدن نزول آیه و 


معنای آن مبادرت به قرائت آن می‌کرد که خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود. 


ER ۰ 


جبرئیل تو آن را نخوان . 


زیاد کن.' 


تج له عزماً ۱۵ 


این آدمین 


۵ - به تحقیق قبل زا رم عهد و پیمان گرفتم: پس فراموش کرد. 


و ما برای او (د رآن عهد) عزم و استواری 
و لهذ عهدنا إلى نم 
عهدی که آدم را از خوردن 


و ند له ما می‌فرماید: در آن 


٥‏ آن درخت نهی کرده بود. و به تحقیق دربارۀ 


آن روایتی غیر این روایت شده است. 


بل یی وم جذ له عزماً فرمودند: خداوند از آدم دربار؟ حضرت 


محمد به و امه بعد از او عهد و پیمان گرفت ولی آدم عهد مزبور را 
فراموش نموده و بر پیمان خود ثابت و استوار نماند و نسبت به محمد 3 و 
ائمه بعد از آن حضرت عهد را ترک کرد. 

فرمود: سبب آنکه چند تن از پیغمیران را اولوالعزم گویند آن است که 
خداوند از آنها دربارة محمد بُ واوصیاء اوتا حضرت قائم ولی عصر 


اد 


عهد و پیمان گرفت و آنها با عزمی راسخ به میثاق خود وفادار بودند و به آن 


۱. نورالقلین, ج ۳.ص ٩۳۹۶‏ تفسیر برهان» ج ۵ ص 1۹۰ 


سورفطه ۹۳ 


3 را 
عهد اقرار داشتند 


نكا ونخشوه وم | 


رض عن وري فن 
شبن 6۲8 


۴-و هر کس از یاد من اعراض کند. زندگی سخت و تنگی 


خواهد داشت» و او ر 


:ر روز قیامت نابینا محشور می‌کنيم. 


ومن عرض عَن ذكري فإ مضنا که #ضنک؟ به معنای 
ضیق و تنگی است. 

معاویه بن عمار گوید از امام صادق اا دربارۂ تفسیر آي نله 
ضلکا سوال کردم. 


فرمودند: به خدا سوگند آنها ناصییان هستند که عداوت اهل بیت نبوت و 
رسالت تا در دل ایشان جا کرده است. 

معاویه بن عمار عرض کرد: فدایت گردم؛ می‌بینیم که این ناصبیان و 
دشمنان شما وسعت رزق دارند تا اینکه می‌میرند؟ 


حضرت فرمود: آن در رجعت است که عَذّره می‌خورند. 


۳ ۳ 


1 
*رَتَحشره یم القامة آغمی 4 
معاوية بن عمار گوید از امام صادق ا دربارۀ مردی که استطاعت دارد 


ولی حج بجا نمی‌آورد سؤال کردم 
فرمود: او همانند کسی است که خداوند می‌فرماید: او را در روز قيامت 
کور محشور می‌کنیم. 


۱ کافی ج ۱ ص ۰۲۱۶ بصاثرالدرجات» ص ۷۰؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۳۱۳؛ علل 
الشرائم. ج ۱ص ۱۲۲ ؛ بحارالاتوارءج ۱۱.ص ۱۱۲ 


۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عرض کردم: پاک و منزه است خداء کور محشور می‌شود؟ 


امام غه فرمودند: خداوند او را در طریق بهشت کور می‌کند.! 


قال کذلک ات 


۶- می‌فرماید: ابا ات ما برای تو آمد. و ت وآنها را فراموش کردی: 


و اینچنین امروز تو نیز قراموش خواهی شد. 


(وکذلک یم 4 که (تنسی) یعنی اینچنین تو هم امروز ترک 
خواهی شد. 

(کذلک ننک آیانافتییتها» می‌فناید: (نسیتها یعنی آن راترک کرد 
وبه آن عمل ننمود. 


وکڈلک لیم سی یعنی در ین روز در عذاب رها می‌شود. 


مغ كم خلا همین رون شون في عداکنهغ دفي 
انا لین (0۲۸) ۱ ۱ 


۸ "يا برای هدایت یافتن آنها کفایت نمی‌کند که چقدر از گذشتگان را 


هلاک کردیم. و اینها در منازل و خانه‌ها ی آنها راه می‌روند؟ همانا دراین 
ام رآیات و نشانه‌ای برای خردمندان است. 
U hare ¢‏ 1 
ان في ذلک لیات اولي النهی) می‌فرماید:ما (آولوالنهی » هستيم. 
هم می‌فرماید: برای آنها آشکار کردیم. 


۱ من لا یحضره الفقیه» ج ۲ص ۴۴۷ ؛ بحارالانواره ج ۹۶.ص ۶ ؛ فقه القرآن, ج ۱. ۳۲۶: 
تفسیر برهانه ج ۵ه ص ۱۹۸ 


سو رة طه 14۵ 


هلاک کننده واجل معین به آنها می‌رسید. 
۰-پس تو ب رآنچه که می‌گویند صب ر کن و پروردگارت را قبل از طلوع 
خحورشید و قبل از غروب آن تسبیح و ستایش نماء و نیز در نیم شب و 
اطراف روز تسبی حگوی او باش» شاید که (از عنایت الهی) خشنود شوی. 
و لو للم سبقّث من ریک لکان لاما می‌فرماید: عذاب بر آنها نازل 
می‌شد و لکن خداوند آن را تا مدت معینی به تاخیر انداخت. 
اکان لاما می‌فرماید: مراداز (لزام * هلاک اسست. 
رین آثاءالليل سبح و أطرات لته می‌فرماید: صبع وشام. 


۳۱-و هرگز چشمانت رابه آنچه از متاع دنیوی به آنھا دا‌ايم مدوز که 


اینها دل خوشی‌های زنسدگی دنیاست, تا آنها را بیازمانيم؛ و رزق 
پروردگارت پهتر و پایند‌تر است. 
ولا تددن عي ت إلى ماه وا 


ورژق ریک خير و یقن 4 
امام‌صادق. ب می‌فرماید: وقتی که این آیه نازل شد رسول خدا برخاست 
و نشست آن گاه فرمود کسی که در ناکامیها به آنچه نزد خدا است دلگرم 


TEE 4۶‏ تفسیر قمی اج ۲ 
نباشد دلش از حسرت بر دنیا پاره پاره می‌شود و کسی که چشم به آنچه 
مردم دارند بدوزد اندوهش بسیار گشته و هرگز از خشم تهی نمی‌شود و 
کسی که نفهمد که خدای تعالی غیر از خوردن و آشامیدن نعمتهایی دارد 
اجلش کوتاه و عذابش نزدیک می‌گردد.۱ 


وی 0۳۲ 


۳ہو خانوادهات (امتت) را به نماز ام رکن: و بر انجام آن صبر نماه ما از 


تو روزی نمی‌خواهیم, بلکه مایم تو روزی می‌دهیم, و عافبت لیکو 
پرهیزگاران است. 


ومر لک بالسو4 که مراداز هلک یعنی امتت. 


نک بلصلا راطع خداوند به پيامبر 2 


این نمود که 
خانواده‌اش را بدون مردم مخصوص گرداند تا مردم بدانند که برای اهل 
محمد بُ در نزد خداوند دارای جایگاه و منزلتی خاص است که برای مردم 
آن جایگاه نیست, زیرا آنها را با مردم بطور عام امر نموده و سپس به آنها 
بطور خاص امر می‌نماید. هنگامی که خداوند این آیه را نازل قرمود رسول 


خدا بُ هر روز صبح وقت نماز صبح به در خانة حضرت على نا و 


1۹۸ بحارالاتوارں ج ۶8.ص ۴۱؛ مشکاقلائواره ص ۷۳+ تفسیر برهان. ج ۵ ص‎ .١ 


سورفاطه ۱ ۷ 


حضرت قاطمه 4 و امام حسن خ2 و حضرت حسین ا می‌آمد و 
می‌فرمود: «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته». 

پس حضرت علی م و فاطمه 9 و حسن تم و حسین ٤‏ جواب 
می‌دادند:«علیک السلام یا رسول الله و رحمة الله وبرکاته» سپس چهار چوبة 
در را می‌گرفت و می‌فرمود: خداوند رحمتتان کند نماز به وسیلة با ید 
هب عنکُم ارس أغل الب ررکم تطهیر 4‏ جز این نیست که 
همواره خدا می‌خواهد هرگونهپلیدی را از شما اهل بیت برطرف نماید و شما 
را چنان که شایسته است از همه گناهان و معاصی پاک و پاکیزه گرداند. 

این عمل پیامبر بُ ادامه داشت تا که از دنیا رحلت فرمودند. 

ابوالحمراء خادم پیامبر کا لیکو می شاهد بودم که رسول خدا ا 


آن را بجامی‌آورد.۲ 


فل کل رتش فتنضوا سلون من ضسخاب ال زاط لش وی و من 
اهتّدی (۱۳۵) ۱ 
۵- بگو: همة (ما و شما) متتظریم. پس منتظر (امر خحدا) باشید. که به 
زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب در صراط مستقیم است و چه 
کسی هدایت یافته است. 
مهم یعنی منتظر امری باشند. 
فستفلشون من أخا لصراطالسَوي و من افتدی 4 
علی بن ۳3 گوید امام صادق ا به من فرمودند: به خدا سوگند ما آن 


۱. احزاب. آیذ ۳۳ 
۲ بحارالائوارج ۳۵ص ۷ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سبیل الهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر نموده است ؛ به خدا سوگند 
ما صراط مستقیم هستیم ؛ به خدا سوگند ما هستیم آنهائی که خداوذ 
بندگانش را به اطاعت آنها امر نموده است پس هر کس که می‌خواهد این را 
بگیرد و هر کس که می‌خواهد از هر راهی برود به خدا سوگند راهی جز راه ما 
ندارد که باعث نجاتش شود.۱ 


1 بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۴؛ تفسیر برهانهج ۵ ص ۲۰۲ 


۱ - سور انبیا در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۲ آیه است. 


۱-روز حساب مردم به دی فده و در حال ی که مردم در غفلت 
هستند و روی برمی‌گردانلد, 
۲-(برای این مردم غافل) تذکری از جانب پروردگارشان نمی‌آید. مگر 
اینکه در حال بازی و لهو و لعب به آنگوش می‌دهند. 
اقرب للناس سانيم م وه في عَفلَةمُغرضون) یعنی قیامت و روز 
حسابرسی مردم نزدیک شده است سپس کنایه از قریش آورده و می‌فرماید' 
ای ین رین رکه مخت لا افو وش لبون وي4 
می‌فرماید: مراد از هيت به معنای تلهی 4 است.! 


۱. تفسیر برهانج ۵ه ص ۲۰۶ 


vey 


۳-دلهایشان در لهو و بی‌خبری فرو رفته» و کسانی که ستم می‌کردند در 


پنهانی نجوا کرده و (گفتند:) آیا مگراین بشری همانند شما نیست؟ آیا به 


سوی سحر می‌روید در حال یکه می‌بینید؟ 
۴- (پیامیر) گفت: پروردگارم تمام سخنان را چه در آسمان باشد و چه در 
زمین می‌داند که او شنوا و داناست. 
بلکه آنها گفتند: (آنچه محمد یو آورده) خواب‌های آشفته است 
۵-بلکه آنها انچ ه که محمد اورده) خواب‌هایی آشفته است» 
بلکه آنها را به دروغ به اون مُی‌ندد, بلکه او شاعری است. پس باید 
آیات و معجزهء‌ای برای ما بیاورد همچنانکه پیامبران گذشته با صعجزه 
فرستاده شدند. 
۶-هر شهری که قبل از اینها ایمان نیاوردند همه را هلاک کردیم آیا اینها 
ایمان می‌آورند؟ 
اا دی کے ۳ اک 
۶افتاتو نالسر و نت تبْصِرُون) یعنی به نزدمردم می‌رفتند و می‌گفتند که 
محمد ساخز است. 
خداوند می‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: ربي یلم | 


الا ض4 یعنی خداوند از آنچه در آسمان و زمین گفته می‌شود آگاه است. 


1 


خداوند سپس گفتة قریش را حکایت کرده و می‌فرماید: لل الا فا 


3 U٤ 
آخلام بل اقترا یعنی این چیزی است که ما به محمد خبر دادیم و او آن رادر‎ 
ان نو‎ 


یکی از آنها گفت بل افتریه یعنی دروغ می‌گوید. و یکی دیگر گفت: یل 


فص 


کن زین 4 بلکه اوشاعری است. پس باید آیات و 
معجزه‌ای برای ما بیاورد همچنانکه پیامبران گذشته با معجزه فرستاده 
شدند. 

پس خداوند گفتة آنها را رد کرده و می‌فرماید: (غا مت بل ین فة 
لا هر یومنُونَ » می‌فرماید: چگونه ایمان می‌آورند کسانی که قبل از 
آنها بودند و به آیات الهی ایمان نیاوردند تا اینکه هلاک شدند.! 


ایغ توا هل ال کر ۷ 


۷-و ما قبل از تو نمی‌فرستادیم مگ رآمردن یکه به آنها وحی می‌کرديم؛ پس 
از آگاهان بپرسید, اگر نمی‌دانید. 


اهل ذکر چه‌کسانی‌هستند 
لوغ دک انکنشم 


آگاهان هستند. 


عون 4 می‌فرماید: آل محمد اهل ذکر و از 
o ERE ol‏ 

زراره گوید از امام باقر لا در تفسیر آي لوا أل الذكر | 

لانَلَمُونَ) سؤال کردم که مقصود چه کسانی هستند؟ 


فرمود: مقصود از اهل ذکر ماییم. 


زراره می‌گوید. پرسیدم: پس مسئول هم شمایید؟ 
فرمود:بله. 
پرسیدم: سائل هم ماییم؟ 


1. تفسیر صاقی» ج ۵ ص ۶۳؛ تفسر برهان ج ۵ ص ۲۰۷ 


.۷ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود:یله. 

پرسیدم: پس بر ما است که از شما پرسش کنیم؟ 

فرمود: بله. 

پرسیدم: پس بر شما هم لازم است که جواب ما را یگویید؟ 

فرمود: نه بر ما واجب نیست و ما در پاسخ گفتن به شما مختاريم اگر 
خواستیم جواب می‌دهیم و گر نه. جواب نمی‌دهیم. آن گاه این آیه را تلاوت 
فرمود: هذا عطاون انز شیک؟ این عطای ما به شما است خواستید بر 


مردم منت بگذارید و خواستید خودداری کنید مسئول نخواهید بود. ! 


۱-و چه بسیار اهل شهرها و آیادی‌هایی که به خاطر ستمگری‌هایشان 
درهم شکسته و هلاک ساختیم, و بعد از آنها فومی دیگر در آنجا قرار 


دادیم. 
۲-پس هنگام یکه عذاب ما را دیدند ناگهان رو به فرار نهادند. 
۳-(د رآن گفتیم) مگریزید. 


دگی پر از از و نعمت و خانه‌هایتان 


بازگردید (و به فساد بی 


ازید): شاید که مورد سال واقع شوید؟ 


۱ بحارالانواریج ۲۳.ص ۱۷۴+ بصانرالارجات. ص ۴۲؛ مستدرک الوسائلج ۱۷, 
ص ۲۸۱ ؛ وسائل الشیعهه ج ۳۷.ص ٩۷۰‏ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۲۰۷ نورالشقلین» ج ۳. 
ص ۴۱۳ 


سور انبیاء ۳.۵ 


۴ -گفتند: ای وای بر ما که از ستمکاران 


۵-و همچنان‌این سخنانآنها بر زبانشان جارء .تا آنکه ما هم آنها را 


درو کرده و خاموش ساختیم. 


هر گاه قیام قائم آل محمد را احساس کنند. 

اذام ينها شون ٭ باترکشرا اچوا لیا 
َعَم اون٤‏ یعنی از گنح‌هائی کا جع کرک هند مورد سوال واقع می‌شوند. 

می‌فرماید: هنگامی که حضترت قائم د بنی‌امیه را طلب می‌کند آنها وارد 
روم می‌شوند آن‌گاه آنها را از روم بیرون می‌کند و گنج‌هانی را که پنهان 
کرده‌اند را از آنها طلب می‌کند. می‌گویند: ار نکن لین ؟ ای وای بر 
ما که از ستمکاران بودیم. 

نا زالث تلک دغواهم ی جَامم حصیدا خادین 4 می‌فرماید: یعنی به 


وسیلۀ شمشیر و زیر سای شمشیر آنها را خوار و ذلیل و نابود کردیم. و همۀ 
اینها لفظلش ماضی (گذشته)» و معنایش آینده می‌باشد. و آن از آنچه که ما ذکر 
کردیم تاویلش بهد از تنزیلش می‌باشد.! 


وله من في الشماوات و ال ومن يرون مَنْ عبادته و لا 


)٩( تيون‎ 


1 نورالتقلین» ج ۳ص ۴۱۵ 


۲۶ 


رای چ 
۹-و ه رآنچه در آسمانها و زمین است همه از برای اوست. و کسان یک 
(فرشتگان) نزد او هستند از عبادتش سریچی نمی‌کند. و هرگز خسته 
نمی‌شوند 


من في السناوات و اض و من 


6 یعنی فرشتگانی که نزد او 


ون عن عبادته َلیمَشتخیرُون 4 یعنی خسته و ناتوان 


کان فیهنا هه له فد نخان الل زب الغزش عم 


هون (۲۷) 
لابشتل عا قعل رهم تون (۳۳) 
۲ اگر در آسمان و زمین خدایی غیر از خدای یگانه بود فاسد می‌شدند, 


پس پاک و منزه است خداوند پروردگار عرش از آنچه که (مشرکان) او را 
توصیف می‌کنند. 

۳ آنچه که انجام می‌دهد مورد سال واقع نمی‌شود, ولک ن آنها (مردم) 
از کردارشان مورد سال واقع می‌شوند. 

ها له[ ادن این آیه رد بر ثنویت «دو تا بودن خدا» 


وکا 
است سپس خداوند عزوجل حجت خلق را قطع کرده و می‌فرماید: یل 
عا یلعل و هم شتو شون آنچه که انجام می‌دهد مورد سؤال واقع نمی‌شود. و 


یه کردارشان مورد سوال واقع می‌شوند.۲ 


1 تفیر برهان.ج ۵ص ۲۱۲ 
۲. تفسیر برهان ج ۵ص ۲۱۴ 


ی بل ومع لا تون ال هم ففرشون (0۳ 
۴یا آنها معبودی جز خدای یگانه را برگرفتند؟ بگو: حجت و برهانتان 
را بیاورید. که این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی 
(پیمرانی) است که قبل از من بودماند اما بیشتر اینها (مشرکان) حق را 
نمی‌دائند و لذا ا زآن دوری می‌کنند. 

نکم یعنی حجت خودتان را بیاورید. 

هذا کر تن مَیي 4 که (هذاذکر) یعنی این خبر من است. 

و کمن قلی؟ یعنی خبر گذشتگان:! 


فلا تخد لخن وبا بخان بل عباة کون (۲۷) 
۶ - و گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود گرفته است. او (ازاین 
سخنان) پاک و منزه است, بلکه (فرشتگان و سسیح و مزیر) بندگان گرامی 
ره 
و فلا اد لخن ولا سبخانة بل عبا مکُرمون» یعنی نصاری 
می‌گفتند که مسیح فرزند خداست و یهود می‌گفتند عزیر فرزند خداست؛ و 
دربارة ائمه 84 نیز مطالبی که در شان آنها نبود گفتند پس خداوند عزوجل 
برای باطل نمودن گفته‌های آنها می‌فرماید: بل عباد مکرمون) یعنی آنهائی 
را که گمان می‌کردند که فرزند خداوند هستند چنین نیست بلکه آنها بنده‌های 


گرامی خدا هستند و جوا این گمانآنها در سورة زمر آية و را الآ 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۱۶ 


۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


لد صطنی مایخ اشا سبخان4 ' آمده است.۲ 


۹-و ه رکس ا زآنها بگوید:که من خدایی به غیر از حدای‌به حق هستم. 


پس جزایش را جهنم قرار می‌دهیم اینچنین ستمکاران را مجازات 
می‌کنیم: 
مه سا ره درد 
*وَمَن یل منم اي هن دونه لک تجزیه جهن می‌فرماید: کسی که 
گمان می‌کند امام هست در حالی که اام و پیشوا نیست.۴ 


مر لین وا ناوات و الأزض کاننا ر 


۰-آیاکافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بود و ما آنها را از 


هم جدا کردیم و هر چیز زنده‌ای وا از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان 


نمی‌آورند؟ 


ابی‌بکر حضرمی روایت می‌کند که سالی هشام بن عبدالملک به منظور 


۱. زمر آیة ۴ ؛ اگر خداوند می‌خواست برای خود 
که را می‌خواست انتخاب می‌کرد ولی او متزه است. 
۲ تفسیر برهان» ج ۵ ص ۲۱۷ نورالقلین.ج ۳ص ۴۲۱ 

۳ تفسیر برهانهج ۵ص ۲۱۹؛ نوراثقلینج ۳ص ۴۲۴؛ تفسیر صافیج ۵.ص ۷۳ 


ی انتخاب کند. از بین مخلوقانش هر 


سور ان ۲۹ 


انجام فریضه حج به مکه رفته و ابرش کلبی هم همراه وی مشفول مناسک 
بود که در گوشة مسجدالحرام امام صادق ّا را مشاهده نمود. هشام به 
ابرش گفت: آیا آن شخص را می‌شناسی؟ 

هشام گفت: این مرد آن کسی است که شیعیان به او عقيده دارند و گمان 
می‌کنند که وارث علم پیفمبر مر است. 

ابرش گفت: هم اکنون از او سوالی خواهم کرد که جواب آن را کسی جز 
پیغمبر و یا وصی او نمی‌تواند بگوید. 

هشام گفت: من دوست دارم که چنین سَوالی از از او بپرسی, 

ابرش خدمت امام شرفیاب شا و عرش کر: ای اباعبدلله مراد از رتق و 
فتق آسمان و زمین در اين آیه یالیو الناوات والأزضَ 
کانا رتفا اهنا » چیست؟ 


حضرت فرمود: خداوند همان ذات اقدسی است که خویشتن را وصف 
نموده که عرش او بر آب و آب بر هوا و هوا نیز غير محدود است. روزی بود 
که خداوند جز آب و هوا چیزی خلق نکرده بود همینکه اراده فرمود زمین را 
خلق کندباد را امر فرمود که بر آب 
خارج شد آن کف را چون کوهی در محل خانه کعبه قرار داد و ز 
ریب وضع اس لذي جک 
ار کا4 ۱ یعنی اولین خانه‌ای که خداوند برای مردم مقرر داشته خانه کعبه 


به شدت بوزد تا موج پدید آید از موج کفی 


ن را از زیر 


آن بیرون کشید این است که فرمود: له 


معظمه بوده است. 


مدتی که مشیت حضرتش تعلق داشت درنگ فرمود آن‌گاه ارادۀ آفرینش 


تا ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
آسمانها نمود از موج دریا و کف آن دودی ایجاد شد از آن دود آسمانها رابر 
افراشت و در آن آفتابها و ماه‌ها و ستارگان و افلاک و بروج و ثوابت سقرر 
داشت. آسمان سبز به رنگ آب سبز رنگ بود و زمین تیره و تار مانند آبی 
خزه و خاشاک دار بود اطرافشان بسته بود و هیچ دری نداشتند برای زمین 
درهائی که همان نبا 


ات باشد نبود و آسمان هم بر روی زمین نمی‌بارید 


آن‌گاه آسمان را شکافت تا باران ببارد و زمین را مستعد بیرون آوردن نباتات 


نمود و مراد از رتق و فتق آسمان و زمین همین است. 

ابرش گفت: به خدا سوگند تاکنون کسی چنین تفسیری برای من نکرده 
بود و تقاضا کرد حضرت یکبار دیگر حدیث فوق را تکرار فرماید و بر اثر آن 
آبرش که مردی منکر و کافر بود اسلام اختیاز کرد و کق 
تو پسر پیغمبر و حجت خدا هستی و این گواهي را سه مرتبه بر زبان جاری 
ڪر 

«وجئلئا ين الفا ءِل يخن تلا يئو 


به آب است و آب به هیچ چیزی نسبتی ندارد." 


و درخ 


شهادت می‌دهم که 


) می‌فرماید: نسبت هر چیزی 


نامام فا مَْمُوظا وهم ون ۳۷ 


۲-و ما آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم ول یآنها (کافران) ۷ 


ازآیا تآن 
دوری می‌کنند. 
۶و جلا السّماء قفا مَخفوظا4 یعنی آسمان را سقفی محفوظ شده از 
شیاطین قرار دادیم که به گوش می‌ایستادند. 
۱ بحارلالوار ج ۵۴ ص ۷۲ وج ۵۶.ص ۷ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۲۱ ؛ نورا 


ج ۲ص ۴۲۵ 
۲ نورالثقلین» ج ۳ص ۲۲۷ 


سورء انبیاء ۳ 


۴-و ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار ندادیم آیا تو بمیری 
آنها (در دنیا) همیشگی خواهند بود؟ 
۵ هر نفسی طعم مرگ را می‌چشد, و شما را به بدی و نیکی‌ها امتحان 
می‌کنيم؛ و به سوی ما بزگردانده می‌شوید. 
(وناجتاییشر ین خ یت هم الخالُون» هنگامی که 
خداوند به پیامبرش خبر داد که بعد از او با اهل بیت او چه کارها می‌کنند و 
ادعای خلافت می‌نماینده رسول خدا خقگین شد. خداوند عزوجل این آیه را 
ازل فرمود: : و ماجقلنالشر مین قنلک له ان متفه الخالدُون « کل 
یلعوب وگل ارف يعني آنها را امتحان می‌کنیم. 
وا جَعُونّ؟ پس رسول خدا دانست که هر صاحب نفسی به ناچار 


باید بمیرد. 


پند واندرز حضرت علی اا 

روزی امیر المؤمنین علی لا مردی را دید که در تشییع جنازه‌ای 
می‌خندید. 

حضرت فرمودند: گویی مرگ برای دیگران و نه برای ما معین شده است یا 
بعضی چنان پندارند. آنان که مرده‌اند به سفری کوتاه رفته‌اند و به زودی باز 
می‌گردند. آنها را در گورهایشان دفن می‌کنیم و میرانشان را می‌خوریم. 
گویی که ما بعد از آنها همواره خواهیم زیست. دریغا که ما هر اندرزی را 


فراموش کرده‌ايم و هدف قهر و بلا می‌گردیم: 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ای مردم خوشا به حال کسی که مشقول شدن به عیب خودش از عيوب 
مردم باز می‌دارد, بدون کم و کاستی تواضع می‌کند و با اهل فقه و رحمت 
همنشینی می‌کند و با افراد مسکین و فقیر رفت و آمد می‌کند و مالش را در غیر 
معصیت انفاق می‌کند. 

خوشا به حال آن کسی که نفس تاره خود را ذلیل کند و کسبی حلال و 
پاکیزه به دست آورد و نهادش را از ناپاکی به پاکی برگرداند و اخلاقش را 
نیکو ساخته و اضافه مالش را انفاق کرده و از گفتن سخنان اضافی و بیهوده 
امساک نمایده و شر خود را به مردم نرساند و سنت برایش کافی باشد و 
گرایش به بدعت ننماید.! 

ای مردم خوشا به حال کسی که در خانه خود ب و روزی خود را 
بخورد و بر لفزشهای خود گرټه کنر و مشغول په کار خویش باشد و مردم از 
دست و زبان او در آسایش زندگی کنند. ۲ 


۷-انسان از عجله و شتاب آفریده شده است. بزودی آیاتم را به شما 


نشان می‌دهم؛ پس عجله نکنید. 
اسان 


€ می‌فرماید: هنگامی که خداوند روحش را از 


پاهای آدم جاری ساخت و روح بر زانوهای او رسید خواست که بلند بشود 


۱. خصانص الائمه» ص ۹٩‏ ؛ شرح تهج البلافه ابن ابی الحدید. ج 1۸.ص ۳۱۱: 
نهج البلافه ۲۹۰ 

۲. بحارالائواروج ۸۴ ص ۳۹۷؛ هج البلاغ» ص ۲۵۶ ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 
ج ۱۰.ص ۳۳؛ اعلام اللین» ص ۱۰۷؛ مستدرک الوسائل, ج ۱ ص ۱۱۶ ؛ نورالثلین, ج ۱۳ 
ص ۲۲۸؛ تفسیر برهانء.ج ۵ه ص ۲۲۴ 


سورة انبیاء تلف 


ولی نتوانست خداوند فرمود: «خُلِق الإْسان ین عَجلٍ۱.4 


او مین ین کان ب مثفال حب 


۷-و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت به پا می‌کنیم» پس به هیچ کسی 
کمترین ستمی نمی‌شود و اگر عملی به قدر دا خردلی انجام داده باشد ان 
را به حساب می‌آوریم و برای ما کافی است که حسابگر باشیم 
رف وضع المرازین الط یرم القيائة) می‌فرماید: یعنی روز قیامت 
ترازوهای عدالت را برای مجازات بر قرار می‌کنیم. 
ون کان مال حب ین تلا یه نی (جازینا با -یعنی به 
وسیلة آن جزا می‌دهیم که آن ممدود تین بها؟ است.۲ 


۱ تفسیر برهان, ج ۵ ص ۲۲۵ نورالتقلین. 


:ج ۳ ص ۴۲۹+ تفسیر صافیدج ۵ ص ۷۷ 
۲ تفسیر برهان, ج #۵ ص ۲۲۹ ؛ نورالتقلین» ج ۳ ص ۴۳۰ 


۳۹۴ 


و زاوا به كيدا نجتام رین (0۰ 
وه لوطا ٍى الأزض 1 
(۵-و به تحقیق ما قبل زاین بهابراهیم وسیلۀ رشد را دادیم و مابه 
شایستگی او آگاه بودیم. 

۲- هنگام یکه به پدر و قوم شگفت:این مجسمه‌های بی‌روح چیست که 


شما آنها را می‌پرستید؟ 

۵۳ -گفتند: ما دیده‌ي مکه پدرانما نآنها را پرستش می‌کنند. 

۴ -گفت: به تحقیق شما و پدرانتان همگی د رکمراهی آشکاری بوده‌اید. 
یاسخن حقی برای ما آورد‌ای یا شوخی می‌کنی؟ 

۶۴ -گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آنها را 


سینا اشتآء. 


۳6 


آفریده» و من براین سخ ن گواهی می‌دهم. 

۵۷-وبه خدا سوگند من برای این بت‌های شما چاره‌ای پیدا می‌کنم. بعد از 
آنکه شماها نبودید (و به صحرا رفتید). 

۵۸-پس همه بتها به جز بت بزرگ را درهم شکست, شاید که به سوی او 
بایند. 


٩‏ گفنند: هر کسی با خدایان ما اینچنین کرده است او از ستمکاران است. 


۰- و گفتند: شنیدی م که جوانی ا زآنها (بت‌ها به بدی) یاد می‌کرد که به او 
ابراهیم می‌گفتند. 
۶۱- گفتند: او را در مقابل چشتمان بردم بیاورید تا گواهی دهند. 


۶۲-(پس ابراهیم را حاض رکردند و به او) گفتند: ای ابراهی مآیاتو با خدایان 


ماچنین کردی؟ 
۳ -گفت: بلکه بزرگشان (بت بزرگ)ای ن کار را کرده است, ا زآنها بپرسید, 
اگر سخن می‌گویند. 


۶۴-پس آنها به فکر فرو رفته و (به خود) گفتند: البته که شما ستمکارید 


(بت‌ها که نمی‌توانند سخن بگویند). 


۵- سپس سرهایشان رابه زیر انداختند (و 


6 تو میدن که این 


بت‌ها نمی‌تواندسخن بگویند. 


۶ -گفت:آیا غیر از خداوند چیزی را می‌پرستید که نمی‌تواند هیچ سود و 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- گفتند: او را پسوزانید و خدایتان را یاری کنید, اگر از دست شما پر 


می‌آید. 
۹-(پس ابراهیم را د رآتش انداختنده به آتش) گفتیم: ا یآنش بر ابراهیم 
سرد و سالم باش. 


۷۰- و آنها خواستند برای (نابودی ایراهیم) نقشه‌ای بکشنده پس ما آنها را 
جزء زینکارانقرار دادیم 

۷۱ -واو و لوط را به سوی سرزمین یکه برای همه عالمیان مایۀ برکت 
ساخحت‌ایې (هدایت کردیم وآنها را) نجات دادیم. 


سوزاندن ابراهیم ا در آتش 

خداوند عزوجل گفتار ابراهیم به قوم و پدرش را حکایت کرده و 
e 5‏ 

قبل تاد أن لوا شذیرین 4 


می‌فرماید: حضرت ابراهیم مدتی آزر و قوم خود را از بت‌پرستی نهی 


و 


می‌فرماید: وقد آتیا زاهیم رشد؛ من 


نمود و موّثر واقع نشد و حجت‌ها و دلائل او را تکذیب کردند. روز عیدی بود 
که نمرود و تمام مردم شهر به عیدگاه رفتند و ابراهیم را نگهبان بتخانه کرده 
بودند ابراهیم طعامی فراهم ساخته و به درون بتکده رفت و از طعام مزبور به 


هر یک از بت‌ها می‌داد و می‌گفت: بخورید و با من سخن بگوئید. البته جوابی از 


ایشان نشنید لاجرم تیشه‌ای بدست آورده و دست و پای تمام بت‌ها را 
شکست و تيشه را به گردن بت بزرگ گذاشت و همینکه نمرود و همراهان به 
شهر باز گشته و به بتکده رفتند بت‌ها را شکسته دیدند و غضبناک شده در 
جستجوی مرتکب این عمل به تحقیق پرداخته گفتند: ابراهیم در شهر بوده 
ممکن است او چنین توهین ناروائی نسبت به خدایان ما کرده باشد. 


سورة انبیاء YW‏ 


نمرود فرمان داد ابراهیم را حاضر ساختند. ابتدا نمرود آزر را مورد 
خطاب و ملامت قرار داده و گفت: چرا وجود این پسر را از من پنهان داشتی؟ 

آزر گفت: ای پادشاه مادرش در اختفای او کوشا بوده و همواره می‌گفت 
اگر پادشاه از بابت ابراهیم پرسش و بازخواست کند من جواب خواهم داد. 

نمرود مادر ابراهیم را احضار نموده و گفت: چرا وجود این بچه را اطلاع 
ندادی که امروز مرتکب بزرگترین جنایت ها شده و خدایان ما را چنین در هم 
شکسته است. 

مادر جواب داد: ای پادشاه من فرزندم را از نظر رعیت پروری و دولت 
خواهی پنهان نمودم. 

پادشاه گفت: مقصودت را نفهنیدم: 

مجدداً گفت: پادشاه تمام پسران ریت زا آمر به کشتن داده بودند من 
ترسیدم اگر این پسر را معرفی بکلم سور تتل او را خواهی داد و کشور 
دچار کمبود مردان لايق و جوانان میهن دوست می‌شود به سهم خود با 
کتمان فرزندم خدمتی به ازدیاد نسل جوان و به نفع پادشاه نموده‌ام. 

نمرود از جواب مادر ابراهیم متنبه شده دست از کشتار بچه‌ها برداشت. 
سپس به ابراهیم گفت: :ی اجکی دک شین ان 

ابراهیم ا در جواب فرمودند: (قَعَلَه یرهم مم ذاس رم ان کائوا 
یطون4 بلکه بزرگشان این کار را کرده است. از 
می‌گویند. 

امام صادق 2 فرمودند: به خدا سوگند 


آنها بپرسید, اگر سخن 


ت بزرگ این کار را انجام نداده 


بود و ابراهیم لس نیز دروغ نگفت. 
گفتند: پس آن چگونه است؟ 


۲۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


امام 4 فرمودند:ابراهیم گفت بت بزرگ این کار را نجام داده است اگر 
حرف بزند و اگر حرقی نزند پس او انجام نداده است. مطلب این است . 
تمرود دربارة آراهیم با اصحابش مشورت نمود. گفتند: حرفو و وا 
آیتکر رکش 
ناتو مرا 
امام صادق 1 می‌فرماید: فرعون ابراهیم و یارانش همگی زنازاده بودند 
که به نمرود گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را با این عمل نجات دهید. 


ن او را بسوزانید و خدایانتان رایاری کنید,اگر از دست 


اما فرعونِ زمان حضرت موسی با و اصحابش حلال زاده بودند زیرا 
هنگامی که فرعون دربارۂ موسی با آنها مشورت کرد اجه و اغ 
ال في ان خاریناثوک پل لیم او و برادرش را گهدر 
ومأمورین جمع‌آوری را به شهرها قرشت تا همۀ جادوگران زبردست را 


پیش تو آورند. 

پس ابراهیم ا را حبس کرده و هیزم‌های زیادی جمع کردند تا روز 
موعود فرا رسید. نمرود با لشگرش برای دیدن آمدند و برای نمرود ساختمان 
بلندی ساختند تا از بالای آن ناظر چگونه انداخته شدن ابراهیم و سوختن او 
باشد که ابلیس آمد و منجنیق ساختن را به آنها آموخت, زیرا کسی به خاطر 


شدت حرارت قادر به نزدیک شدن به آن 


آتش را نداشت و هر پرنده‌ای از 
مسیر یک فرسخ به خاطر شدت حرارت بر می‌گشت و هر پرنده‌ای از بالای آن 
می‌گذشت. می‌سوخت. آن حضرت را داخل منجنيق گذاشتند تا با دستور 
پادشاه پرتاب شود. پدرش برای نجات دادن او به نزد ابراهیم فا آمد سیلی 
محکمی به صورت مبارک زد و گفت: از اعتقاد خود برگرد تا نجات یابی. ولی 


۱. اعراف» آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ 


سورة انبياء ۳۹ 


ابراهیم ا قبول نکرد. خداوند ملائکه‌اش را به آسمان دنیا نازل فرمود و در 
روی زمین چیزی باقی نبود مگر اینکه از خداوند نجات ابراهیم را درخواست 
می‌کردند. 

زمین عرض کرد: پروردگارا! در روی من کسی به غير از او نیست که تو را 
عبادت کند و می‌گذاری که او را هم بسوزانند؟ 

ملانکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را می‌سوزانند؟ 

خداوند عزوجل فرمود: اگر مرا بخواند و از من درخواست یاری نماید او 
را نجات می‌دهم. 

جبرئیل گفت: پروردگارا! خلیل تی ابژاهیم در روی زمین تنها کسی است 
که تو را عبادت می‌کند دشمنش را به او مسلط کرده‌ای تا او را بسوزاند؟ 

خداوند فرمود: ساکت شو! این ,سخن را بنده‌ای مثل تو می‌گوید که 
می‌ترسد امری از تحت قدرتش بیرون رود. او بند من است. هر وقت که 
بخواهم او را می‌گیرم و نجاتش می‌دهم و اگر مرا بخواند اجابتش می‌کنم. 

و ابراهیم ا پروردگارش را با سور اخلاص چنین خواند: «یا اللَهُ يا 
واحد يا احث یاصته يا تن لم لو بوذ وم يكن كوا د جني ین 


ابراهیم را در منجنیق گذاشته و بلند کردند. جبرئیل در هوا خود را به او 
رساند و گفت:ای ابراهیم! آیا حاجتی داری؟ 

ابراهیم گفت: به تی نه!امابه خدای تعالیآری.آن آن گاه جبریل انگشتری به 
اوداد که بر نگین آن نوشته شده بود:«ل ال ال محمد رسول اه الجات 
ظهری الی له و اسندت امری الی الله و فوضت امری الى الله». .در این حال 


خدا به آتش فرمان داد که بر ابراهیم سرد شو. آتش چنان سرد شد که از 


۳ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


سرما دندانهای ابراهیم به هم می‌خورد و چون «سلامت شو» به آن افزود 
گرمایی دلنشین و ملایم یافت. جبرئیل نازل شد و در آن گلستان کنار ابراهیم 
به صحبت نشست. 

نمرود نگاه کرد و گفت: اگر کسی خدایی می‌خواهدء باید مثل خدای ابراهیم 
باشد. 

یکی از بزرگان اصحاب او گفت: من بر آتش وردی دمیدم تا سرد شد در 
این حال شعله‌ای از آتش بیرون آمد و آن مرد را بسوخت. 

لوط که به او ایمان آورده بود به شام مهاجرت کرد. نمرود ابراهیم را دید 
که در باغی سبز و خرم در وسط نش با پیر مردی صحبت می‌کند. رو به آزر 
کرد و گفت: آزر, چقدر خدای پشرتت او را دوست می‌دارد. 

امام نا می‌فرماید: وزغ در آتش آبراهیم مي‌دمید و قورباغه با دهان آب 
روی آتش می‌ریخت تا آن را خاموش گرداند. 

امام اس می‌فرماید: هنگامی که خداوند به آتش فرمود که سرد و سلامت 
باشد آتش سه روز در دنیا اثر نکرد و چیزی را نسوزاند سپس خداوند 
عزوجل فرمود: و اوه تاه لین 4 و آنها خواستند برای 
نابودی ابراهیم نقشه‌ای بکشند, پس ما آنها را جزء زیان‌کاران قرار دادیم. 


۲-و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم» و همه آنها را از صالحین قرار 


۲ بحارالائوارج ۱۲.ص ۳۱+ قصص الایاء جزاثری. ص ۱۰۳ 
۲ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۱۲۳۰ توراقلین.ج ۳ ص ۲۳۰ 


YY 


الد می‌فرماید: یعقوب بچۀ بچه ابراهیم که 


۴-و (ییاد بیاور) لوط راکه به او حکومت و علم عنایت کردیم: واو را از 


شهر ی که اهلش اعمال زشت مرتکب می‌شدند نجات دادیم, هماناکه آنها 


مردمانی بدکار و فاسق بودند. 
«ویَجُیناه» یعنی لوط را نجات دادیم: 
ین القَربة الي ان تعمل ابات مي‌قرماید: مردان با مردان نزدیکی 
می‌کردند.۲ 


وذاؤة وا 


ِحكُیهم فامدین (4۸ 


۸-و (بیاد بیاور) داود و سلیمان را هنگام که دربار؛ باغ زراعت ی که 


گوسفندان بی‌شبانی شب هنگا مآن را چریده بودند قضاوت می‌کردند. و ما 
بر قضاوت آنها شاهد بودیم. 

مسر ای ند 
نان في لَْرث لذ 


7 


و دار وس 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ب فرمودند: در بنی‌اسرائیل که 


هتم الق نا 


یر برهان ج ۵.ص ۲۳۶؛ تفسیر صافی.ج ۵.ص ۸٩‏ 
۲ نورالقلین.ج ۳.ص ۴۴۱ 


۲ ترجمه تفسیر قمی اج‎ YY 


ابوبصیر روایت می‌کند که امام صادق ا فرمودند: در بنی‌اسرائیل که 
دارای گوسفندانی بود که گوسفندانش شبانه وارد باغ انگور مردی دیگر شده 
و آن را از بین بردند. صاحب باغ به نزد حضرت داود َه آمده و از صاحب 
گوسفندان شکایت کرد. داود بل به آن دو نفر فرمودند به نزد سلیمان لا 


بروید تا در میان شما قضاوت کند. آن دو نفر رفتنده سلیمان فا به آنها 


فرمود: اگر گوسفندان ريشه و شاخ و برگ درختان را خورده باشند پس باید 
صاحب گوسفندان, باید گوسفندان و بچه‌هائی که در شکم دارند را به صاحب 
باغ بدهد و اگر گوسفندان شاخ و برگ‌ها را از بین برده باشند و اصل و ريش 
درخت‌ها سالم باشد در این صورت بای یچه‌های گوسفندان را به صاحب باغ 
بدهد. 

این حکم داود ل بود و همانا اراده کرد که پنی‌اسرائیل بشناسند که 
وصی بعد از او سلیمان است و هیچ اختلافی در حکم آن دو نیست و اگر در 
حکم آن دو اختلافی بود به خاطر شهادت شاهدین بود. ۱ 


ول اه صنعة یوس کم شخصنکم من بكم قل ام شا رون (۸۰) 
۰-و ما به ار (داود) ساختن زره رابه خاطر شما آموختیم؛ تا شما را در 
جنگها ا نمایده i‏ شما سپاسگزاری چ 

«وعنا دص 


نماید» پس آیا شما سپاسگزاری می‌کنید؟ 


۱ بحارالائوار ج 0۶ ص ۱۳۱ ؛ قصص الانییاء جزاثری ص ۳۸۱؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص 
۹ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۹۲ ؛ نورالقلین.ج ۳ ص ۴۴۳ 


سورة اتبیاء r‏ 


۸۱و تندباد را مسخر سلیمان گردانیدی مکه به امرش به سرزمین یک آن را 


برای جهانیان با برکت ساختیم می‌وزید و مابه هر چیزی آگاه بودیم. 
«ولِسْلینانالرّیح اصفةّ4 می‌فرماید: باد از هر طرف برای سلیمان 
می‌ورزید. 
إلى الرض اي انا فیها) می‌فرماید: یعنی به سوی بیت‌السقدس و 
شام که آن را برای جهانیان با برکت ساختیم. 


۴-پس ما دعای او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطرف 


نمودیم؛ و خانواده‌اش را به او برگردانديم, و همانندش راب رآنها افزودیم. 


که‌این رحمتی از جانب ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد. 
امام صادق ا در تفسیر آیة و 


ای تیب ی وود رو 


بلا مرده بودند. و چه آنهایی که در حال بلا از دنیا رفته بودند. ۲ 


۱. بحارالائواں ج ۱۲.ص ۳۴۷+ نورالتقلین, ج ۳ ص ۴۴۸؛ تفسیر برهانه ج ۵ص ۲۴۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 


۷-و (بیاد بیاور) ذو النون (یونس) را هنگامی که حشمگین (از میان قوم 


خود) بیرون رفت» وچنین پنداش که ما بر او هرگز سخت نمی‌گيريم. ا 
چون در ظلمات دریا در شکم ماه ی گرفتار شد) پس در آن ظلمت و 
تاریکی صدا کرد: حدایی ج رتو یست, پاک و منزهی توه من از ستمکاران 


بودم. 


داستان حضرت يونس ا 

و ذا ون مب ُفاضبا4 که (ذاالنون) همان يونس است و آن به 
معنای«ذاالحوت» است یعنی صاخ مأهی. 

«طو آنن در علَیّه » می‌فرماید: پقین کرد که ما هرگز بر او تنگ 
نخواهیم گرفت. يونس استایی ,که جبرئیل برای رفع عذاب قومش ابلاغ 


کرده بود را نپذیرفت. 
روای گویده عرض کردم: حال یونس هنگامی که گمان کرد خداوند بر او 
تنگ نمی‌گیرد چگونه بود؟ 
امام نا فرمود: به خاطر یقین بسیارش بود. 
عرض کردم: علت آن چه بود که گمان کرد خداوند هرگز بر او تنگ 
نمی‌گیرد؟ 
فرمود: برای اینکه خداوند او را یک چشم بر هم زدن او را به حال خود رها 
۱ 


۵ 


امام صادق عا می‌فرماید: یک شب رسول خدا در خانة ام سلمه بود. 


نصف شب ام سلمه آن حضرت را در رختخواب خویش ندید. بلند شده و به 


۱ بحارالانوارج ۱۴.ص ۳۸۴؛ نورالتقلین؛ ج ۳.ص ۲۴۱ 


سور انبیاء ra‏ 


دنبال حضرت گشت که دید ایشان در گوشۀ اتاقی ایستاده و دستهایش را به 
سوی آسمان بلند کرده و با گریه می‌گوید:«اللهم لا تنزع مني صالح ما 
أعطيتنى أبدااللهم و لاتكاني إلى نفسي طرفة عين أبدااللهم لاتشمت بي عدواو 
لاحاسدا أبدااللهم لاتر دنی فی سوءاستتقذتنی منه آیدا». 

ام سلمه گریان بر گشت تا اینکه گریۀ حضرت که تمام شد و به ام سلمه 
فرمود:ای ام سلمه! برای چه گریه می‌کنی؟ 

گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! چرا گریه نکنم با آن مقامی 
که داری این چنین دعا کرده و گریه می‌کنی و از خداوند طلب مغفرت 


نماد 
حضرت ب فرمود: ای اع سبلمه!آز خلوم در امان نیستم» خداوند 
عزوجل یونس را یک چشم به هنم زدن به خودش وا گذاشت آمد به سرش 


آنچه که نباید می‌آمد.۱ 


لا در تفسیر آیۀ ورن لد 
٤ 2 ê‏ 

مب مُفاضبا» می‌فرماید: یونس از اعمال قومش خشمگین بود «ظ نآ 
عليه و او گمان می‌کرد که هر کاری که انجام داد مورد عقاب واقع 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


۱. بحارالانواں ج 1۶.ص ۲۱۷؛ تفسیر برهن ج ۵ صس ۳۸۵+ نورالقین ج ۴ ص ۲۵۰ 
۲. بحارالائوا ج ۱۴.ص ۳۸۵؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۴۲ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


٩-و‏ (بیاد بیأور) زکریا را هنگامی که پروردگارش را خواند: پروردگارا! 
مراتنها وامگذار (و فرزندی به من عنایت فرما)» و توبهترین وارثان هستی. 
۰-پس ما هم دعای او را اجابت کردیم» و یحبی را به او بخشيديم. و 
همسرش را برای او اصلاح نمودیم (آماد؛ بارداریش کردیم) آنهای که در 
کارهای (خیر) سرعت می‌گرفتند (پیشقدم بودند) و ما را در حال بیم و 
امید می‌خواندند و همیشه برای ما خاضع و حاشع بودند. 

و زكرا دی وه رب لا َونيقردا لت خی الا 

یط وله زج 4 می‌فرماید زن زکریا به علت پیری حیضس 


و وه 


نمی‌شد ولی بعد از استجابت دعای او زنش حیض دید.! 


و یدنا رغبا و رهبا می‌فرماید: نی ما را در حال سید و ترس 
می‌خواندند.۲ 


۱-و (بیاد بیاور) زنی (مریم) راکه دامنش را پاک نگه داشت. پس ما از 
روح خود د رآن دميدیم: واو و فرزندش (عیسی) را معجزهای بزرگ برای 
جهانیان قرار دادیم. 
رجا می‌فرماید: کسی به مریم نگاهی نکرده بود. 
فیها من رُوحناگ می‌فرماید: روح آفریده شده به امر الهی است که 


مراد از من روحتا4, «من امرنا» است. 


۱ تسیر برهان ج ۵ص ۲۴۳+ تفسیر صافی.ج ۵ص ۹۹: نوراقلینج ۳.ص ۲۵۶ 
۲ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۴۷ 


سوره انبیاء ۲۳۷ 


۴-پس ه رکس اعمال صالح انجام دهد در حال یکه ایمان داشته باشد. 


سعی و کوشش او مورد ناسپاسی واقع نمی‌شود؛ و همانا سا اصمالش را 


می‌نویسیم (و بدان پاش می‌دهیم). 


من یل اساِخات و همین قلا کزان تیه » یعنی کوشش‌های 
او باطل و بی‌اثر نمی‌شود. 
و رام على ی لاه لبون (۵) 


۵- (زندگانی) حرام است بر آهل شهر و دیار یکهآنها را هلاک کردیم؛ 
و هرگ زآنها باز نخواهن د گشت. 


E PRE 
افا رد مون(‎ 7 
محمد بن مین ما ماد 3 وامام باقر روایت می‌کند که آن دو‎ 
بزرگوار فرمودند: هر شهر و روستایی که خداوند اهل آن را به وسیلۀ عذاب‎ 
هلاک نموده در موقع رجعت آنها را زنده نمی‌کند.‎ 
1 


این آیه مهم‌ترین آیه‌ای است که دلالت در رجعت می‌کند زیرا احدی از 
مسلمین منکر نیستند که همۀ مردم چه آنهائی که هلاک شدند و چه آنهائی که 
هلاک نشدند در روز قیامت برای حساب‌رسی اعمالشان محشور می‌شوند. 


و مراد از (لأيَرْچِمُون) یعنی در هنگام رجعت ؛ و اما در روز قیامت 


۳۳۸ 


محشور مق و تا داخل در آتش جهنم گردند.! 


۶-تا هنگامی که جوج و ماجوج گشوده شوند, وآنها از هر بلندی با 


هر گاه آخرالزمان شود یأجوج و مأجوج به دنیا بر می‌گردند و سردم را 
می‌خورند سپس خداوند عزوجل بر عبادت بتان احتجاج مینماید 


کرو ۵ 1 


ون يڻ ون الو حصب جهنم آم لها ارون )۸( 
ادون (4) 


مغ نا بر وح غالا تون 88 

بح لمم تن آوزیکت سنا تشون (۱۰۱) 
لایشمفرن حسبتها و مم في اتث شم ادون 0۲۰۲ 
۸-شما و آنچه که غیر حفا را می‌پرستید. همگ یآنش افروز جهنم 
خواهید شد و در آن وارد می‌شوید. 
۹-اگراین بت‌ها خدایان (واقعی) 
حال ی که هم آنها در آتش جهنم همیشگی خواهند بود. 

۰-و برای آنها در جهنم ناله‌های دردناکی است, ‏ وآنها در آنجا 


وارد جهنم نمی‌شدند, و در 


صدایی را نمی‌شنوند. 
۱-همانا کسان یکها 


.آنها از جانب ما وعدة نیک داده شده است. 
ا زآن به دور خواهند بود. 


۲ -آنها صدا یآتش جهنم را نمی‌شنوند: وآنها به آنچه مشتاق هستند 


1 نورالتقلین. ج ۳.ص ۴۵۸؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۴۸ 


آبی‌الجارود روایت می‌کند که مام باقر ا فرمودند: وقتی این آیه نازل 
شد اهل مکه از شنیدن آن دچار وحشت زیادی شدند. پس عبد ال بن زبعری 
وارد مکه شد دید که کفار قریش همه در باره این آیه گفتگو می‌کنند, ابن 
زبعری پرسید: این حرف محمد است؟ 

گفتند؛ آری. 


گفت: اگر خودش اعتراف به آن کند من با او مخاصمه می‌کنم. پس زمینۀ 
ملاقات او و محمد را فراهم کردند, ابن زبعری پرسید: آیا این جمله‌ای که 
قرائت کردی درباره ما و خدایان ما نها است, یا دربارۀ همه امتهای 
بت‌پرست. و خدایان ایشان است؟ 

فرمود: بلکه درباره شما و خدایانتان ن همه امتها و خدایانشان است. مگر 
آن کسانی که خداوند خودش آنها را استثناء کرده است. 


ابن زبعری گفت: قسم به خدا الآن تو را مجاب خواهم کرد, مگر تو نبودی 
که دربارۀ عیسی ثنای خير می‌کردی و او را می‌ستودی؟ با اینکه می‌دانی 
نصاری عیسی و مادرش را می‌پرستند؟ و طایقه‌ای از مردم ملائکه را 
پرستش می‌کنند. آیا آن مردم و معبودهایشان در آتش نیستند؟ و اگر هستند 
پس عیسی هم در آتش است» ملائکه هم در آتش هستند؟ و این متناقض با 
ثنایی است که دربار؛ عیسی می‌کردی؟ 

رسول خدا به فرمود: نه عیسی و ملائکه در آت 

پس قریش جنجال کرده, خنده سر دادند و گفتند: ابن زبعری خوب مجابت 


د 


رسول خدا بُ فرمود: گفته مرا نفهمیدید و بیهوده جنجال می‌کنید مگر 


۳۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
من نگفتم الا آن کسانی که خدا خودش استثناء کرده: و مقصودم این کلام خدا 
بود که می‌فرماید: إن یقت انی ولیک عنها شبقدون » 
یی میسن موق عا که ری > 

لایشمغون حَسِيسَها و هم في ما اه هم خالِدُون) همانا کسانی که از 
قبل به آنها از جانب ما وعدۀ نیک داده شده است. آنها از آن به دور خواهند 


بود. آنها صدای آتش جهنم را نمی‌شنوند. و آنها به آنچه مشتاق هستند 
هميشه متنعم می‌باشند. 
IS‏ 


حصب جهن » می‌فرماید: در جهنم انداخته می‌شوند. 
وی فا 4 
ولیک عَنْهامُبْعَدُونَ) یعنی ملانکه و عیسی ابن مریم ٤‏ از آتش جهنم 


به دور هستند. 
این آیه این تلهم ات4 با آیة ۷ سورة مریم (و | 


منکم له زاردها؟ نسخ شده است.۱ 


E 


۳-و هیچ گاه فزع اکبر آنها را محزون نمی‌کند. و فرشتگان به ملاقات 
آنها می‌آیند (و می‌گویند:)ای نآن روزی است که به شما وعده داده می‌شد. 
۴- روزی که آسمانها را چون طوماری درهم می‌پيچیم, همچنانکه 
لفوت را آغاز کردی مآن را باز می‌گردانيم.این وعد؛ ماست» همانا آن را 
انجام خواهیم داد. 


شمه او رو 


< لايخرئهُم ارم ابر تلهم که هذا سکم الذي کنشم توعدون 


۱. نورالتقلین ج ۳ ص ۳۵۹؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۴۹ 


سوره انبیاء ۳۳۱ 


تاک ایلین» 

عمرو بن ابی‌شیبه گوید از امام باقر ّا شنیدم که می‌فرمود: چون قيامت 
شود و مشیت پروردگار بر آن تعلق گیرد که خلایق را برای حساب حاضر 
فرماید به منادی امر می‌فرماید که جن و انس را در محشر حاضر کند و آنها را 
صدا زند» و به یک چشم بر هم‌زدن تمام مردم برانگيخته و حاضر می‌شوند 
آن‌گاه به آسمان دنیا امر می‌شود که فرود آمده پشت سر خلایق قرار بگیرد و 
به همین ترتیب آسمانهای اول تا آخر فرود آمده در عقب یکدیگر قرار 
می‌گیرند سپس منادی خطاب به مردم ندا میکند یا تفش ر انوس إن 
استلم آن تنفد وام ن أفطار ال ناوات و فاقوا لا تشقون لا 
بسلطان ا که ای گروه جن و انس |گلافدر رک توانائی دارید از حیطه قدرت و 
سرزمین من بگریزید و فرار کنید و البته جز به فرمان پروردگار نمی‌توانید 


بیرون بروید. 

راوی گوید: آن حضرت پس از بیان این مطلب گریه بسیاری نمودند. 
شمیت آراتنی اال شو اک شد عیفر در ای ال 
روز پیغمبر اکرم بُ و امیر المؤمنین و اثمه کجا هستند' 

فرمود: نهر نیچ ان قار گت و بر خلافتمام خای که اف 
و ترسان و محزون هستند حزنی ندارند و بیمناک نمی‌باشند و این آیه را 
2 آَمِنون4' ق 


تلاوت فرمودند: «مَنْ جاءَبا 
اضافه کردند به خدا قسم مراد از حسنه در این آیه ولایت آمیر المؤمنین ا 


۲ نمل آبة EN‏ بياید. پس برای او بهتر از آن است و آنها از فزع و 
وحشت بزرگ آن روز در امان هستند. 
۳ بحارلائوار ج ۷ص ۱۱۷ 


۲۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هم ات لیر و تاه که هذا یزمکم الي 
دون 4 و هیچ گاه فزع اکبر و وحشت بزرگ آنها را محزون نمی‌کنده و 
فرشتگان به ملاقات آنها می‌آیند (و می‌گویند:) این آن روزی است که به شما 


سپس فرمود: }ل 


وعده داده می‌شد. ' 

يوم تطوي السَناء کل السَجلللكب) 

فرمود: (سجل) نام فرشته‌ای است که نامه‌های اعمال را می‌پیچد. و 
معنای پیچیدن آن این است که نابودش می‌کند و به صورت دود در می‌آید: و 


ات ینم ۳5 ۲ 
زمین را به صورت آتش در می‌آورد. 


۵و به تحقبق دزیر بعد راز ذکر(تورات) نوشتیم» همانا زمین ارثیۀ 
بندگان نیکوکار خواهد بود. 


ولق بعد لد 4 می‌فرماید: کتاب‌های آسمانی همه 
ذکر هستند. 

«اَض هباشون 4 می‌فرماد: دربار حضرت قائم ا4 
اغات او منکب 


ی نیز فرمودند: زبور مشتمل بر پیشگوییها و حمد و تمجید و دعا بوده 
۳ 


فال رب کم بلح و ب ارم تفن علی ما تون (۱۱۲) 


ج ۳ص ۲۶۱ 


لین ج ۳.ص ۲۶۳؛ تفسیر برهانمج ۵ص ۲۵۶ 
۳ تقسیر برهان» ج هه ص ۲۵۷ 


سورة انبیاء rr‏ 


- (پیامبر) گفت: پروردگاراابه حق حک م کن و پروردگار ما همان 
خحدای مهربان است» ا زآنچه شماها می‌گوتید از او یاری وکمک می‌طلبم 
«فال رَبٌ اکم باحق می‌فرماید: معنای آن این است که برای کفار دعا 
مکن, و حق انتقام گرفتن از ستمکاران است و ماد آن در سور+آل عمران آیۀ 
۷۸ آمده است لیس لک ین انش وب ع بهم أذ 4 له 
الیو دربار؛ٌ این امور چیزی به دست تو نیست. یا خدا آنها را می‌بخشد یا 
عذابشان می‌کند زیرا که آنها ستمگرانند.! 


1. نورالتقلین» ج ۳ص ۲۶۸ 


۲ - سورة کچ در مدینه 


نازل شده و دارای ۷۸ آیه 


است. 


7 اللو خفن خن ریم 


۱-ای مردم از پروردگارتان بترسید. که همانا زازلۀ روز قیامت حادله‌ای 
بزرگ است. 

۲- روز ی که آن را می‌پینند (از شدت ترس و وحشت) هر مادر شیردهی 
بچذ شیرخوارش را فراموش می‌کند, و هر زن آبستنی جنینش را می‌انکند, 


و مردم را مست می‌بینی در حال ی که مست نیستند, و لکن عذاب الهی 


متیر و سرگردان باقن می‌مانند. 
6 رن TA a‏ 
«وتضَع کل ذات حنلٍ حنلها» می‌فرماید: هر زن حامله‌ای که در هنگام 
وقوع زلزلة قیامت بمیرد بچه‌اش را در روز قیامت به دنیامی‌آورد. 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


وتر ری الاش شکاری) می‌فرماید: مردم را می‌بینی که از غایت حیرت و 
هول و هراس عقلشان زایل شده و دچار حیرت می‌شوند و می‌فرماید: وا 
هم شکار و لک عَذابٍ الله شيد و اقا مست نیستند. و لكن عذاب الهی 


بسیار سخت و شدید است. 
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ا 90 

۳-و بعضی از مردم بدون هیچ علم و دانشی دربارۀ خدا مجادله می‌کنند و 
از هر شیطان گمراه کننده‌ای پیروی می‌نمایند. 

۴-براو نوشته شده که هر کس ولایت او (شیطان) را بپذیرد. گمراهش 


می‌کند و به سوی عذاب سوزان جهنم هدایتش می‌نماید. 
۵-ای مردم؛ اگر در روز رستاخیز و زنده شدن بعد از مرگ شک دارید. 
(پس بدانی د که) همانا ما شما را از خاک آفریدیم و آنگاه از نطفه و سپس از 


علقه و بعد از مضفه (تک هگوشت) که بعضی د رآقرینش تمام و بعضی ناتمام 


سورة حع ۳۳۹ 


است, تا برای شما آشکار سازیم (که می‌توانیم)» و جنین‌هایی را که 
بخواهیم تا مدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم آنگاه شما را به صورت 
طفل بیرون می‌آوریم تابه حد رشد و بلوغ برسید. و بعضی از شماها 
می‌میرند و برخی دیگر به نهایت عمر خود می‌رسد تا آنجا که بعد از علم و 
دانش چیزی نمی‌دند (آنچه را که یاد گرفته را بر اثر عمر طولانی فراموش 
می‌کند)؛ و (دیگر اینکه) زمین را (در فصل زمستان) خشک و بی‌گیاه و 
مرده می‌بینی» پس هنگام یکه ب رآن باران می‌فرستیم به تکاپو می‌فند, و از 
هر نوغ گیاهان زیبا می‌رویاند. 
۶-این‌بدین خاطر است که اونلجق است» و همانا او مردگان را زنده 
می‌کند, واو بر هر چیزی تواناست. 
۷و اینکه روز قیامت تخواهاء امد هیچ شکی د رآن نیست» و بدرست ی که 
خداوند کسانی راکه در قبرها هستند زنده می‌کند. 
وین لاس من ال في البق م٩‏ که مراد از (یجادل٩‏ یعنی 
یخاصم -دشمنی می‌کنه -است. ۱ 
و ی کل قطان ری می‌فرماید: (مرید) به معنای خبیث است. 
خداوند دهریون را مورد خطاب قرار داده و با آنها احتجاج کرده و 


e ۳‏ و وه 
می‌فرماید: باب اش نکش في ریب یالب( یعنی ای مردم اگر در 
روز رستاخیز شک دارید که ریب به معنای شک است. 


الاک 


مین ین فقو 


۳۴۰ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
غیر مخلقة؟ یعنی جنینی که ناقص الخلقه سقط می‌شود. ۱ 

ر في الأزخام ما تشه إلى أجل سیم نخرجکم طفلام 

دک تا برای شما آشکار سازیم (که می‌توانیم). و جنین‌هایی را که 


بخواهیم تامدت معینی در رحم‌ها قرار می‌دهیم» آن‌گاه شما را به صورت طفل 


بیرون می‌آوریم تا به حد رشد و بلوغ برسید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر اا می‌فرماید: 


همچنین شماها در رحم‌ها بودید و ويو في الأزحام فا * یعنی به 
وسیل سقط خارج نم‌شود. 

ینگ من یتونیویتکم من بره ی اذل ار کل یلم ين غد جلم 

امام صادق نع از پدرشن ایک می‌کند که فرمودند: هرگاه بنده‌ای به صد 
سالگی رسید در آن هنگام به «ارذل عمر» رسیده است.۴ 

خداوند برای مبعوث شدن و نشور مثال زده و می‌فرماید: ری ال 
ذا رن علیها الما اهترث و ریث و تن ین کل رذج تهیج* که 


e 
- (ذیک بأن له العف وه 4 ی يحي الوت - تا‎ 


في او این بدین 
شا KAS AE Sa‏ وش نار BLEEK‏ مي‌کنف و ايوا 


چیزی تواناست. و اینکه روز قیامت خواهد آمد. هیچ شکی در آن نیست. و 
بدرستی که خداوند کسانی را که در قبرها هستند را زنده می‌کند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۵ه ص ۲۶۴ 
۴ بحارالائوردج ۵۷.ص ۳۷۶+ نوراقلین.ج ۳ص ۳۷۱ تفسیر برهان.ج ۵ص 1۶۳ 
۳ بحارالائوار.ج ۵۷.ص ۳۷۶؛ تقسیر برهان.ج ۵ص ۲۶۳ ؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۱۸+ 
نوراتقلین ج ۴ص ۴۷۲ 


سورةحج ۲۴۱ 


علم و لاهُدی و لااب ت 


۸-و گروهی از مردم بدون علم و دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی 


بخشی دربارة خداوند مجادله می‌کنند. 


٩-آنها‏ با تکبر می‌خواهند مردم را از راه خداوند گمراه گردانند, که برای 


آنها در دنیا ذلت و خواری است. و در روز قیامت عذاب آتش سوزان رابه 


می‌فرماید: این آیه دربار؛ ابوجهل نازل شده است. 
< انی عطفه 4 یعنی از حق‌زوی گردان مي‌شود, 
7 
له * یعنی مردم را از مسیر خدا و ایمان گمراه می‌کند.! 


وین الاس من بابد الل عل خزفب تن اه یر اطع بو وإ 


این (۱) 

۱- وگروهی از مردم هستند که خحدا را به زبان (با شک) می‌پرستند. آگر 
خیری بهآنها برسد اطمیان پیدا می‌کند و اگ ر گرفتاری برای امتحان به نها 
برسد دگرگون می‌گردند که چنین افرادی هم در دنیا و هم در آخبرت 
زیانکار هستند؛ واین همان زیانی آشکار است. 


وین الاس مر یب ال علی حرف می‌فرماید: (علی حرف ؟ به معنای 


۱. تفسیر برهانج ۵ص ۲۶۳ 


۲۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
«علی شک» است. 
تن صاب حهاطَأنبه 
والاخرة ذلک هوالخشرا 
امام صادق تم می‌فرماید: لین آیه دربارۀ قومی نازل شده که موحد 


بعلن وجهو خير لیا 


ان 


شدند» عبادت بت‌ها را کنار گذاشته و به عبادت خداوند پرداختند» از شرک 
خارج شدند ولی نشناختند که محمد رسول خداست. آنها خداوند را در حالی 
عبادت می‌کردند که به حضرت رسول و دین ایشان شک و تردید داشتند و 
پیش آن حضرت آمده و گفتند: بنگریم اگر اموالمان زیاد شد در بدن و اولاد 
سلامت شدیم. می‌دانیم که او راستگوسّت و رسول خداست, اگر چنین نباشد 
در کار خود می‌نگریم که خداوند آیه فوق را نازل فرمود. 


وان ون ال لاه وله ذلك هواس ابید ٠۲‏ 


۲-او غیر از خدا را می‌خواند که نه می‌تواند ضرری به او برساند ونه 
نفعی, که این همان گمراهی دور (و طولائی) است (هدایتش بعید 

می‌باشد). 
«يذعُوا ین ون الله ضا لاَضوه ونا 4 مشسرکان غير خدارا 
می‌خوانند و غیر او را پرستش می‌کنند پس یکی از آنها خدا را شناخته و ایمان 
در قلبش وارد می‌شود پس او مومن است و شکش به ایمان تبدیل شده است و 
بعضی از آنها شکشان را می‌پوشانند و بعضی دیگر شکشان تبدیل به شرک 


کا 
می‌شود. 


۱. بحارالائوار ج ۶٩‏ ص ۹۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۶۶ ؛ تورالتقلین: ج ۳ص ۴۷۳ 


سور ةح fr‏ 


۵-کس یکه گمان می‌کند خداوند هرگ او (پیامبرش) را در دنیا و آخرت 
باری نخواهد کرد (و لذا خشمگین است) پس طنابی به سقف خانه‌اش 


پیندد و خود را حلق‌آویز کند تا خفه گردد, آنگاه بیند که آیااین عملش 
خشم او را از بین می‌برد؟ 

هكان ي اياله في ان ر الخ ظن در قرآن به دو گونه 
است. ظن یقین و ظن شک که مراد از ظن در این آیه ظن شک است. می‌فرماید: 
یعنی هر کس شک کند که خداوند بر دنیاری آخرت به او هیچ اجر و ثوابی 
نمی‌دهد. 
یذ سیب یاشفا یعنی بین او و بین خدا دلیلی قرار می‌دهد و 
دلیل بر اينکه مراد از سبب همان دلیل است فرمایش خداوند در سورة کهف 
نا ین کل شي سابع سا که سبب به 


می‌باشد که می‌فرماید: و 
معنای دلیل است. 

تيطع یعنی تمیز می‌دهد و دلیل بر اینکه مراد از قطع همان تمییز 
است فرمایش الهی در سورة اعراف است که می‌فرماید: (و له ات 
عفر أنباط تما یعنی آنھا را تمییز می‌دهیم پس آي یلع یعنی 
تمییز می‌دهد. 

لظ لین کید؛ ها یفیظ ‏ یعنی حیلة او و دلیل بر اینکه مراد از کید 
همان حیله است آیۀ «کَذلِکَ کدنا لیوسّفَ 4 "می‌باشد یعنی ما بر او حیله 


۱ کهف آیذ ۸۴و ۸۵ 
۲ اعرافه آیذ ۱۶۰ 
۳ یرسف آیة ۷۶ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ fF 
کردیم تاو برادرش را حبس نمود.‎ 

و گفتار فرعون را حکایت می‌کند که گفت: آجمعوا کیدکم ٩‏ یعنی 
حیله‌هایتان را جمع کنید. می‌فرماید: هرگاه برای نفسش سبپ و دلیلی قرار 
بدهد و تمییز نماید همان او را یه سوی حق دلالت می‌کند. 

عامه روایت کرده‌اند کسی که فرمایشات الهی را تصدیق نکند طنابی در 
سقف کعبه آویزان می‌شود و او را خفه می‌کند.! 


۸-آيا ندید یکه نما مآنچه که در آسمانهار زمین است» و خورشید و ماه 


و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان هم برای 
خداوند سجده می‌کنند؛ بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب 
الهی ب رآنها حتمی است؛ و کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر 
کسی نمی‌تواند او را گرامی بدارد. همانا خداوند هر کاری را که بخواهد 
انجام می‌دهد. 
خداوند عز و جل عظمت کبریائش را ذکر کرده و می‌فرماید: ألم 
می‌فرماید:ای محمد آیا نمی‌دانی؟ 
َو ال نج له من في الشنازات و من في الازض والششش ار و 
الوم وال ویر اب٤‏ اظ شجر واحدو معنایش جمعمیباشد. 


۱ بحارلانواررج ٩ص‏ ۲۲۲ 


fo سورحج‎ 
5 rey? 

الله َل ما يَشاءٌ) و بسیاری از آدمیان هم برای خداوند سجده می‌کنند؛ 

بسیاری از مردم هم (که سجده نمی‌کنند) عذاب الهی بر آنها حتمی است؛ و 

کسی را که خداوند خوار و ذلیل می‌کند دیگر کسی نمی‌تواند او را گرامی 

بدارد, همانا خداوند هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد.۱ 


وم ی 


این د و گروه هستند کلهدربازه؛ پروردگارشان مخاصمه و مجادله 


خدید (4۲۱ 


می‌کنند, پس کسان یکه کفر ورزیدند, لبایهایی از آتش دوزخ برا یآنها 
بریده شده و از بالای سرشان مایع سوزان جهنم ربځته می‌شود. 
۰-آنچنان که هم درونشان و هم پوست بدنشان باآن (آتش) آب می‌گردد 
(و ازبین می‌رود)ء 


۲۱-و برا یآنها گرزهایی ا زآهن است. 


تفسیر خصمان اختصموا 

(هذان خَصدان اختصَئُوا في رهم ؟ می‌فرماید: یعنی ما و بنی اميه که ما 
می‌گوئیم خداوند و رسولش راست می‌گویند و بنی‌امیه می‌گویند خدا و 
رسولش دروغ می‌گویند. 

ین و4 یعنی بنی امیه. 


۱. تفسیر برهانج ۵ ص 1۶۸ 


۲۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فطع له ثيا 


من ار - تا خی می‌فرماید: خداوند لباسی از آتش 
جهنم بر او می‌پوشاند ؛ پس لب پائین او شل شده و آویزان می‌گرده تا به 
نافش می‌افتد و لب بالایش تا وسط سرش جمع می‌گردد. 

۶و لَهُمْ مَفامعٌ ین ید6 می‌فرماید: گرزهای آهنی که با آن دوزخ 


می‌زنند. 


یا این شم وا نف و را اب 


الق (۷ 


۲- ه رگاه بخواهند که از و اندوه دوزخ بیرون بيایند, آنها را به آن 


(دوزخ) باز می‌گردانند و( آنها می‌گویند) بچشید عذاب آتش سوزال راء 


چگونگی برافروخته شدن جهنم 

لا زاوا أن تخر جو انا ینغ یو ایو ثرا عذاب لخري 4 

ابوبصیر گوید به امام صادق څا عرض کردم:ای فرزند رسول خدا 
می‌ترسم چون قلبم را قساوت گرفته است . 

امام ع فرمود: ای ابوبصیر برای زندگانی طولانی آماده و سهیا باش 
روزی جبرئیل بر پیغمبر اکرم که نازل شد و بر خلاف گذشته که خندان و 
بشاش بود در این مرتبه مهموم و گرفته به نظر رسید. پیغمبر به جبرئیل 
فرمود: چرا این چنین محزون می‌باشی؟ 

گفت: ای رسول خدا متاسف و متأثرم که منافخ و دمهای دوزخ را اسروز 
فرو گذاشتید. 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ه ص ۲۷۱ نورالتقلین ج ۴ ص ۴۷۷ 


سورۂ حچ YY‏ 


پیغمبر فرمود: منافخ چیست؟ 

جبرئیل گفت: خداوند امر و مقرر فرمود که به آتش دمیده شود. هزار سال 
بر آتش دمیده شد تا سفید گردید هزار سال دیگر دمیدند تا قرمز و سرخ شد. 
هزار سال هم دمیدند تا سیاه گردید لذا آتش دوزخ سیاه و تاریک است. اگر 


مختصری از آن در آبهای دنیا ریخته شود اهل دنیا از عفونت آن هلاک شوند 
و اگر یک حلقه از یک زنجیر که هفتاد ذراع طول آن است در دنیا گذاشته شود 
از شدت حرارت آن دنیا ذوب می‌شود. و چنانچه یکی از پیراهن‌های اهل دوزخ 
میان آسمان و زمین انداخته شود اهل زمین از بوی آن می‌میرند. 

پس جبرئیل و پیغمبر اکرم گریان شدند خداوند فرشته‌ای رابه‌سوی 
ایشان فرستاده و پیفام داد که من شمابا ا کهانی که موجب عذاب آتش 
دوزخ باشد ایمن و مصون گردانیدم, پیقعبر اکرم َو فرمود: از آن به بعد 
دیگر جبرئیل را خندان ندیدم. 

پس فرمود اهل چون به یکدیگر برسند تعظیم می‌کنند و اهل دوزخ 
نیز به اهل دوزخ و جهنم تعظیم می‌نمایند و اهل جهنم چون به دوزخ می‌رسند. 
برابر هفتاد سال راه پیچیده می‌شوند و چون برفراز جهنم می‌رسند 
پیراهنهائی از آتش به گردن آنها انداخته و آنها را به درکات جهنم پرتاب 
می‌کنند و پوست‌های آنها تبدیل به پوست تازه و جدیدی غير از پوست اول 


می‌شود. 


حضرت صادق نت به ابویصیر فرمود: آیا این پند برای تو کافی 
می‌باشد؟ 


و a‏ 
عرض کرد: بلی ای فرزند رسول خدا. 


۱. بحارالاتواردج ۸ ص ۲۸۰؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۱؛ نورالقلین.ج ٩۳‏ ص ۴۷۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YA 


۳-همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داد‌ائد 


رختانش نهرها جاری است, و در آنجا با 


دستبندهایی از طلا و مرواربد آراسته می‌گردند, و لباسشان د رآنجا حریر 


وارد بهشتی می‌کند که از زیر 


است. 
کیفیت بهشت و جهنم 


خداوند آنچه را که برای مومنین آماده کرده را بر شمرده و می‌فرماید: 
لد الذي منوا وعيو لاحات تا لیاسم فا حپی 6 

ابوبصیر گوید به امام صادق با عرض کردم: فدایت گردم ای فرزند 
رسول خدا مرا با یاد نعمت‌های خداوند شاد فرمائید. 

حضرت فرمودند: ای ابوبصیر کمترین نعمت‌های بهشت بوی خوش آن 
است که آن راز فاصله یکهزار سال نیا استشمام می‌کنی و پست‌ترین منازل 
بهشت منزلی است که وسعت آن برای ورود تمام جن و انس کفایت می‌کند 
بدون آنکه خوردنی و آشامیدنی آن کم شود و چون موّمنی وارد بهشت شود 


سه باغ به او می‌دهندبه این که ابتدا داخل باغی می‌شود که در آن نهرها 


جاری و درخت‌های میوه‌دار فراوان بوده و حوریان بسیاری برای خدمتش 
مهیا می‌باشند؛ از دیدن آن همه دشت خدا را شکر نموده و سهاس گزاری 
می‌کند خطاب می‌رسد سس خود رآ باندکن با دوم راتماشا کن چون سر خود 


را به سوی بالا می‌کند باغی وسیع‌تر و زیباتر از باغ اول می‌بیند و چیزهائی 


سورة حج ۳۳۹ 


در نظرش جلوه‌گر می‌شود که در آن باغ ندیده بود» عرض می‌کند: پروردگارا 
این باغ رابه من عطا فرما. 

خطاب می‌رسد: چون از من طلب کردی دعایت را پذیرفتم. وارد آن باغ 
می‌شود و حمد و شکر خدا را بجا می‌آورد خطاب می‌رسد برای او دری به 
سوی بهشت خلد باز کنید و گویند سرت را بلند کن چون نظر می‌کند باغی 
چند برابر باغ دوم مشاهده می‌کند و می‌گوید پروردگارا حمد می‌کنم تو را 
حمدی که قابل شمارش نباشد زیرا بر من منت گذاشته و مرا از آتش دوزغ 
رهائی بخشیده و به چنین بهشتی داخل نمودی: 

ابوبصیر گوید. حضورش عرض کزدم: خواهش می‌کنم بیشتر توصیف 
بفرمائید. 

فرمودند: در بهشت نهری است گه از کثار آن نهر درختانی است که چون 
مؤمنی عبور نماید از دیدن آن درخت‌فا در شگفت شود و چون یکی ازآن‌ها را 
بگند فوراً بجای آن درخت دیگری بژوید. 


عرض کردم: فدایت شوم بیشتر 

فرمودند: در بهشت به هر مؤمنی هشتصد دختر باکره و چهار هزار بانوی 
ثیبه " و دی نفر حور العین تزویج می‌کنند. 

عرض کردم: هشتصد دختر باکره؟! 

فرمود: ہلی هشتصد دختر باکره که هر گاه بکارت یکی از آنها زایل شود 
مجددا به صورت اول در می‌آید. 

پرسیدم: حورالعین از چه عنصری خلق شده‌اند؟ 


فرمود: از تربت بهشتی بقدری لطیف و شفاف هستند که ساقهای پای آنها 


۱. زنانی که ازدواج کرده باشند زنان غير باکره 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ a: 


از زیر هفتاد حله مرئی بوده و دیده می‌شود جگرهای آنها نیز مانند آئینه 


گفتم: آیا با مردم و ساکنین بهشت سخن می‌گویند؟ 

فرمود: بلی چنان سخن گفته و دلربائی می‌کنند که مانند آن شنیده نشده 
باشد و می‌گویند ما هميشه هستیم و نمی‌میریم و ما غمزه کنندگانی هستیم 
که هرگز عبوس نمی‌شویم و ما فرمانبردارانی هستیم که ابدا حسد نمی‌بریم 
و ما پیوسته باعث خشنودی و مسرت می‌شویم و هیچوقت غضب نمی‌نمائیم 
و چنانچه در جو هوا باشیم نور ما چشمهای شما را خیره می‌کند.! پس این 
دو آیه و تفسیر آن رد کسانی است که آفرینش بهشت و جهنم را منکر 


ن الک شود 6۳0 
۴-و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند و به سوی راه پسندیده 
راهنمایی می‌گردند. 


۵ -آنهایی که کافر شدند و صردم را از راه خدا باز داشتند, و نیز از 


۱. بحارالاوار چ ۸ ص ۱۲۰ 
۲ نورالقلین, ج ۳ص ۴۷۸ 


۲۵۱ 


مسجد الحرا م که آن را برای هم مردم یکسان قرار دادیم چه کسان ی که در 
آنجا سکونت دارند و چه کسانی که از راه دور می‌آیند؛ و ه رکس اراده 
نماید که د ر آنجا از سیر حق منحرف گردد و به ظلم و ستم بپردازد. 
عذابی دردناک به او می‌چشانيم. 

۲۶-و (بیاد بیاور) هنگام ی که ما جای خانه (کعبه) را به ابراهیم 
شناساندیم؛ (و به او وحی کردیم) چیزی را با من شریک قرار مده و 
خانه‌ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و 


سجود کنندگان پاکیزه نما. 


این دو آیه ردکسانی است که خلقت بهشت و جهنم را منکر می‌شوند 

۳۳ لیب من ال می‌فرماید: توحید و اخلاص. 

«وَمْدوا إل صراطاحیید؟ می‌فرماید: یعنی به سوی ولایت هدایت 
می‌کند.! 

این توا و دون عن سول الله زالعنجد الا الي لاء 
لاس سَواء کت فیه ابا می‌فرمای: این آیه دربارة قریش نازل شده 
است هنگامی که از وارد شدن رسول خدا ب به مکه جلوگیری کردند. 
سَواء الاک فیه و لد می‌فرماید: اهل مکه ؛ هر کسی که از شهرهای 


اطراف به نزد آنها می‌آمد مساوی بودند و مانع آمدن مردم به حرم 


عَذاب یم * می‌فرماید: دربارة کسانی 


۱. نورالقلین ج ۳ ص ۲۸۰؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۵ 
۲ نورالتلین, ج ۳ص ٩۳۸۰‏ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۲۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yar 
که نسبت به امیرالمؤمنین ا ملحد شدند نازل شده است.۱‎ 

و لاراهیم مَکانَ ابیت 4 که #بوانا) به معنای«عرفناه» است یعنی 
مکان خانه را به ابراهیم شناساندیم و ما داستان بنا کعبه را در سورة بقره 


نوشته‌ايم. 


و أذ في الس الح بأو رجالا و على کل ضا 
عمیق (۲۷) 


۷-و مردم را برای بجا آوردن حج دعوت کن, تا با پای پیاده و سواره بر 


شتران لاغر اندام از ره‌های ور به سوی تو بیایند. 


دعوت حضرت ابراهیم یذ مردم را برای حج 

و أن في الاس بالج اوک رجالا د عل کل ضایر این نكل نع 
عبیقٍ4 می‌فرماید: مراد از (ضامر 4 شتر لاغر انست و بعضی به‌جای 
(یاتین».«یأنون» قرائت کرده‌اند. 

می‌فرماید: چون حضرت ابراهیم و اسمعیل بناء خانه کعبه را به پایان 


رساندند خداوند به ابراهیم امر کرد که مردم را برای حج خانه دعوت نموده و 
اعلام کند به زیارت خانه بیایند. 

ابراهیم عرض کرد: پروردگارا صدای من چنان رسا نیست که به تمام 
مردم جهان برسد. 

خطاب شد: ای ابراهیم تو صدا بزن ما صدایت را به تمام خلق عالم 
می‌رسانيم. 


۱. تفسیر برهان. ج ۵ص ۲۷۸ ؛ تورالتقلین. ج ۳ ص ۲۸۲ 


سور حج Yar‏ 


ابراهیم به ركن خانه رفته و انگشتان خود را در گوش گذاشته رو به شرق 
و غرب و شمال و جنوب نموده و مردم دنیا را به زیارت خانه خدا دعوت کرد 
شب که ابراهیم خوابید در خواب دید چون اعلان حج نموده و مردم را به 
طواف کعبه دعوت کرد خداوند صدایش را به اکناف عالم رسانید از میان 
شرق و غرب و اطراف کره زمین زیر دریاها وبالای کوه‌ها و از صلب مردان 
و رحم زنان صدای لبیک بلند شد و به ندای او پاسخ دادند و ذکر تلبیه که 
حاجیان موقع پوشیدن لباس احرام بدان مشغول شده و می‌گویند «لبیک 
اللهم لبیک ان الحمد و الشکر لک لبیک» همان جوابی است که به دعوت 
حضرت ابراهیم داده می‌شود و هر کش تا روز قیامت جواب ان ندا را داده 


باشد توفیق زیارت خدا و حج کعبه را جُواهد داشت و این است معنای آیه که 


خداوند می‌فرماید: <( یات مام اپزهیم 4 یعنی ندای إبراهيم بر 
مقام برای دعوت از مردم برای به جا آوردن حج.۲ 

می‌فرماید: ساف و نائله مرد و زنی بودند که در خانه خدا زنا کردند پس به 
صورت سنگ در آمدند و قریش آن دو سنگ را به عنوان بت برداشته و 
عبادتش می‌کردند تا اینکه مکه توسط لشگر اسلام فتع شد پس از آن دو 
پیرزنی با موهای سفید که بر صورتش چنگ می‌زد و داد و بیداد راه انداخته 
بود بیرون آمد, رسول خدا بُ فرمود: او نائله است از اینکه در شهر شما 


۹ اقم خ 1 5 ۳ 
مکه مورد پرستش و عبادت واقع شود مأیوس شده است. 


۱. آل‌عمران ی ٩۷‏ 
۲ بحارالنواردج ۱۲.ص ۱۱۶ 
۳ تفسیر برهان؛ج ۵ص ۲۷۹ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Yar 


۹- سپس باید آلودگی‌ها یآن را برطرف نمایند. و به نذرهایشان وفا کند. 


و ب ر گرد خن عتیق (ییت الحرام کعبه) طواف کنند. 


نمضا نله یعنی سرهایشان را می‌تراشند و چرک‌های آن را 
می‌شویند. 


و رولیت لعتيق > برای این به خانة خدا عتیق می‌گویند که از غرق 
شدن رها گردید.۱ 


را ول اور (۳۰) 
بل نکن رين الشناه فش 
بق (۳۱ 
من تفزی وب (4۳۷ 
این است (مناسک حج), و هر کس این امور الهی را بزرگ بشمارد. 
پس نزد پروردگارش برای او بهتر است. و چهارپایان برای شما حلال شد 
مگ رآنچه که حرمتش بر شما خوانده شود پس از پلیدی بتها دوری کنید. و 
از سخنان باطل (لهو و غنا) بپرهیزید. 
۳۱-(مناسک حج را) حالص برای خلا بدون اینکه برای او شریکی بگیرید 
(انجام دهید)؛ و ه رکس به خدا شرک بورزد مانند این است که از آسمان 
سقوط کرده است و پرندگان او را (در وسط آسمان) می‌ربایند و یا تندبادی 
او رابه مکانی دور می‌افکند. 
این است (مناسک حج) و ه رکس شعائر الھی را بزرگ بشمارداین 


۱. نورالثلین.ج ٩۳‏ ص ۳۹۵؛ تسیر صافی+ج ۵ص ۱۳۸ 


سورة حج ۲۵۵ 


عمل نشانۀ تقوای دلهاست. 
اجنوا لّجس من لزان اقولالژور4 
امام صادق ّا می‌فرماید: مراد از (الرجس من الأوثان4 شطرنج و مراد 
از قول الزور) غنااست.' 
اه یعنی طاهرین برای خدا. 


في مَکان سجیق» یعنی در مکان دور ؛ که سحیق4 به معنای بعید 


۳-برای شما د رآن منافعی تا وقت معین است» سپس محل آن حرم و 
بيت العتیق است. 
۴-وبرای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا اسم نخدا را بر چهارپایان که به 
آنها روزی کرده‌ايم ببرند. پس خدای شما خدای یگانه است» پس در برابر 
فرمان او تسلیم شوید, و تو (ای رسول ما) متواضعان و مطیعان را بشارت 
(به رستگاری) ده. 
۱. کافی.ج ۶ص ۲۳۵؛ من لا یحضره الفقیه» ج ۴ص ۵۸؛ وسائل الشیعه ج ۷ص ۳۱۰+ 
مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۲۲۲ وار ج ۱۴.ص ۱۳۵ ؛ نورالفلین, ج ۳ص ۲۹۶+ 


تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۳۹؛ تفسیر برهان, ج ۵ص ۲۹۱ 
۲ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۹۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0F 


۹۳7 نع إلن أل ّى € منظور قربانی است که حاجی از مکا 


مُخرم شدنش بدون آنکه به آن ضرری برساند و سخت‌گیری نماید سوارش 


می‌شود و اگر چه تا روز قربانی می‌تواند از شیرش استفاده بکند و آن 
فرمایش الهی است که میفرماید: لیا[ سپس محل آن 
حرم و بیت العتیق است. 

فل شلوا بش لین 4 می‌فرماید: مراد از (مخبتین 4 یعنی عابدین 
که به معنای عبادت کنندگان است. می‌باشد. 


اجه لک من ار ال لک فا یم اف کرو اشم لیا 
ما اذا وجیث جنونها توا ينها و وا الماع زاف 
ناه کم لمکم تشکرون ر( 

۲ 


۶-و شتران چاق را برای شما (در مراسم حج) از شعاثر خدا قرار دادیم. 


برای شما د رآن خیر است. پس اسم خدا را در هنگام قربانی در حال که به 
صف ایستاده‌اید ببرید» و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (کاملاً جان 


دادند) از گوشتشان بخورید. و به مستمندان قانع و فقیران هم اطعام کنید. 


مااین چنین چهارپایان را مسځر شما ساختیم شای د که سباسگزار باشید. 
«فذگووا اشم الله لیا صَوْافٌ) می‌فرماید: یعنی در حالی که ایستاده 


ها یعنی وقتی که قربانی بر روی زمین افتاد. 
تکرام و طمثواالفانع م ات4 می‌فرماید: (القانع 4 یعنی کسی که 
سوال می‌کند و به او اعطا می‌گردد. و (المعتر ‏ به معنای آن است که اطعام 


سورۂ حج Yav‏ 


می‌شود بدون آنکه چیزی درخواست 


باعل ما اک و وب بر شخب » 
۷ هرگ زگوشت و خون‌این قربانیها به خدا نمی‌رسد. ولکن تقوا و 
پرهیزگاری شما به ار می‌رسد. این چنین خداوند این چهارپایان را مسخر 
شما ساخته. تا او را بدانچه شما را هدایت فرموده بزرگ بشمارید. و 
نیکوکاران را بشارت ده. 

ال مها و لا مها کنیا وی منم یعنی زمانی که 
تقوا نداشته باشد به وسیلة آن و نبحر قربانی به خدا نزدیک نمی‌شود. که همانا 

خداوند قربانی متقین و پرهیزگاران را قبول می‌فرماید. 

کیال علن ما دا کم می‌فرماید: تکبیر در ایام تشریق در منی به 
دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده نماز گفته می‌شود. 


لعل تضریخ آقدپژ )۳٩(‏ 


اون هم وا 


۹-به کسان ی که کشته داد‌اند اجاز؛ جنگ به آنها داده شده» زیرا که آنها 


مورد ستم واقع شده‌اند, و همانا خلاوند بر اری! قادر و تواناست. 


تفای 2 


4 ۳ 
ین اون بم موا ول على تضرم قير می‌فرماید: 


این آیه دربارة علی و جعفر و حمزه نازل شده سپس در حق دیگران جاری 


شده است. 


۱. نورالقلین, ج ۳ص ۵۰۰+ تفسیر یرهانه ج ۵ص ۲۹۵ 
۲ نوراتقلین ج ۳ ص ۵۰۰؛ تفسیر برهان» ج ۵ ص ۲۹۶ 


۳۵۸ 


۰ کسانی که از شهرهایشان به ناحق رانده شدند می‌گفتند: پروردگار ما 


خداوند یکتاست. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دب 
دفع نکند صومعه‌ها و دیزهاء ید بهود و نصاری, و مساجد که درآن 
ذکر خدا زیاد گفته می‌شود همه ویران می‌شود.و ه رکس خداوند را اری 
کند خداوند ی وا پازی,می‌کند هماناکه خدارند قدرتمند و تواناست 
۴۱ -آنهای ی که هرگاه در روی زمین به آنها قدرت عطا نمودیم‌نمز به پا 
می‌دارند و زکات می‌دهند و امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند, عاثبت 
همة کارها به دست خداست. 


اجازة جنک به حضرت قائم ا 
1 حَق 4 می‌فرماید: هنگامی که یزید ملعون 
می‌خواست امام حسین ب را به شام ببرد پس آن حضرت به سوی کوفه 
آمد و در آنجا به شهادت رسید.۱ 

ابن مسکان روایت می‌کند که امام صادق لاا در تفسیر آیة أن ل زین 
فا ب کو مم لما 
يقاتلو |..) فرمودند: عامه می‌گویند این سوره دربارۀ رسول 


۱ بحارلائوردج ۲۴ ص ۲۲۳ ؛ تورالتقلین؛ج ۳ ص ۱۵۰۱ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۹۸ 


سور؛حج ۷۵۹ 


خدا ل هنگامی که قریش او را از مکه بیرون کردند نازل شده استه ولی 


همانا این آیه دربار؟ حضرت قائم م3 نازل شده است هنگامی که به 
خونخواهی حسین د قیام می‌کند و این فرمایش آن حضرت است که 
می‌فرماید: ما اولیاء خون طالب دیه هستیم.! 

خداوند عبادت ائمه 29 و سیر ]تنل کرده و یمیت ای 
1 إن كرفي الأزض آفاشوا ال 
E ۳‏ نشور آنهایی که E‏ زمین به آنبا قدرت عیل 
نمودیم نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنند. و عاقبت همه کارها به دسیتا خدلتیت.۲ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آية ‏ لین 1 
ناه في ال زض اما سارک بسی‌فرماید: این آیه برای 
آل محمد 9 و خضرت مهدی لا و اصحابش می‌باشد که خداوند شرق و 


غرب زمین را تحت تملک آنها قرار می دهد و دینش را ظاهر می‌کند و به وسیلۀ 


آن حضرت اهل بدعت باطل را از بین می‌برد همچنانکه حق را از بین برده 


بودند بطوری که هیچ اثری از ظلم و ستم باقی نمی‌ماند.۲ 


وَقَصر مشي (۴۵) 
۵-پس چه بسیار شهر و دیار ی که ما اهلش را هلاک کردیم در حال ی که 
ستمکار بودند. و بطوری که سقف‌های (خانه‌هایشان) فرو ریخت, و چه 


1 بحارالانوارج ۲۴ ص ۲۲۴ 
۲. تفسیر برهان» ج ۵ص ۲۹۹ 
۳ تورالقلین ج ۳ ص ۵۰۶؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۳۰۳ 


۲۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چاه و قناتهای پ رآبی که معطل مانده و چه قصرهای عالی و محکمی که 


بی‌صاحب گشته است. 
رل قطر مش * می‌فرماید آن مثلی برای آل محمد ٤ل‏ است. 


رمع4 یعنی چاهی که از آ آن آب نمی‌خورندو آن مثل اشت برای 
آمامی که خائببوده و علمی از آن گرفته نشود. 

یانب تس ری ات ران مثل است برای 
امیرالمقمنین ا و ائمه چ و فضائل آنها که مشرف بر دنیا هستند. 


على ای کل ۱4 شاعر در این باره می‌گوید: 
بئرمعطلة و قسصر مشرفا ‏ /مسثل لآل محمد مستطرف 
فالقصر مجدهم الذي لا یرتقی و الستر علمهم الذي لاینزف 


هستند, که قصر مجد و عظمت آنهاست که فوق آن قابل تصور نیست و چاه 
علم آنهاست که تمام شدنی نیست.۲ 
ین ین فة نها ِي لته ضاوة علن شوریها؛ که 


مقصود از (عروش 4 سقف خانه است. 


۷-وآنها (کافران و مشرکان) از تو تقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند, و 


خداوند هرگز در وعدة خود تخلّف نخواهد کرد. و همانا یک روز نزد 


۱ سورة توبه آیة ۳۳ 
۲. بحارالانوارء ج ۲۴.ص ۱۰۱؛ تفسیر صافی.ج ش ص ۱۴۸ ؛ نورالقلین, ج ۳ص ۵۰۷ 


سورةحج ۷۶۱ 


پروردگارت مانند هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمارید. 
نونک پانذاب 4 
رسول خدا بُ به مشرکان وعدۀ عذاب داده و فرمود که عذاب الهی 
می‌آید. آنها گفتند: عذاب کجاست و با مسخره و طعنه درخواست عذاب کردند 
ریک کلب ستة باون 


پس خداوند فرمود: و رم 


الله ما أي اقطان ثم کم الله آباته ال غلیغ کی (۵۲) 
۲-و ما پیش از تو هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم مگر هر وقت 
آرزوئی می‌کرد شیطان الھاٹا تادر ا مُی‌کرد. پس خداوند آن القائات 


شیطان را از بین می‌برد, سپ سآیاتش را مجکم می‌کند. و خداوند علیم و 


ین سول و لاي تا و الله ی حکی4 

عامه روایت کرده‌ند که رسول خدا کل هتگام نماز در مسجد الحرام 
سورة نجم را قرائت کردند و قریش قرائت آن حضرت را شنیدند چون به این 
آیه لت ای و نا هار4 ۱ رسیدن ابلیس بر زبان آن 
حضرت «فانها للغرانیق الأولی و إن شفاعتهن لترتجی» را جاری کرد پس 


قریش خوشحال شده و به سجده افتادند که در میان قریش ولید بن مغیره 


مخزومی که پیر مردی بود. مشتی سنگ ریزه از زمین برداشت و در حال 


ایستاده بر آن سجده کرد. 


۱ نجم آي ٩‏ و ۲۰؛ آیا دیدید که بت‌های لات و عزی و منات که سومین آنهاست (دختران 
خدا هستند): 


نف ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۳ 
قریش گفتند: که محمد به شفاعت لات و عزی اقرار کرد. 
پس جبرئیل نازل شده و به محمد گفت: چیزی را خواندی که من آن را برای 
یی ساب ولد دروب :را سا ین یلک من زشوا 
ی 
A‏ ۴ 


رسول خدا بُ گرسنه بودند نزد مرد انصاری تشریف برده به او فرمودند: 


آیا طعامی در دسترس داری که سد جوع کنم٩‏ 
عرض کرد: بلی فدایت شوم. فوراً گوسفندی که داشت ذبع نموده و کبابی 
مهیا نموده حضور حضرتش آورد. چون پیغمبر اکرم 6 طعام را دیدند 
آرزو کردند که چه خوب بود امیرالتومنین ب و فاطمه و فرزندانش از آن 
کباب تناول می‌نمودند ناگاه ابوبکر و عمر آمدند و بعد از آن دو نفر 
امیرالمومنین على ا آمدند خداوند ان آیه رآ نازل فرمود: و ما را ین 
و ی ی ی لبطاني ی یعنی آن دو نفر: 
سخ تنم ال اي یط یعنی با حضور على ا آن دو نسخ و 
ی ی فلا 
میم له ات4 یعنی خداوند امیرالمومنین ل را یاری می‌کند 
زیرا خداوند به حقایق امور جهان دانا بوده و نظام عالم را بدرستی می‌داند.۲ 


1. بحارالانوارج ۱۷.ص ۸۵ 
۲ تاویل الا یات الظاهر» ص ۳۴۳ 


و کچ 


۳۶۳ 


التبم ۵0 
روا کب ویک 


ْجلمم ذخا وله للع یم (۵#) 
۳- تا خداوند القائات شیطا نر انتحانی قرار بدهد برای کسانی که در 
دلهایشان مرض و بیماری است: و کتانی که قساوت قلب دارند, و همانا 
ستمکاران در ستیزه و دشمنی دور از حق قرا رگرفته‌ند. 

۵۴-و تا آنکه آگاهان بدانن دکه‌این حقی از جانب پروردگارت است»پس به 
آن ایمان م‌آورند و دلهایشان در براب رآن حاضع و حاشم می‌گردد و همانا 
خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند به راه راست هدایت می‌کند, 

۵۵- و کسان یکه کافر شده‌اند همواره در شک و تردید هستند تا زمان ی که 
روز قیامت ناگهانی قرا برسد یا عذاب روز عقیم (روزی که دیگر جبران 

گذشته غیر ممکن است) به سرا غآنها بیاید. 

۵۶- فرمانروایی د رآن روز از برای خداست, در مان آنها حکم می‌کند. 
پس کسان ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند در بهشت پر نعمت 


می‌باشند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ef 


۵۷-و کسان یکه کافر شده‌اند و آیات ما را تکذیب کرده‌اند پس برای آنها 
عذابی خوار کننده و ذلّت باری است. 

۵۸- و کسان ی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته شده و یا مرد‌اند. 
خداوند به آنها رزق و روزی نیکوبی عنایت می‌کند, و همانا خداوندبهترین 
رزق و روزی دمندگان است. 


۹- خداوند آنها را در جایی وارد می‌کند که ا زآن خشنود باشند, و همانا 


خداوند دانا و بردبار است. 


کا او و2۳24 E FE‏ عَذاب 
مین پس برای آنها عذابی خوار کننده و ذلّت باری است.۲ 

سپس امیرالمومنین علی ا و مهاجرین از اصحاب پیامبر اة را ذکر 
کرده و می‌فرماید: و الد هاجَروا في سيل الله 


۱. تفسیر صاقی.ج ۵ه ص ۱۵۳ ؛ نوراثلین.چ ۳ ص ۵1۶؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۰۷ 
۲ بحارالانوارج ۱۷.ص ۸۶ 


سو رة حج ۲۶۵ 


الل ۔ تا يم خَلیم4 و کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند آن‌گاه کشته 
شده و یا مرده‌اند» خداوند به آنها رزق وروزی نیکویی عنایت می‌کند, و همانا 
خداوند بهترین رزق و روزی دهندگان است. خداوند آنها را در جایی وارد 


می‌کند که از آن خشنود باشند. وهمانا خداوند دانا و بردبار است.! 


EKE 


۰-(سخن) چنین است» و ه رکس به همان مقدار ستمی که به او شده 
انتقام بگیرد» سپس مورد ستم‌واقع شوده خداوند او را یاری می‌کند که 


همانا حداوند آمرزنده ا بنوشتده ی. 


انتقام یزید به خاط ر کشته شدکان جنگ بدر 

ن عاقب پيل ابص له که منظور رسول 
خدا ب است هنگامی که از ترس قریش از مکه بیرون آمده و به غار پناه برد 
و قریش به دنبال آن حضرت گشتند تا ایشان را پیدا کرده و بکشند پس 


خداوند در جنگ بدر آنها را عقاب نمود و عتبه و شیبه و ولید و ابو جهل و 
حنظله بن ابی سفیان و غیر از آنها کشته شدند پس هنگامی که رسول 
خدا بُ رحلت فرمودند قریش به خونخواهی کشته شدگانشان در جنگ پدر 
امام حسین شا آل محمد رابه ستم و دشمنی کشتند وآن گفتۀ یزید ملعون 
است که به این شعر متمثل شده و می‌گوید: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


۱. تفسیر برهانه ج ۵.ص ۳۱۶ 


۶۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


لأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا یا ییزید لا تشل 


لست من خندف إن لم أنتقم من بني آحمد ما كان فعل 
قد قتلنا القوم من ساداتهم و عسدلناه بسبدر فاعتدل 


یعنی: ای کاش بزرگان بنی امیه, که در جنگ بدر کشته شدند. حاضر 
بودند و می‌دیدند که من چگونه انتقام ایشان را از فرزندان قاتلان ایشان 
گرفتم و خوشحال می‌شدند و می‌گفتند ای یزید (ولدالزنا) دستت شل مباد که 
نیک انتقام گرفتی. اگر انتقام آنها را از بنی احمد نگیرم به آنچه که انجام دادند 
پایم را کج نمی‌گذارم. من بزرگ قوم را کشتم و انتقام کشته شدگان بدر را 
گرفتم. 

شاعر در مثل آن می‌گوید: 

و کذاک الشیخ أوصاني به فاتبعت الشیخ فیما قد سأل 
یعنی: همچنین شیخ مرا بدان توضیه تمود پنن من هم از خواستۀ او پیروی 


کردم. 
و همچنین یزید هنگامی که سر مبارک امام حسین ٤ب‏ در مقابلش بود آن 
را می‌چرخاند و می‌گفت: ۴ 
یالیت شیاخن الماضین بالحضر ‏ حتی یقیسوا قیاسا لا یقاس به 


آیام بدر لکان الوزن بالقدر 
یعنی:ای کاش بزرگان ما که کشته. اند حاضر بودند تا قیاس می‌کردند 
که من چگونه خونخواهی کردم که قابل قیاس با جنگ بدر نیست. 
خداوند می‌فرماید: ومن اقب 4 یعنی کسی که به رسول خدا ی ستم 
کند. 
۶ پل وب 4 یعنی قصد کشتن حسین لإ را بکنند. 


سورءحج ۷۶۷ 


ET 
لنْصرنُ ال4 یعنی خداوند به وسیل حضرت قائم که از‎ 


على دی مُشتقبم 


۶۷ ما برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را انجام دهند. پس 


نباید مردم دراین امر باتو به منازعه برخیزند» و (مردم را) به سوی 


پروردگارت دعوت کن که همان تو در راه راست و مستقیم هدایت قرار 


گرفته‌ای, 
9 او ۵ واه مش 
«لکل امه جعنامشسکاً هم پاسکره» یعنی مذهبی قرار داده‌ایم که به سوی 
آن مذهب می‌روند.۲ 


۳-ای مردم تثلی زده شده به آنگوش کنید: همانا کسان یکه غیر از خدا 


را می‌خوانند هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند اگر چه دراین کار دست 
به دست هم دهند, و اگر مگس چیزی ا زآنها برباید قادر بر باز پ سگرفتن 
آن نیستنده (بدانید که) طلب کننده (عابدان) و مطلوب (معبودان) هر دو 
ناچیز و ناتوانند. 

۱ بحارالاتوارءج ۵ ص ۱۶۷؛ تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۱۶؛ تقسیر صافی.ج ۵ ص ۱۵۶ ! 


نورالقلین ج ۳ص ۵۱۸ 
۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۱۷ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ YA 


سپس با قریش و ملحدین که غیر خدا را عبادت می‌کردند احتجاج کرده و 
می‌فرماید: یا أا الاش رب متل استيا إو 
الل یعنی بت‌ها. 

j‏ یحو ابا و و اجتتفوا لو إن 
ضَعف الاب لوب 4 یعنی مکس.۱ 


تدعون من دون 


و بو 
يستنقدوه مئه 


۳ 1 ۳ 
ی الاب ی 


لین اليك رل ین الس إن اله يع بصيو )0( 
۵- خداوند از میان فرشتگان و آدمیان رسولانی برمی‌گزیند. که همانا 
خداوند شنوا و بیناست. 
هي ین که رثا يعني آخداوند از ملائکه رسولانی را 
اختیار می‌کند که آن جبرئیل و میگائیل و ٍسرافیل و ملک الموت است و نیز از 
انبیاء و اوصیاء افرادی را اختیار می‌کند که از میان انبیاء نوح و 


موسی و عیسی و محمد مر واز میان این پنج نفر رسول خدا ٤‏ 
نمود و از میان اوصیاء امیرالمومنین م و ائمه را اختیار نمود. و این 


آیه تاویلی غیر از این هم دارد. ۲ 


ان مت از کفوا و اشجدوا و ابا نک و افو خر نکم 


تقیخون (۷۷) 
و اموا في لح جهاد 


برها ج ۵ه ص ۳۱٩‏ 
۲ نورالتقلین» ج ۳ ص ۵۲۰؛ تفسیر برهانءج ۵ ص ۴۱۹ 


سورةحج ۲۶۹ 


اعتصفو بل و مزلا گم یم الول 
۷-ای کسان ی کسه ایسمان آورده‌اید. رکوع کنید, سجده نمائید, و 
پروردگارتان را عبادت کنید. و کارهای خیر انجام دهید, شاید که رستگار 
شوید. 

۸-و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را بجا بیاورید. او شما را 
برگزیده و در دین بر شما اعمال سختی قرار نداد ا زآئین پدرتان ابرامیم 
(پیروی کنید)؛ خداوند شما را در کتاب‌های گذشتگان و دراین کتاب 
مسلمان نامید. تا رسول شاه براشیما باشد. و شما نیز گواهان بر سایر 


رات بدهید.وبه حداوند متمسک شوید که 


مردم؛ پس نماز به پا دار 


او مولی و سرپرستشتخاسټ پس چه نیکو مولی و چه نیکو یاوری است. 

خداوند ئمه ام را مورد خطاب قراں داده و می‌فرماید: با لین 

آملوا اکوا و اشجذوا تا -و في هون لول شهید یم ٩‏ یعنی 
گروه ائمه 22 گواه و شاهد بر شماست. 


و نکونُوا) و شماها نیز شاهد بر مومنین و مردم می‌باشید.! 
هر رقف ا 
| رب و افَْلوا خی لقلكم 
فيالدین ین 


آل قد ق اسنت. 
«لیکون الول شَهیداَعلَیْکُم) یعنی پیامبر ل گواه بر ائمه ال 
می‌باشد. 


۱ تفسیر برهانج ۵ ص ۱۳۲۱ 


۷ تفسیر قمی اج ۲ 


ونوا شهداءعی لاس و آل محمد بعداز پیامبر ل گواه بر مردم 


وفيتني 
کت ت و و Pg‏ 1 
شیم شهید۲۹ همانا خداوند بعد از پیامبر بُ برای مردم گواهانی از اهل 
و عترت آن حضرت قرار داده است که در دنیا مانند و همتائی ندارند 
چنانچه که اگر در دنیا نباشند زمین اهلش را قرو برده و هلاک می‌گرداند. 
رسول خدا ب فرمود: خداوند ستارگان را امانی برای اهل آسمان و اهل 
بیتم را امانی برای اهل زمین قراں دنه ات 


۱ مائده آیة ۷ ؛ و من بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودم مادامی که در میان آنها بودم. و 
چون روح مرا گرفتی تو خود نگهبان و ناظر اعمال آنان بودی. 

یف ۱۱۷ و تو بر همه چیز عالم گواهی. 

۳ تفسیر بزهان.ج ۵ ص ۳۲۴ 


۳ - سورۀ مومنون در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۸ آیه 


ال لخن اليم 


ES 


ابن خم في ییون 0 
۱ به تحقیقکه ایما نآ( زستگار شدند. 
۲ -آنهای یکه در نمازشان خاضع و خاشع هستند. 
«قذ لحارمو لین« في صلایهخایفون» 
امام صادق ا می‌فرماید: هنگامی که خداوند بهشت را آفرید به آن 
فرمود: با من سخن بگو,! پس بهشت گفت: < قذ لح لو به تحقيق 
مومنان رستگار شدند.۲ 
اين « هم في صلانهز 


بینداز و همۀ توجهت به نماز باشد. 


۱. کشف الریبه ص ۴۲ 
۲. بحارالنواردج ۴۴ ص ۲۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YF 
وآنهای ی که از لغو و باطل دوری می‌کنند.‎ -۳ 
وآنھای یکه زکات مالشان را می‌پرداز:‎ -۴ 


هم عن ال مرو 4 یعنی مومنین از غنا و موسیقی دوری 


ين لاو اون 4 
امام صادق نش می‌فرماید: هر کس قیراطی از زکات را نپردازد او مومن و 
مسلمان نیست و هیچ کرامتی ندارد.! 


ول 


خی ره 


۵- وآنهای یکه دامانشان را (از عمل حرام) حفظ می‌کنند.. 
۶ مگر بر همسران یا کلیزانشان: که در بهره‌گیری (جنسی) از آنها مورد 


ملامت واقع نمی‌شوند. 


وین € و حد متفه حد کنیز است. 

aA > a 

وزاءَ ذلک قاولئک هم العادون 4 یعنی کسی که از این حد و 
مرز تجاوز کند و از مسیر حلال وارد نشود پس او از متجاوزان است. 


۱ وسائل لشیمرج ٩ص‏ ۱۳۵ مستدرک الوسائل؛ ج ۷ ص ۲۵؛ بحارالائواردج ۳٩.ص‏ ۱۱ 
۲ تشیر صافی» ج ۵ص ۱۶۹؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۳۰؛ نورالتلین ج ۳ص ۵۲۷ 


۳۷۵ 


-٩‏ وآنهای یکه بر نمازهایشان مواظبت می‌کنند. 


۰-اینها همان وارثان هستند. 


۱۱ -آنهای یکه بهشت فردوس رابه ارث می‌برند و د رآن همیشگی خراهند 


بود 
جایگاه ه رکس در بهشت و جهنم 
لین هم على صَلَواتهم م خافن یعنی اوقات نماز و حدودش را 
حفظ می‌کنند.! 
ریک هم اون 


ابوبصیر می‌گوید امام صادقء فرمودند: خداوند هر خلقی را که آفریده 
برای او در بهشت منزلی و در آتش جهنم نیز منزلی قرار داده است. پس 
هرگاه اهل بهشت وارد بهشت و اهل آتش داخل آتش جهنم شوند, منادی ندا 
می‌کند ای اهل بهشت نزدیک شوید. چون بر اهل آتش نزدیک می‌شوند و 
منازلی که برای آنها در آتش نیز آماده شده بود به آنها نشان می‌دهند گفته 
می‌شود: این منازل شماست که اگر خدا را نافرمانی می‌کردید در آن وارد 
می‌شدید. 

می‌فرماید: پس اگر کسی از خوشحالی بمیرد سزاوار است که در آن روز 
اهل بهشت از خوشحالی به خاطر دور شدن آتش جهنم از آنها بمیرند. سپس 


۱. تفسیر برهان, ج ۵ص ۳۳۱؛ نورالقلین.ج ۳ص ۵۲۱ 


۳ ترجمذ تفسیر قمی اج ۲ 
منادی ندا می‌کند ای اهل آتش سرهایتان را بلند کنید. پس سرهایشان را بلند 
می‌کنند و به منازل و آنچه که از نعمت‌ها را خداوند در بهشت برای آنها آماده 
کرده بود را می‌نگرند پس به آنها گفته می‌شود این منازل شما بود که اگر خدا 
را اطاعت می‌کردید بر آن وارد می‌شدید. 

امام ا می‌فرماید: اگر کسی از حزن و اندوه بمیرد سزاوار است که اهل 
آتش از غم و اندوه بمیرند. پس بهشتیان منازل آنها را در بهشت و جهنمیان 
منازل آنهارادر جهنم به ارث می‌برند و این است فرمایش الهی که می‌فرماید: 
ولیک هم الزارشون * لین ون الفردزس هم يها خالدُون» اینها همان 
وارثان هستند. آنهایی که بهشت فرذوس را به ارث می‌برند و در آن همیشگی 


خواهند بود.۱ 


من لا ین طین (۱۲) 
۲ قرار مکین 0۳ 


۲-و به تحقیق ما انسان را عصاره‌ای ا زگل خالص آفریدیم, 


۳-سپر او رابه صورت نطفه‌ی درقرارگاه مطلنی (رحم) قرار دادیم, 
7 طین 4 می‌فرماید: «سلالة4 چکیده‌ای از 
فه می‌گردد؛ که اصل نطفه از سلاله ٤‏ و 
سلاله) هم چکیدۀ غذا و نوشیدنی است و اصل غذا نیز از خاک می‌باشد پس 
معنای آیه من سُلالّة مِنْ طین) این است.۲ 

نم ناهن في قزر مکین4 که مقصود از (قرار مکی 4 رحم است 


ولد 


غذا و نوشیدنی است که تبدیل به 


. ثوا الاعماله ص ۲۵۸ بحارلائواردچ ۸ ص ۲۸۷: تقسیر برھان ج ۵ ص ۳۲۲+ تفسیر 
صافی.ج ۵ ص ۱۷۲ ؛ نورالثقلین»ج ۴ ص ۵۳۱ 
۲ نورالتقلین» ج ٩۳‏ ص ۰۵۳۷ تفسیر برهان. ج ۵ہ ص ٣۳۲‏ 


سور مزمنون Ww‏ 
یعنی نطفه را در رحم قراردادیم. 


م حلفت الط 


لین 4۳ 

۴-سپس نطفه را بصورت علقه و علقه را بصورت مضغه (تکه گوشت) و 
آن را بصورت استخوان درآوردیم» و بر استخوانها گوشت پوشانیدیم 
سپس به او آفرینشی دیگر دادیم؛ پس بزرگ است خلاوندی که بهترین 


آفرینندگان است. 


دیۀ شش مرحله‌ای‌انسان 
م حلفت الط 
العظا لَضمانشااه خق[ 


الق مضه عظامافكسوتا 
ار کاله اخ لخالقین 4 می‌فرمایند: 
استحاله شدن از امری به امر دیگر است. پس حد نطفه زمانی که در رحم قرار 
می‌گیرد چهل روز است و بعد از آن تبدیل به علقه می‌گردد. 

و معتزله گمان کردهاند که ما اعال خویش را خلق می‌کنیم و در اینجا 
احتجاج به ( خسن لین 4 کرده‌اند و گمان کرده‌اند که چندین خالق به غیر 


اين 


از خداوند عزوجل است و خلق در اینجا تقدیر است مانند فرمایش خداوند 


به عیسی ابن مریم است و حال اینچنین نیست که معتزله گمان کرده‌اند که 
آنها خالق افعالشان هستند. 


ني قاری ۳ 


شش مرحله دارد و در 


لی عا من یل وکح لگ خرن تقو برهبروت رود 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


حادثه عمدی برای هر یک از آن مراحل دیه مخصوصی مقرر فرموده است 
بدین ترتیب که اگر کسی باعث شود نطفه‌ای از بین برود دیه آن بیست دینار 
طلا است, در علقه چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار و در حالت عظم 
و استخوان هشتاد دینار و اگر استخوان به گوشت پوشیده شده باشد صد 
دینار و وقتی که روح به جنین حلول نموده باشد دیه یک انسان کامل که یک 
هزار دینار یا ده هزار درهم نقره می‌باشد. 

سلیمان بن خالد از حضرت صادق ن روایت کرده که گفت حضور آن 
حضرت عرض کردم: اگر نطفه‌ای از رحم زنی با قطره خونی (به عمد) بیرون 
آمد حکم آن چیست؟ 

فرمود: قطره خون عشر (یک دهع) نطفه است پس دیه‌ اش بیست و دو دینار 
است. 

عرض کردم: اگر دو قطره خون با آن باشد؟ 

فرمود: بیست و چهار دینار باید دیه بدهد. 

عرض کردم: اگر سه قطره باشد؟ 

فرمود: دی آن بیست و شش دینار می‌باشد. 

عرض کردم: اگر چهار قطره باشد؟ 

فرمود: بیست و هشت دینار می‌باشد. 

عرض کردم:اگرپنج قطره یاشد؟ 

قرمود: سی دینار باید دیه بدهد و اضافه بر نصف نمی‌شود پس همینطور 
حساب می‌کند تا علقه می‌گردد پس دیة آن چهل دینار می‌باشد. ' 

عرض کردم: اگر نطفه با خون مخلوط بوده و بیرون آید؟ 


۱ من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۱۳۳ 


سوره مومنون ۳۷۹ 


فرمود: این همان علقه است و ديه علقه به آن تعلق می‌گیرد و این در 
بورتی است که خون خالص باشد و اگر خون سیاه باشد علقه نبوده و 


شخص که باعث خروج خون سیاه شده نیست مگر حد تعذیر و 
ادب زیرا خون حاصله از بچه خالص است و خون سیاه از شکم می‌باشد. 

عرض کردم: اگر علقه با رگی از گوشت بیرون آید؟ 

فرمود: عشر آن که چهل و دو دینار می‌شود. 

عرض کردم: عشر چهل, چهار می‌باشد؟ 

فرمود؛ نه عشر علقه بلکه عشر مضفه که عشر آن از بین رفته است و هر 
چه بیشتر باشد دیه‌اش اضافه می‌گردد تا اينکه به شصت دینار می‌رسد. 

عرض کردم:اگر در مضغه تکه‌آی تون خشک ببیند حکمش چیست؟ 

فرمود؛ آن ابتدای تبدیل به استخوان است و چهار دینار اضافه می‌شود و 
به نسبت تغییر حالت میزان دیه بالا می‌رود تا به صد دینار می‌رسد. 

عرض کردم: اگر استخوان پوشیده با گوشت باشد؟ 

فرمود: آن نیز همین حکم را دارد تا صد دینار می‌شود. 

عرض کردم: اگر شخصی زن حامله را زد و جنین ساقط گردید و معلوم 
نیست آن بچه سقط شده زنده بود یا مرده حکمش چیست؟ 

فرمودند: همینکه چهار ماه از مدت انعقاد بگذرد رو در جنین دمیده 
می‌شود و دیه آن کامل می‌گردد.۱ 

اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آ +( انشا 


۲ ۱ a A 
خر فرمودند: آن دمیدن روح در جنین است.‎ 


۱. بحارالانوار ج ۱۰۱.ص ۴۲۴؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۳۶؛ نوراتلیندج ۳.ص 0۲۷ 
۲ بحارالانوان ج ۵۷ ص ۳۶۹ وج ۱۰۱.ص ۴۲۵ ؛ نور ج ۳ ص ۵۴۱+ تفسیر 
برهان ج ۵ ص ۳۳۷ 


۳۸۰ 


و انا ین السناء ابقر 
فایژون (۱۸) 


۷-وبه تحقیق ما بالای سر شما هفت (آسمان) آفريدیم» و ما لحظه‌ای از 


خود غافل نبوده‌ايم. 
۸ -و ما از آسمان آبی به اندازۀ معین نازل کردیم وآن را در زمین ساکن 
نمودیم. و ما برازبین برد آن نیز قادریم. 
ومد خن فک سب ربق » می‌فرماید: مقصود از (سبع طرائق * 
آسمان‌ها است:۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقز نج در تفسیر آية و نا من 
2 6 
نام اء يدر تأشكتاءُفِي الأزْضٍ) فرمودند مقصود نهرها و چشمه‌ها و 
۲ 
چاه‌ها است. 


۰-و (نیز) درختی که از طور سینا بیرون می‌آید. و ا زآن روغن زیتون و 

نان خورش مردم به دست می‌آید. 

۱-و همان برای شما در چهارپایان عبرتی است, آنچه در شکم آنهاست 
۱. تفسیر برهان.ج ۵۵ ص ۳۳۷ 


۲ بحارلائواررج ۵۶ ص ۳۳ 
نوراثقلین ج ۳ص ۵۲۲ 


صاقی؛ ج ۵ ص ۱۷۴ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۳۸: 


سوره ممنون ۲۸ 


(به وسیلة آن) شما را سیراب می‌کنيم: و برای شما د رآنها منافع بسیاری 


است, و از گوش تآنها می‌خورید. 


یی ی سوار می‌شوید. 


درخت اه 3 و امیرالمومنین علی ا می‌باشد.۱ 
وشجرة تخر ج ین طورٍ یا که مقصود از (طور 4 کوه ن مراد از 
سیناء» درخت زیتون است. 


4 جر نی 


(۲-پس صیحة آسمان یآنها ابه کر رفت واه را همچون خار 
و خاشاک بیابان قرار دادیم که ستمکاران (از رحمت الهی) دور هستند. 
ابی‌الجارود در تفسیر آیة اه ناء روایت می‌کند که «غفاء* 
یعنی چوب و خاشاک خشکی که از گیاهان زمین به جامی‌ماند.۳ 


سلنا شتا تا کل ما جاء امه رسوا 


جعلنامم آخادیت فْغدلقم لا ییون (۴۶) 
۴- سپس رسولان خود را پشت سر هم فرستاديم؛ برای هر امتی رسولی 


آمد پس او را تکذیب کردند. پس ما هم‌این امت‌ها را پس از دیگری هلاک 


برهان ج ۵ ص ۳۳۷؛ نورالتقلین ج ۳ ص ۵۴۳ 
۲. تفسیر برهان. ج ه ص ۳۳۸ 
۳ تفسیر برهان؛ ج ۵ ص ۳۳۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 
کردیم» و (هلاکت) آنها را داستانی (برای آیندگان) قرار دادیم (تنها نامی از‎ 
آنها بر زبان‌ها باقی ماند), پس قومی که ایمان نمی‌آورد (از رحمت الهی)‎ 


دور یاد. 


اسنا یمتا 


ترا می‌فرماید: به دنبال هم رسولانی فرستادیم. 


و 
باب لش کون ای 


و ان هذٍ 


۰-و ما پسر مریم (عیسی) و مادرش را آیت و معجزه‌ای قرار دادیم وآن 
دو را در سرزمین بلند ی که,مکانی هوار و چشمه‌سار و دارای امثیت بود 
منزل دادیم 
۵۱-ای رسولان! از غذاهای پکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید 
همانا من بدانچه انجام می‌دهید آگاهم. 


۲-و همانااین امت شما همه یک امت واحد هستند. و من پروردگارتان 


می‌باشم پس پرهیزگار باشید. 
وج ان میم و مت - و معین) می‌فرماید: که مراد از (ربوه 4 


شهر حیره و مراد از ذات قرار و معین4 شهر کوفه می‌باشد. سپس خداوند 
۳7 


رسول را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: یا 1 الرمْل کلواین الطیبات 
1 کر ی کی و رای 
واعملوا الحا تا ماد یعنی بر یک مذهب هستند.۱ 


۱. تورلتفلین ج ۳ ص ۵۴۴+ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۳۹ 


کل 


جر 


YAT 


رکون )4 
رن نا وم لهم إلى زنهم زاجشون (0۰ 


۵۳-پ سآنها امورشان را در بین خود پراکنده ساختنده و هر گروهی به 


مسیری رفتند و هر گروهی ه زآنچه نزد خود دارند بدان خوشحال 
هستند. 

۴پ سآنها را در جهل و غفلتشان رهاکن تا زمانی (که روز مرگ و قیامت 
قرا برد 

۵۵-آیا آنها می‌پندارند که ما اموال و فرزندان را به عنوان کمک به آنها 
می‌دهیم. 

۵۶-به حاطراین است که درهای خیرات را به سرعت برویشان بگشائیم؟ 
(نه چنین است) بلکه (به خاطر امتحانشان است) آنها نمی‌فهمند. 

۷ همان ا آنهای یکه از حوف پروردگارشان ترسان و هراسان هستند. 
۵۸- وآنهای یکه به آیات پروردگارشان ایمان م یآورند. 

۹- وآنهای یکه هرگز به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند. 

۰ وآنهای یکه وظیغة بندگی را به جای می‌آورند و بااین حال دلهایشان 
ترسان است پ سآنها سرانجام به سوی پروردگارشان برمی‌گردند. 


ال کون می‌فرماید: هر کسی که برای خودش دینی را 


۳/۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 
اختیار کند بدان دين خوشحال می‌شود. 

سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: قح * 
یعنی ای محمد آنها رارها کن. 

في غشرتهم؟ یعنی در مستی وشک‌شان. 

(حتی چین 4 تا زمانی که مرگشان فراپرسد. 

سپس خداوند عزوجل می‌فرماید: اخسون ای محمد آیا آنها 
می‌پندارند انا ید یه ین مال و 


€ یعنی کافران مال و فرزند را برای 


خودشان خیر می‌بینند. آنها شعور ندارند بلکه آن دو شری برای آنهاست. 
سپس خداوند عزوجل کسی را که از مال و فرزند خیری را اراده می‌کند 
ذکر کرده و می‌فرماید: ن الین ممن ية هم شون ۔ تا یو نا 
َو یعنی عبادت و طاعت خدارابه جام یآورند. 
قوم وَج یعنی در قلب‌هایشان ترسی نهفته است که سراد از 
#وجله» ترس است ام لن ر رهم زاچُونَ) که آنها سرانجام به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. 


)60( ارو في اخيرات و هم لها سايقو‎ E 


(۶-آنها در خیرات سرعت می‌گیرند و اینها هستند که برای کارهای نیکو 


ست می‌جویند. 
9ایک بارش في لا زا ال یه عاف بر ايه أ 
ی یسیون انما یدهم به من مالو # تسار عله فِيالَْيزاتِ) همین سوره 
موی 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۲۱ 


سور مومنون ۲۸۵ 


ي ۹1 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر الا در تفسیر آیۀ أولْیْکَ 


سا رون في لیات و هلا سیون قرمودند: مراد على ب 
است که کسی بر او سبقت نگرفته است.۱ 


ولانکل تلسأرل نما 
لوغ في غنرة من هذا ولمم 
غایلرن (۳) 

۲-و ما هیچ کس را بیش از اندازة تواناییش تکلیف نمي‌کنيم؛ و نزد ما 
کتابی است که به حق سخن.فیگوید, و به آنها هیچ ستمی نمی‌شود. 
۳-بلکه دلها یآنها ازاب کتاب (نام اٌمال) در جهل و بی‌خبری فرو رفته 


فد نون یکت متها 


است, وآنها اعمال ی یا زایین دارند که مرتکب آن می‌شوند, 
آنها اعمالی به غیر از دستورات قرآن دارند. 
هلها عون یعنی آنچه که در لوح برای آنها نوشته شده بدان عمل 
می‌کنند. چون قبل از اینکه خلق بشوند (در عالم ذر) به آن اعمال نوشته شده 
عمل می‌کردند. 
«و لد کناب بلط 


هذا٩‏ یعنی دل‌های کافران از قرآن بی‌خبر است و 


ْح یعنی در نزد ما کتابی برای شماست که حق 
در آن نوشته شده است. سپس می‌فرماید: ټل قوب فی غ 
یعنی دل‌های آنها از آنچه که می‌گویند در شک و تردید است. 


۱. تفسیر فرات کوفی» ص ۲۷۷ ؛ مناقب ابن شهر آشوب.ج ۲ص ۱۱۶ ؛ بحارالائواره ج ۲۶ 
ص ۱۷۷ ؛ تفسیر برهان. ج ۵ص ۳۲۱؛ نورالاقلین» ج ۳ ص ۵۲۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


۴-تا هنگامی که متتقمان آنها را به عذاب گرفتار سازیم. در این هنگام 
ناله‌های دردناکشان بلند می‌شود. 

۶۵-(و به آنها گفته می‌شود:) امروز فریاد مکنید. همانا که از جانب مابه 
شما هیچ یاری نخواهد رسید. 


۶ به تحقیق آیات من بز شم خوانده می‌شد. و شما رری برگردانده به 


عقب باز می‌گشتید. 
۶۷-در حال یکه هار نکپر می‌ورزیدیآفب‌ها نیز در جمعتان به بدگونی 
از او می‌پرداختید. 
گم مور مت 7 
حت إذا دنا مثرفیهم العذاب» یعنی هنگامی که بزرگان آنها را عذاب 


مراد از #ترفیهم) بزرگان آنهاست. 
یرون 4 یعنی زمانی که ناله و ضجه مىزنند. 
خداوند آنها را رد می‌کند لا وا یوم کم مثا لا نون - تا - 


€ یعنی آن را مورد تمسخر خود قرار داده و از آن 


حق را برای 


سورة مۇمنون AY‏ 
آنها آورد» ولکن بیشت رآنها از ح ق کراهت دارند. 

€ که ضمیر #به) به رسول خدا ٤‏ برمی‌گردد ؛ پس 
A‏ ی رد 
جام باحق و مرح 


رفن4 (چنین نیست) بلکه او حق را برای آنها آورده. و لکن بیشتر آنها از 


رارد کرده و می‌فرماید: 
حق کراهت دارند. 


يع ال مغ نت الشنازاث و لاض ون فيه بل 
همغن ريم رون (00 
۱-و اگر حق از هوای نف نآنها پیروی کند» آسمانها و زمین و ه رآنچه که 
در آنهاست همه فاسد می‌شوند. بلکه ما قرآن را برای متذکر ساختنآنها 
فرستادیم. وآنها از دور قرآن اعراض_مي‌کنند. 
و تال فاعم لمسدت السَنارات و الأزض ومن یهن 
می‌فرماید: حق رسول خدا که و امیرالمومنین علی ب می‌باشد و دلیل بر 


و آیۀ < ینونک ۲ یعنی ای محمد اهل مکه دربارة علی از تو 
و موه ۳ خو هر "آنا او حق است. که مراد از هوک امام است و ۶ قل 
ور يا انح 4 " بگو: بله! سوگند به پروردگارم که او حق است ؛ که مراد 
بت یی و مانند آن زیاد است و دلیل بر آن این است که 


۱. نساه» آية ۱۷۰+ به تحقیق از جالب پ ان رسول به حق به نزد شما آمد. 
۲ یونس, آیة ۵۳ 
۳ پونس, آیذ ۵۳ 


۴ پونس, آیف ۵۲ 


MA‏ ترجمة شیر ی 
همانا حق رسول خدا له و امیرالمومنین ل می‌باشد. 
خداوند عزوجل می‌فرماید: اگر رسول خدا بُ و امیرالمومنین ا از 


پیروی می‌کردند آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن است به فساد کشیده 


قري 
می‌شدند» پس فساد آسمان این است که باران نمی‌بارد و فساد زمین این است 


که روئیده نمی‌شود و سبز نمی‌گردد و فساد مردم در آن است. 


خير و هو خیر الزازتین (۷۲) 
۳-یا اینکه تو ا زآنها خرج و مزد رسالت می‌خواهی؟ که مزد پروردگارت 
بهتر است و اوبهترین روزی دهندگان است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که اما 3 در تفسیر آیه للم 
جرج ریک یر فرمودند: یعنی از آنها در خواست اجر می‌کنی و حال 
آنکه پاداش پروردگارت بهتر است و هرقن 4 که او بهترین روزی 


دهندگان است. 


وک و 


لین لا ن الصزاط کون (۷۴) 


۳-ر همانات وآنها رابه راه راست دعوت می‌کنی. 


۴-و همانا کسان ی که به آخرت ایمان نم ی‌آورند. 


راه راست منحرف 


و نک رهم الی صراطُشتتيم4 می‌فرماید: همانا تو آنها را به سوی 
ولایت امیرالمومنين لا دعوت 


عن الصَراط لا کون می‌فرماید: از امام 


وإ اين لا ین لاخ 


سورة مۇمنون A4‏ 


اعراض می‌کنند.۱ 
1 اب ما اشتکاوا ریغ ما یعون (000 
نیا ذاعلذاب دید اذغ في شون ۸0۷ 


۶-وبه تحقیق ما آنها را به عذاب سخت گرفتار ساختيم, پس آنها نه در 
برابر پروردگارشان تواضع نمودند و نه در درگاهش به تضرع و زاری 
پرداخنند. 
۷-تا هنگام ی که دری از بلا و عذاب سخت به رویشان بگشاییم (که از 
شدت گرفتاری) به کلی مأیرسمکردند. 

او لد ام بالغذاب قعا اشتکائوا لته و ایتضرغون؟ که آن 

گرسنگی و ترس و قتل است. 
«حثی إذافتخنا عا 


فل اون mM‏ 


سلکوث کل شَيء ز و 4 


۹۰ 


ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


یا ا مردیم و خاک شدیم و استخوانهایمان پوسیده 
شد آیا دیگر بار زنده می‌شویم؟! 


به تحة 


این وعده‌ها به ما و از قبل به پدرانمان داده شده که اینها 


جزء افسانه‌های پیشینیان ات 


۴ بگو: زمین وآنچه که د رآن ابت از برای کیست؟ اگر شماها می‌دانید؟ 


۵- بزودی می‌گویند: از برای خداست. بگو: پس چرا متذکر نمی‌شوید؟ 
۸۶- بگو: چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ 


است؟ 

۷-بزودی می‌گویند: از برای خداست. بگو: پس چرا از خدا نمی‌ترسید و 
تفوا پیشه نمیکنید؟ 

الاب بگو: ملکوت (حکومت) تمام موجودات در دست چه کسی است؟ که 
او پناهگاه همه است و هیچ نیازی به پناهگاهی ندارد. اگر می‌دنید؟ 


۹-به زودی می‌گوی: 
سحر شده‌اید؟ 


برای خداست. بگو: پس چرا (می‌گوئید) که 


۰-بلکه ما حق را برا ی آنها آوردیم, وآنها دروخ می‌گویند. 


۱- خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است» و هیچ سعبودی با او 


سوره ممنون ۳۹۱ 


نیست. که اگر چنین بود هر صعبودی به تلبیر امور مخلوق خودش 
می‌پرداخت, و بعضی بر یعضی دیگر برتری می‌جست! خداوند ا زآنچه که 
توصیف می‌کنید پاک و منزه است. 
خداوند عزوجل گفتار دهریون رانقل کرده و می‌فرماید: (فالوا أإذامشاو 
کٹا ابا عظام یوون -تا طبر لین 4 یعنی دروغگوهای 
پیشینیان است. 
پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: َل أتَيلاهُم بالخ اش 
لَکاذبُون) بلکه ما حق را برای آنها آوردیم. و آنهادروغ می‌گویند. 
سپس خداوند ٹنویتی را که می کفتند ی خدا وجود درد رارد می‌کند ؛ ؛پس 


خداوند فرمود: ما تذل ین ول ماکان مه یناه لب کل نا 
لق ولعلا بقضهم علی بغضٍ) می‌قرماید: اگر دی خدا بود همچنانکه خیال 
می‌کنید بینشان اختلاف می‌افتاد پس این خدا چیزی را خلق می‌کند و آن 
دیگری همان را خلق نکرده و می‌خواهد چیز دیگری را خلق کند. این خدا 
چیزی را اراده می‌کند و آن دیگری چیز دیگری را اراده می‌کند. هر یک از آن دو 
می‌خواهد بر دیگری غلبه پیدا کنو هر گاه یکی از آندو ارادۀ آفریدن انسانی 
را بکند دیگری اراد آفریدن حیوانی را می‌کند پس آن موجود آفریده شده 
انسان و حیوان در آن واحد می‌باشد و این غیر موجود است. هنگامی که این 
اعتقاد باطل شد تدبیر و نع برای خدای یگانه است و همچنین دلالت می‌کند 
بر بعض دیگر می‌باشد که صانع یکی 
ا اللة ِن ولد - تا 0 


بض بض( خدا هرگز فرزندی برای خود نگرفته است. و هیچ معبودی با او نیست. 


که تدبیر و ثبات آن و قوام بعضی از 


است و آن فرمایش خداوند است: ما ات 


که شید هو ره تدبیر امور مخلوق خودش می‌پرداخت و 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌چست! 


سپس خداوند قوراً می‌فرماید الله شا يَصِفُونَ٤‏ خداوند از آنچه 


که تو صیف می‌کنید پاک و منز: ۳۳ 
ول زب مود بك ین هزات الثباطین (۷) 
۷-و بگو: 
ر4 وگه 4س رة £ ۹ 
۶و کل رَبّ َو بک من هعات اشَیاطین ‏ می‌فرماید: آنچه در قلب تو از 


l0 ۹1‏ 3 ۲ 
وسوسة شیاطین واقع می‌شود. 


تو از از وسوسه‌های شیاطین پناه می‌برم 


دهم لت ال زب ازجفون (4) 
کت کل اک ر ال زین 


3 


نا مسیر انحراف خودشان را ادامه می‌دهند) تا هنگامی که مرگ 
یکی ا زآنها فرا رسد. می‌گوید: پروردگاراء مر (به دنیا) بازگردانید. 
۰ شاید (برای جبران) آنچه راکه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم 
(به او خطاب شود:) هرگز چنین نیست. این کلمه‌ای است که می‌گرید. 
(فایده‌ای ندارد) و در پشت س رآنها (بعد از مرگشان) برزخی است تا روزی 
که برانگیخته شوند. 
حى إذا جاء عم الوت فال رب ازجشون يت صالحاً ین 
رکٹ کٹا کل و 4 این آیات دربارة مانعین زکات و خمس نازل 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۵۰ 
۲. تفسیر برهانء ج ۵ه ص ۳۵۳؛ تفسیر صافی.ج ۵ص 1۹۶ ؛ نورائتلین. 


Ar سور؛ٌمومنون‎ 


شده است. 
امام صادق ا می‌فرماید: هر کسی که دارای طلا و نقره باشد و زکات یا 
خمس مالش را ندهد او را در بیابانی لم یزرع محبوس نموده و درندگان را بر 


او مسلط می‌کند که قصد او را می‌کنند و او از آنها دوری می‌کند پس زمانی 
می‌فهمد که راه چاره‌ای نیست از ترس و وحشت دستش را مانند ترب گاز 
می‌زند. هر کسی که دارای اموالی از شتر یا گاو یا گوسفند باشد و زکات 
مالش را نپردازد خداوند او را در روز قیامت در بیابانی محبوس می‌کند هر 
حیوان شاخداری با شاخ و سم‌داری با سم او را می‌زنند. هر کسی که دارای 
اموالی از خرما و زراعت و انگور (کشفتن) باشد و زکات مالش را نپردازد 
خداوند در روز قیامت زمین را مانند وق یر گردن او می‌اندازد.! 

«و من راهم بر ال یمرن برزخ امری است بین دنیا و آخرت 


که ثواب و عقاب در آن داده‌می‌شود.و 


آیه رد بر کسانی است که عذاب قبر 
و ثواب و عقاب را قبل از بر پا شدن قیامت منکر می‌شوند. و آن فرمایش امام 
صادق ملا است که می‌فرماید: به خدا سوگند ما در برزخ بر شما می‌ترسیم 
پس زمانی که امر به سوی ما برگردد ما اولی به شما هستیم یعنی به فریاد 


شما می‌رسیم. 
علی بن الحسین نع فرمود: قبر یا باغی است ازباغ‌های بهشت. و یا حفره 
و گودالی است از گودال‌های آتش:۲ 
اذا ْح في سور ب بهم یت و لأ یاون (۱۰۱) 


۱. ثواب الاعمال» ص ۲۳۵؛ تقسیر برهانء ج ۵ ص ۳۵۴ 
۲ بحارلانوان چ ۶ص ۲۱۴؛ متشابه القرآن ج ۲ ص ۱۹۹ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۳۵۲ 
نورالتقلین ج ۳ص ۵۵۳ 


۳۹۴ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ا شم یعون 0۰0 


الذي سوه اسهم في جهن 


ون حفت موازبة 
خن (۰۳) 


۱-پس هنگام یکه در صور دمیده می‌شوده دیگر هیچ نسب و خویشی 


در میا ن آنها در آن روز نخواهد بود و از حال همدیگر نمی‌پرسند. 


۲-پس کسان یکه نامه اعمالشان سنگین باشد. پ سآنها همان رستگاران 


۳و هر کسان ی که نامة اعمالشان سبک باشد, پس آنها همان کسانی 


هستند که به خودشان زیان زبانده, و در جهنم همیشگی خواهند بود. 


عربیت به جد وپدر نیست 

إا نع فيالطور فلا ساب َو لأ ساون اين آيه رد بر 
کسانی است که به نسب خود فخر می‌فروشند. 

امام صادق اا می‌فرماید: در روز قیامت احدی جلو نمی‌افتد مگر کسانی 
که دارای اعمال باشند. 

و دلیل بر آن فرمایش رسول خدا است که می‌فرماید:ای مردم عربیت 
به پدر و جد نیست و همانا آن زبانی گویاست و هر کس با آن سخن بگوید او 
عرب است. آگاه باشید که شماها فرزندان آدم هستید و آدم از خاک است. به 


خدا سوگند آن بندۀ سیاه حبشی هنگامی که خدا را اطاعت کند از آقای قریشی 
که خدا را عصیان می‌کند بهتر است و بدرستی که کسی در نزد خدا گرامی‌تر 
است که تقوا داشته باشد.۱ 


۲ بحارلائواریج ۶۷ ص ۲۸۸ 


و دلیل بر آن فرمایش الهی است که میقم +9 

آنساب هم یوم و لا 
ی نی تزا 

قاو لیک هم لخن # من خث موازیث ی می‌فرماید: ترازوی او از 
اعمال حسنه سیک باشد وکا یزرا هم في جهن خالُون4 
پس آنها همان کسانی هستند که به خودشان زیان رسانده. و در جهنم 


همیشگی خواهند بود.؟ 


قح وج رهم او مغ فبغا کون )۴( 
۴-آتش جهنم صورتها یآنها را می‌بوزاند, وآنها در جهنم صورتی 
عبوس دارند. 
تلفح و وج جُوَهمالْاژ؟ یعنی آتش جهنم بر آنها لهیب می‌زند و آنان را 
می‌سوزاند. 
و شم یه کالِحُونَ) در حالی که صورت‌هایشان متغیر و دهنهایشان باز 


لوا کال رو ری 0-0 


وس ۳ 
۶ - می‌گویند: پروردگارا بذیختی بر ما غلبه کرد و ما قوم یگمراهبدیم. 
۱ تفسیر برهان.ج ۵ص ۳۵۵ 


۲ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۹۸ 
۳ نورالقلین» ج ۳ ص ۵۶۶+ تفسیر برهانهج ۵ ص ۳۵۷ 


EEE ۹۶ 


۷ - پروردگارا؛ ما را (ازاین جهنم) بیرون بیاور .که اگر بار دیگر نافرمانی 
تو را کردیم پس ما از ستمکاران خواهیم بود. 


- (خداوند به آنها) فرمود: به درون جهنم بروید, و با من سخن 


# بدرستی که آنها هنگامی که آخرت را دیدند علم پیدا 
می‌کنند ولی شقاوت برای آنها نوشته شده است و در آن حال می‌دانند که 


علمشان نفعی به حال آنها ندارد. 
ریا متا قإن دق طایشون « فال اخسوا يهاو لذ 


تکلْون4 و به من رسیده است -که42آگاه است -که آنها بعضی برای بعض 
دیگری هفتاد سال را تدارک دیده‌انق‌تا اینکه به قعر جهنم می‌رسند. 


۲-(خداوند) می‌گوید: چه مدت در روی زمین بودید؟ 

۳-(در پاسخ) می‌گویند: یک روز یا قسمتی از روز از کسانی که توان 
شمارش دارند بپرس. 

۴-(خداوند) می‌گوید: مدت کمی مانه‌اید اگر می‌دانستید. 

۵ -آیا چنین پنداشتید که شما را ببهوده آفریده‌ايم و شماها به سوی ما 
بر نمی‌گردید؟ 


فال کم لثم في الزض عدد سين * وا 


سورة مۇمنون Mv‏ 
ادن » یعنی از ملائکه‌ای که ایام را علیه ما می‌شمارند و ساعتهای سا را 
می‌نویسند و اعمال ما را از نیک و بد ضبط می‌کنند. بپرس. 
پس خداوند سخن آنها را رد کرده و می‌فرمید:ای محمد به آنها بگوز إن 
ا که تما چ اىر ف 1 
بش لیات تک کش تفلثون » تیش آنا نکم عبعا و اكم لین لا 


حون 4 مدت کمی مانده‌اید اگر Aj ETE‏ که شما را 


بیهوده آفریدهایم. و شماها به سوی ما بر نمی‌گردید؟ 


عة وَازخغ وت خر الژاجمین ۱0 

۷-و ه رکس یا اند تود دیگری را بخواند هیچ برهانی برای او 
نیست» همانا حساب آن پیش پررردگارش است» همانا کافران رستگار 
نخواهند شد. 


۸-و بگو: پروردگارا بامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان 


و من يع مع له لآ بانب یعنی حجتی برای گفتار خود 
ندارد. 

لا جناب عند ره اه این الکافزون» همانا حساب آن پیش 
پروردگارش است. همانا کافران رستگار نخواهند شد. 

وای محمد بگو: «رَبّ | 


بیامرز و رحم نما که تو بهترین رحم کنندگان هستی. 


ر الراجیین ٩‏ پروردگارا 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ه ص ۲۰۱+ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۳۵۹ 


موم 
دبس ف 


۶ - سورۀ نور در مدینه 


نازل شده و دارای ۶6 آیه 


است. 


اله لخن الأجيم 


۱-(ابن) سوره‌ای است که آن را ازل کردیم: و (عمل به آن را) واجب 
نمودیم. و د رآن آیات روشنی نازل کردیم شاید که شماها متذکر شوید 

۲-باید به هریک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و هرگز نباید رافت و 
ترحم به آنها مانع اجرای حکم الهی شود. اگر به خداوند و روز قیامت ایمان 


دارید. و باید برای عذاب آنها (مجازاتشان) گروهی از مومنین را شاهد 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


دربارۂ دین الهی در اقامة حد بر زنان و مردان زناکار بدون رافت و شفقت 
بوده و بر آنها ترحم نداشته باشید.۱ 

آیۀ رجم دربارۂ پیر مرد و پیر زنی نازل شده است که هر گاه زنا کنند آن 
دو را رجم کنید و عقوبتشان نمائید که خداوند حکیم و داناست. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آیه «وَلیشَهَد 
عأبَهُنا؟ می‌فرمود؛ ببینند تازیانه زدن به ایشان را ین امین 4 و 


مردم را برای این دیدن دعوت و جمع کنند.۲ 


۳-مرد زناکار جر بازن زناکارو يا مشرک ازدواج نمی‌کند, و زن زناکار هم 


جز با مرد زناکار و یا مشرک ازدواج نمی‌کند, و خداوند (ازدواج با آنها را 
بر مومنین حرام کرده است. 
خداوند عز و جل ازدواج با زناکاران را حرام نموده و می‌فرماید: الا 
لا ینک ال زان مشر د اي لایتیضها إل زان آششرک و حرم فیک 
على ام 


این آیه رد بر کسانی است که ازدواج با زناکارانی که مشهور هستند را 


حلال می‌دانند و شوهردار بودن مانع از عمل زنای آنها نیست. 
این آیه دربارۀ سه زن در مکه به نام‌های ساره حنتمه و رباب نازل شده 


که علناً زنامی‌دادند و مشهور به این عمل زشت و ناپسند بودند و به وسیلۀ 


۱. تفسیر صاقی.ج ۵ص ۲۰۵ 
۲. بحارالانوارە ج ۷۶ ص ۳۴ 


سور نور ۳۲ 


غنا و آواز به اذیت و آزار پیامبر مر م‌پرداختند که خداوند ازدواج کردن با 
آنها را حرام نمود و بعد از آنها این حکم دربار؛ زنانی امثال آنها که زناکار 


بودند جاری شد.۱ 


زناچند صورت است و حد آن نیز به چند صورت می‌باشد. 


نا گرفته بودند نزد عمر بن خطاب آوردند. 


او دستور داد که بر هر یک از آنان جدّ زنا را اجرا کنند. 

امیرالمومنین علی لا که نزد عمر نشسته بودند فرمودند: ای عمر این 
حکم ایشان نیست. 

عمر گفت: پس شما حد و مجازات آنها را اجرا نمائید. آن گاه یکی از آنها را 


پیش آوردند و حضرت گردتثن را زدند» دومین را آوردند و حضرت او را 


سنگسار فرمودند» سقّمین را آوردند پس حضرت او را تازیانه زدند, 
چهارمین را نیمی از حدَ تازیانه زدند و پنجمین را تعزیر کرد (یعنی کمتر از 
اندازه حدٌ زده و تنبیه نمودند) و ششمین را رها فرمودند. 

آن گاه عمر گفت: ای ابو الحسن 
چه شد که شش نفر را به جرم ارتکاب یک قضیّه آوردند و تو پنج گونه 


عمر در شگفت شد و مردم متحیّر 


مجازات بر آنها اجرا فرمودی و ششمین فرد را نیز رها ساختی و در این ميان 
حکم هیچ یک از آنها نظیر دیگری نبود؟ 

حضرت فرمودند: آری, اوّلی مردی بود ذمّی که با زنی مسلمان زنا کرده 
بود و بدین سان از ذمه (و تعهّد مسلمانان بر حفظ جانش) خارج شده بود از 


این رو در مورد او قرمان به قتل با شمشیر دادم. اما دومی مردی بود زن دار 


۱. مستدرک الوسائلج ۱۴.ص ۳۹۱؛ بحارالانواروج ۱۰۱ص ۶ وج ۳۱.ص ٩۷‏ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


که زنا کرده بود او را سنگسار کردیم. سوّمی مردی بود بی‌زن که وی راحد 
زدیم. امّا چهارمین بنده‌ای بود که زنا کرده بود او را نصف حد زدیم. 
پنجمین این عمل را به شبهه صورت داده بود او را تعزیر و تنبیه کردیم. اما 
ششمین مردی بود دیوانه که عقلش را از کف داده بود و تکلیف از او ساقط 


۱ 
شده بود. 


ولمم 
۴-و کسان ی که به زنان پاکلذام نیت 


(عادل) بر ادعای خودا نم يآورنك انها را هشتا 


شهاد ت آنها را قبول یلم وآزها همان فاسقان هستند. 


3و الذي ون اخصنات تا و لاتفیلوالهم شهادة ده 
امام صادق ا می‌فرمایند: کسی که ن به دیگری بدهد هشتاد 


تازیانه به او می‌زنند و تا وقتی توبه نکند و تکذیب نفس خود ننماید اگر 
شهادتی بدهد شهادتش قبول نمی‌شود و چنانچه سه نفر شهادت دهند به زنا 
کردن کسی هر سه نفر را حد می‌زنند و شهادت آنها قبول نمی‌شود مگر آنکه 
چهار نفرادعاء دیدن نمایند آن هم مانند قرو رفتن میل در سرمه‌دان و هر کس 
شهادت بدهد در باره زنا کردن خود گفتارش پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه 
چهار مرتبه اظهارات خود را تکرار و تأییدنماید. ۲ 


۱. وسائل الشیعه» ج ۰۲۸ص ۶۶؛ بحارالانواردج ۷۶.ص ۳۴+ تهذیب الاحكام ج ۱۰ 
ص ۵۰؛ کافی؛ج ۷ص ۲۶۵ ؛ تورالقلین.ج ۳ص ۵۷۰ 
۲ بحارالانوار ج ۷۶ص ۲۵؛ تسیر صافی.ج ۵ص ۲۱۳ تفسیر برهان,ج ۵ ص ۳۶۴ 


سورة نور ۳۰۵ 


اقرار مردی به زنا در نزدحضرت علی 

ابویصیر گوید: امام صادق نا فرمودند: روزی شخصی حضور 
امیرالمومنین اب شرفیاب شده عرض کرد: من زنا کرده‌ام حکم خدا را در 
مورد من اجرا فرموده و مرا پاک کنید. 

حضرت به او فرمودند: آیا تو دیوانه‌ای؟ 

عرض کرد: خیرا! 

فرمودند: چیزی از قرآن تلاوت نموده‌ای؟ 

گفت: بلی!! 


فرمودند: از چه قبیله و طایفه‌ای می‌باشتی تا دربارهات تحقیق شود؟ 
عرض کرد: از مردم مزینه یا چهینه هستم. 
فرمودند: اکنون برو تا از اخوال ټی پرسش نمایم. امیرالمومنین لا از 


وضع آن مرد تحقیق فرمود. گفتند مردی سالم و عاقل است روز بعد همان 


شخص به خدمت حضرت رسید و درخواست اجرای حد نمود. 
امیرالمومنین مش پرسیدند: آیا تو همسر داری؟ 
عرض کرد: بلی!! 
فرمودند: آیا در اختیار تو و حضور تو هست یا به او دسترسی نداری؟ 
عرض کرد: در منزلم می‌باشد!! 
فرمودند: اکنون برو تا فکری درباره‌ات بنمایم. سومین مرتبه هم که 


شرفیاب شد او را برگردانید در مرتبه چهارم که حضور امیرالمومنین ا 


شرفیاب شد باز بر عمل خود اقرار نمود که حضرت او رابازداشت فرموده و 
منادی از طرف آن حضرت ندا کرد که برای اجرای یکی از احکام خداوند و حد 


جاری ساختن بطور ناشناس خارج شهر حاضر شوید و هر کس با خود 


7 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سنگهائی بیاورد. صبح روز بعد امیرالمومنین ا مرد زندانی را احضار و 
مقرر فرمودند اول نماز بگذارد سپس دستور عفر گودالی داده آن شخص را 
در گودال نشانیده و به مردم چنین فرمودند که بر این شخص باید حد خدا را 
جاری نموده و سنگسارش کنید ولی کسی باید او را سنگ بزند که در پیشگاه 
خداوند محکوم به حد خوردن نباشد و اگر کسی خود را مستحق کیفر و 
حدود می‌داند باید برگردد زیرا کسی که خودش مستوجب و مستحق حد 
است نباید اقامه حدود کند. مردم برگشتند فقط امیرالمومنین ّا و حضرت 
امام حسن لا و امام حسین ا باقی ماندند هر یک سنگی برداشته و پس 
از آنکه چهار مرتبه تکبیر گفتند به شوی مرد رها کردند و بر اثر ضربات 
سنگها آن شخص هلاک شد. آن‌گاه حضرت فرمود بدنش را از گودال خارج 
کنند بر ای نماز گذارده و دف کنند خدمت جضرت ا عرض کردند آیا غسل 
بر این شخص لازم نبود فرمودند همین اجرای حد او را پاک نموده و تا روز 
قیامت پاکیزه است و فرمودند: ای مردم هر کس مرتکب چنین گناهی بشود 


یعنی زنا کرده باشد بايد توبه کند بین خود و خدای خود. بخدا قسم توبه 


کردن در خفا و پنهانی بهتر است از آنکه عفت خویش را در برابر سردم 
مخدوش ساخته و خود را مفتضح بسازد.۱ 

ین یرو أزؤاجَهُم وم ین هم شهداه إلا مهم فَشَهادَة یی 
رع سادا بل 


ا 


۶و کسان ی که به همسرانشان نسبت ناروا می‌دهند. و شاهدانی جز 


خودشان ندارنده پس هریک از آنها باید چهار مرتبه بنام خداوند شهادت 


1 بحارالائوار ج ۷۶ ص ۳۵؛ تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۶۴ 


سور نور ۳۷ 


بدهند (سوگند بخورند) که از راستگویان است. 


آیفلعان 
۳ اد یس 552 
و الَِيَ مون هم تا نک 


این آیه درباره لعان نازل شده, و سبب نزولش این بوده که وقتی رسول 
خدا بل از جنگ تبوک برگشت عویمر بن ساعدة عجلانی که از انصار است 


م الصادقين) 


نزدش آمد» و گفت:ای رسول خدا همسر من به شریک بن سمحاء زنا داده؛ و 
از او حامله شده است. 

رسول خدا بل از او روی بگردانید؛ عویمر مجددا سخن خود را تکرار 
کرد و رسول خدا بل روی گردانید؛ تا چهار مرتبه این کار تکرار شد. 

پس رسول خدا له به خانه‌اش رفت و آیه لعان بر او نازل شد. پس برای 
نماز عصر بیرون شد و بعد از نماز به عویمر فرمود: برو همسرت را بیاور که 
خدا آیه‌ای درباره شما زن و شوهر نازل کرده است. پس مرد نزد زن آمد و 
گفت رسول خدا بُ تو را می‌خواهد. زن که زن آبرومندی بود با جمعی از 
قوم خود آمد. همین که داخل مسجد شد رسول خدا به عویمر فرمود: بروید 
نزدیک منبر و آنجا ملاعنه کنید! 

عویمر پرسید: چگونه ملاعنه کنیم؟ 

فرمود: پیش بیا و بگو: خدا را شاهد می‌گیرم که من در آنچه به این زن 
نسیت داده‌ام از راستگویانم. 

عویمر جلو منبر آمد و یک بار صیغه لعان را جاری کرد. حضرت فرمود: 
اعاده کن دوباره خوانده تا چهار با فرمود: در نوبت پنجم بگو که لعنت خدا 
بر من باد اگر از دروغگویان باشم: آن گاه حضرت فرمود: مواظب باش که 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لغش« خان مستجایی است, گر دووغ کرس ترآ خواهد گرقت: 
آن گاه به او فرمود: برو کثار و به همسرش فرمود: مثل او شهادت بده, و 
گرنه حد خدا را بر تو جاری می‌کنم؛ زن به صورت افراد فامیلش نگریست و 
گفت: من این رویها را در این شبانگاه سیاه نمی‌کنم, پس نزدیک منبر آمد و 
گفت خدا را شاهد می‌گیرم که عویمر در این نسبت که به من داده از 
دروغگویان است. 
حضرت فرمود: اعاده کن تا چهار نوبت اعاده کرد سپس فرمود: حالا 
خودت را لعنت کن اگر او از راستگویان باشد زن در نوبت پنجم گفت غضب 
خدا بر من باد اگر عویمر در نسبتی که به من داده از راستگویان باشد. 
حضرت فرمود: وای بر تو! این نقرین مستجاب است! اگر دروغگو باشی 
تو را می‌گیرد. 
پس رسول خدا بُ به شوهرش فرمود: برو که دیگر تا ابد این زن بر تو 
گفت: پس آن مالی که من به او داده‌ام چه می‌شود؟ 


نسبت که به او دادی دروغگو باشی که آن 


حضرت فرمودند. اگر تو در 


مال از خود این زن نیز از تو دورتر شده است, و اگر راست گفته باشی آن مال 
مهریه این زن, و عوض کامی است که از او گرفته‌ای, و رحم او را برای خود 
حلال کرده‌ای. 

سپس رسول خدا ٤‏ فرمودند: اگر فرزندی که بدنیا آمد ساق پایش 
باریک بود و چشمهائی کوچک داشت که سفیدی آن زیاد و بینائیش ضعیف 
باشد پس آن فرزند زنا است و اگر دارای چشم شهلا و گیرنده باشد متعلق به 


پدرش بوده و از زنا نیست. پس گفته می‌شود که اگر آن زن بچه را از زنا 


سورۀ نور ۳۹ 


آورده باش پدر بچه از آن بچه ارث نمی‌برد و تمام ارقش برای مادرش است 


و اگر مادرش در قید حیات نباشد خاله و دائی بچه از او ارث می‌برند. ۲ 


عَظیمٌ (۱۱) 


۱-همانا کسان ی که آن نسبت‌های ناروا را زدند گروهی از شما هستند, 


نپنداری د که آن برای شما زشت است» بلکه خیر شما د رآن است» هریک از 
آنها ازاین گناه سهمی برای نو بدرند, و از آنها کسی که منشاً این گناه 
بزرگ گشت, عذابی بزرگ برای ارت 


دروغ بستن بر ماریه 


عامه روایت کرده‌اند که این 


یک ینکن رکه 


آیات درباره عايشه نازل شده که در جنگ 


ہنی المصطلق از قبیله خزاعه نسبت ناروا به او دادند. ولی شیعه روایت 
کرده‌اند که درباره ماریه قبطیه نازل شده؛ که عایشه نسبت ناروا به اوداد.۳ 

محمد بن جعفر برای ما حدیث کرد که محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن 
فضال, برایمان حدیث کرد که عبد له بن بکیر از زراره برایمان نقل کرد که 
گفت: از امام باقر 2 شنیدم که می‌فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول 
خدا که از دنیا رفت, آن جناب سخت غمگین شد. 


۱. بحارالائوار ج ۲۲.ص ۶۸ وج ۱۰۱ص ۱۷۲؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۳۶۷: نورالثفلین. 
ج ۲ص ۵۸۰ 
۲ بحارالانوار ج ۲۰ ص ۳۱۶وج ۳۲.ص ۱۵۴ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۶۹ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ N. 


عایشه گفت: چه خبر شده؟ چرا این قدر بر مرگ این کودک می‌گریی؟ او که 
فرزند تو نبود» بلکه فرزند جریح بود. 

پس رسول خدا ج علی لا را فرستاد تا جریح را به قتل برساند. 
علی با شمشیر حرکت کرد و جریح مردی قبطی بود که در باغی زندگی 
می کرد علی ع در باغ را کوبید. جریح پشت در آمد که آن را بازکنده همین 
که علی را غضبناک دیده به داخل باغ گریخت و در را باز نکرد, علی ا از 
دیوار پرید و وارد باغ شد و او را دنبال کرد وقتی دید نزدیک است خونش 
ریخته شود به بالای درختی رفت, علی د هم به دنبالش بالا رفت, او خود را 
از درخت پرت کرد و در نتیجه عورتش نمایان شد. و علی دید که او اصلا 
هیچ یک از آلت تناسلی مردان و زنان را بدار پس نزد رسول خدا 86 
برگشت و عرضه داشت ای رسول خدا بُ هر وقت به من فرمانی می‌دهی 
من مانند سیخ داغ در داخل کرک باشم و یا آنکه با احتیاط اقدام کنم؟ 

حضرت فرمود: نه البته باید که با احتیاط باشی. 

عرض کرد: به آن خدایی که تو را به حق مبعوث فرموده چریح نه آلت 
مردان را دارد. و نه آلت زنان را. 

حضرت فرمود: شکر خدایی را که این زشتی را از اهل بیت من دور 


گردانید.۱ 


أن تلع لاه في لب مالغ عَذاب ی في الا 
تون )٩(‏ 


۱. بحارالائوار ج ۲۲.ص ۱۵۵ : تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۱۹؛ تفسیر برهان ج ۵ص ۳۶۹: 
نوراللقلین.ج ۴ ص ۵۸۱ 


سوره نور ۳ 


٩‏ -کسانی که دوست دارند فحشاء و زشتی در میان مردم با ایمان رواج 
پیدا کنه برای آنها در دنیا و آخرت عذابی دردناک است, و خداوند 
می‌داند و شما نمی‌دانید. 

اجه في لین مایم عذاب لیم 

هشام گوید امام صادق با فرمودند: هر کس درباره مؤمنین چیزی 


نآ 


إن لین ی 


بگوید که با دو چشم خود دیده و با دو گوش خود شنیده باشدء تازه از کسانی 
۲ ۹۳ 

خواهد بود که خداوند دربارة آنها می‌فرماید: ِن این حون آن شيع 

الاح فی ینم الم عَذاب لیم یعنی کسانی که دوست دارند فحشاء 


در بین مؤمنین 


منتشر شود برای آنها عذاپ دردناکی است.۱ 


اي ول ال منکن 
في یلاله ریا نالا ئجبون نب 


أت منت ليوا في الا و | 


۲-و کسان ی که صاحبان ثروت و نعمت هستند نباید سوگند یاد کنند که 
نسبت به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران راه حدا انفاق نمی‌کنند. آنها 
باید عفو کنند و چشم پوشی نمایند, آیا دوست نمی‌دارید که خدا شما را 


ببخشد؟ و خداوند بخشنده و مهربان است. 


۳ -کسان یکه به زنان پاکدامن و بی‌خبر (از عمل 'زشت) و مومن نسبت 


۱. بحارالانوار ج ۷۲ ص ۲۱۳؛ تقسیر صافیدج ۵ ص ۲۲۲؛ تفسیر برهان ج ۵ہ ص ۱۳۷۴ 
نورالتقلین.ج ۲۳ص ۵۸۳ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شون ي سبیل له َو لیوا * بعضی از شما 
کنید و از یکدیگر درگذرید. و اگر چنین کنید رحمت 


۲۶ -زنان ناپاک از برای مردان ناپاک. و مردان ناپاک نیز از برای زنان ناپاک 


عمل است. 


سورة تور 


۳۳ 


مراد از #الخبیثات ٩‏ کلام و گفتار است. 

مراد از #للخبیشین) زنان و مردان می‌باشد که ملازم آن گفتار و عمل 
هستند و کسانی که آن را تصدیق می‌کنند. 

مراد از الطیبون 4 مردان و زنان است. 

و مراد از طیبات4 گفتار و عمل می‌باشد.۱ 


دون و ما نکمون (۳۹) 


۷-ا ی کسان یکه ایمان آورده‌اید. وارد خانه‌ای به غیر از خانه‌های خودتان 


نشوید مگ رآنکه (از صاحبش) اجازه بگیرید؛ و بر اهل خانه سلام کنید.اینِ 
برای شما بهتر است. شاید که متذکر شوید. 
۸-و اگ ر کسی را (در خانه) یفتیدباز وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده 


شود و اگر به شما گفته شود: برگردید. پس برگردید,که‌اين برای شما بهثر 
است» و خداوند بدانچه که عمل می‌کنید آگاه است. 


4 -گناهی برای شما نیست اگربه خانه‌ا یکه د رآن سکونتی نیست (بدون 


اجازه) وارد شوید که د رآن متاعی برای شما هست» و خداوند آنچه را که 


آشکارا انجام می‌دهید و آنچه راکه پنهان می‌دارید می‌داند. 


۱ تفسیر برهانج ۵ ص ۳۷۵ 


۳۹۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


را مودب نموده و می‌فرماید: یا لین ما لیوا 
قلا لواحت نکم 4 می‌فرماید: معنای آن معلم 
و آموزنده برای مردم است. 

قان لم افیف اگر کسی نبود که به شما اجازه ورود ببدهد 
داخل نشوید تااذن بگیرید. 

8 تفای یرواد آن نشوید تابه شما اجازه داده شود. 

«حٹی تشتانشوا ود وش اعلن أَل 6 مى فرمايد: #لاستیناس) به معنای 
استئذان یعنی اجازه خواستن است. 

عبد لرحمن پن ایی عبد اله ازامام میدق روایت کرده که دنل یه 
اتویوت غير بوتکم حنی اتشتایش ورن موا علی ألها) فرمود: 
ستيناس) عبارت از صدای پا و سلاخ کردن است.۱ 

(قاذا خم بوتا موا علی که نر الله با ركه ية 
وت ی و اھا پر کیت ن ور > 


ی 
که در آن سکونتی نیست (بدون اجازه) وارد شوید که در آن متاعی برای شما 
هست. 

امام صادق ّا می‌فرماید: مراد حمام‌ها و کاروان‌سراها و اماکن عمومی 


است که بدون اذن بر آنها وارد می‌شوند.؟ 


۱. وسائل الشیعه.ج ۱۲.ص ۸۰؛ معانی الاخیاره ص ۰۱۶۳ مشکافلائواره ص ۱۹۴؛ تفسیر 
برهان.ج ۵ ص ۳۷۶ 
۲ بحارآلانوار ج ۳ص ۱۳ ؛ تقسیر برهان» ج ۵ ص ۳۷۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۲۸ 


اتووهتون ۳۵ 


۳۰-به مژمنین بگ وکه چشمهای خود را (از نگاه کردن به نامحرم) 
پوشانند. و عفتشان را حفظ نمایند. که‌این عمل برا یآنها پاکیزهتر است» 
همانا خداوند بدانچه که انجام می‌دهند آگاه است. 
لش یفُْواین امن آصارجم و یواژ وجهم4 
ابی‌بصیر از سای روایت می‌کند که ایشان می‌فرماید: هر آیه‌ای 
در قرآن که در آن از فروج ذکر شده است آن آیه دربارۂ زنا است مگر این آیه 
که دربارة نگاه کردن می‌باشد که بر مد حلال نیست که بر آلت برادرش نگاه 
کند و همچنین بر زن حلال نیست که بافرج خواهرش نگاهنماید.! 


۳۱-و به زنان مزمن بگو تا چشمهایشان را (از نگاه ناروا) بپوشانند, و 


عفتشان را حفظ نمایند. و زینت خود را ج زآنچه بناچار ظاهر می‌شود 


آشکار نکنند. و روسری‌هایشان (یا مقنعه‌هایشان) را بر روی سینه‌هایشان 


۱. بحارلئواج ۱۰۱.ض ۳۳ تقسیر صافی» ج ۵ ص ۲۲۹؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۱۳۷۸ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بیندازند (تا گردن و سین آنها پوشیده شود)؛ و زینت‌هایشال را آشکار 


تسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان, با پدران شوهرانشان, با 


پسرانشان» يا پسران شوهرانشان. یا برادرانشان. یا پسران برادرانشان, با 


پسران خواهرانشان, یا زنان هم 1 زانشان. یا مردان سفیه که 
رغیتی به زنان ندارند. یا اطفال ی که هنوز بر امور جنسی زنان آگاهی 
ندارند. و (هنگام راه رفتن) پاهایشان را بر زمین نزنند تا زینت‌های 
پنهانیشان دانسته شود ؛ و ای اهل ایمان همگی به سوی درگاه الهی نویه 
کنید شاید که رستگار شوید. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ ولا 
یاهرنه فرمودند: زد لام سرمه. انگشتر, خضاب کردن 


دست‌هاء دست بند و النگو است, 


زینت سه نوع است. زینت برای مردم. زینت برای محرم و زینت برای 
شوهر که زینت برای مردم را ذکر کردیم (که همان چند نمونه بالاست), زینت 
برای محرم از گردن به بالاست و از مچ دست به بعد و از مچ پا به بعد می‌باشد 
و اما زین 


برای شوهر تمام بدن است.۱ 

غیْرآرلي ارب من الرّجالٍ) آن پیرمرد دم مرگ است که هیچ 

نان 
ان 


«أراابین 


.ی به زنان ندارد و از دیدن آنها تحریک نمی‌شود و طفلی که چیزی از 


1 5 نمث ۲ 
و عورت آنها متوجه نمی‌شود. 
۳ 7 12 


باز م 


€ می‌فرماید: پاهایش را بر 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۷۵؛ تفسیر عافی؛ج ۵ ص ۲۳۰؛ تفسیر برهانء ج ۵ 
ص ۳۷۸: نورالتلین, ج ۳ ص ۵87 
۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۳۸۱؛ تفسیر صاقی؛ ج ۵ ص ۲۳۳ : نورالتلین: ج ۳ص ۵٩۴‏ 


سورۀ نور WY‏ 


هم نزند تا خلخال‌های پایش به هم خورده و صدا کند. ' 


رحبم (۳۲) 


۲-و مردان و زنان بی‌همسر را همکر| دهید. و نی زکنیزان و غلامان صالح 
خود راء اگ رآنها یر ناشن بجداوند از نضل خودش بی‌نیازشان می‌کند. و 
خداوند گشایش دهنده و آگاه است. 

۳-و کسانی که امکان ازدواج ندارند» عفت و پاکدامنی حود را حفظ 
نمایند تا خداوند آنها را به فضل خودش بی‌نیاز گرداند. و بردگان ی که 
خواستار مکانبه (بعنی می‌خواهند که با قرار داد مخصوصی خودشان را 
آزاد کنند) هستنده پس با آنها قرار داد ببندید اگر بدانید که در آن حبر و 
صلاحی است. و مال یکه خدابه شما داده به آنها بدهید. و کنیزکان خود را 
به خاطر متاع ناچیز دنیوی به عمل ناروا مجبور نکنید که اگ رآنها بخواهند 
پاکدامن باشند. و ه رک سآنها را مجبور (به‌این عمل) کندء پس بدرست ی که 
خحداوند بعد از اجبا ر کرد نآنها آمرزنده و مهربان است. 

ویک نیوا راء 


۳۸۱ بحارالائوا ج ۱۰۱.ص ۳۳؛ تفسیر برهان,.ج ۵.ص‎ .١ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


€ در زمان جاهلیت با زنان بی‌شوهر ازدواج نمی‌کردند 
پس خداوند به هو تیک وا کنند. 


و روا a E‏ 
آنها خودشان را از مولایشان می‌خرند که قیمت خودشان را در دو يا سه 
مرحله پرداخت نمایند و خودشان را آزاد می‌کنند که خداوند می‌فرماید: 
کات وخم یروم یر پس با آنها قرار داد ببندید اگر بدانید که در آن 
خیر و صلاحی است.۲ 

انوم 2 من مال له اتاگ می‌فرماید: هر گاه با غلام و کنیز 
مکاتبه کردید مقداری از زا به آنها برگردانید: ۲ 

رانک ناکم علی یفن نت4 می‌فرماید: عرب و قریش 
کنیزان را می‌خریدند و برای آنها مالیات سنگینی تعیین می‌کردند و می‌گفتند 
بروید و زنا بدهید؛ و از این طریق کاسبی می‌کردند و خداوند عزوجل از این 
عمل آنها را نهی کرده و می‌فرماید: و لباک یاف - تا - 
غود رَجِیم) یعنی خداوند آن کنیزان را در صورتی که مجبور به عمل فحشا 


شده باشند عقاب نمی‌کند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا میفرماید: این آیه (۳۲ همین 
سوره) به وسیلا آیة ۲۵ «فّ نطف ماع لمحصنات من 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۳۸۱ 
۲ بحارالاتوارج ۱۰۱ص ۲۰۱ 
۲ نوراثقلینج ۳ ص ۶۰۱ 


سورۀ نور ۳۹ 


العَذاب) سورة نساء نسخ شده است.! 


والآضال ۳۱ 


تَختبه الم آن ناه نی إذا جام 
4 اب الله ریغ الجداب (۳9 

۵ خدا نو رآسمانها و زمین است» مثل نورش همانند چراغدانی است که 
در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای باشد شیثه‌ای 
شفاف و درخشنده که همانند ستار‌ای درخشان باشد, و روخن این چراغ 
از درخت مبارک زیتونی باشد که نه شرقی است و نه غربی؛ و روخنش 
بدون آنکه با آتشی تماس داشته باشد روشن می‌گردد. نوری بر بالای نوری 
است» خداوند به وسیلة نو رآن هر کسی را که بخواهد هدایت می‌کند و 


خداوند برای مردم تثلها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


۱ تفسیر برهان, ج ۵گ.ص ۳۸۵ تقسیر صافی.ج ۵ ص ۲۳۷ ؛ نورالثقلین» ج ٠۳‏ ص ۶۰۲ 


۳۲۰ 


۶-(واین چراغ‌ها) در خانه‌هایی قرار 


آنجا بالا بروند. و د رآنجا ذکر خداوند 


تسبیح ا و گفته می‌شود. 


rv‏ ان یکه نه تجارتی و نه معامله‌ا ی آنها را از یاد خدا و بیا داشتن نماز 


و دادن زکات غافل نمی‌کند. و از روزی می‌ترسن که دل ها د رآن 
روز دگرگون می‌شوند, 

1-۸ خدارند آنها را بدانچه که عمال کرد‌اند پاداش دهد. و از فضل خود 
بر پاداش آنها 


می‌دهد. 


راید و خداوند به ه ر کس که بخواهد بی‌حساب روزی 


-ر کسان ی که کاف رشدند: اعمالشان چون سرا بان ب ی آب و 


علف که شخ ص فته آن و آپ,می‌پنداري تا اينکه به سو ی آن می‌رود چون 
بدانجا می‌رسد هیچ آب نمی‌یابد. و (آن کافر) خداوند را نرد آن می‌باباد 


حسابش را کامل می‌دهد. و خداوند سریع الحساب است. 


تفسیر آیۀ نور ۱ 

صالح بن سهل همدانی گوید شنیدم که امام صادق لا در تفسیر *الل 
ور السَماوات و الأَرْض عقل ور کیشکاو4 فرمودند: مراد از *مشکا:* 
حضرت فاطمه اڭ و مراد از (فیها بالط * حسن و حسین ف و 
مقصود از في رجاجة الرّجاجة کَاّ کوب دی * حضرت فاطمه 3 در 
میان زنان اهل زمین همانند ستاره‌ای درخشان است. *یُوقَد من شُجرَوٍ 
ماک یعنی از ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام مشتعل و درخشش 


یهتی نه یهودی است و نه نصرانی یا 


سورۀ نور ۳۳ 


یي٤(‏ نزدیک است که عم از آن منفجر گردد ‏ اة از وز 
عَلیتُور) امامی بعد ازآن امام هي له ياء خداوندهر کسی 
را که بخواهد برای ائمه 3 هدایت می‌کند و مخلص وارد در ولایت آنها 
می‌نماید وضرب ال قفا لاس و الله یل 2 ی لیم * و خداوند برای 


مردم مثلها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست. 


با تور خود را اکر کرد لور یعنی هدایت در قلب مومن 
فیها مِطباح الْضباح) مشکات جوف مومن و قندیل قلب او میم دی 
است که خداوند در قلب او نهاده اسبت! 


رین جر 


ولاعِة 4 می‌فرماید:بالای کوه که لا غرببه يعني شرق ندارد و لا شرقیه 


یعنی غربی برایش نیست. چون وقتی آفتاب طلوع کند از بالای آن طلوع 


۳ 


مُبارَکة > می‌فر مال :اجره مومن است ريون لا رد 


چون غروب می‌کند باز از بالای آن غروب می‌کند ياد 


۶ نزدیک است که نور در دل او خودش روشن شود بدون اینکه کسی 


بضي 
با او سخنی بگوید و ای را هدایت کند. 
على تور واجبی‌بالای واجبی دیگر و سنتی‌بالای سنتی دیگر است. 


7 بي‌اله ور يشا خدا هر که را بخواهد به واجبات و سنت‌های 
خود هدایت میکند. 
ویر لا شنال لاس که یکی همین مثلی است که برای مؤمن زده 


ست 
و آن‌گاه فرمود: پس مؤمن در پنج نور قرار دارد و در آنها آمد و شد 


1. تفسیر صافی: ج ۵ ص ۲۳۹ ؛ تفسیر برهانءج 8 ص ۳۸۸ 
تفسیر صافی.ج ۵ص ۱۲۳۹ تفسیر برهانء ج ۵ص 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YY 
می‌کند, مدخلش نور, مخرجش نور؛ علمش نور, کلامش نور و مسیرش در‎ 
روز قیامت به سوی بهشت نور است.‎ 
عرضه داشتم:اینها می‌گویند این مثل» مثل برای نور خدا است.‎ 
فرمود: سبحان له خدا که مثل ندارد. مگر خودش نفرموده: و‎ 
لله امال برای خدا مثل نزنید۱4‎ 
امام باقر ل در تفسیر آیه (في یوت أَذنَالهآن وفع و بذک فیها اس‎ 
می‌فرماید:آنها خانه‌های پیامبران و خانۀ حضرت علی با می‌باشد.۲‎ 
الله و ناوات و الازض تا وال کل نم عليه‎ 


عبد الله بن جندب گوید به امام زَا نامه‌ای نوشته و از آن حضرت 


دربارۀ تفسیر این آیه سؤال کردم. آن حضرت در جواب نام من نوشتند: 
اما بعد بدانکه پیفمبر اک 5 امین خداوند بود در میان مردم و چون از 
دنیا رحلت فرمود ما اهل بیت او وارث آن حضرت و امینان خدائیم در روی 
ذمین و تمام علوم از منیا و بلایا و انساب و مواد اسلام نزد ما است و طوایفی 
که گمراه بوده و یا هدایت یافته‌اند از صد سال بیشتر و یا کمتر ما آنها را 
می‌شناسیم و سابقةآنها را م‌دانیم و رساء و بزرگان و میزان ایمان و 
یکایک آنها را مطلع می‌باشیم و نام شیعیان خودمان را با نام 
پدرانشان به خوبی می‌دانیم که خداوند از آنها به ولایت ما عهد و میثاق گرفته 


و وارد می‌شوند به جایگاه ما و با ما داخل بهشت می‌شوند و شیعیان ما تا 


امت به دامان ما تمسک می‌جویند کسانیکه از ما پیروی و متابعت کنند 


۱. بحارالائوار ج ۴ص ۱۸ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۲۲۰ ؛ تفسیر برهانه ج ۵ مس ۱۶۰۵ 
نورالقلینج ۳ص ۳۸۹ 

۲ بحارلانوان ج ۲۳.ص ۳۲۷ وج ۶۶ ص ۲۵۹؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۴۱: تفسیر 
برهان» ج ۵ ص ۳۹۳؛ نورالتلین, ج ۳ ص ۶۰۷ 


سورۀ تور ۳۳۲ 
نجات خواهند یافت و آنهائیکه دوری و بیزاری جویند هلاک می‌شوند و 
منکرین ولایت ما کافر و دوستان ما موّمن هستند. دوست ندارد ما را هیچ 
کافری و بغض ندارد بما هیچ مؤمنی و هر کس بمیرد و ما را دوست بدارد بر 
خدا است که او را با ما محشور گرداند. 7 

ما برای پیروان خود نوری هستیم که موجب راهنمائی آنها می‌شویم و هر 
که از دوستی و هدایت ما بی‌بهره شد مسلمان نیست. دین خدا به وسیل ما 
خاندان رسالت بسط و توسعه یافته و خداوند به برکت وجود ما آل محمد 
باران رحمت خود را نازل می‌فرماید و به وسیلۀ ما در دنیا و در قبر و در 
محشر به مومنین نفع و خیر می‌رساند. و مثل ما در کتاب خدا مثل مشکات 
است و مشکات در قندیل قرار دارد و ما چراغی هستیم در آن قندیل و غرض 
از مصباح محمد رسول خدات هراد از نور هل ا است که خداوند به 
نور و ولایت ما هر که را بخواهد هدایت می‌فرماید. و بر خداست که برای 
هدایت خلق ولی بفرستد و آن ولی نور دهنده است و برهانش آشکار می‌باشد 
و حجت خداوند است در نزد خلق و بر خداست که دوستان و محبین ما را از 
متقین و شهداء و صدیقین و صالحین قرار دهد که آنها رفیقان نیکوئی هستند. 
و شهیدان دوستان ما نسبت به شهداء سایر امت‌ها ده درجه برتری و زیادتی 
دارند. و شهیدان شیعیان ما بر شهدای امت پیغمبران سلف ته درجه برتر و 
بالاترند. ما نجبا و اولاد پیغمبران و اولاد اوصیاء آنان می‌باشیم و ما 
مخصوص به کتاب خدا هستیم و ما اولی به رسول خدائیم و ما کسانی 
هستیم که خداوند دین خود را برای ما و به وسیلۀ ما تشریع فرمود و در قرآن 
کریم می‌فرماید: رل ی الین شا وی پو وحا يآ : 


۳ ترجمة تفسیر قمی |ج‎ YF 


هِیم) ' و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ما دانستیم و 


آنچه دانستیم به مردم رساندیم و علوم اولین و آخرین نزد ما است ما وارث 


پیغمبران اولوالعزم می‌باشیم که اقامه دين خدا نموده‌ایم و خداوند 


می‌فرماید: ولا فیه کر ی الْشرکین ما وم یه * ۲ هر كس به 
ولایت علی ا و ائمه تمکین نکند ولایتی برای او نیست و کافر است.۳ ولایت 
علی الا فور و شفاو دلیل وهادی و رهیر است. " 


خداود بعد از نکر این یات يآ 


خانه‌هایی قرار دارد ER‏ آنجا 
ذکر خداوند برده شود. و هر صبح و شام در آن تسبیح او گفته می‌شود. 
مردانی که نه تجارتی و نه معانبله ای آنها را از یاد خدا و بپا داشتن نماز و دادن 
زکات غافل نمی‌کند. و از روزی می‌ترسند که دل‌ها و چشم‌ها در آن روز 
دگرگون می‌شوند. تا خداوند آنها را بدانچه که عمل کرده‌اند پاداش دهد و از 
قضل خود بر پاداش آنها بیفزاید. و خداوند به هر کس که بخواهد بی‌حساب 
روزی می‌دهد. 

سپس برای اعمال کسانی که با آل محمد دشمنی می‌کنند مثالی زده و 
قروا ال کسرا # یعنی اعمال آنها مانند 
سرابی است که در بیابان شخصی تشنه آن را نگاه می‌کند گمان می‌کند که آب 


می‌فرماید: و 


۱. شوری» آية ۱۳ ؛ از دين آنچه را به نوح سفارث برای شما تشریع کرد و آنچه راکه 
راهيم و موسی و عیسی به آن توصیه نمودیم. 

۱+ و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید. بر مشرکان دینی که نان را به آن 
می‌خوانیگرن است. 

۳ بصائالدرجات. ص ۱۱۹ ؛ کافی.ج ۱ ص ۲۲۳ 

۴ بحارالانوارج ۲۶ ص ۲۴۱؛ تفسیر برهانء ج ۵.ص ۳۸۹ 


نووز ۳۷۵ 


است و بدان طرف می‌رود. همینکه به محل مورد نظر می‌رسد آبی در آنجا 


نو ۴ 


۴۰-یا مانند طلماتیکه در دریای عمیقی است و مو جآن را پوشانده؛ وبر 
بالا ی آن موجی دیگر قرا رگرفته و بر بالا یآن نیز ابری تیره وتاریک است. 
لمت‌هایی که یکی بعد ان اي قا گرفته؛ طور که ار دستش را 
بیرون کند قادر به دیدن آل ناواو وکس ی که خداوند برای او نوری قرار 

ندهد پس نوری برای او نیست. 
صالح بن سهل گوید شنیدم که آمام صادق ل در تفسیر این آیه 
می‌فرمودند: (رکتناب4 یعنی اولی و دومی, في بح ی شاه مرج 
یعنی سومی. من ره زج که مراد لحه و ژیپر است. نات 


قوق بَض 4 که مراد معاویه و یزید و فتنه‌های ب بنیامیهمی‌باشد. (ذ ا 
َد یعنی زمانی که در تاریکیفتهشان را آشکار کنند. < 
e‏ ا ا ود 

لم عل الله لَه ثواقناَ من تُور) یعنی کسی که امامی از فرزندان 
فاطمه ۵# نداشته باشد اه ین نو٤‏ در روز قیامت امامی ندارد تابه 


وسیلة نور آن حرکت کند یعنی آنچه که خداوند می‌فرماید: (یسعن وزع 


۳۳ 
سمت راستشان را روشن می‌کند تا اینکه وارد منازل خویش در بهشت 


انهم 4 همانا مومنین در روز قیامت تور صورت‌هایشان مقابل و 


۱. تسیر برهانج ۵ص ۳۹۸ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


بخ له من في الماؤات وال وال ات کل 


۵ 


۴۱-آیا ندید ی که ه رکس د رآسمانها و زمین است و پرندگان ی که در حال 
پرواز هستند برای خداوند تسبیح می‌کنند. هر یک ا زآنها نماز و نسبیح 
خودش را می‌داند. و خداوند بدانچه که انجام می‌دهند آگاه است. 


ملکی در شکل خروس 
الو تر اال 
عم صلاه تسبح 
اصیغ بن نباته گوید حضرت علی ‏ فرمودند: خداوند ملکی به صورت 
خروسی سفید خلق کرده که چنگالهای آن در زمین هفتم و تاج آن در عرش 
است و دو بال دارد که یک بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و آن 
بالی که در مشرق است از برف است و آنکه در جانب مغرب است از آتش 


است و چون وقت نماز برسد نزدیک می‌کند یکی از بال‌های خود را به بال 
دیگر و بالھا را بیکدیگر می‌زند چنانچه در زمین روسان بالها را بیکدیگر 
می‌زنند و آن بال که از برف است بال آتشین را خاموش نمی‌سازد و بال 

آتشین بالی را که از برف است نمی‌گدازاند و به آواز بلند می‌گوید: «اشهد ان 
لااله الا له وحده لاشریک له و اشهد ان محمدا سید النبیین و ان وصیه سید 
الوصيين و ان الله سبوح قدوس رب الملاکة و الروح» پس خروسان زمین در 


1. بحارالانوار ج ۲۳ء ص ۳۰۴؛ نورالتقلین.ج ۳ ص ۶۱۲ 


سورة نور YY‏ 


منازل خود بال ہر بال زنند و آنچه از خروس تحت عرش شنوند همان رادر 
جواب او تکرار نمایند و اینست معنی قول خدای تعالی که فرموده و الط 
صافات كَل ق علم لاه ترح یپرد کاش کہ تن خان پو زان چان 
برای خداوند تسبیح می‌کنند. 


# 
بنا بر این معنی کل قَذ 


حه این است که خروسانی که 

در زمین می‌باشند از آواز خروس عرشی دعا و تسبیح خود را می‌دانند. ۱ 
امام صادق ‏ می‌فرمایند: هیچ پرنده‌ای نیست که در خشکی و دریا به 

وسیلۀ وحوش صید می‌شود مگر آنکه تسبیح الهی را تضیع کرده است. ۲ 


۳-آیا ندید یکه خداوند ابرها رابه هر سو می‌راند, و سپس بی نآنها پیوند 
می‌دهد, و بعد آنها را متراکم می‌سازد؟ پس قطرات باران را می‌نگری که از 
میان آنها حارج می‌شود؟ و از آسمان, از کوه‌هایی (ابرهای منجمد شده و 


بر روی هم انباشته گشته) که د رآن است دانه‌های نگرگ را نازل می‌کند. 


پس به هر کس که بخواهد به وسیلك آن زیان می‌رساند» و برای هر کس که 
بخواهد آن زیان را برطرف می‌کند, ونزدیک است کي روشنی برق آن ابرها 
چشم‌ها را ازبین ببرد (چشم‌ها را نابینا بسازد), 

سَخاب + یعنی خداوند ابرها را از زمین به بالا می‌برد 


۱. بحارلائواروج ۵۶ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۰۳ 
۲ تفسیر عباشی» ج ۲» ص ۲۹۵؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۴۰۳ 


۳۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


«ثم یوّلف بینه» یعنی هرگاه ابرها غلظت یافتند خداوند ملکی از بادها 
از آنها نازل می‌کنند؛" که خداوند 


می‌قرستد و آن‌ها ابرها را می‌فشرند و 
می‌فرماید: «فتری ردق یج من خلاله * که ضمیر #خلاله * به سحاب که 


به معنای ابر باران‌زااست بر می‌گردد. 


راه می‌روند. و برخحی پر دو|پاآو برخی نیز بر روی چهار پا حرکت 
می‌کنند. خداوند آنچه را که می‌خواهد می‌آفریند, همانا که خداوند بر هر 


چیزی تواناست. 


یلیم شي 
علی اټ ی الله ما اء ال على کل يم یم می‌فرماید: مردم بر 
روی دو پا راه می‌روند و مارها بر روی شکم می‌خزند و چهارپایان بر روی 
چهار پا راه می‌روند. 

امام صادق ا می‌فرماید: بعضی از حیوانات هستند که پر بیش از چهار 


پاراه می‌روند. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۰۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ ص ۴۰۸ ؛ نورالقین ج ۳ ص ۶1۵ 


سورۀ تور ۳۳۹ 


ومن بطع الله ور و یش 
۷-و (منافقین) میگویة ما ا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت 
مي‌کنيم سپس گروهی ای گفته روی برمی‌گردانند و آنا اصلا 
مومن نیسنند یمان 

۸و هنگام که به سوی خدا و رسول خواده شوند تا میانشان قضاوت 
شود گروهی ا زآنها روی بر می‌گردانند. 

۹-و اگر حق باآنها باشد با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول 
برای داوری) می‌آیند. 

۵۰_آیا در دلهایشان مرضی است» یا شک و تردید دارند, یا می‌ترسند که 
خدا و رسولش (در هتگام قضاوت) ب رآنها ستم کنند؟ (خدا و رسول 


ستمکار نیستند) بلکه آنها خودشان ستمکارند. 


۵۱-اما منزمنان هتگام که به سوی خدا و رسولش خوانده می‌شوند تا در 
بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و اینها همان 


رستگاران هستند. 


۳۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۵۲-و هر کس از خداوند و رسولش اطاعت کند و از خدا بترسد: و 

پرهیزگار باشد, پس اینها پیروزمندان حقیقی هستند. 
ره ۵ مر ی E EN‏ 
و یقولون من له و بل‌شول و نا -تا ما ولیک با 
امام صادق ع می‌فرمایند: این آیه در بارْ امیرالمومنین ‏ و عشمان 


نازل شده است زیرا 


ن آن حضرت و عثمان دربارۀ باغی اختلافی روی داد. 
امیرالمومنین به عثمان فرمود: آیا راضی هستی که میان ما پیغمبر اکرم 
قضاوت نموده و حکم دهد. 

عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت: برای محاکمه نزد رسول خدا نروید 


چون که پیفمبر به نفع علی و به ضرر تو حکم خواهد داد بهتر است نزد پسر 
شیبه بروید. 

عثمان به امیرالمومنین علی 2 
کنم بیائید پیش ابن شیبه برویم. 

پسر شیبه به عثمان گفت: چگونه محمد بُ را امین وحی خدا می‌دانی 
ولی به احکام و قضاوتش اعتماد نداری و حضرتش را متهم می‌نمائی و این 
آیه در مورد آن اختلاف نازلگردید دا یل ول نک 
تا )و مکی کب وی شا تخرد دا 
تا میانشان قضاوت شود. گروهی از آنهاروی برمی‌گردانند. و اگر حق با آنها 
باشد. با کمال اشتیاق و با سرعت به سوی او (رسول برای داوری) می‌آیند. 


من مایل نیستم به پیفمبر مراجعه 


آیا در دلهایشان مرضی است. یا شک و تردید دارند. یا می‌ترسند که خدا و 
رسولش (در هنگام قضاوت) بر آنها ستم کنند؟ (خدا و رسول ستمکار 
نیستند) بلکه آنها خودشان ستمکارند. 

سپس امیرالمومنین علی لا را ذکر کرده و می‌فرماید: فا کان ول 


هم لبون 4 اما مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش خوانده 
می‌شوند تا در بینشان داوری شود می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و اینها 
همان رستگاران هستند. وضو کن از ادن و وون لاف او از خدا 


بترسد. و پرهیزگار باشد. پس اینها پیروزمندان حقیقی هستند. ۱ 


۵۴ بگو: از خداوند و رسولش اطاعت کنید, پس اگر اطاعت نکنید پیامبر 


مسول اعمال خود است و شما نیز مسزول اعمال خود می‌باشید, و اگر از 
او اطاعت کنید هدایت می‌یابید» و بر رسول جز ابلاغ و رساندن روشن و 
آشکار نیست. 

۵۵ خداوند به کسانی از شماکه ایمان آورد‌ند و عمل صالح انجام داد‌اند 
وعده می‌دهد که آنها را در روی زمین خلافتشان دهد, همچنان که به 
پیشینیان آنها خلافت داد» و دینی را که برای آنها پسندیده محکم خواهد 


نمود و بعد از خوف ترس به آنها امتیت می‌بخشد آنها مرا می‌پرستند و 


۱ بحارالاوار ج ٩‏ ص ۲۲۷ وج ۳۰ص ۱۱۷۲ تفسیر برهان ج ۵ ص ۱۳۰۸ تفسیر صافی؛ 
ج ۵ ص ۲۵۰؛ نورالتقلینء ج ۲۳ ص ۶۱۵ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


چیزی را با من شریک قال نمی‌شوند. و ه رکس بعد از آن کافر شود. پس 


اینها به حقیقت همان فاسقان هستند. 


فل آطیشوا ال ۳ 


ی 3 


ماله ما حل ٩‏ می‌فرماید: 


آنچه از اطاعت بر شما حمل شده است. 
Ete EE‏ 
ظلم و ستم بر آنها و غصب حقشان آنها را در روی زمین خلافت می‌بخشد؛! 
و می‌فرماید: وعد ال ی َموامنکم وَعَأرا مارا متهم في 
افزض کا استخلت ال هم تا لا یشرکُون بي یت و این از آن 
آیاتی است که ذکر کردیم که تاویلش بعد از تزول می‌باشد و این آیه عطف بر 

آیة < جال انلههم تجاره ز لا بیع عن کر 4 همین سوره می‌باشد.! 


شدای اک اباق Kg‏ وت هنوز به ح بلوغ 


نرسیدهاند باید سه وقت از شما اجازة ورود بگیرند: با پیش از نماز صبح, و 


هنگام ظه رکه لباس‌های خودرا (برای استراحت) از تن بیرون می‌آورید. و 


۱. تفسیر برهان,ج ۵ ص ۴۱۱ 
۲ تفسیر برهانهج ۵ص ۴۱۱ 


سوره نور rrr‏ 


بعد از نماز عشاء که‌این سه وقت مخصوص خلوت شماست. و اما بعد از 
این سه وقت گناهی برا یآنها نیست (که بدون اجازه وارد شوند)» و به گرد 
همدیگر جمع شوید (مهر و محبت داشته باشید)» اینچنین خداون دآیاتش 
را برای شما روشن بیان می‌کند, و حداوند دانا و آگاه است. 
ڈیا ی این آمئوا تنگم لین ملکث آننانکم ۔ تا -قلاث عوزات 
کم می‌فرماید: همانا خداوند متعال نهی نموده که کسی در این سه وقت بر 
یکی از پدر و خواهر و خادم وارد شود مگر اینکه اذن بگیرد» و آن سه اوقات 
بعد از طلوع فجر و نیم روز و بعد از عشاء می‌باشده سپس بعد از این سه 
اوقات را اطلاق داده است و می‌فرماید: لیتق لک و لاعلهم جاح 4 
یعنی بعد از این سه اوقات وارد شدن بر آنهانیازی بر اجازه گرفتن نیست.! 


نیست که لباس‌های روئین خودشان را از تن بیرون کنند. در حال ی که 
خودشان را در مقابل مردم آرایش و آراسته نکنند. و اگر چه خحودشان را 
بپوشانند برا یآنها بهتر است» و خداوند شنوا و داناست. 
7 
3و ماد من الشناء الاتي 
یهن یر متیر جات بزية 4 این آیه دربارة پیر زن‌هایی نازل شده است که 
دیگر حیض نمی‌شوند و امیدی به ازدواج آنها نیست اگر لباسشان کاملاً هم 
پوشیده نباشد و حجابشان را کنار بگذارند. 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۵۸ ؛ تورالتلین ج ۳ ص ۶۲۱ 


۳۳۴ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


لمن یعنی خود را برای مردان ظاهر 


۶۱بر نابینایان و لنگان ق‌بیماران گناهی نیست (که با شما همسفره شوند), 


و نیز گناهی بر شما نیست که از خانه‌های حودتان غذا بخورید, و لیز 
خانه‌های پدرانتان, و خانه‌های مادرانتان, و خانه‌های برادرانتان, و 
خانه‌های خواهرانتان, و خانه‌های عمو و عمه و دائی و خاله‌هایتان با 
خانه‌ای که کلیدش در دست شماست. یا حانة رفیق‌نان. گناهی برای شما 
نیست که با هم غلا بخورید یا جداگانه؛ پس هنگامی که خواستيد وارد 
خانه‌ای شوید پس بر خودتان سلام نید که سلام و تحیتی از جانب 
خداست. | 


ین خداوندآیاتش رابرای شما روشن بیان می‌کند, شاید که 


آندیشه کنید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ل در تفسیر آیۂ «َیْش علی 


الى حرج و لاعلی ازج حرج و لاعلیالتریض حرج فرمود: سیب 


۴۲۵ نورالقلین؛ ج ۳.ص ۱۶۲۳ تفسیر برهان ج ۵ص‎ ١ 


سور نور re‏ 
نزول آیه آن بود که مردم مدینه پیش از آنکه مسلمان شوند کورها و لنگ‌ها را 
از خود جدا کرده و با ایشان هم سفره و هم غذا نمی‌شدند و با آنکه در ميان 


آنها انصار بودند و مورد احترام و تکریم عمومی قرار داشتند می‌گفتند نابینا 


غذا را نمی‌بیند و لنگ قدرت نشستن و تکیه کردن بر کنار سفره و طعام را 
ندارد و شخص مریض مانند آدم سالم نمی‌تواند غذا بخورد. روی این منطق و 
عقیده آنها را در گوشة خانه جای داده و جداگانه طعام می‌دادند همینکه 
پیغمبر اکرم بُ وارد مدینه شدند موضوع تغذیه نابینایان و بیماران را 
سؤال کردند و این آیه بر آن حضرت نازل شد: یس لک جثاح نک 
جییعً ما4 گناهی برای شما نیضت که با هم غذا بخورید یا جداگانه.۱ 


این آیه هنگامی نازل شده که پیغمبر اکرم َه به مدینه وارد شدندء و عقد 


اخوت و برادری میان مهاجر و انصار و سایر مسلمین برقرار کردند, پس 


ابوبکر و عمر را با هم و عثمان و عبد الرحمن را با یکدیگر و طلحه را با زبیر؛ 
سلمان رأ با ابوذر و مقداد و عمار را پا هم برادر کرد,امیرالمومنین علی ا 


تنها ماند و چون برادری برای خود تیافت مغموم و متاثر گردید و عرض کرد: 


۱. وسائل الشیعه.ج ۲۵.ص ۵۳؛ نوراللفلین.ج ۳ ص ۶۲۴؛ تضیر برهان. ج ۵ ص ۴۲۵+ 
تفسیر صافی.ج ۵ ص 1۶۱ 


۳۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ای رسول خدا بُ پدر و مادرم فدای تو باد برای چه میان من و کس دیگری 
عقد برادری نخواندی؟ 

پیغمبر اکرم ب فرمود: یا علی بخدا قسم تو را برای خود نگاه داشتم آیا 
راضی نیستی که برادر من باشی و من در دنیا و آخرت برادر تو باشم؛ای 
علی تو برادر و وصی و جانشین متی در میان امت تو بايد دين مرا ادا و به 
وعده‌ام وفا کنی, تو باید متصدی غسل من شوی, جایز نیست دیگری متصدی 


تخسیل و تکفین و تدفین من شود تو برای من به متزله هارون نسبت به موسی 


هستی جز آنکه پس از من پیغمبری نخواهد بود امیرالمومنین علی 
بسیار خوشحال و مسرور شد. 

پس از آن روز هر وقت اصحاب مأمور جنگ شده و به سفر می‌رفتند هر 
کسی کلید منزل خود را به بزادر"خواندهُ خودمی‌داد و به او می‌گفت تو 
مجازی هر چه می‌خواهی از منزل من برداشته و هر چه ميل داری بخوری 
ولی اکثر ایشان از خوردن غذاهای موجود امتناع و خودداری می‌نمودند تا 
طعام‌ها به فساد منتهی می‌شد چون این آیه نازل گردید بر طبق فحوای آن اگر 
مالک خانه‌ای کلید منزل خود را در اختیار شخصی قرار میداد اعم از آنکه 


حضور داشته و یا غائب بود آن شخص حق داشت و می‌توانست از غذای او 


بخورد. 
ذا دخ بیو تاقسلمواعلى ۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا دربارة تفسیر آیۀ فوق 
فرمودند: هر گاه یکی از شماها وارد خانه شد اگر کسی داخل خانه باشد بر 
آنها سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: «السلام علینا من عند ربنا» 


ا بحارالائوان ج ۷۲ص ۴۴۴: تفسیر صاقی. ج ۵ ص ۲۶۲ 1 تفسیر برهان, ج ۵ص ۴۲۷ 
ارالائوار ج ۷۲ص ۴۴۴+ تفسیر صاقی.ج ۵ص ۱۲۶۲ تفسیر برهان, ج هس 


سوره نور ۳۳۷ 


چون چنین بگوید خداوند می‌فرماید:«تحية من عند الله مباركة طیبة». 
گفته‌اند: هرگاه کسی را در داخل خانه ندید بگوید: «السلام علیکم و رحمة 
الله» که با این سلام دو ملک شاهد بر خود را قصد می‌کند: ۱ 


ال إن الله مور رجيم av‏ 


۶۲-مؤمنان حقیق یآنهابی_هشتند که به خدا و رسولش ایمان آو, 
هنگام ی که در کار مهمی با اواباشنا) با جایی نمی‌روند تا اجازه بگیرند. 


همانا کسانی که از تواجازة,می‌گیرند اینها جستند که به حقیقت په خدا و 


رسولش ایمان آورده‌اند. پس هنگام ی که از تو اجازه بخواهند که بعضی از 
امور خود را انجام دهند. به هر کدام آنها که خواستی اجازه بده و از 
خداوند برای آنها طلب مغفرت نما. همانا که خداوند بسیار آمرزنده و 

مهربان است. 
ما تون لین منوا له و وله -تا -خثی تاذو این آبه 
دربارة کسانی نازل شده که هر وقت رسول خدا ی آنها را برای اموری یا 
برای جنگ جمع می‌کرد بدون اجازه از پیامبر مر پراکنده می‌شدند که 


خداوند آنها را از این عمل تهی نموده است. 
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دربارۀ حنظله بن ابی‌عیاش نازل شده است که در شب قبل از وقوع جنگ احد 


۱. بحارالائوارج ۷۳ص ۳؛ نورالتقل 


۳۳/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
به مناسبت عروسی خود از پیغمبر اکرم به اجازه خواست تا در مدینه 
بماند و پس از زفاف به میدان جنگ حاضر شود صبح همان شب زفاف با 
حالت جنابت در جنگ احد شرکت جسته و به درجه رفیعه شهادت نایل شد و 
پیغمبر اکرم فرمود: می‌بینم که فرشتگان با آب بهشتی که در ظروف نقره‌ای 
است میان زمین و آسمان حنظله را غسل می‌دهند و بدین مناسبت لقب 
غسيل الملائكة به حنظله داده شد.۱ 


۳-رسول را وگ ا را صدا می‌زنید صدا نزنید, به تحقیق 


خداوند به کسانی از شما که به همدیگر پناه آورده و یکی پس از دیگری 
فرار کردید آگاه است. پس کسانی که از اوامر او مخالفت می‌کند بابد بر 
حذر باشند که فتنه‌ای دامنگیرآنها شود و یا اينکه به عذابی دردناک گرفتار 
شوند. 
ی وه 

لاتجعلوا دغاء سول بتكم كدعا 
خدا کا را همانند خودتان صدا نز 


مراد از فتنه بلا است. 


هم عَذابٌ ْم می‌فرمای: به عذاب دردناک که قتل است 


۱. من لا یحضره الفقی» ج ۱ص ۱۵4 ؛ وسائل الث 
ص ۲۶ وج ٩۷ص‏ ۱۸۱؛ تورالتقلینء ج ۳.ص ۲۸ 


اج ۲ص ۵۰۶: بحارالانواردج ۱۷ 
؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۴۲۸ 


سور تور ۳۳۹ 
می‌شوید. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسسیر آیذ لوا 
دعا لول بیتکم کدغاو بخ 
ابا القاسم نگوئید بلکه ای تبی الله و ای رسول الله بگوید. 
قو انر یعنی بترسید وقتی که از امرش 


کا فرمودند: یعنی ای محمد وای 


ی هم عذا ب یم ک نت فتنه‌ای دامنگیر آنها شود و یا 
که O‏ شون" 


۱ بحارالائوار ج ۱۷ ص ۲۶؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۲۶۶ ؛ نورالشقلین, ج ۴ص ۶۲۹ ؛ 
تفسیر برهان, ج ۵ص ۴۲۹ 


rd 
دبس ف‎ 


۵ - سورۀ فرقان در مکه 


نازل شده و دارای ۷۷ آیه 


است. 


با کت الي رل لفات علن عيدو کون لا 


الذي له لک الشنازا: 7 


2 فش ` 
قل نر الذي یم اسر في الماؤاتِ و ال 
خير و برکت است خداوند ی که فرقان (قرآن) را بر بنده‌اش نازل کرد. 
دهنده برای جهانیان باشد. 


iî e 
-آن خداوندی که ملک آسمانها و ز‎ 
نها و زمین از زسته و برای نز‎ 7 

زمین از برای اوست. و برای خود 


فرزندی نگرفته. او 2 1 
من و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد و همه چیز را آفرید, 
و انداز؛ آن را معین نمود. تفت 


۳- و آنها خدایانی غیر از 
و انها خدایانی غیر از معبود (حقیقی) برای خود گرفتند که 1 
چیزی را 


۳ ترجمةً تقسیر قی اج ۲ 


ینند و بلکه خودشان آفریده شدهاند. و نه مالک سرد و 


نمی‌آفر 


خود هستند, ونه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند. 
۴-و کسانی که کافر شده‌اند گفتند: این دروغی است که او از خود بافنه 


است. و گروهی نیز او را یاری کرده‌اند» پس به تحقیق آنها (با این سخن) 


ستم و دروغ بزرگی را مرنکپ شلند. 


۵- و گفتندداین افسانه‌های پیشینیان اس ت که او ا زآنها رونوشت کرده است. 
و هر صبح و شام براو دیکته می‌شود 
۶- بگو:این را آن خدایی نازل کرده است که اسرار آسمانها و زصین را 
می‌داند. همان او آمرزندء زتهربان است. 
(تبارک اي تلعب کون لین نیرا“ سپس خداوند 
عزوجل خودش را ستایش نموده و می‌فرماید: الي شلک السماؤاتِ 


الْض تا یر آن خداوندی که ملک آسمانها و زمین از برای اوست, 
و برای خود فرزندی نگرفته؛ و برای او شریکی در ملک نمی‌باشد, و همه چیز 
را آفرید. و اندازة آن را معین نمود. 

سپس خداوند با قریش دربارۀ عبادت کردن بت‌ها در بیان احتجاج در آمده 
و می‌فرماید: ۳ من دونه لَه لبون شب 


ولانشورا) و آنها خدایانی غیر از معبود حقیقی برای خود گرفتند که چیزی را 


نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده شده‌اند, و مالک سود و زیان از برای خود 


نیستند. و نه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز خود می‌باشند. 


سپس خداوند متعال همچنین حکایت کرده و می‌فرماید: و قال ال 
کنو نذا که مراد از هذا؟ یعنی قرآن. 
ہللا إن افتراه ولا 


وم آَخَرُونَ) مشرکان می‌گفتند این قرآنی که 


سورة فرقان ۳۳۵ 


محمد بر ما می‌خواند آن را از يهود یاد گرفته است و از علمای نصاری و از 
مردی به نام ابن قبیطه آن را می‌نویسد و هر صبح و شام به پیروانش نقل 
می‌نماید که خداوند گفتار آنها را نقل و رد می‌کند و می‌فرماید: و قال 
قروا ان هذا یفک افر 
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کرو اصیلا» و کسانی که کافر شده‌اند 


گفتند: این دروغی است که او از خود بافته است. و گروهی نیز او را یاری 


کرده‌اند. پس به تحقیق آنها (با این سخن) ستم و دروغ بزرگی را مرا 
شدند. و گفتند: این افسانه‌های پیشینیان است که او از آنها رونوشت کرده 
است, و هر صبح و شام بر او دیکته می‌شود. 

پس خداوند گفتار آنها را رد کرده ومی‌فرماید: ای محمد به آنها بگو: 
أله الي یف ال في‌الشماا لب ان ور ما۱4 

ابی‌الجارود در تسیر آیة نک ارا آز امام باقر لد روایت می‌کند 
که آن حضرت فرمود: مقصود از فانک ٩‏ دروغ است. 

«و اه عليه قوم آخر 
حویطب پیامبر را در نوشتن آن کمک کرده‌اند. 

(ناطیه رکه 4 آن گفتار نضر بن حارث بن علقمة بن کلده است 
که گفت محمد آن را از افسانۀ گذشتگان نوشته است. 

هي تنل عیه کرد یلا و هر صبع و شام بر او دیکهمی‌شود.! 


ن یعنی ابوفکیهه و حبر و عداس و عابس غلام 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ص ۲۳۳ 
. بحارالنوار ج ٩ص‏ ۲۳۸ ؛ تور 


۳۴۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


و فا یعون نیون 


۷- و گفتند: چرااین رسول غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ اگر بر او 


فرشته‌ای نازل می‌شد پس با او انذار می‌کرد. 

۸-یا گنجی بر او فرو بیفند یا برای او باغی باشد که از آن (سیوه‌هایش) 
بخورد. و ستمکاران گفتند: ما از مردی سحر زده پیروی می‌کنید. 
٩-بنگ‏ رکه چگونه برای توملا دند و گمراه شدند. پس توانایی (پیدا 
کردن) راه را ندارند. 

۰-پر خیر و برکت است تحدآوند یکه آگر بخواهد برای تو بهتر از آن را 


قرار می‌دهد, بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است, و برای تو 


قصرهایی (در بهشت) قرار می‌دهد. 
خداوند همچنین کفتار کافران را نقل کرده و می‌فرماید: و لوا ما لها 


می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ اگر بر راو فشته‌ای نازل می‌شد پس با او 
انذار می‌کرد. یا گنجی بر او فرو 
(میوه‌هایش) بخورد. و ستمکاران گفتند: شما از مردی سحر زده پیروی 
می‌کنید. 

که خداوند گفتار آنها را رد کرده و می‌فرماید: و فا ازس لناقبلک بسن 


یا برای او باغی باشد که از آن 


َیَجْعل تک فصُورا» پُر خیر و برکت است خداوندی که اگر بخواهد برای تو 

بهتر از آن را قرار می‌دهد. بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ و 
5 ۹ ۳ ۱ 

برای تو قصرهایی (در بهشت) قرار می‌دهد. 


4 فرمودند: جبرئیل بر 


جابر بن یزید جعفی روایت می‌کند که امام باقر 
پیامبر این آیه را چنین نازل کرد: «و قال انظالمون لآل محمد حسقهم» 
ستمگران به حق آل محمد 29 کفتند: فان تتبعون الا رجلا مسحورا ار کیت 
ضروا لک افال ضلا لا بنتطیفون یی دنبالهرو دیوانه‌ای هستید 
ببین چگونه برای تو مثل می‌زنند و گمراة نده‌اند, دیگر نمی‌توانند براه 
علی با برگردند. فرمود: علی ا است آن راقی که در این آیه به آن اشاره 


5 ۲ 
شده است. 


۱۱-بلکه آنها (کافران) قیامت را تکذیب کردند. و ما برای کس یکه قیامت 
را تکذیب کن دآتش سوزان دوزخ را آماده کرد‌ایم. 


۳۲- هنگام ی که | آتش سوزان آنها را از دور ببیند. صدای وحشتناک و 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۲۳۵ 1 
۲. بحارالانوان ج ۲۴ ص ۱۲۰ تاویل لیات الظاهره ص ۳۶۷؛ تفسیر برهانه ج ۵ 
ص ۴۳۵ ؛ نورالقلین ج ۴ص ۷ 


۳۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
خروش غضبنا ک آن را می‌شنوند. 
۳-و هنگام یکه در مکان تنگ جهنم با غل و زنجیر انداخعته شوند: فریاد 


واویلا ی آنها از دل بلند می‌شود. 


على ا فضل الساعات است 

ابوصامت گوید: امام صادق نع فرمودند: شب و روز هر کدام دوازده 
ساعت است و امیرالمومنین علی ا بهترین ساعت از آن دوازده ساعت 
می‌باشد که مراد از ساعت در این آیه کیل كبوا بالشاعة و اعت 
بالشاعة عير حضرت على ا می‌باشد.۱ 

سپس خداوند عقیدۀ دهریون و پیزونشان را ذکر کرده و می‌فرماید: ابل 
دبوا بالشاعة و ادنا من كدب 1غا ارام مان ید۹ که 
مراد از (مکان بعید4 مسیر یگ ساله است. 

«سیفوا ها یط و یر « و ذاآشواینها> که مراد از (منها). «فیها» 

هنگامی که در جهنم انداخته می‌شوند. 

مین ٩‏ می‌فرماید: یعنی هنگامی که آنها را محکم به همدیگر 
می‌بندند تتزاخایک بو فریاد وا ویلای آنها از دل بلند می‌شود. ۲ 


۱ بحارالانوارج ۲۴.ص ۰۳۳۰ تا 


بر برهان.ج ۵ ص ۴۳۶ ؛ نورالقین, ج .ص ۷ 
۲ نورالتقلین ج ۴؛ ص ۸؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۷۷؛ تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۳۷ 


۷-و (بیاد بیاور) روز ی که آنها با معبودانی که به جای دا می‌پرستیدند 
معبودانی ای خحدا می‌پرستیا 


محشور می‌شوند. پس خداوند به آنها می‌کوید: آیا شما بندگان مرا گمراه 
کردید یا آنها خود راه راگم کردند؟ 

۸- می‌گویند: پاک و منزهی توا برای ما سزاوار نبود که به غير از نو 
معبودی را برگزينيم, ولک نآنها و پدرانشان را از نهمت‌های دنیوی بهره‌مند 
ساخحتی تا آنکه ذکر تو را فرامز شکودند و هلاک شدند. 

٩۹-پس‏ به تحقی ی آن معبودال شما را د زآنچه که می‌گوئید تکذیب کردنده 
پس نمی‌توانید عذابالهی واٍاز خود برطرف نمائید ونه می‌توائید از کسی 


یاری بخواهید. و ه رکس از شما ستمی کند» عذابی بزرگ و شدید را به او 


سپس خداوند عزوجل با ملحدین و بت پرستان و آتش پرستان و عبادت 
کنندگان خورشید و ماه و ستاره و ... احتجاج کرده و می‌فرماید: یوم 
لول4 برای چه آنھا را عبادت کردید 
امم خر الشیل « فواسبخانک ماگان 
لیا تا وم اه که مقصود از قوما 


و 


يحشرم ما یعون ین 


بورا یعنی قوم بدکردار و زشت. 
سپس خداوند به کسانی که او را عبادت کرده‌اند می‌فرماید: 


کلیوکم 
فا ضرا آنچه را که شماها می‌گفتید آنها آن 
را تکذیب می‌کردند که اينک نه قدرت آن را دارید که عذاب را از آنها بر طرف 


۳۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نمائید و نه توانائی‌یاری آنها رادارید.! 


يوم ین الاک لا بشری یم مج 
مَخْجُوراً (۲۷) 
ان نا عیلواین 


۲- روز یکه فرشتگان را بینند. روز بشارتی برای مجرمال نخواهد بود, 


عَعل 


و می‌گویند: ما را امان دهید, معاف دارید. 
۳و ما به اعمال ی که انجام داد‌اند توجه می‌کنيم؛ و همه را همچون 


غباری پراکنده می‌سازیم 


0 اد 


حون حجرأمَخجور» یعنیبهآنها به شدت سخت گرفته می‌شود. 

قیال یلو من عمل قجعلناءهباءمنثورا) 

ابوحمزة تمالی روایت میکند که اما محمد بات فرمودند؛ روز قیامت 
خداوند گروهی را مبعوث می‌کند در حالی که نوری در مقابل آنان همچون 


لیاسهای سفید و درخشنده است (این نور همان اعمال آنها است) سپس به آن 


اعمال فرمان می‌دهد: همگی همچون ذرات و غبار پراکنده شوید. که و به 
دنبال آن همه محو می‌گردند. سپس فرمود: ای ابوحمزه به خدا سوگند آنها 
کسانی هستند که نماز و روزه را بجا می‌آوردند ولی هنگامی که حرامی به 
آنها عرضه می‌شد آن را می‌چسبیدند و موقعی که از فضائل امیرمومنان 
علی ِا برای آنها گفته می‌شد آن را انکار می‌کردند! 

و فرمود: معنای الهباء السنثور؟ آن است که وقتی نور خورشید از 
روزنه‌ای بر داخل خانه‌ای می‌تابد و تو در شعاع آن نور ذرات گرد و غباری را 


۱. تفسیر برهان.ج ۵ ص ۴۳۹ 


سور فرقان ۳۵۱ 


می‌بینی که مراد همان است:۱ 


ميل یر شترا خسن مقیلاً (۲۴) 


۴ اهل بهشت د رآن ا جایگاهشان از همه بهتر, و خوابگاهشان 
نیکوتر است. 
۵-و (بیاد بیاور) روز که آسمان با ابر از هم شکافته می‌شود و فرشتگان 
نازل می‌گردند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام حم باقر ًا در تفسیر آیۂ ساب 
الج یز خی شنت و اخسن مقیل ٩‏ فرمودند:بهخدا سوگند به ما رسیده 
اهل آتش قبل از اینکه وارد آتش جهنم گردند په آنها گفته می‌شود: به سای سه 
شعبه از دود آتش وارد شوید. پس بهشت را از آنها باز می‌دارند سپس گروه 
گروه آنها را وارد آتش جهنم می‌کنند و آن در نیم روز می‌باشد و آن‌گاه توجه 
به اهل بهشت می‌شود و منازل آنها با تحفه‌هایش که بدان اشتیاق دارند در نیم 
روز اعطاءمی‌گردد و آن قول الهی است که می‌فرماید: اب ال 
برتقا و اخسن ميلا اهل بهشت در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و 
خوابگاهشان نیکوتر است.! 
یونس بن ظبیان گوید از امام صادق از این آیه 


بالقنام4 سؤال کردم فرمودند: مراد از (غمام4 امیرالومنین لا 


۱. بحارالائواروج ۷ ص ۱۷۶ وج ۶۷ ص ۳۹۳؛ تفسیر برهاندج ۵ ص ۴۴۰ ؛ تفسیر صافی, 
ج ۵ ص ۲۸1 نورالتقلین» ج ۲۴ ص ٩‏ 

۲. بحارالنوان ج ۸ ص ۱۲۴ و ۲۸۷+ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۴۵ ؛ تفسیر صافی: ج ۵. 
ص ۲۸۲؛ نورالثقلین» ج ۴:ص ۱۱ 


۷ -و (یاد باور) روزی رکه ستمکار از حسرت دست وا به دندان 
می‌گزد و می‌گوید: ا یکاش با رسول خدا در یک راه بودیم. 
۸-ای وای بر من, ای کا شکه فلانی را دوست نمی‌گرفتم. 
رآن) گمراه سانحت. بعد از آنکه به نزد من 


1 


٩‏ -که او مرا از ذکر (پیروا 


آمده بود آری شیطان مبلا باع آذلت و خواری انسان بوده است. 


من 


#,می‌فرماید مقصود اولی است. 
تخذت مع سول سبیلا 4 ابو جعفر ان می‌فرماید: 
ار در آن روز می‌گوید: ای کاش بعد از رسول خدا علی تا را به عنوان 


ولی خود می‌گرفتم. 


على ا بر ما عرضه شد مراز پذیرش آنمنع کرد و گمراهم نمود. 
و کان الشَيْطان) که مقصود دومی است 


خواری و ذلت انسان است. 


ا. بحارالانوارء ج ۳۶.ص ۱۹۰؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۴۴۶؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۸۳ 


Yar 


ذلک کیراً (۳۸) 
۸-و نیز قوم عاد و مود و اصحاب رش (قوم ی که درخت را 


اینها بودند, همه را هلاک 


می‌پرستیدند) و اقوام بسیار دیگری را که پیر 
کدی 
و عادو تشرد خاب لش 4 
جمیل روایت می‌کند که زنی با کنیز خود نزد امام صادق ا آمده و گفت: 
چه می‌فرمائید دربارۂ زنی که با زنی دیگر جمع شود؟ 
امام ا فرمودند: آنها اهل آتش جهنم هستند و زمانی که روز قیامت 
شود بر او لباس و >:* ۰ برده‌ای از آتش,جهنم می‌پوشانند و شعله‌ای از 
آتش در شتم و نري ی ور - ی‌سسد وال آتش جهنم می‌اندازند. 
زن گفت: آیا این در قرآن آمبه اینت؟ 
امام ا فرمودند: بله! 
زن گفت: در کجای 


آن آمده است؟ 


ار 3 ۳ 
فرمودند: آنجا که می‌فرماید: # غادأ و تفُود و أضحابَ الرس( که آن عمل 
۱ 


از اعمال زشت و ناپسند اصحاب رس بوده است. 


وعلاضرت هلال و لیوا ترا ۳۸ 


۹-و ما برای هر یک از این اقوام تثلها زدیم و (چون فائده‌ای نداشت) 


همه را هلاک کردیم. 
> 
جعفر بن غیاث از امام صادق مق روایت کرده که در ذیل آیه: وکا تا 


1. بحارالانواں ج ۷۶.ص ۷۵؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ٩۱٩‏ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۲۶۰ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ raf 


بیرا) فرمود: یعنی «کسرنا تکسیرا ؛ شکستیم شکستنی» و آن گاه فرمود: 
این کلمه» لغت نبطی‌ها است. ۱ 


یرون نورا (۴ " 


آنها کنار شهری که بر اهل آن باران عذاب و شر را 
فرستادیم آمدند. آیا اینها آن را ندیدند؟ (آری دیدند) و لکن امیدی 
(ایمانی) به روز رستاعیز ندارند. 
ابی‌الجارود از امام باقر لش روایِت کرده که فرمود: آن قریه‌ای لت 
انعر مس شوم که باران اس ها فرستادیم, قریه‌ای به نام 
سدوم بود پس قریه قوم لوظ بود که خداوند سنگ‌هایی از سجیل یعنی از گل 
بر سر آنها نازل فرمود.۲ 


تون علب وبلا (۴۳) 
۳-آیا دیدی کسی راکه هوای نفسش را خدای خود ساخته است؟ آیا نو 
می‌توانی حافظ و نگهبان او (هدایت‌گرش) باشی؟ 


خدایان قریش در زمان جاهلیت 
٤‏ 4 اء ف 
«أ رب من اند له واه می‌فرماید: اين آي دربارة قریش نازل شده 


است. زندگی بر آنها تنگ شد و برای تامین معاش از مکه بیرون رفتند. در 


۱. بحارالانواروج ۱۱.ص ۲۶؛ معانی الاخباره ص ۲۲۰+ تفسیر برهان ج ۵.ص ۴۶۰+ تفسیر 
صافیدج ۵ص ۲۸۷؛ نور 
۲ بحارالانواردج ۱۲.ص ۱۵۲ 


سورة فرقان ۲۳۵۵ 


میان آنها مردی بود که هر جا درخت و صخره و یا سنگ زیبائی می‌دید آن را 
عبادت می‌کرد. صخره‌ای به نام سعد بود که قریش برای آن قربانی می‌کردند 
و خون آن قربانی را بر آن می‌مالیدند و هر وقت شتران و گوسفندانشان به 
مرضی مبتلا می‌شدند آن گوسفند و یا شتر را می‌آوردند و برای شفا به آن 
صخره می‌مالیدند. مردی از عرب آمد تا شترش رابه آن صخره بمالد و آن را 
مبارکش بگرداند که شتر فرار کرد و رفت آن مرد شعری گفت: 
آتیت إلى سعد لیجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد 
و ماسعد الا صخرةمستوية .من الأرض لاتهدي لغي و لارشد 
یعنی: آمدم بطرف سعد که شترم زا فا داده و از تفرقة ما جلوگیری کند 
بر خلاف انتظار بین من و شتر جدائی افتاد ی ما از خوشبخت‌ها و نیکوکاران 
نیستیم و این سعد هم سنگی اتيت مثل سنگهای دیگرِ روی زمین؛ که نه 
می‌تواند رهبری و هدایت کند و نه آنکه گمراه سازد. 
روزی عرب دیگری از کنار سنگ‌های سعد عبور می‌کرد, دید روپاهی بر 
آن سنگ‌ها بول می‌نماید این شعر را گفت: 
و رب يبول الشعلبان برسه .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
یعنی: خدائی که روباه بر سرش بول کند همانا پست و نا 


دللا (۴۵) 


۵ -آیا ندید ی که چگونه پروردگارت سایه را گسترده است؟ و اگر 


۱. بحارالائواردج ۳.ص ۲۵۳+ تفسیر صافیدج ۵ ص ۲۹۳؛نورالقلین.ج ۴ص ۲۰+ تفسیر 
برهان.ج ۵ ص ۲۶۱ 


۳۵۶ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر قسیر آية الم تَر إلى 
ریک کی مد ال > فرمودند: (ظل4 ما بین طلوع فجر تا طلوع خورشيد 


۵۳-واو کسی است که دو دریا را د رکنار هم قرار داد که یک یآب گوارا و 


شیرین دارد وآن دیگری شنور و نیلخ است» و بین این دو آب برزنحی 


(حائلی) قرار داد که به هم آميخته بگردند و از هم جدا باشند. 
مرج لبون هذا عذب رات دمح خاخ؟ که مراد از (اجاج* تلضی 
است. 
«َجفل رخا یعنی میان آن دو توقف‌گاهی قرار داد که آن نهایت 
پیشروی دریا در آن موضع می‌باشد. 


«وَحجرأمَحجُورا؟ یعنی حرام است که طعم‌های دیگری را تغییر دهند. 


۴و ا وکسی است که ا زآب بشر را آفریده پس بی نآنها نسب و سبب قرار 


فاد و پرردگارت همبشهقادر و تواست. 
هي خن ماکان زیت 
برید عجلی گوید از امام صادق ًه در تفسیر این آيۀ وهو الي 
یاج با هرا سؤال کردم قرمودند: همانا خداوند متعال 


سو رة فرقان ۳۹۷ 


آدم را از آب شیرین و تازه آفرید و همسرش حواء را نیز از همان جنس و از 
دنده‌های پائینش خلق نمود و به خاطر همین دنده ميان آن دو تسب و پیوند 
قرار داد و آنگاه او را به ازدواج آدم در آورد و به این وسیله بین آن دو پیوند و 


و صھرا) ای برادر بنی عجل 


قرابت به وجود آمد که خداوند می‌فرماید: 


بدان که نسب از جانپ مردان و صهر از جانب زنان است.۱ 


ون ين ون الله ا لبم و لأ مغ وکا کار على له 
ظهپراً )0 


۵۵ وآنها جز خدا چیزهانی زا مي پرستند که نه به آنها سودی می‌رسانند و 


نه زیانی» وکافر به پرورادگازشل پشت می‌کند (از اوامرش پیروی نمی‌کند), 

وان الكافر على یه هير 
علی بن إبراهیم گوید انسان در لغت رب تامیده شده است آنجا که خداوند 
می‌فرماید: كي یکت4 مرا نیز در نزد ربت یاد نما؛ هر کسی که 
مالک چیزی باشد رب آن چیز نامیده می‌شود. خداوند می‌فرماید: * و گان 
کف على رب ظهیراً) که مراد از کافر دومی است که به امیرالمومنین 


پشت کرد. 


ال هم جوا 


ور 6 


۰-و چون به آنها گفته می‌شود برای خداوند رحمان سجده کنید, 


۱. بحارالانوارج ۱۱.ص ۱۱۲ وج ۵۷ ص ۲۷۷؛ کافی.ج ۵ ص ۴۴۲+ تفسیر برهان.ج ۵ 
ص ۴۶۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ص ۲۹۸؛ نوراتقلین.ج ۴اص ۲۳ 


۳2۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۳ 
می‌گویند: خدای رحمان کیست؟ آیا برای چیزی سجده کنیم که تو ما را په 


آن امر می‌کنی؟ بر نفرتشان افزوده می‌شود. 
ل لهم جوا للر خفن نوا و رفن4 که جوا 


لخن * علم رن ٭ خَلََ اسان * عم بیان 4 الرحمن ۱ تا ۴می‌باشد. 
تاک ال في انا روجا و جع فيها زاجأ و قترا شیر (0۱) 


#۱-پر خير و برکت است خداوند ی که در آسمان ستارگانی قرار داد و در 
میا نآن چراغی روشن و ماه ابانی بر افرونخت. 
اہیالجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیا رک اي 
جَعَلَ في سنا روجا می‌فرماید: بزوج عبارت است از ستارگان و از اين 


ستارگان چند برجی که مربوط بهتیته ماه بهار است: حمل و شور و جوزاء 
است. و آنکه مربوط به سه ماهه تأبستتان است: سرطان و اسد و سنبله است. 


و آنکه مربوط به سه ماهه پائیز است: میزان و عقرب و قوس است. و آنکه 


مربوط به سه ماهه زمستان است: جدی و دلو و حوت است که مجموعا 


۲ و 
دوازده برج می‌شود: 


وال جع الیل لها نآزا شکور 60 


-و او کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای آن 


ک سکه بخواهد متذکر شود یا شکرگزار باشد. 
قضاء نماز شب 


وهو اي جَعَل اليل لا 


۱. تفسیر برهان» ج ۵ ص ۳۶۹؛ نوراثقلین ج ۴ص ۲۵ 


سوره فرقان ۳۵۹ 


جمیل روایت می‌کند که مردی به امام صادق نع عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا قدایت گردم بسا اتقاق می‌افتد که نماز شبم به مدت یکماه و یا دو و 
سه ماه از من فوت می‌شود و آن را بجا نمی‌آورم آیا جایز است قضای 
نمازهای شب قوت شده را در روز بجا بیاورم؟ 


امام ا سه مرتبه فرمودند: نماز شب برای تو به منزله نور چشمت 


می‌باشد, و این آیه را تلاوت فرمودند: و 
که مضمون آیه دلالت می‌کند بر اینکه می‌توان قضا نماز روز را در شب و 
قضا نماز شب را در روز بجا آورد که آن از سر مکنون آل محمد ۸ 


می‌باشد.! 


و لخن لین َو ی ال لفط امون 


فالواتاضماً 6۳ 


۲ عَابَها ان راما (1۵) 
۳و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی و 
فروتنی راه می‌روند. و هنگام ی که جاهلان آنها را مخاطب خود سازند به 
آنها سلام می‌گویند. 

۴- و کسان ی که برای پروردگارشان شب هنگام به سجده و قیام 
می‌پردازند. 


۵-و کسانی که می‌گویند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف نما 


۱. وسائل الشیعه.ج ۴.ص ۲۷۹؛ بحارالنواردج ۸۴ ص ۲۳؛ تفسیر صافیدج ۵ص ۳۰۴: 
تفسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۰ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ e. 


هماناکه عذاب جهنم سخت و دایمی است. 


زراره روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیۂ و باد الرٌحْنِ | 
شون على الارض 


شون ی الازض هون از ترس دشمنانشان. یعنی:ائمه 1 هستند که 


٩‏ فرمودند: مقصود ائمه 2 می‌باشند و دربارۂ 


در روی زمین از ترس دشمنانشان با ترس و احتیاط راه می‌روند. ۲ 

سلیمان بن جعفر گوید: از ابوالحسن ب دربار تفسیر آی وبا 
لخن ای شون على الأزض وتا إذا حابم لجالون فا تلم « 
لین ون هم سجُدا و یا بشزال کردم: فرمودند: مراد ائمه ال 


هستند که در راه رفتنشان پروا داشتة و با احتیاط راه می‌روند.؟ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ب در تفسیر آیة ِنَاَه کان 
غُراما» فرمودند: غرام؟ به معنای ملازم و چزء لاینفک است. و مفارقت 


شمی‌کند .۲ 


لوغ یروا و 


۷- و کسان یکه هر وقت (در راه خدا) انفاق کنند. اسراف نمی‌کنند و بخل 


نمی‌ورزند, بلکه میان آن دو را که راه میانه و اعتدال است بر می‌گزین. 


۳۳۵ یروا اسراف به معنای انفاق در معصیت و در 


۱ بحارالائوارہ ج ۲۴.ص ۱۳۳ وج ۶۶.ص ۲۶۰ ؛ نورالتقلین؛ ج ۴:ص ۱۲۶ تفسیر صافیج 
۵ ص ۱۳۰۲ تفسبر برهانج ۵ ص ۲۷۰ 

۲. بحارالائوارج ۲۲.ص ۱۳۳ وج ۶۶.ص ۲۶۰؛ تفسیر برهان. ج ۸۵.ص ۴۷۱ + نورالتقلین. 
ج ۴ص ۲۶؛ تفسیر صافی.ج ها ص ۳۰۴ 

۳ تفسیر برهان.ج ۵ص ۴۷۱ 


سور فرقان ۳۶ 


راه غیر حق اسد 

و در معنای اقتار در جمله وم یروا می‌فرماید: یعنی در حق خدای 
عز و جل بخل روا نمی‌دارند. 
ذلکت قواماً قوام به معنای عدل و میانه روی در ادن سب و 


۶۸- و کسان ی که با خداوند معبود دیگری را شریک نمی‌دانند. و نفسر 
انی فوا شریک نمی س 


محترمی را که خداوند ریختن خونش را حرام کرده نمی‌کشند مگر اینکه به 
حق باشد. و هرگز زنا نمی‌کنند. و هر کس این عمل را مرتکب شود کیفر 
سختی می‌بیند. 

۹ عذاب روز قیامت برای او مضاعف می‌شود. و با لت و خواری در 
آن (جهنم) همیشگی می‌عاند. 

۷۰ مگ ر کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کنده و خداوند آمرزنده 


و مهربان است. 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ Yer 
۱-و ه رکس توبه کند. و عمل صالح انجام دهد پس او به سوی خداوند‎ 
بارگشته لست‎ 
۲-و کسان ی که شهادت باطل نمی‌دهند, و هنگامی که با عمل لغو و‎ 
بیهوده روبرو می‌گردندب بزرگوارانه از آن می‌گذرند.‎ 

الس الي رم ال إلا باح 

لو مه می‌فرمایند: (اثام 4 دره‌ای از دژه‌های 


جهنم است که از مس گداخته می‌باشد. و جای کسی است که غير خدای تعالی 
را پرستیده است» و کسی که نفسی را که خدا ریختن خونش را حرام کرده 
کشته است. و زنا کاران در آنجایند. و در آنجا عذابشان دو چندان می‌شود. 

«ویضاع عن هالْعذاب تا قوب له ماب میفرماید: : یعنی دیگر 
به سوی گناه بر نمی‌گردند, و با الاح و تیت صادا 

الین لأیشھدون الور می قراب زور4 یعنی غناء و مجالس لهو 
و لعب. 

این لأيَذْعُون مع هلا خر تا 
دزه‌ای به نام آثام است سپس خداوند عزوجل استثنا قرار داده و می‌فرماید: 
امن ثاب و آمن و یل ععلاً صالحا ایک یل ال سینانهم حتنات * 
مگر کسانی که توبه کنند. و عمل صالح انجام دهند, پس اینها هستند که 
خداوند گناهانشان را به حسنات و نیکی مبدل می‌کند. 


ما4 می‌فرماید: در جهنم 


امام رضا طا می‌فرمایند:هنگامی که روز قيامت می‌شود خداوند شخص 


مؤمن را در مقابل خویش نگه می‌دارد و اعمالش را بر او عرضه می‌دارد و او 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۳۲؛ بحارلاواردج ۸ ص ۲۸۹ 
۲ بحارلائواروج ۷۶ ص ۲۰ وج ۱۰۱ص ۳۷۱ تقسیر برهان ج ۵ ص ۲۷۷ 


سورة فرقان ۳۶۲ 


در نامة اعمالش می‌نگرد و اول چیزی که در آن می‌بیند گناهانش است که با 
دیدن آن رنگش متغییر می‌گردد و بدنش به لرزه در می‌آیده سپس خداوند 
حسناتش را بر او عرضه می‌دارد که با دیدن آن خوشحال و شادمان می‌شود» 
پس خداوند عزوجل می‌فرماید: سیثات او را به حسنات تبدیل کنید و برای 


مردم ظاهر نمائید. مردم با دیدن نامه اعمال مومن می‌گویند: آیا او حتی یک 
سیثه و گناه در نامة اعمالش نداشت و این فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
یل ال ینام حسَناتٍ 4 خداوند سیناتآنها را به حسنات تبدیل نمود.! 


۴-و کسان یکه می‌گویند: برَوَردگار از همسران و فرزندان ما مایۀ چشم 


روشنی به ما عنایت گن و ما زا پیشوای متقین و پرهیزگاران قرار بده. 

در نزد امام صادق ا آیة و لین و نا هب نا ین آژراچنا 
ان و ی اجنین امه قراكت شد فرمود: امر عظیمی از حق 
تعالی سوال کرده‌اید که شما را امام متقیان گرداند! شخصی پرسید: که ای 
پسر رسول خدا این آیه چطور نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: خداوند آیه را اینطور نازل فرموده: «و اجعلنا من المتقین 
اماما» یعنی برای ما از بندگان متقین امامی قرار بده." 

بان بن تغلب گوید از امام صادق ا دربارة آیه الیو رم 
2 لین ناما سوال کردم؛ حضرت 


۱ بحارالاتواں ج ۶۸ص ۲۴۲ وج ۶۸ ص ۳۳۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۱۳:۷ تفسیر 
برها ج ۵ص ۴۷۷ 
۲ بحارالانواں ج ۲۴ ص ۱۳۳ ؛ نورالقلین.ج ۴.صس ۴۳؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۷۹ 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: منظور آن ما اهل 


روایت شده که مراد از ( وا 


€ حضرت خدیجه و از و تاه 


€ امام حسن و امام حسین و از ۶ وَاجعلْا 
سین نما * حضرت علی بن بیطالب ما میباشد.۲ 


حضرت فاطمه و از (و فد 


فل ما یبابک ري لو لا ذغاک فد کم نوف يکود زام 400 
۷-بگو: پروردگارم برای شما هیچ توجه و اعتنایی قانل نیست اگر دعای 
شما نباشد: به تحقیق تکذیب کردی که به زودی به کیف رآ عملتان گرفار 
می‌شوید. 
بیالجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیة فل یربک 
ري ول دعاو کم فرمود:پروردگار من با شما چه معامله‌ای می‌کند؟ با اینکه 
او را تکذیب کردید و به زودی غذاب گریبانگیرتان خواهد شد" 


بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۳۴ فرات کوفی؛ ص ۲۹۴؛ شواهد التتزیل ج ۰۱ ص 0۳۹ 
بحارالائواررج ۲۴.ص ۱۳۴ وج ۶۶ ص ۲۶۳؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ ص ۳۱۰؛ نورافلین, 
ج ۵ص ۲۳؛ تفسیر برهان.ج ۵ص ۲۸۰ 

۳ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۸۲؛ نورالتقلینء ج ۴ص ۴۴+ تفسیر صاقی.ج ۵ ص ۳۱۱ 


۶ - سورة شعراء در مکه 


نازل شده و دارای ۲۲۷ آیه 


است. 


بشم ال لخن الاجم 


۱ طسم. 


۲-ای نآیات کتاب روشن است. 


۳-(ای رسول ما) می‌خواهی از شدت غم و اندوه جانت را از دست 
بدهی, چونکه ایمان نم یآورند. 
(طسم ٭ یلک یات الکثاب الْبِين) می‌فرماید: (طسم) حروفی از 
حروف اسم اعظم الهی است که به رمز در قرآن آمده است. 
لک ناخع کت یعنی می‌خواهی تفس خودت را هلاک کتی. 
ألا یکوئوا ينين چونکه ایمان نمی‌آورند.۱ 
من الشناء آي ّث ام لها خاضِعينَ (۴) 


۴ اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای ب ر آنها نازل می‌کنی م که گردن‌هایشان در 


۱. تفسیر صاقی» ج ۵ ص ۳۱۵؛ تفسیر برهانه ج ۵ ص ۲۸۴ 


هشام از امام صادق له روایت کرد که فرمود: گردنهای e‏ 
گردنهای بنی امیه با آمدن صیحه‌ای آسمانی به نام صاحب الآمر» نرم و 


۱ 
خاضع می‌شود. 


الین ج ۴ء مس ۱۲۷ تفسیر صافی. 
۷ وج ۵۱ ص ۴۸ ؛ نورالتقلین؛ ج ۴ ص ٩۲۷‏ تفسیر صافی. ج 
1 بحارالانوار ج ۲۳. مس چ اھ 

۵ ص ٩۳۱۶‏ تفسیر برهانج ۵ص 


۳۶۹ 


(re) 


شناؤات و الأرضٍ و ما يهُا ان كم 


فال إن زموتکم ال 
ل رب ال 


حن لین (۴) 


فا هم شوسی و 


وا ام و میم و رن (۴۴) 


ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


ی لش نا ین (۵) 


۰ سو (بیاد بیاور) هنگام یکه پروردگارت به موسی ندا کر که به سوی‌قوم 


سوره شعراء ۳۷ 
ستمکار برو. 


۱-(به سوی) قوم فرعون,آیاآنها نمی‌ترسند و پرهیزگار نمی‌شوند؟ 


ذیب کنند. 


۲- (موسی) عرض کرد: پروردگاراه می‌ترس مکه مرا 
۳-و سینه‌ام تنگ می‌شود و زبانم (به خوبی روان نیست) باز نمی‌شود. 
پس هارون (برادرم) را نیز بفرست (تا یار من باشد), 


۴-وبرا یآنها بر من گناهی است. می‌ترس م که مرا بکشند. 


۵ (خداوند) فرمود: چنین نیست. پس دو نفری (با هارون) به وسیلا 


آیات مابه سو یآنها بروید که ما با شما هستیم و (گفتارتان) را می‌شنویم. 


۶-پس به سوی فرعون بروید ریگویید: ما فرستادة پروردگار جهانیان 
سم 

۷-بنی اسرائیل رابا ما بغوست 

۸-(فرعون) گفت :آیا ما تو را د ر کودکی نزد خود نگه نداشتیم, و سالهایی 
از عمرت در نزد ما نبودی؟ 

-٩‏ و آن عمل زشت (قتل نفس) را انجام دادی. و تو از کافران هستی (به 
ما کفر ورزیدی), 

۰- (موسی) گفت: من آن را هنگامی انجام دادم که از بی‌خبران بودم: 
۲۱-پس هنگامی که از شما ترسیدم قرار کردم» پس پروردگارم به صن 
حکمت عطا فرمود و مرا از پیغمبران قرار داد 

۲-واین نعمتی است که به وسیلۀ آن بر من مئت می‌گذاری و اینکه 
بنی اسرائیل را بندة خود کرده‌ای؟ 

۳-فرعون گفت: پروردگار عالمین کیست؟ 


۴- موس یگفت: کسی است که پروردگا رآسمانها و زمین وآنچ ه که مابین 


آنهاست. می‌باشد. اگر اهل 


۵ فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید؟ 


۶- موس یگفت: او پروردگار شما و پروردگار پدران شماست. 
۷-فرعون گفت: همانا رسولی که به سوی شما به رسالت فرستاده از 
دیوانگان است. 

۸- موس یگفت: پروردگار مشرق و مغرب وآنچه که بی ن آن دو است. اگر 
اندیشه کنید. 
۹-فرعون گفت: اگر 


انداعت. 


یر از من خدایی را بپرستی, تو رابه زندان خواهم 


موسی گفت: جت ی آگڑ برای و نشانة روشنی بیاورم (باز هم ایمان 
نمی‌آوری)؟ 

۳۱-فرعون گفت: آن نشانه را بیاور اگر از راست‌گویان هستی! 

۲-پس موسی عصای خودش را (به زمین) انداحت که ناگاه ماری بزرگ 
آشکار شد. 

۳و دست خود را (ا زگریبان) بیرون آورد که ناگاه در مقابل بیندگان 
سفید و روشن گردید. 


۴-فرعون به اطرافیانشگفت:این ساحری ماهر و داناست. 


۵-که می‌خواهد شما را به وسیلۀ سحرش از سرزمینتان بیرون کند. شما 
چه می‌گویید؟ 

۶ گفتند: او و برادرش را زمانی مهلت دهء و مامورانی را برای جمع 
کرد مردم به شهرها پفرست. 


۷-تا ساحران ماهر و زیر دست را به نزدت بیاورند. 


سورة شعراء ۳۷۳ 


۸-پس ساحران را برای روز مشخص یگرد هم آوردند. 

۹-وبه مردم گفته شد:آیا شماها جمع می‌شوید؟ 

۰ که اگر ساحران پیروز شدند شاید ا زآنها پیروی کنیم؟ 

۲۱-پس هنگام یکه ساحران آمدند به فرعون گفتند: اگر پیروز شویم آبا 
برای ما پاداشی هست؟ 

۲-فرعون گفت: بله! البته که شما د رآن هنگام از 


بین خحواهید بود. 
۳-(چون ساحران حاضر شدند) موسی به آنها گفت: پیفکنید آنچه را که 
می‌خحواهید بیفکنید. 

۴-پس آنها طنابها و عصاهای"خخودشان را افکندند و گفتند: به عزت 
فرعون سوگند که ما پیروز هستیم. 

۵ پس (د رآن هنگام),موسي عصایش را افکند که ناگاه همۀ وسابل 
ساحران را بلعید. 

۶-پس هم ساحران (با دیدن معجزۀ موسی) به سجده افتادند. 


۷- گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آور 


۸-پروردگار موسی و هارون. 

۹-(فرعون) گفت: آیا قبل از اینکه من به شما اجازه بدهم به او ایمان 
آوردید؟ همان او استاد شماست که به شما سح رآموخته است.که به زودی 
خواهید فهمید» دست‌ها و پاهایتان را به عکس هم خواهم برید, و همه 
شما را به دار خواه مآویخت. 

۰- ساحران گفتند: چیز مهمی نیست. همانا ما به سوی پروردگارمان باز 
می‌گرديم. 

۵۱-همانا ما امیدواری مکه پروردگارمان عطاهای ما را بیامرزد. چونکه ما 


۳۷۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


اول ایمان آورندگان بودیم. 

۲-وبه موسی وح ی کردی م که شبانه بندگان مرا (از مصر) بیرون بیر. که 
شما مورد تعقیب هستید. 

۵۳-پس فرعون مامورانی برای جمع آوری لشکر به شهرها فرستاد. 
۵۴-( وگفت) همان آنها تعداد کمی هستند. 

۵۵-و همانا آنها ما را به خشم آورد‌اند. 

۶-و ما همگی آمادة جنگ هستیم, 

۵۷-(فرعونیان شکست خوردند) پ سآنها رااز باغهاو چشمه‌هابیرون کردیم. 
یز از گني‌ها و فصرهایعالی (بیرون کردیم). 


۵٩‏ -آری این چنین کردیم و بنی اسائیل را وارث آنها (شهر و دیارها و 


۱-0 


اموالشان) قرار دادیم. 

۶۰-پس به تعقیب بنی‌اسرائیل پرداختند و هنگام طلوع آفتاب به آنها 
رسیدند. 

۶۱-پس هنگامی که همدیگر را دیدند. اصحاب موسی گفتند: به دست 
فرعونیان افتادیم. 

۶۲ موسی گفت: هرگز چنین نیست» همانا پروردگارم با من است» به 
زودی مرا هدایت خواهد کرد. 

۲-پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن, (چون زد) دریا 


از هم شکافته شد و هر قسمت آن چون کوه بزرگی گردید. 


قصۀ موسی و فرعون 


ادی ریک موسی نا الم لین 4 


سورة شعراء ۳۷۵ 


آبان بن عشمان روایت کرد از امام صادق تفا که فرمود: هنگامی که 
خداوند موسی نا را به سوی فرعون فرستاد موسی به در کاخ فرعون آمد 
و اجازة ورود خواست ولی به او اجاز؛ ورود ندادند. پس موسی عصایش را 


به در کاخ زد که همه درها باز شدند و موسی ا به نزد فرعون رفت و به او 


فرمود که خداوند جهانیان من را به سوی تو فرستاده است و از او خواست 
که بنی اسرائیل را آزاد کرده با او همراه نماید. 

فرعون گفت: راکفا یت یا ین شفرک زین فلت 
تک الي قعل وقتی که کودکی بیش نبودی آیا ما تو را تربیت نکردیم. 
ولی تو آن مرد را کشتی و فرار نمودی و تو از کسانی هستی که کفران نعمت 
نموده‌ای. و مقصود از وفع باتک الي فلت یعنی آن مرد را کشتی 


ا 
۶و انت من الکافرِینَ) یعنی کفران نعمت‌های مراکردی. 
موسی ا فرمود: ها ذأ ر انام الشالین کو 


۶ 


تا -أن عیدْتَبّي إٍشزائیل) هنگامی که آن عمل را بجا آوردم از عاقبت آن 
بی‌خبر بودم پس از ترس تو فرار کردم. پس خداوند به من علم و حکمت 
بخشید و مرا از پیامبران خویش قرارداد. وتو به خاط این مرا تربیت نموده 
و بزرگ کردی که بنی‌اسرائیل را به بردگی و بندگی گرفته بودی و فرزندان 
ایشان را می‌کشتی. 

فرعون گفت: و ما رب این 4 پروردگار عالمیان کیست؟ و چگونه 
است؟ و او از کیفیت خداوند سژال کرد. 

موسی اا فرمود: رب ارات و الأزْض و ماما | نکم مو 
او پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست می‌باشد اگر اهل یقین 


واعتقاد هستی. 


۳۷۶ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


تشون آیا می‌شنویده من از 
کیفیت پروردگار او سؤال می‌کنم و او از صفاتش به من می‌گوید. 

موسی طا فرمود: رکم و رب آبایکم الین او پروردگار شما و 
پدران و گذشتگان شماست. 

4 ان له 

فرعون به موسی َة گفت: لین اتَحَذت لها 


اجنین * اگر خدائی به غیر از من بپذیری تو را به زندان می‌اندازم. 


3 
فرعون با تعجب به یارانش گفت: ۶| لا 


۴ ۳ ۳ 
موسی ل فرمود: أو جک بشَي مین * اگر معجزه‌ای آشکار برای 


تو بیاورم باز هم قبول نمی‌کنی؟ 
REA E‏ رن 
فرعون گفت: قَاتٍِ به إِنْكَنْتَ من لین * آن معجزه را بیاور اگر از 
راستگویان هستی . 


«فالقی عصاه ذا هي ی در این هنگام موسی نب عصای خود 
را بر زمین انداخت که ناگاه به اژدهائی بزرگ تبدیل شد اطرافیان فرعون همه 


فرار کردند و ترس همۀ وجود فرعون را فرا گرفت و نتوانست جلوی خود را 
بگیرد و لذا با ترس و لرز گفت: تو را سوگند می‌دهم به خدا و آن شیری که در 


نزد ما خورده‌ای این را از ما دور کن. 


را بیرون آورد از نور آن همۀ دیده‌ها خیره شد. 


هنگامی که موسی ا عصا را گرفت فرعون خواست به رسالت موسی 
ایمان آورده و خدا را به یگانگی تصدیق کند که هامان به فرعون گفت: تو خود 
معبود مردمی و خلایق تو را به خدایی پرستش می‌کنند اکتون می‌خواهمی 


پیری عقیده یکی از بنده‌های خود بشوی. 


۳۷۷ 


ت من قرعون به 
اطرافیانش گفت: این ساحری ماهر و داناست. که می‌خواهد شا را به وسیلۀ 
سحرش از سرزمینتان بیرون کند. شما چه می‌گوپید؟ گفتند: او و برادرش را 
زمانی مهلت ده و مامورانی را برای جمع کردن مردم به شهرها بفرست. تا 
ساحران ماهر و زبر دست را به نزدت بیاورند. پس ساحران را برای روز 
مشخصی گرد هم آوردند. 

چون فرعون و هامان خود از سحر و جادوگری بهره‌مند بوده و به وسیلۀ 
سحرشان بر مردم ادعای خدائی مي‌کرذته برای غلبۀ به موسی به تمام 
شهرهای مصر مامور فرستادند وا ساخرین مشهور آن زمان را به دربار 
فرعون حاضر نمودند بیش از هزار نفر سأحر حضیور پیدا کردند و فرعون از 
بین آنها صد نفر و از آن صد نفرهشتاد نفر برجسته‌ترین آنها را برگزید آنها 
به فرعون گفتند: بدان و آگاه باش در دنیا مانند ماساحری وجود ندارد اگر بر 
موسی غلبه کنیم چه پاداش و اجری به ما می‌دهی؟ 

فرعون گفت: شما را در ادارۀ کشور خویش شریک و سهیم می‌سازم. 

ساحران به فرعون گفتند: ما برای ابطال سحر موسی آنچه قدرت و 
توانائی داریم بکار می‌بندیم ولی اگر باز موسی بر ما تفوق و برتری پیدا کند 
معلوم خواهد شد که آنچه می‌کند صورت سحر و حیله ندارد و معجزه‌ای از 
طرف خدا می‌باشد و به ناچار به او ایمان می‌آوریم. 

فرعون گفت: اگر چنین شود من نیز رسالت موسی را تصدیق خواهم کرد 
و شما باید تمام نیروی علمی و حیلة جادوثی خود را برای غلبة بر موسی 


بکار برید. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 


امام صادق ع2 می‌فرماید: روز موعود روز عیدی بود» چون روز برآمد 
فرعون مردم و ساحران را جمع کرد و قبه‌ای را نیز برای او درست کرده 
بودند که ارتفاعش هشتاد زراع بود و آن را با آهن و فولاد صیقل داده 
پوشانده بودند. هنگامی که خورشید برمی‌آمد از انعکاس نور خورشید از 


فولاد و نیز از شعاع آفتاب کسی را یارای نگاه کردن به قصر نبود. فرعون و 
هامان آمدند و بر آن قصر نشستند و نظاره‌گر موسی و ساحران شدند. 
موسی ا به سوی آسمان نظر انداخت. ساحران به فرعون گفتند: ما مردی 
را می‌بینیم که به آسمان نظر می‌کند و سحر ما هرگز به آسمان نمی‌رسد و ما 
ضامن هستیم که سحرهای زمینی را دفع نمائیم. 

پس به موسی للا .يت 
تو می‌اندازی یا ما بیندازیم؟ 

موسی ا به آنها فرمود: نون او بام عص * 
شما آنچه را که می‌خواهید بیندازید. پس ساحران ریسمانها و اااي 
و آنها مثل مار و اژدها شده و به حرکت 
عون الیو 4 به عزت فرعون 


نخْ این ' اول 


خودشان را بر روی زمین انداخ 


درآمدند و ساحران گة 


سوگند ما پیروز می‌شویم. 
اي یو سای یبن 3 اک 
تن« فان تیک توا ْاصتنواکیهساجم ایلع 


الساحر حَیْت آتن 4 ۲ . مترس! بدرستی که تو بالاتر از آنهائی و آنچه که در 


دست راست داری بر زمین بینداز تا سحر ساحران را بپلعد و از بین بیرد. چرا 


۱. اعراف آية ۱۱۵؛ يا تو وسایل سحرت را یدز وی ما یس 
۲ طه آیة ۶۸و ۶4 


سورة شعراه ۳۷۹ 


که کار آنها سحر و جادوگری است و ساحران بر تو پیروز نمی‌شوند. 

پس موسی متا عصایش را بر زمین انداخت که آن عصا مانند اژدهائی 
عظیم شد و به حرکت درآمد سرش را بلند کرد و دهانش را باز نمود و کام 
بالایش را بربالای قصر فرعون و کام پائینش را بر زیر قصر فرعون گذاشت. 
سپس برگشت و همه عصاها و ریسمانهای ساحران را پلعید و بر همة آنها 
غالب گشت. مردم هنگامی که آن جریان را دیدند که تا حال چشمی مانند آن را 


ندیده بود و هیچ وصف کننده‌ای مانند آن را وصف نکرده بود منهزم گشته و 
رو په فرار گذاشتند و ده هزار نفراز مرد و زن و کودک در هنگام فرار در زیر 
دست و پا شُردند. فرعون و هامان از ترس لباسهایشان را خراب کردند و از 
هول آن موهای سرشان سفید کشت بی‌هوّش شدند. و موسی نیز با 
مردم شروغ به فرار نمود. 

در این هنگام ندا آمد: < خذها و لا 


سئییدها سِيرَتَهَا الأولى) اى 
موسی! آن را بگیر و مترس که ما آن را به حالت اولش برمی‌گردانیم. 

موسی برگشت, عبای خود را دور دستش پیچید و سپس آن را در دهان 
اژدها کرد که ناگاه همان عصا شد که قباً بود. 

خداوند می‌فرماید: نی ره ساجدینَ ‏ تمام جادوگران با دیدن آن 
به سچده افتادند و گفتند: مالغ 


# رب مُوسی و ارون مابه 
خداوند جهانیان ایمان آوردیم که همان خداوند موسی و هارون است. 
فرعون با دیدن حالت جادوگران به شدت خشمگین شد و گفت: امم له 
د کم لیر کم » به ای یمان آوردید قبل از اینکه من به شما اجازه 
بدهم حتماً موسی در سحر و جادوگری استاد و بزرگ شماست. . الي 


۱ طه آیۀ ۲۱ 


۳۸۰ 


لک خر فلسزت تفلفون لقع نیک و رجاگ 
۳ 


و وهی مان E‏ یا 


مسلماًدست‌ها وپاهای شما را یکی از راست و یکی از چپ قطع خواهم کرد و 
یقینا همه شما رابه دار خواهم آویخت. 

گفتند: «لاض ضير إا إلى نامیرن إناتطعع أ 8 
لین در این شکنجه و عذاب هیچ زیان و باکی بر ما نیست. یقیأًم 
به سوی پروردگارمان باز می‌گرديم. قطعاً ما امیدواریم که چون نخستین 


ایمان آورندگان از این قوم بودیم. پروردگارمان خطاهای ما را بیامرزد. 

فرعون ایمان آورندگان به خدای مونتبي را حبس نمود تا اینکه خداوشد 
عذاب طوفان و ملخ و شپش و قوزباغه و خون را ب بر آنها نازل فرمود پس 
فرعون همه آنها را آزاد کرد و خداوند ب موسی ل وحی نمود: أن ل 
بعادي إن که ون بندگان مرا شبانه از شهر مصر بیرون ببر که دشمنان 
شما را تعقیب خواهند کرد. 

موسی ّا بنی‌اسرائیل را برداشت ت و به کنار دریای نیل آمد تا از دریا 
بگذرد چون فرعون خبردار شد لشکر خود را آماده ساخت, و ششصد هزار 
نفر را جلوتر فرستاد و خودش با یک میلیون نفر در عقب لشکر حرکت کرد 
خداوند می‌فرماید: نام ین جات و عون * ووز و مام ریم :« 
کیک و شاهاب رای وخم مشرقین) پس ما آنان راکه به دنبال 
بنی‌اسرائیل رفته بودند از باغ‌ها و چشمه‌سارها - که نعمت‌های ما در 


سرزمین مصر بود -و از گنع‌ها ومکان‌های نیکر و قصرهای باشکوه بیرون 
کردیم. این‌گونه نعمت‌های خود را از چنگ آنان بیرون آوردیم و آنها را به 
آنان را دنبال کردند. 


بنیاسرائیلبه میراٹ دادیم. فرعوتیان هنگام طلوح آفتاب 


AY 


به دریا نزدیک شد فرعون نیز به نزدیک ایشان 

رسید. اصحاب موسی ا گفتند: ظإنالَمذْرَكُون) آنها به ما رسیدند. 
موسی ا فرمود: کل ِي رَبي سَيَهْدِین) آنها به ما نمی‌رسند چرا 

که پروردگارم با من است و ما را نجات می‌دهد. که مراد از مهن * یعنی 


به زودی مرا نجات می‌دهد. 

پس موسی نع نزدیک دریا شد و گفت: شکافته شو! 

دریا به سخن آمده و گفت:ای موسی!آیا به من می‌گوئی که برایت شکافته 
شوم در حالی که یک چشم بر هم زدن خدا را نافرمانی نکرده‌ام ولی در میان 
شما افرادی هستند که معصیت کاین" 

موسی ّا گفت: بپرهیز از اینکه دار نافرمانی کنی» می‌دانی که آدم به 
خاطر نافرمانی الهی از بهشت یرون آمدرو ایلیس په خاطر معصیت از درگاه 
پروردگار ملعون و رانده شد. 

دریا گفت: پروردگارم عظیم و امرش طاعت شده است و برای هیچ چیزی 
سیوا مخ که ای زا عامزمانی عا 

یوشع بن نوح برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! پروردگارت چه 
فرمانی به توداده است؟ 

موسی ا گفت: به من دستور داده که از دریا بگذرم. 

پس پوشع بن نوح اسب خودش را با ایمان کامل بر روی آب راند. 

خداوند به موسی وحی نمود: «آن اضر ب بقطاک لحر عصایت را به 
دریا بزن. موسی نیز عصایش را به دریازد ان فکان کل فزق الط 
لیم پس دریا شکافته شد و آب دریا مانند کوه‌های عظیم و بلندروی هم 


جمع شد. و دوازده راه از وسط دریا باز شد و آبها در میان راه مانند کوهی 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


استوار و عظیم ایستاده بودند. و آفتاب بر زمین تابید و خشکش نمود یاران 


موسی دوازده قبیله بودند و خداوند برای آنها دوازده مسیر در دریا باز کرد 


و هر قبیله‌ای از یک مسیر رد شد. و آب دریا مانند کوهی در بالای سرشان 
ایستاد. ‏ 


ن قبیله‌ای که با موسی ع بود در مسیر به ناله آمده و گفتند: ای 
موسی! برادران ما کجا هستند؟ 

موسی ام فرمود: آنها نیز با شما از دریا می‌گذرند. 

آنها حرف موسی را قبول نکردند. پس خداوند به دریا امر نمود که مانند 
شیشه‌ای صاف و روشن گردد. در نتیجه آنها همدیگر را می‌دیدند و با هم 
حرف می‌زدند. 

فرعونیان و لشگریانش از راه رسیدند/ فرعون با دیدن این معجزۀ عظیم 
الهی خواست که از آن به نفع خود استفاده نمید, لذا به لشگریانش گفت: آیا 


نمی‌دانید که من پروردگار بزرگ شما هستم. این دریا برایم شکافته شده 


است تا از آن عبور 

کسی از لشگریان فرعون جرأت داخل شدن به دریا را نداشتند و 
اسبهایشان نیز با هول و وحشت از وارد شدن بر آب خودداری می‌کردند. 
فرعون جلو آمد تا به ساحل رسید. منجّمش گفت:وارد دریا مشو. ولی فرعون 
حرف او را قبول نکرد, اسب خود را زد تا داخل دریا شود اا اسب از وارد 
اسب مادیانی سوار بود جلو آمد و داخل آب شد اسب فرعون چون مادیان را 
دید به دنبالش راه افتاد و وارد دریا شد لشگریان فرعون همه از پشت سر او 


شدن بر دریا امتناع ورزید. فرعون بر اسب نری سوار بود. ج 


وارد دریا شدند. چون آخرین نفر از فرعونیان وارد آب شدند آخرین نفر 


آب بیرون آمد. 


 لیئارسا‌ینب‎ 


سورة شعراء YAY‏ 


خداوند به باد امر نمود که دریا را بر هم زند» در این هنگام آبها مانند کوه 
یک دفعه بر سر فرعونیان فرو ریخت. 

فرعون در آنهنامگفت: مئت هب له لا 
این شین ایمان آوردم که خدائی چزء آن خدائی که بتی‌اسرائیل به 
او ایمان آورده‌اند نیست و من از مسلمانها هستم. 

پس جبرئیل ا عفن از اجن یندچ ت و در دهانش زد و گفت: ۲ 
ین" آیاالآن که عذاب الهی را دیدی ایمان 
آوردی در حالی که قبل از این از فساد کنندگان در روی زمین بودی؟۳ 

ابی‌الجارود روایت کرد که امام پا بر تیآ له ین 
فرمود: یعنی بنی‌اسرائیل گروهی اتاگ هلسبتند و دربارۂ «وانالجییم 

خرن فرمود: مستعدٌ و با ققه و اسلحه پوشیده است فرعون گفت ما 
دارای اسلحه و جنگی می‌باشیم و آنان فاقد آن هستند. 

یی ۳ 


معي رَبّي سیَهینِ؟ می‌فرماید: یعنی خداوند مرا به زودی کفایت 
1 
می‌کند. 


AF) 


زبان صدقی قرار بده. 


Ra 
پونس: آي‎ . 
۴۹۰ تفسیر برهان.ج ۵ ص‎ ٩۳۱۹ بحارالائواروج ۱۳.ص ۱۲۰؛ تفسیر صافیءج ۵ ص‎ ۳ 

۴ بحارالاتوا ج ۱۳.ص ٩۱۰۷‏ تفسیر برهانج ۵ ص ۴۹۴ 


۳۸۴ ترجمة تقسیر قمی اج ۳ 


۶و جل ِي ٍسان صذق في الاخرین * می‌فرماید: مقصود از زبان صدق 
امیرالمقمنین علی ‏ | 


۰-و بهشت به اهل تقوا و پرهیزگاران نزدیک می‌شود. 
۱-و دوزخ برا یکمراهان پدیدار می‌گردد. 


۲ f 


۲ 3 
اجه لین 4 می‌فرماید: که مراد از ازل 


َرَت الجَحيم» می‌فرماید: جهنم برای آنها آماده می‌گردد. 


فکیکتوا نها مغ لاو AF)‏ 


۴-پس د رآن هنگام معبودان با پرستش کنندگان آنها با صورت در اتش 


درزخ افکنده می‌شوند. 


1 تفسیر برهان. ج ۵ ص ۱۳۹۷ تفسیر صاقیدج ۵ ص ۱۳۳۳ 
۲ بحارالانوار ج ۶۷ ص ۵۴؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۴۹۷؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۱۳۳۴ 


سورة شعراء TAD‏ 


امام صادق طا فرمود: این آیه دربارۀ گروهی نازل شده که به 
عدالت می‌زنند, ولی در عمل بر خلاف آن عمل می‌کنند.! 


ان» دم از 


و در روایتی دیگر می‌فرماید: مراد از (هم؟ بنی‌امیه و مراد از * و 
لاو بنی فلان می‌باشند. 


۶- و آنها در حال ی که در دوزخ به مجادله و خصومت برمی‌خیزند 
می‌گویند: 

۷-به خدا سوگند که ما د رگمراهی آشکاری بودیم. 

۸-چون شما (بتها) را با پروردگار عالمیان پرستش می‌کرديم. 

٩-و‏ ما را گمراء نکردند مگر مجرمان. 


پس شفاعت کنند‌ای نداریم» 


1-و نیز دوستی با محیت. 
۲-پس اگر بار دیگر (به دنیا) با زگردیم از مومنان می‌باشیم. 
ارم فیغای‌ختصنون # لله إن نالفي ضلال 


. بحارالائواروج ۲ص ۲۱ 


۳۸۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


لین 4 کسانی که از آنها پیروی کرده‌اند می‌گویند از شما اطاعت کردیم 
همچنانکه از خداوند اطاعت می‌کردیم و شماها را به مقام ربوبیت شناختیم 
سپس می‌گویند: نا ین شافیین # و لا دیق خییم ٩‏ انسوس كه الآن 
شفاعت کننده و دوست یا محیتی نداریم۱ : 

ابی‌آسامه از امام صادق م و از امام باقر ع روایت می‌کند که 
فرمودند: به خدا سوگند از شیعیان گناهکارما 
دشمنان ما آن را می‌بیننده می‌گویند: #قَا 
لو لاک کون ین امینین 4 می‌فرماید: مقصود از امومنون؟ یعنی از 
هدایت شدگان می‌بودیم. می‌فرماید: امه ایمان اقرار است. ۲ 


۱ 
۱-(قوم نوح) گفتند: آ 


يا به تو ایمان بياوریم, در حال ی که افراد پست و 
حقیر از تو پیروی می‌کنند. 

۳ ین لک 4 گفتندای نوی آیا به تو ایمان بیاوریم. 

«وانبعک ارون در معنای ارذل فرموده‌اندیعنی فقراء ۲ 


افخ بي ويم تاه می‌قرماید: خداوندا میان من و آنها تو خود 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۳۵؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۴۹۸ 
۲ بحارالانوان ج ۸ ص ۳۷؛ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۰۱ ؛ تورالتقلین.ج ۴.ص ۶۰ 
۳ تفسیر صافی؛ ج ۵ص ۳۳۹+ تفسیر برهاندج ۵ ص ۵۰۳ 


سورة شعراء TAY‏ 


قضاوت کن. 


في الک حون 0۹0 
۹-پس ما او و کسانی راکه با او بودند د رآن کشت یکه پر (از حیوانات و 
انسان‌ها) بود نجات بخشيدیم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیه لک 
المَشْحُونٍ) فرمود: یعنی مجهز و آماده» که همه کارهایش تمام شده بود و 
دیگر هیچ کاری نداشت» جز اینکه روی آب بیفتد. 


ون کل ریم ی تون ۸ 
۸-آیا بر سر هر راهی نشانه‌ای از هوا و هوس می‌سازید؟ 
کل یع 
امام باقر لا می‌فرماید: (بکل ریع) یعنی به هر راهی نشانه‌ای است؛ و 
مراد از (َیة4 علی لا است.۱ 


۰و هنگام یکه کیفر می‌دهید. همچون ستمکاران کیفر می‌دهید. 
)€ می‌فرماید: یکدیگر را به خاطر خشم و 


۳۸۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


فارهین (۱۴۹) 
۸ و مزارع و نخلستان‌های ی که میره‌هایش رسیده و شیریر 
۹وا زکوه‌ها خانههایی برای خود می‌تراشید و به عيش ونوش مشفول 
می‌شوید. 
تغل ۳۳ 
و 
و تنجتون من | 


م۹ یعنی درختان خرمائی که مملو از خرما است. 
جبال ب یوت فارهین 4 که فارهین 4 بمعنی (حاذقین) یعنی 


استادانه است و (فرهین 4 بدون الف نیز خوانده شده که بمعنی خوشحالی و 
فرحناکی می‌باشد.! 


فان تین ال ری (۱۵۳) 


۵۳ و و هستی, 
ا ۲ 
انا نت مِنَالْمُسَحَرِبنَ) می‌فرماید: اگر تو رسول و فرستاد؛ خداوند 
هستی پس نباید مثل ما بشر باشی, ۲ 


یک لتزعین 0۳0 
۶ -اصحاب ایکه پیغمبران خدا را تکذیب کردند. 


۱ تفسیر برهان.ج ۵ ص ۵۰۲ 
۲. تفسیر صافی.ج له ص ۳۲۳؛ تفسیر برهانج ۵ ص ۵۰۴ 


سورة شعراء ۳۸۹ 


(أصْخاب الک٤‏ ایک محلی است که پر از درخت می‌باشد. 


و انوا الذي حَلَقَكُم و الجة لین (۸۴) 
۴-و بپرهیزید از حداوند ی که شما و اقوام پیشین را آفریده است. 
و وا الذي کم وَالجبلّةً الَرَلِينَ) مىفرمايد: مقصود از #جبلة 
الاولين) خلق اولین است. 


۹ -پس او را لب ما وناب رورس ایبانآنها را گرفتار 
ساحت» که همانا عذاُآنووَژٌ بلیار بزرگ بود. 
«کذو* می‌فرماید: قوم شعیب آن جناب را تکذیب کردند. 
و مقصود از عذاب در جمله ۶ فاده عاي رال ی قرا 
حرارت وبادهای یوم و گرم است. 
«عَذاب یم الط ان عذا 
خدای تعالی بهتر می‌داند که اهل ایکه که قوم شعیب‌اند وقتی که در میان 


* چنین به ما رسیده است و 


خانه‌های خود بودند حرارت شدیدی رسید و حق تعالی ابری به واسطه عذاب 
ایشان فرستاده بود. ایشان به گمان اینکه از هوای این ابر به آسایش و راحتی 
می‌رسند از خانه‌های خود بیرون رفتند در این اثنا آن ابر ایشان را فرا گرفت و 
صیحه‌ای از آن به گوش ایشان رسید که همه به یکبار به رو در افتاده هلاک 


وی ۱ 


۱. تفسیر صافی.ج ۵ص ۳۲۸؛ تفسیر برهان» ج ۵.ص ۵۰۵ 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


۲-و همانااین قرا پروردگار عالمیاننازل شده است. 


۳-روح الامین (جبرئیل) آن را نازل کرده است» 


« یل رب 


پروردگار عالمیان نازل شده است و آن را جبرئیل روح الامین نازل کرده 


اش 

پدرم از حسان ( حنان ] و اواز اام صنادق ا روایت کرد که در تفسیر 
آیة و له نزیل رب این رل هلو این # على قلیک تون ین 
الگذرین» فرمود: مقام ولایت در روز غدیر خم بر امیرالمومنین علی ڭا 


نازل‌شد. ۲ 


۶ دو هماناتوصی فآ در کتاب‌های نخستین نیز آمده است. 
في ر بر این یعنی کتاب‌های اولین. 


۱. بحارالاواردج ٩‏ ص ۲۲۸ وج ۲۷ ص ۱۲۰ ؛ نورالقلین, ج ۴» ص ۶۴؛ تفسیر برهان. 
ج ۵ ص ۵۰۵ 


سورة شعراء ۳۹۱ 


۸-ر اگر مااین کتاب را بر بعضی از عجمیان (به زبان غیر عربی) نازل 
می‌کردیم. 


٩‏ - وآن را ب رآنها (اهل عرب) می‌خواند. هرگز ایمان نمی‌آوردند. 


امام صادق اش می‌فرماید: یعنی اگر ما قرآن را بر عجم - غیر عرب -نازل 
می‌کردیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد ولی بر عرب نازل کردیم و عجم‌ها به آن 
ایمان آوردند و این خود فضیلتی برای عجم است.۱ 


هن الد لون (۲1۲) 
۲- همان آنها از استراق قیمع به دوژ هستند. 
م ِ ناشن وگو »می‌فرماید: مراداز (معزول 4 یعنی کر هستند 
و از شنیدن وحی محروم می‌باشند. 


یز ۳ 


۴و خویشان نزدیکت را انذا رکن: 


دعوت خاندان به یکتا پبرستی 

« اذز عشییرتک الم قربي( امام د می‌فرماید: این آیه اینچنین نازل 
شده که «و نذرعشیرتک الاترین و رهطک منهملمخاصین» یعنی انذار کن 
خویشان نزدیک خود را و جمعی از ایشان را که مخلص هستند. 


.١‏ بحارالانواں ج ٩.ص‏ ۲۲۸ وج ۶۴ ص ۱۷۳ ؛ تفسیر برهانء ج ۵ ص ۵۰۷ ؛ نوراثقلین» 
ج ۴ص ۶۵؛ تفسیر صاقی»ج ۵ه ص ۲۵۰ 


۳۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: چون این آیه در مکه بر پیفمبر اکرم مر نازل شد چهل نفر از 
بنی هاشم را که تماما با حضرت رسول تسیت داشتند دعوت فرمود پس از 
پذیرائی و طعامی که به ایشان داد فرمود از ميان شما کیست که مرا یاری 
نموده و دین خدا را حمایت کند تا او را وصی و جانشین خود سازم. 

ابولهب به حاضران گفت: زود متفرق شوید زیرا حتما محمد 148 شما را 
سحر می‌کند پس همگی متفرق شده رفتند. 

مرتبه دوم پیغمبر اکرم کا خویشان خود را جمع نموده و ضیافتی داد و 
فرمود: هر کس از شما اول به من ایمان بیاورد او را وصی و وزير و جانشین 
خود می‌نمايم. این مرتبه نیز بر اثر تخریک ابولهب حضار مجلس متفرق 
شدند. و نتیجه‌ای حاصل نگردید. 

روز سوم باز پیغمبر اکرم بستگان و خویشان از عشیرۀ خود را در 
مجلسی جمع نموده و پس از صرف شیر و پذیرائی به ایشان خطاب نموده 
فرمود: کیست از میان شما که به من ایمان آورده مرا یاری نماید دين مرا ادا 
کند و وعده مرا انجام دهد و جانشین و وزير و وصی من شود؟ 

ناگاه علی بن ابیطالب ن که از نظر سن کوچکتر از تمام حاضرین و فاقد 
ثروت و مال بود برخاست و گفت:یا رسول الله من حاضرم به آنچه فرمودی 
عمل کنم. 


۲ ۳ 2 5 ا ید IE‏ 
پیغمبر فرمود: یا علی تو وصی و وزير و جانشین من می‌باشی. 


۱ بحارالانوارج ۱۸ گه ص ۱۸۱؛ تفسیر برهان. ج ۵ ص ۵۱۲ تفسیر صافی.ج ۵. 
ص ۳۵۲+ نورالتلین.ج ۴.ص ۶۶ 


۳۹۳ 


۵و پر و بال رحمتت رابرای مومنین یکه از تو پیروی می‌کنند بگستران. 
۶-پس اگر از تو نافرمانی کنند پس بگو: همانا من از آنچه که انجام 
می‌دهید بزرم 

و رهطک منهم المخلصین؟ یعنی علی بن ابی‌طالب و حمزه و جعفر و 

امام حسن و امام حسین و ائمۀ اطهار از آل محمد 9 می‌باشند.! 

سپس فرمود: نانک منم 
پیروی می‌کنند پس اگر از تو نافرمانی کنند یعنی بعد از تو در ولایت على ا 
و ولایت ائمة اطهار از ذريۀ علی د پیروی نکنند. 

اي ري٤‏ تون بهآنه بکوعن 

یعنی نافرمانی کردن از رسول ۶إ هتگامی که او از دنیا رفته همانند 
نافرمانی کردن آن حضرت در هلگام رده بش می‌باشد.۲ 


ن # عَصَوک 4 مومنینی که از تو 


از آنچه که می‌کنید بیزارم. 


لباک حبن تقوم (۲۱۸) 


و تک في المْاجدین (۲۱۹) 
4 و الشميع العلبم (۲۲۰) 
رل علی کل کی پم (rw‏ 
بو الشنع کم اون (mm‏ 
والسعراء عم اون (۲۴ 


۳ ۳ 3 ان ۴ 
۱ تفسیر صافی» ج ۵ص ۰۳۵۳ نورالقلین.ج ۴ص ۶٩‏ تسیر برهان ج ۵ص 
۲. تفسیر برهان, ج ۵ه ص ۵۱۴؛ تفسیر صافی:ج ۵ص 1۵۳ 


۳۹۴ 


امام باقر نا در تفسیر آیة ( اي یاک جين نوم ۔در نبوت .و 
في الساچدین 4 فرمود: در صاب پیامبران. 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- همان کس یکه وقتی بر می‌خیزی (برای عبادت) تو را می‌بیند. 


۹-و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. 


۰- همان ار شنوا و دانا است. 
ایا شما را آگاه کن م که شیاطین بر چه کسانی ازل می‌شوند؟ 
۲-شیاطین بر هر شخ ص دروغگوی گنهکار نازل می‌شوند. 

۳ -آنچه راکه می‌شیتوند (به دیگران) القا می‌کنند, و بیشترشان دروغگو 


۴-و شاعران کسانی هستند که گمرآهان ا زآنها پیروی می‌کنند. 
۵ -آیا نمی‌بین یک هآنها در هر وادی حیران و سرگشته‌اند؟ 
۶ - آنها می‌گویند آنچه راکه بدان عمل نمی‌کنند. 
۷ مگر کسان ی که ایمان آورد‌اند. و عمل صالح انجام داده‌اند. و 
خداوند را زیاد یاد می‌کنند, و بعد ا زآنکه مورد ستم واقع شدند به دفاع از 
حق حویشتن (و مومنان) برمی‌خیزند» و به زودی کسان ی که ستم کرده‌اند 
می‌دانند که محل بازگشتشان کجاست. 

بذاک جين وم« ولیک فيالشاچیین4 


۱ 


۱ رجال کشی» ص ۲۲۲ ؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۳۹۲؛ بحارالانوار ج ۶۸ ص ۱۱۱۸ 


سورة شعراء ۳۹۵ 


شزا كي ارون می‌فرماید: این آیهدربارة کسانی نازل شده 
که با رای و نظرشان دین الهی را تغییر می‌دهند و با امر الهی نیز مخالفت 
می‌ورزنده آیا شاعری را دیده‌ای که کسی از او پیروی کند. 

مراد از شاعر در اینجا کسانی هستند که با رای و نظر خودشان دين و 
مذهب منحرفی را پایه گذاری کرده و مردم نیز از آنها پیروی می‌کنند و تاکید 
بر این مطلب آي اي کل َهیشون» است که یعنی با باطل 
مناظره می‌کنند و با حجت‌های گمراه کننده مجادله می‌نمایند و در هر مذهبی 
که می‌خوافند. ورد کو 


EE)‏ يونا 


به آن عمل نمی‌کنند. مردم را موعظه قت‌کنثم و خود پند و موعظه نمی‌پذیرند. 


نکی می‌گویند چیزهائی که خود 


نهی از منکر می‌کنند و خود از آن دست بر نمی‌دارند,امر به معروف می‌کنند و 
خود عمل نمی‌کنن.انان همان کسانیند که حق آل محمد 24# را غصب 
کردند. 

سپس خداوند آل محمد ا و شیعیان هدایت یافتۀ آنها را یاد کرده و 
می‌فرماید: لین ما اوَعَيوا الطالخات و کرالهکیرا این 
بد ما وا مگر کسانی که یمان آورده‌اند. و عمل صالح انجام داده‌انده و 
خداوند را زیاد یاد می‌کننده و بعد از آنکه مورد ستم واقع شدند به دفاع از حق 
خویشتن (و مومنان) برمی‌خیزند. 

LE‏ یی 
یاد کرده و می‌فرمای: وسل اَی لوا آل محمد حقهم ی 
ییون یعنی کسانی که در حق آل‌محمد ستم کرده‌اند به زودی می‌دانند ک 


تفسیر صافیج ۵ ص ۳۵۴؛ تقسیر برهان ج ۵ ص ۵۱۴ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


محل بازگشتشان کجاست. 


به خدا سوگند آیه این چنین نازل شده است.۱ 


(. بحارالائراں ج ۳۱ص ۵۷۸؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۷۲؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۳۵۶+ 
تفسیر برهان» ج ۵ ص ۵۱۹ 


۷ -سورۀ نمل در مکه نازل 


شده و دارای ٩۳‏ آیه است. 


بشم الله لخن الأجيم 


طس بلک انات ان و کناب ین (۱) 


لذبن لهم شوه الاب و هم في ال جرة هم اون (۵) 
من ین کیم لیم ٩0‏ 
ی نشث ارآ ایک 


۲ که هدایت‌گر و بشارت‌دهندة مومنان است. 


۳ -آنهای یکه نماز به پا می‌دارند» و زکات می‌پردازند. وآنها به آخرت یقین 
دارند. 

۴- همانا کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمالشان را برای آنها زینت 
می‌دهیم پس آنها حیران و سرگشته می‌شوند 


۵-آنها کسانی هستند که برایشان عذاب سختی است, وآنها در آخرت 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ f. 
زیانکارترین مردمان هستند.‎ 


۶-و هماناکه این قرآن از جانب خدایی حکیم و داتا به ت القا می‌شود. 


۷-(به خاطر بیاور) هنگامی که موسی به خانواده‌اش گفت: از دور آتشی 


دیدم. به زودی خبری از آن برایتان می‌آورم یا شعلة آتشی, شاید که گرم 


-تا هم ون وک * که 


ی ان ین دن4 که من هن 6 یمتی دمن خن عبه خان رکز 
(حکیم عَلیم ؟ حکیم و داناست. 
9 
فان موسي له اي 


یعنی هنگامی که از مدائن آز نز 


آتنث ره یغنی در آن سمت از دور آتشی دیدم 


رون آمد که قصه‌اش در سورۀ 


قصص آمده هستم. 


۰-و عصایت را بیفکن, پس هنگام یکه آن را دید که همچون ماری در 
تکاپو هسته ترسید و به عقب برگشت, و به پشت مسرش نگاه نکرد: 
(حطاب شد:) ای موسی مترس» که رسولان در نزد من هرگز نمی‌ترسند 
۱(- مگ رکس یکه ستم کند. سپس بدیش رابه تیکی میدل نماید. همانامن 
آمرزنده و مهربان است. 


دی امرس ون « من م4 معنی 


«یاموسی لاتحت اي لاه 


سور نمل ۴۰ 


#إلامن طلم 4 یعنی کسی که ظلم و ستم نمی‌کند. 


۵-ربه تحفیق ما به داود وی دانش دادیم وآنها گفتند: حمد ا زآن 
خداوندی است که ما رابر بسیاری از مومتان برتری بخلید. 

۶ -و سلیمان وارث"ناوه,شد. و گفت: ای مردم؛ به ما زبان پرندگان یاد 
داده شده» و از هر چیزی به ما عطا گردیده. همانااین فضیلت آشکاری 
است, 

ذاو -تا لین ٩‏ می‌فرماید: به داود و سلیمان چیزی داده 


شد که به احدی از پیامبران داده نشد. خداوند به آن دو زبان پرندگان یاد داد و 


آهن را در دست آنها بدون آتش نرم نمود و کوه با داود قسبیح می‌گفت و 
خداوند زبور را بر او نازل فرمود که در آن توحید و تمجید و دعا و اخبار 
پیامبر بُ و امیرالمقمنین ا و ائمه 4 از ذرَيۀ آن دو و اخبار رجعت و 
قائ اا آمده بود که خداوند میفرمای: وا في البو من غد لک 
أ اض یرثا عباري الضالشون4 ۲ و همانا ما پس از تورات در زبور 


۱. تفسیر پرهانج ۶ص ۶ 
۲ انیا آیذ ۲۰۵ 


ات ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۲ ای 
نوشتیم که: زمین را بندگان شايستة ما به ارث می‌برند. 


الط هم رون (۱۷) 
هثل شترا مساكنكم 


ادا یرون (۲۸) 


جع مسلون (ra)‏ 
ات اله یو ينا اناكم 


وزی 


۷-و لشگریان سلیمان از جن و انس و برندگان در پیش او جمع شدند, و 
به صف ایستادند. 

۸ (لشگریان حرکت کردند) تا اینکه به سرزمین مورچه‌ها رسیدند. 
مورچه‌ای گفت: ای مورچه‌هاء همگی به لانه‌های خود روید تا مبادا 
سلیمان و لشگریانش شما را پایمال کنند. و در حال یک آنها نمی‌فهمند. 


ار موزچه تمیمی کرده و ندید و گفت: پروردگارا؛ 


توفیق عنایت فرماتا شکر نحمتی راکه به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به 
تا هل صالحی انجام ده مکه مورد رضای تو باشد. 
و مرابه رحمت خود در زمر بندگان صالحت داخل نما 


جا بياوريم. و 


۰-و (سلیمان در میان لشگریان) حال پرنده (هدهد) را جویا شد وگفت: 
چه شده که هدهد را نمی‌بینم؟ یا اینکه او از غائبین است؟ 

۱ -او را چنان عذاب سختی کنم؛ یا سرش را می‌برم. یا اینگه (برای 
غیتش) دلیلی روشن بیاورد. 

۲-پس از مکث کمی (هدهد آمد و) گفت: من به چیزی اطلاع یافتها که 
توا زآن اطلاع نداری, من از سرزمین سبا خبری مهم و قطعی آوردهام 
۳-همانا من زنی را دید م که ب رآنها (سرزمین سبا) حکومت می‌کرد. رآن 
زف هر چیزی را در اختیار دارد و برای او تخت با عظمتی بود. 

۴-و دیدم که آن زن و قومش به غیر از خدا برای خورشید سجاه 


می‌کردند. و شیطان اعمالشان را برای آنها زیبا جلوه داده است. پس آنها را 


سورة نمل 


۴۰۵ 


از راه حدا باز داشته, لذا آنها هدایت نمی‌یابند. 
۵-چرا برای خداوند سجده تمی‌کنند که آنچه در آسمان‌ها و زمین پنهان 
است را آشکار می‌کند, وآنچه در پنهان و آشکار دارید را می‌داند. 


۶- خداوند ی که جز او خدای دبگری نیست. او پروردگار عرش عظیم 


است: 
۷- (سلیمان) گفت: تحقیق می‌کنيم تا معلوم شود که راست می‌گوئی یا از 
دروفگویان هستی. 


۸-حال بااین نامۂ من برو وآن راب رآنها بیفکن» سپس برگرد و ببین (با 
دیدن امه) چه می‌کنند. 

۹-(بلقیس بعد از دیدن ناقه) گفت: ای بزرگان, نامه کریمی به سوی من 
انداخته شده 

۰-آن نامه از جانب سلیمان است. و د رآن چنین نوشته شده: به نام 
خداوند بخشندة مهربان ؛ 

۱-بر من برتری مجویید و تسلیم من شوید, 

۲-(بلقیس) گفت: ای بزرگان, نظرتان را درباره این امر بزرگ بگویید که 


من هیچوقت کاری را بدون مشورت با شما انجام ندادام. 
۳ -گفتند: ما دارای نیروی قوی و مردا جنگجوی مقتدری هستیم: ولی 


اختیار با شماست.ببین چه دستور می‌فرمایی: 
۴-(بلقیس) گفت: پادشاهان هر وقت وارد شهری می‌شون دآن را به فساد 


می‌کشند» و عزیزترین اه لآن شهر راذلیل‌ترین آن قرار می‌دهند. (آری) 
آنها اینچنین عمل می‌کنند. 


۵-و حال من هدیا یگرانبها برا یآنها می‌فرستم. تا بینم فرستادگانم چه 


۴.۶ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


خبری برای من می‌آورند. 
۳۶-پس هنگام که (فرستاد؛ باقیس) به حضور سلیمان رسید. سلیمان 
می‌خواهید مرا با ما کمک کنید؟ آنچه خدابه من عطا کرده از آنچه 


که شما آورده‌اید بهتر است» بلکه شما هستید که با هصدیه‌هایتان شاد 
می‌شوید: 

۷-(ای فرستادة پلقیس) به سو یآنها برگرد که ما نیز با تشکری به سوی 
آنها می‌آئیم که قدرت هیچگونه مقابله با آن را ندارند. ‏ وآنها را از 
سرزمینشان با ذلت و خواری بیرون می‌کنیم: 

۸- (سلیمان) گفت: ای بزران, کدام یک از شما 7 
من می‌آورد قبل از اینکه باتتللیم 


-٩‏ عفریتی از ج ن گفت: م نآن را پیش از 


پیش من بیایند؟ 


انکه تو از جایگاهت بلند شوی 
پیش نو می‌آورم. که همانا من بر انجام‌اين کار قدرتمند و امین هستم. 

۰-آن کسی که علمی از کتاب در نزدش بود گفت: 
می‌آورم قبل از اينکه چشمانت را بر هم زنی» پس هنگام که (سلیمان) آن 


آن را پیش تر 


تخت را در نزد خود دید گفت:این از فضل پروردگارم است تا مرا بیازماید 
که آیا شکر او را بجا می‌آورم یا کفران می‌کنم؛ و ه رکس شکر کند به نفع 
خود شک رکرده است و ه رک سکفران کند (به ضرر خویشت نکفران نموده)» 
هماناکه پروردگارم بی‌نیاز وکریم است. 

۴۱- (سلیمان) گفت: تخت او را برایش ناشناس کنید. ببینیم که آیا تخت 


خودش را می‌شناسد یا از کسانی اس ت که هدایت نمی‌یاید. 


۲-پس هنگامی که (بلقیس) آمد به ا وگفته شد: آیااین عرش (نخت) 


توست؟ گفت: مثل اینکه خودش است. و ما قبل ازاین یز آگاه بودیم و از 


سور نمل ۳۷ 


تسلیم شدگان بودیم. 


۳-و او را از آنچه که غیر خدا می‌پرستید باز دا 


» همانا که او از قوم 
کافران بود 
۴-به او (بلقیس) گفتند: وارد قصر شو, پس هنگام ی که آن (قصر) را دید 
پنداشت که حوض آبی است» و ساق پاهایش رانمایان سانحت (دامنش را 
بالا زد تا ا زآن آب بگذرد), (سلیمان) گفت: این قصری است که از بلور 
صاف (ساخته شده, بلقیس) گفت: پروردگارا؛ همانا من بر خودم ستم 
کردم و با (دست) سلیمان به خداوند پروردگار عالمیان اسلام آوردم. 
«وخشرلساید یمان جشود؛ ین الجن و لس اسر یُورَعُونْ ‏ سلیمان بر 
کرسی نشست وباد او رابرد تا بالا مورچه‌ها رسید که در آن بیابان طلا 
و نقره می‌روئيد و خداوند مورچه‌ها را در آنجا موکل نموده بود تا از آنها 
محافظت نمایند. 
امام صادق معا فرمود: برای خداوند بیابانی است که طلا و نقره در آنجا 
می‌روید و خداوند ضعیف‌ترین آفریده‌اش را که مورچه باشد نگهبان آنجا 
قرار داده است. 


چون سلیمان به وادی ی رسید» .مورا ری به دیگر مورچه‌ها 


ED 


یی 


روید تا مبادا سلیمان و شگریانش شما را پایمال کنند در حالی که آنها 


نمی‌فهمند. سلیمان از گفتار مورچه تبسمی کرده و خندید و گفت: پروردگاراء 


توفیق بده که شکر نعمت خود را که به من و پدر و مادرم عطا فرمودی به جا 


۳۸ اتکی رای (۶ 


بياوریم. و توفیق ده تا عمل صالحی انجام دهم که مورد رضای تو باشد. و 
مرا به رحمت خود در زمرة بندگان صالحت داخل نما" 


چون حضرت سلیمان نی بر تخت خود می‌نشست همه پرندگان که 
خداوند متعال مسخر او گردانیده بود حاضر می‌شدند و روی هر کسی که در 
پیش آن تخت بود سایه می‌افکندند. 

ARR SR 
حضرت سلیمان لا تابیده سرش را بلند کرد و گفت: مالي لا ریا‎ 
تا -بسطان ین ؟ چه شده است که هدهد را نمی‌بینم و چرا او غایب است,‎ - 


او را عذابی شدید خواهم کرد و یا سزش را خواهم برید مگر اینکه برایم دلیلی 


قوی و عذری مورد قبول بیاورد. 
زمان زیادی نگذشت ت که هدهد آمد: سلیمان ا از او پرسید: کجا بودی؟ 


چیزهای زیادی به بلقیس داده نشده بود. 

به چیزی علم يافتهام که تو از آن اطلاعی نداری و از شهر سبأً خبری 
صحیح برای تو آورده‌ام. زنی پادشاه آن شهر است که قدرت یک پادشاه را 
داشته و تخت بزرگی دارد. دا و مها یینجذون سس من ون ال - 
قم لاه ون » دیدم که او و قومش خورشید را سجده می‌کنند بدون آنکه 
خداوند را عبادت نمایند. شیطان اعمال زشتشان را برای آنها زیبا جلوه داده 


است و از راه حق متحرفشان نموده که آنها هدایت نمی‌یابند. سپس هدهد 
کفت: (أَأيشجدوا لله الذي یج 


قي السّاؤاتِ) چرا که سجده 


۱ بحارالاتوارج ۱۴.ص ٩۱‏ 


سور نمل ۴۰۹ 


نمی‌کنند خداوندی را که چیزهای پتهان را برایشان بیرون می‌آورد و پتهان و 


آشکار هر چیزی را می‌داند. 


زودی خواهم دانست که راست می‌گوئی یا دروغ؛ این نامه مرا برای او ببر و 


آن را به سوی او بینداز و از نظر آنها پنهان شو و ببین که بعد از خواندن نامۀ 
من چه می‌کنند؟ 

هدهد گفت: او در دژی محکم و بر تختی بژرگ است. 

سلیمان گفت: نامه را از بالای قب تکارش بینداز. 

هدهد رفت و نامه راه دام پادشاه اناخت. شاه با دیدن نامه لشگرش 
راجمع کرد وبه آنھا گنت ۳ نب کم ین نسلیمان 
وب له لخن اجيم تواعع و آثني یسوم 

منانامه‌ای شهر و موم شده به سوی من انداخته شده است که آن نامه از 


جانب سلیمان است. و در آن نامه نوشته شده است: «بسم ال لرحمن الرحیم 
هن یرای ها وی ما 
سوی اطرافیان کرد و گفت: ی في ری ماکلث ال را ۱ 
نی دون ای بزرگان لشگرم! به من بگوئید که در این امر چه بکم؛ که 


من هیچ امری را بدون مشورت شما انجام نداده‌ام. 


مراد از کناب كَرِیمٌ) یعنی نامه‌ای مهر و موم شده برای من انداخته‌ند. 
IY‏ 
مراد از ألا تعلُواعلَیّ) یعنی در مقابل من تکبر مورزید. 


۳۰ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


آنها کنند: َو ول باس عدي زان قاري ما ذا 
؟ ما صاحب قوت و قدرت و دارای جنگجویان توانا هستیم و لیکن 
ار با شماست که صلح کنیم و تسلیم شویم و یا جنگ نمائیم ؛ هر چه 
دستور فرمائی. 

بلقیس گفت: الوک ذادَعلوا قري نسدوها و جَعلُوا عة فلا 
پادشاهان زمانی که وارد شهری می‌شوند آن را از بین می‌برند و عزیزان و 


بزرگان را خوار و ذلیل می‌گردانند. 

و خداوند می‌فرماید: ( لک يقعَلُونَ) عادت پادشاهان این چنین است 
و آنها همین کار را می‌کنند. 

و بلقیس ادامه داد: چنانکه ادا کرده انگ صاحب نامه پیامبری از سوی 
خداست و ما طاقت رو به رو شدن با زا نداریم چرا که نمی‌توان بر خداوند 
پیروز شد. و لیکن به زودی‌هدیّه‌ای برای او می‌فرستم که اگر او پادشاه بود به 
دنیا میل کرده و آن را قبول می‌کند که در این صورت می‌دانیم که او قدرت 
مقابله و جنگیدن با ما راندارد. 

پس هدایای گرانبهانی را با حقه‌ای که در آن گوهر بزرگ گرانبهائی بور 
فرستاد و به فرستاده‌اش گفت: به او بگو که این قه را بدون آتش و آهن 
سوراخ کند. 

فرستاده آن را نزد سلیمان د آورد و پیام بلقیس را به آن حضرت داد. 
سلیمان‌به کرمی از لشگریان خود دستور داد که نخی را بر دهان گرفته و آن 
را سوراخ کند. آن کرم هم نخ را بر دهان گرفته از یک طرف گوهر وارد شد و 
4 وت و و بعد سلیمانبهفرستادغبلقیس فرمود: قآ 


یو 
خب مھا آناک بل نش هیک تفرخون ازجع ال 


۴۱ 


طاعغرون؟ آنچه که خداوند به من داده بهتر 
است از آنچه که شماها برای من آورده‌اید. شماها به هدیّه‌هایتان شاد و رم 
هستید, برگرد که ما نیز با لشگری می‌آنیم که ایشان تاب و قدرت مقابله با ما 


را نخواهند داشت و ایشان را از شهرشان 
کرد. 


با ذت و خواری بیرون خواهیم 


آوردن تخت بلقیس 

فرستادۀ بلقیس برگشت و آنچه را که از عظمت و قدرت سلیمان دیده بود 
برای او بیان کرد. بلقیس دانست که تاپ مقاومت با سلیمان را ندارد پس به 
خاطر صلح و تسلیم به سوی سلیمان په راه افتاد. چون سلیمان دانست که 
بلقیس به سویش می‌آید به جنیان و شاط که در خدمتش بودند فرمود: 
اک اني بقزشهاقبل أن اي ی کنا یک از شماها تخت بلقیس 
را نزد من می‌آورید قبل از اینکه اسلام آورندگان بیایند. 

عفریتی از جلیانگفت: اتا آنیک په قل أن تقوم ین مفایک و اي یه 


لین قبل از اینکه از جایت برخیزی من آن را در نزد تو حاضر می‌کنم؛ 


زیرا که من در برداشتن آن تخت قدرتمند و امین هستم. 

سلیمان ب فرمود: زودتر از آن می‌خواممر 

آصف بن برخیا وژیر سلیمان و گفت: : ا آییک به قبل ا 
طرفْک4 قبل از اینکه چشم بر هم بزنی آن را در نزد تو حاضر می‌کنم: 

پس آصف خداوند را به اسم اعظم خواند و تخت بلقیس را از زیر کرسی 
ون آورد. سلیمان چون تخت بلقیس را دید فرمود: : «نکُروا لها 


یک 
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ببینم آیا می‌داند که آن تخت اوست که هدایت بیابد یا نفهمیده و جزء کسانی 
است که هدایت نمی‌یابند. 


مراد از (نکُوا لَهاعَشَها) یعنی تخت او را تغییر دهید. 


و4 آیا این عرش و تخت توست؟ بلقیس گفت: مثل اینکه 


خودش است. 
و قبل از اینکه بلقیس بیاید حضرت سلیمان لا دستور داده بود که 


انه‌ای شیشه‌ای بر روی آب برای او بسازند که چون آمد به او گفتند 
لا نیصح ؟ وارد قصر شو. 

بلقیس گمان کرد که داخل آنآ بانس ت ذا دامن لباس‌هایش را بالا کشید 
بطوری که ساقهایش نمایان شد که دارای موی زیادی بود. 

به او گفته شد: صرح رد یرآ عرصه‌ای نرم است که از 
شيشه ساخته شده است و آب نیست. 

بلقيس کفت: رب اي نت تبي و َنَت مع سنا رب لین 
پروردگارا! همانا بر خود ستم کرده‌ام. به سلیمان ایمان آورده و مسلمان 
شدم به خاطر خداوندی که پروردگار عالمیان است. 

پس سلیمان ا بلقیس را که دختر شرح حمیریه بود را به عقد خود در 
آورد و به شیاطین دستور داد که چیزی درست کنند تا موهای زائد او را از 
بین ببرد. شیاطین نیز برای بلقیس حمامها ساخته و نوره را برای او درست 
کردند. پس حمام و نوره از آن چیزهائی است که شیاطین برای بلقیس درست 
کردند و همچنین آسیابی که با آب می‌چرخد در همان زمان ساخته شد.' 


۱. بحارلانواراج ۱۴ ص ۱۱۰ ؛ قصص ییاه جزاثری, ص ۳۷۵؛ تفسیر برهان.ج ۵. 


سورة نمل ۴۳ 


از حضرت امام صادق لا روایت شده که فرمودند: به سلیمان بن 
داود لا با علم و دانشش, شناخت به هر زبانی, شناخت لفات زبان 
پرندگان, چهارپایان و درندگان عنایت شده بود. 

هر وقت برای جنگ می‌رقت به فارسی صحبت می‌کرد و زمانی که بین 
کارگران و لشگریان و میان مردم خود راه می‌رفت رومی صحبت می‌کرد و 
هر وقت با زنانش خلوت می‌نمود سریانی و نبطی حرف می‌زد و هنگامی که 
در محراب عبادتش به مناجات با خداوند متعال بر می‌خاست به زبان عربی 
مناجات می‌کرد و زمانی که برای قضاوت می‌نشست با زبان عبری به 
قضاوت می‌پرداخت.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر لا در تفسیر آیة هم بُورَعُون) 
فرمود: یعنی جلو لشکر را می كرتو تا نله آنن یس ویک جا جمع شوند. 

( له عذاباً شید می‌فرماید: یعنی پرهایش را می‌کنم. 

الا تغُواعليّ4 می‌فرماید: یعنی خودتان را بر من بزرگ مشمارید. 
هم بها» می‌فرماید: یعنی آنها هیچ طاقت مقاومتی در برابر آن 


نخواهند داشت. 

وس اي کر این نسته از جانب پروردگار به من 
ماده شده یسب تا هرا نومر ام اام و هن او رابجا می‌آورم 1 
ار یا کفران و ناسپاسی می‌کنم.هنگامی که دیدم کسی که از من از لحاظ 
پست و مقام پائین‌تر است و اما علمش از من بیشتر است. پس خداوند را به 
خاطر آن شکر و سپاس گفتم.۲ 


ص ۱۰ 
۱ تفسیر برهان» ج .ص ۱۲ ؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۷۷ 
۲ بحارالائوار ج ۱۴.ص ۱۱۲+ تفسیر یرهانه ج ۶ ص ۱۳ 


۳۴ 


۵ سر به تحقیق ما به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستاديم (و 


گفتیم) که, خدای یگانه را بپرستیده پس آنها بر دو فرقه شدند و با هم به 

مخاصمه پرداختند. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیۂ و۳ 
إلی وة خاش طایح ناب وله هم فان یو شون * فرمود: مراد از 
دو دسته و فرقه یعنی یک دسته راستگو و یک دسته دروغگو هستند و کافران 
با مومنین مخاصمه می‌کنند و کافزان می‌گفتند: آیا شهادت می‌دهید که صالح 


۶ 


بدرستی که ما تصدیق 
مي‌کنيم آنچه را که صالح آوّزده و ابلاغ می‌کند و شهادت به رسالت او 
می‌دهیم. و بعد ازین کافران می‌گفتند: بدرستی که ما به آنچه شما ایمان بدان 
آورده‌اید نمی‌گرویم و گفتند: ای صالح اگر راستگو هستی معجزه‌ای برای ما 
بیاور. پس حضرت صالح لب برای آنها شتری آورد ولی آنها آن را کشتند و 
کسی که شتر را کشت کبود چشم و سرخ و ولدالزنابود. 


از جانب پروردگار آمده است؟ مومنین میگف 


نا قوم لِم د فجن بالج لالح آز 


تَرْحَمُونٌ 4۳۷ 


۶-(صالح) گفت: ای قوم چرا 


نیکوکاری به سوی اعمال زشت و 
بد می‌شتابید؟ که اگر از خداوند طلب آمرزش کنید شاید که رحمت 
خداوند شامل حال شما بشود؟ 


لبم سنونا 


الْحَسَنَةَ4 قبل از آنکه صالح ناقه را برای قوم 


سورة نمل ۴۵ 
خود بیاورد از او سوال کردند که بیار عذاب دردناک را که به آن وعده می‌دهی 
و قوم صالح با این قول اراده کردند که صالح را امتحان کنند. 

حضرت صالح گفت: ای قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) چرا به 
عذاب و عقوبت الهی قبل از رحمت او شتاب می‌کنید. 


الوا اطیرنا بک و 


تون (۴۷) 
۷- گفتند: ما تو و پیروانت را به فال بد گرفته‌ايم, (صالح) گفت: فال شما 
نزد خداوند است» بلکه شما گروهی هستید که مورد اصتحان و آزسایش 
واقع مي‌شوید. 
الوا ینایک و بِمنْ مَعَکَ ‏ قوم حضرت صالح به گرسنگی شدیدی 
مبتلا شدند و گفتند: این از شومی تو و پیروانت است که ما به قحطی و 
گرسنگی مبتلا شدیم؛ و منظور از طیره همان قحطی است. 
فا طائر گم عد ال » میفرماید: یعنی خیر و شر شما از جانب خداوند 


یل ام قوم َو 4 می‌فرماید:شماها گروهی هستید که مورد امتحان و 


آزمایش واقع می‌شوئید. 


)۴٩( لَضایفُون‎ 


۸-و در شه ر(قوم صالح)ث هگروه بودند که در روی زمین فساد می‌کردند 


۳۶ ترس تسیر کی ۳ 


و اصلاح نمی‌کردند. 
گفتند: به خدا سوگنا. بخورید که به او و خانواده‌اش شبیخون بزئیم (و 
شبانه صالح را به قتل برسانیم)؛ سپس به ولی دم او بگوليم: ما شسهادت 
می‌دهیم که در هنگام هلاکت خانواده‌اش شاهد نبردیم. که ما راست 
می‌گوييم 

وکان في الْمَدِيَة عة ر 


ون في الأزض و لا ییون ن" درروی 


مین اتی ھی زا اجام شی دهت 
تفاسم وال 4 یعنی به خدا سوگند بخورید. 


وه بش یعنی شوگند می‌خوریم. 
«لولیه ما شهدنا مهلک له و افو 4 یعنی ما او را نکشتیم. پس 


شب هنگام برای کشتن صالح آمدند و گروهی از ملائکه از صالح نگهبانی 
می‌کردند. چون آمدند او را بکشند ملائکه از خانه با سنگ آنها را زدنده صبع 
آنها را در جلوی خانه دیدند در حالیکه همگی کشته شده بودند باقی قوم را 
زمین لرزه فرا گرفت پس جمیع قوم صالح صبح کردند در حالی که کشته 


8 و1 
شده بودند. 


نشانه‌ای است برای گروه یکه می‌دانند. 
وا ؟ می‌فرماید: خلافت نه در آل قلان, و نه در 


آل فلان, و نه در آل فلان است, و نه از برای طلحه و نه از برای زبیر است. 


1 بحارالئواروج ۱۱.ص ۳۸۰ 


سور نمل ۳۷ 


Ed A Rek ۶‏ آسمالآبی 
نازل کردیم. که با آن باغ‌هایی روح افزا و سر سبز رویاندیم. که شما هرگز 
قادر بر رویاندن آن درختان نبودید؟ آیا معبودی با خداوند یگانه, شریک 
است؟ (هرگز چنین نیست) بلکه آنها گروهی هستند (که از روی نادانی) 
برای (خداوند) شریک می‌گيرند. 
۱-یا حدای ی که زمین را آرام قرار داد. و میان آنها نهرهایی جاری ساخحت, 
و برا یآن کوه‌هایی برافراشته نموه و میان دو دریا فضائی قرار داد (تا با هم 
آمیخته نشوند) آیا بااین حال معبودی با خداوند یگانه شریک هست؟ 
(هرگز چنین نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند 
کی سرا ار و کی دا نش عذائق 
بهجَة 4 یعنی باغ‌هائی که زیبا و دلربا هستند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ mM 


ماکان کمن شَجَرها4 و آن برای استفهام است 
۳ له معا یعنی خدای دیگری با خداوند شریک است که این کارها را 
با او انجام داده است. 


E 
ای یغْدِلون٤ می‌فرماید: یعنی از حق عدول می‌کنند.‎ 
ین رین ن خاجزا 4 می‌فرماید: منظور از حاجز؟ یعنی فضا.‎ 


۲- يا آن کسی که وقتی شخظن مضطری او را می‌خواند اجابت می‌کند: و 
گرفتاریش را بر طرف س اید و ]شما را جانشینان اهمل زمین قرار 


می‌دهد؟ آیا معبودی یا خداوند یگانه هیبت؟ (هرگز چنین نیست) کمتر 


(افرادی هستند) که متذکر می‌شوند. 


يجيب الْمضطَرّ إذا دعاه و یکشف السوء ویتجعلکم 


اء الازض 4 


u‏ بن عقبه, از امام صادق ام روایت کرده که فرمود: این آیه درباره 
قائم آل محمد ا24 نازل شده, به خدا سوگند مضطر او است, که در مقام 


ابراهیم دو رکعت نماز می‌خواند و خدای عز و جل را می‌خواند. پس او 
اجابتش می‌فرماید و او را بر روی زمین خلیفه می‌کند. و این آیه‌ای است که 
تاویلش را بعد 


بل اک مهم في ال یرل هم في کی نها بل هُم مها نون (0) 
۶-بلکه آنها آگاهی درستی دربارة آخرت ندارند. بلکه آنها در آن شک 


خر 


۱. بحارالائوار ج ۵۱ ص ۴۸+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۳۲: تورالتلین.ج ۴ص ٩۳‏ 


سورة نمل ۴۹ 


دارند. بلکه آنها نسبت به آن نابینا هستند. 


یل اڈارک مهم ِي | 


خر می‌فرماید: آنچه را که در دنیا نمی‌دانید آن 


۷-و کسان ی که کافر بودند: هنگام ی که ما و پدرانمان خاک 
شدیم. از خاک بیرون آررده ی‌شویم؟ 

۸-به تحقیق‌این وعده‌ای است که به ماو پدرائمان داده شده است. امااین 
از افسانه‌های پیشینیان است. 

٩-بگو:‏ در زمین سیر کید بنگری دکه عاقبت مجرمان چگونه شده است. 


تکذیب) آنها غمگین مباش, و سینهات از مکر و 


۷۰و (ای رسول ما از 


حیلة آنها تنگ نگردد. 


خداوند عزوجل قول دهربین را ذکر کرده و می‌فرماید: و قال الَذِينَكَفرُوا 
ناوجون « لذ ود خن و آباواینقبل 


نهذ 


لاير لین 4 کافرانگفن: آیا وقتی ماو پدران ما تبدیل به خاک شدیم: 


دوباره از خاک بیرون می‌آییم؟! این وعده را به ما و پدران ما از قبل داده‌اند 
ولی این وعده‌ها جزافسانه‌های پیشینیان نیست. 
و 
مراد از (ساطیر لین 4 یعنی از دروغ‌های گذشتگان است. 
پس رسول خدا عراز گفتار آنها محزون و اندوهگین شد و خداوند این 


۳۳۰ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


کت على لح اين )4 
أ شيع المت و لأ شيع اس الا 
۱-وآنها می‌گویند:این وعده چه وقت می‌آید اگر راست می‌کونید؟ 


۲-بگو: چه بسا بعضی ا زآن وعده‌ها که دریار‌اش عجله دارید. نزدیک و 


و )۰ 


در پی شما باشد. 

۳-و همانا پروردگارت فضل و رحمت بسیار به مردم عطا می‌کند. ولکن 
بیشت رآنها سپاسگزاری نمی‌کنند. 

۴-ر همانا پروردگارت می‌داند آنچه راکه در سینه‌های آنهاست و آنچه را 
که آشکار می‌کنند. 

۵ -و هیچ امری در آسمان و زمین پنهان نیست مگ رآنکه در کتاب مین 


ثبت شده است. 


سور نمل ۳۳۱ 


۶- همانااین قرآن بر بنی اسرائیل بیشتر آن چیزهایی که در آن اختلاف 
دارند را بیان می‌کند. 
۷-و همان آن (قرآن) هدایتگر و رحمت برای مومنان است. 
۸- همانا پروردگارت در میان آنها به حکم خودش داوری می‌کند. که او 
خداوند قادر و داناست. 
۹-پس بر خداوند توکل کن, همانا که تو البته بح آشکار هستی. 
۰ همانا تو نمی‌توانی سخنانت را به گوش مردگان یرسانی: و نیز 
نمی‌توان ی کران را هنگام یکه پشت می‌کنند و می‌روند را صلا کنی. 
خداوند گفتار کافران را نقل کرده و ی فرماید: ای محمد آنها می‌گویند که: 
مت هذا لوخد نکم صاوقین ‏ لاعس ى آن کون روف کم نف الذي 
تََحلون» اگر راست می‌گویید. پس کی این وعد؛ عذاب واقع خواهد شد؟ 
بگو: شاید بعضی از چیزهایی که برای رسیدن به آن عجله می‌کنید. در کنار 
شما باشد. 
لسن کون وت نکم بگو:از پشت سر شما نزدیک می‌شود. 
سپس فرمود:ای محمد همانا تو: (لأ تلمع اموتن و لأ شيع الُملداء 
ذا َا رین نمی‌توانی صدایت را به گوش مردگان برسانی و نیز به 
گوش آدمهای کر, در آن هنگام که رو بر می‌گردانند. یعنی آنهائی را که دعوت 


به حق می‌کنی آنچه را که می‌گوئی نمی‌شنوند همچنانکه مردگان نمی‌شنوند 
۱ 


و کر هستند. 


له دب ین ال كلهم أ 


وروی 


۲-و هنگامی که وعدة عذاب فرا برسد, جنبنده‌ای از زمین برای آننها 
بیرون م یآوری م که با آنها تکلم کند, همانا مردم به آیات مایقین ندارند. 
۳-و(به خاطر بیاور) روزی راکه از هر امتی. گروهی را که آیات ما را 
تکذیب می‌کردند را محشور می‌کنیم وآنها را نگه می‌داريم تا به یکدیگر 
پرسند. 


۴-تا هنگام که مین( آنها) می‌گو 


آیات مرا تکذیب کردید. 


در حالیکه به آن احاطهُ علمی نداشتید, يا آنکه شما چه عملی انجام دادید؟ 


دابة الأرض است 
و ذا وقع ال علنهم اخرجنا له داه تابا 
ابی بصیر, از امام صادق ا Re EL‏ ا به 


امیرالمؤمنین برخورد و او را در مسجد خوابیده دید. بدین حال که مقداری 
ریگ جمع کرده و سرش را روی آن گذاشته, بود حضرت با پای خود حرکتش 
داد و فرمود: برخیز ای دابة الاروض! 

مردی از اصحاب عرضه داشت: ای رسول خدا بُ آیا ما هم می‌توانیم 
رفقای خود را به این نام صدا بزنیم؟ 


فرمود: نه به خدا RS‏ ی ی 


که خدای تعالی در کتابش در باره او فرمود: و إذ 


tr یال‎ 


7 ۳ ۰ 
هم دب مق اض له أن الثاس کائوا 
وعدۀ عذاب آنها فرا برسد. جنبنده‌ای از زمین برای آنها بیرون می‌آوریم که با 

آنها تکلم کند, همانا مردم به آیات ما یقین ندارند. 


نا لایوقنُون» و هنگامی که 


آن گاه فرمود: یا علی! چون آخر الزمان می‌شود. خدای تعالی تو را در 
بهترین صورت به دنیا بر می‌گرداند. در حالی که با تو است وسیله داغ نهادن 
و دشمنان خود را با آن داغ کرده» و نشان می‌کنی. 

مردی به امام صادق تا عرضه داشت: عامه می‌گویند: این دابه با آنها 
سخن می‌گوید. 

حضرت فرمود: خداوند با ایشتان در آتش جهنم سخن می‌گوید و 
امیرالمومنین با آنهابا بو جح ابو ریس آیه دربارۀ 
رجم ید ب تخر ينكل ةرجا ن كدب اناا قم وشن ۾ 
خی إذا جاو فال اكم بآياتي ول ERE‏ تغتلرن4 
می‌باشد که می‌فرماید: ماد از یات يراو ملین و ائم 228 می‌باشد. 

مردی گفت: عامه گمان می‌کنند که این آیه ( شین کل وجا 


دربارة قیامت می‌باشد. 
امام با فرمودند: نه, این طور که آنان می‌گویند نیست. بلکه درباره 
رجعت است. مگر خدای تعالی در قیامت از هر امتی فوجی را محشور می‌کند؟ 
و بقیه آن امت‌ها را رها می‌کند؟ آیۀ قیامت این است: «و حشر حشرنامم فلم غاوز 
مهم دا آنان را محشور می‌کنیم واحدی را از قلم نمی‌انداز, 8 
مفضل از امام صادق ب روایت می‌کند که درباره آي < و یم حشر من 


۱. کیف آیذ ۴۷ 
۲ بحارالائوارج ۵۳.ص ۵۲+ تفسیر برهان ج ۶ ص ۳۶ نورالتلین ج ۰۴ص ٩٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


E 
1 


کل م وجا فرمود: هر مومنی که کشته شده باشد در هنگام رجعت بر 
می‌گردد تا با مرگ طبعیی یمیرد. و در آن هنگام مومنان محض و کافران 
محض رجعت می‌کنند. 

امام صادق ل فرمود: مردی به عمار بن اسر گفت: ای ابا یقظان آیه‌ای 
در قرآن هست که دلم را به شک انداخته است. 

عمار گفت: آن کدام آیه است؟ 

کفت:آیة ( لقع لول علیهم رجنم بیارض * منظور از 
دابه در این آیه چیست؟ 


عمار گفت: به خدا سوگندا ننشینم و نخورم و نیاشامم تا آنکه دابةالارض 


را به تو نشان دهم. پس عمار با آن شخص ه خدمت حضرت امیرالمومنین 
علی ا آمد در حالیکه حضرت خرما با سر شیر می‌خوردند؛ عمار را نیز 
برای خوردن دعوت کردند. عمار به فرمودهٌ حضرت نشست و با حضرت در 


خوردن خرما و سر شیر شریک شد و چون از آنجا بیرون آمدند آن شخص 


به عمار گفت: یا ابالیقظان مگر تو قسم نخورده بودی که ننشینی و نخوری و 
نیاشامی مگر آنکه دابة الارض را به من نشان بدهی و بدون آنکه آن را به من 
نشان بدهی هم نشستی و هم چیزی خوردی؟ 

عمار گفت: طبق قسم خود تا دابة الارض را به تو نشان ندادم ننشستم و 
نخوردم اما تو چشم بینا نداشتی که دابةالارض را بشناسی. ! 


۱. بحارالانوارج ۵۳.ص ۵۳ وج ۳۹.ص ۲۴۲؛ تفسیر برهانهج ۶ ص ۳۷ 


ra lae 


من جاء له له خير لها و مخ من فر 


ند تون (4 


۷-و (بیاد بیاور) روز ی که در صور دمیده می‌شود. پس تمام کسان ی که 
در آسمان‌ها و زمین هستند به وحشت می‌افتند, مگ ر کسان ی که خدا 
خواسته» و همفآنها در نزداو خاشعانه حاضر می‌شوند. 
۸۸- و کوه‌ها را میبینی وآنها را جامد و ساکن تصور می‌کنی» در حال ی که 
مانند ابر در حرکتند.این از آفرینش خداست که همه چیز را متقن آفریده 
است» همان ار بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 
٩‏ کسان یکه با عمل نیک ییایند پسبرا یآنها پاداشی بهن را زآن است. و 
آنها از وحش تآن روز در امان هشتند. 
کل داخرین) می‌فرمای: مراد رین 4 خاشعین می‌باشد. 
وکل َوه داخرین» و در یک معنای دیگر برای داخرین 4 می‌فرماید 
یعنی پست و ذلیل وارد محشر می‌شوند. 
تم راخب نع اله الذي 


و تریالجبال ت 
٤‏ می‌فرماید: یعنی فعل خدا که با آن هر چیزی را متقن کرده است. 


6 می‌فرماید: همه چیز را نیکو آفریده است.! 


۴۶ 


۰- و کسان یکه عمل زشتی بیاورند با صورت در آتش افکنده می‌شوند. 


(و به آنها حطاب شود:) آیا کیفری ج زآنچه که انجام می‌دادید خراهید 
داشت؟ 
من جاء لس فكت وجوم في ار می‌فرمای:به خدا سوکند 


منظور از حسنه ولایت امیرالمومنین و و مراد از سیثه به خدا سوگند 


دشمنی با آن حضرت است. 
عبدالرحمن بن کثیر ر E‏ در تفسیر این آیۀ 
این آیه برای هم 
مس وا ا می‌باشد پس 
هر کس عمل حسته‌ای انجام بدهد برای او ده برابر آن حسنه شواب نوشته 


می‌شود پس اگر او ولایتی نداشته باشد از آن عمل حسنه‌ای که در دنا انجام 


داده هیچ ثوابی نمی‌برد و در آخرت هم بهره‌ای از آن حسنةٌ بدون ولایت 


ّ ۲ 
نمی‌برد. 


وق له له یربک 1 
تون (4۳ 
۱٩-(بگو)‏ همان من مأمور که پروردگاراین شهر (مکه) را عبادت نم 


همان کس یکه به آن حرمت داده» و همه چیز از برای اوست» و من مأمورم 
که از تسلیم شدگان باشم. 
۲-و اینکه قرآن را تلاوت کنم؛ پس ه رکس هدابت بابد همان به تفع خود 


هدایت یافته است» و هر کس گمراه شود بگو: همانا که من از بیم‌کنندگان 


۳-و بگو: حمد و سپاس ازبرای خداست» به زود یآیاتش را به شما 


نشان می‌دهد تا او را بشناتیلا؛ و پروزدگارت بدانچه که انجام می‌دهید 


غافل نیست. 
ن يرث أن اغب رب هليلد الي مما فرمود: مقصود از این 
و 


ا ۳ 113 وین ر 
منظور از (آیات) E‏ و اثمه 2# می‌باشد. هنگامی که 
بر می‌گردند دشمنان چون آنها را می‌بینند می‌شناسند. و دلیل بر اینکه منظور 
از «آیات) اشمه چ می‌باشند قول اسیرالسومنین علی ل است که 
می‌فرماید: به خدا سوگند برای خداوند آیه‌ای بزرگتر از من نیست. پس زمانی 
که به سوی دنیا برگشتند دشمنان چون آنها را در دن ۲ 


می‌شناسند. 


. بحارالاوا ج ۵۲.ص ۵۳؛ نوراقلین.ج ۴» ص ۱۰۵؛ تفسیر برهانء ج ۶ص ۴۶ 


۸ - سورۀ قصص در مکه 


نازل شده و دارای ۸۸ آیه 


است. 


رن خن ارجیم 


طم (۱) 
لکت ناث الکثاب این (0) 


۲-ای نآیات کتاب مبین است. 


۳-ما داستان موسی و فرعون را به حق بر تو می‌خوانیم» برای گروهی که 
ایمان م‌آورند. 

۴-همانا فرعون در روی زمین برتری جویی کرد و اه لآن را گروه‌های 
مختلفی قرار داد گروهی ا زآنها را ضعیف می‌کرد. پسرانشان را می‌کشت« 


انشان را زنده نگه می‌داشت. همانا او از مفسدان بود. 


و 
طسم * تلک یات الکثاب الین سپس خداوشد پیامبرش را مورد 
ایک .ای محمد سین تب ُوسی و فزعون 
سین خداوند آنچه را که به موسی ی و یارانش از 


خطاب قرار داده و می‌فرماید: 
-تا ان 


rr‏ تیدا یر هی رچ 


فرعون و از کشتار و ظلم و ستم رسیده بود خبر داده تا آنچه از امتش 
مصیبت و گرفتاری به اهل بیتش می‌رسد او را تعزیت داده و سپس بعد از 
تعزیت به آن حضرت بشارت می‌دهد که اهل بیتش بعد از آن همه مصیبت بر 
آنها فضیلت می‌یابند و خلفاء روی زمین و ائمه بر امتش قرار می‌گیرند و 
خداوند آنها را با دشمنانشان به دنیا بر می‌گرداند تا حقشان را از آنها 
بگیرند ۱ 


اراده نمودیم که بر ضعیفان روی زمین مت بگاداریم. و آنها را 


پیشوایان و وارئان روی زمین قرار دهیم. 


:ر زمین به آنها حکومت بخشیم. و به فرعون و هامان و لشکریانشان 
آنچه راکه ا زآن ترس 

رید أ نش علی لین 
ي ال وه 


ی نآ 
که حق آل محمد 94 را غصب کردند. 

مراد از مهم 4 یعنی از آل محمد 29 . 

مراد انوا یرون 4 یعنی از قتل و عذاب ترس داشتند. 


اگر این آیه دربارۀ موسی و فرعون نازل شده بود می‌فرمود: ۶ 


۱ تفسیر برها ج ۶ص ۲۸ 


سور قصص ۳۳۳ 
و هامان و جنودهما منه ما کانوا یحذرون 4 که ضمیر جمنه # به موسی بر 
می‌گشت و ضمیر (منهم) رانمیآورد پس این آیه قم‌شد ینت 
ين نیوا في الأزض و نجل جعلَُم زاین * ما اراده 


کردیم که بر آن مردم ضعیف شده در روی زمین مّت گذاریم و آنان را 


رهبران مردم و وارثانشان قرار دهیم. 


دانستیم که خطاب آیه به پیامبر َه بوده و آنچه را که خداوند به 
رسولش و بعد از آن حضرت وعده داده می‌باشد. و اینکه ائمه 8 از 
فرزندان پیامبر له می‌باشند. و خداوند این مثال را برای آنها دربارة 
موسی نب و بنی اسرائیل و از دشمنانشنان فرعون و هامان و لشکریانش 
زده و فرمود که فرعون بنی اسرائبل را کشت وتا می‌توانست در حق آنها ظلم 
و ستم کرد و با این حال خداوند موسی را بر فرعون و یارانش پیروز کرد و 
آنها را هلاک تمود و همچنین بر آهل بیت رسول خدا بُ از دشمنانشان 
قتل و غصب حق می‌رسد اما در نهایت خداوند آنها و دشمنانشان را 


به دنیا بر می‌گرداند تا آنها را کشته و از بین ببرند. 
امیرالمؤمنین علی 2 مثالی می‌زند همانند مثلی که خداوند دربارة 
اسرائیل از فرعون و هامان زده و می‌فرماید: ای مردم بدانید اول 


کسی که در روی زمین مرتکب ظلم شد عناق دختر آدم بود خداوند او را با 
هیأتی عجیب خلق فرموده بود به طوریکه در موقع نشستن یک جریب زمین 
را اشغال می‌نمود و دارای بیست انگشت بود که هر انگشتش دو ناخن بلند 
داشت مانند آهنی که زمین را شیار می‌کنند و چون ظلم بسیار نمود خداوند 
شیر و گرگی بسیار بزرگ و پرندۂ مهیبی که در اول خلقت بود بر او مسلط 
فرعون و هامان را که جنایات بی‌شمار و ظلم 


۲ ترجمة تسیر قمی اج‎ r 
بسیاری کردند در دریای نیستی هلاک فرمود و به زمین امر کرد قارون را در‎ 
خود فرو برده و هلاک کند اینها و نظائر آن مثل است برای دشمنان آل محمد‎ 
که حقوق آنها را غصب نموده‌اند و خداوند آنها را هلاک گردانید. آن‌گاه‎ 2 
امیر الممنین ا فرمود: خلاقت حق من بود که خداوند مقرر داشت و‎ 
دشمنان من آن را غصب نمودند و همانطور که عناق و فرعون و هامان به‎ 
کیفر ظلم خود رسیدند غاصبین و دشمنان من و اهل بیت من نیز باید به‎ 
مجازات و و‎ 
البته این مسأله هم غیر ممکن است. زیرا پس از پیغمبر اکرم ب پیغمبر‎ 
دیگری نیست که غاصبین حقوق و دشمنان ما به دست آن پیغمبر توبه نمایند‎ 
و ایشان در برزخ کنار جهنم متوقف هستند تا قیامت بپاشود و در آتش مخلد‎ 
گردند و خداوند هرگز ستمکاران را هدایت نمی‌فرماید.‎ 

و مثل حجت قائم آل محمد ل و غیبتش مثل موسی و پنهان شدن او 


است تا آنکه مشیت پروردگار اجازه ظهور حضرتش را بدهد و از پردۀ غیب 


کک بت ر 
ار کشته و خوار شدند. 


یف ۳۹ و ۰ کتتی که جنگ و 
مورد ظلم قرار گرفته‌اند. و لته خدا بر نصرت 
بیرون رانده شدند. 

۲ بحارالانوار ج ۲۴ص ۱۶۸ وج ۵۳ص ۵۲+ تفسیر برهانء ج ۶ص ٩۵؛‏ نورالثلین ج 
۴ص ۱۰۷ 


تحمیل شده اذن جهاد داده شده است. چرا که 
تواناست. کسانی که به ناحق از خانه‌هایشان 


سورۂ قصص fro‏ 
العابدین ل را ملاقات نموده عرض کرد: ای فرزند رسول خدا چگونه صبع 
نمودید؟ 

حضرت بل قرمود: صبح نمودیم میان این امت مانند بنی اسرائیل در 
میان آل فرعون زیرا که مردان ما را کشتند و زنان و کودکان ما را به اسارت 
بردند بهترین خلق خدا در روی زمین و آسمان بعد از پیغمبر شب را به روز 
رسانیدند در حالتی که بالای منابر آنها را لعن می‌نمودند. دشمنان ما و 
خاندان ما با عزت و ثروت صبح نمودند و دوستان ما ذلیل و خوار و بی‌حق 
صبح کردند. عجم در حالی که شناخت و تصدیق نمود که محمد ل از عرب 
است صبح کردند مردم قریش و افتخار ی نمودند که محمد باز ما است و 
عرب بر عجم فخر می‌کرد که مما از عرب است ولی ما اهل بیت 
محمد 2 صبح کردیم در حالتی که حق ما را نشناخته وانواع ظلم و ستم بر 
ما روا داشتندای منهال چگونه بايد باشد حال ما که چنین صبح نمودیم.! 


۱ بحارالائوار.ج ۴۵ ص ۸۴ ؛ نوراتلین.ج ۴ص ۱۰۹ ؛ تفسیر برهانج 8 ص ۶۰ 


۴۶ 


وم لاغز 


aS 
دة و شتری اتيا ما و‎ 
وعلما‎ ِ 


ون 0( 


۴۳۳۷ 


تلقي حى یولع و ون 


یکت بيتي ز تیک لب 
ول وکل (0۸ 
لما قضی فوسی ال وشار 
امگئوا ّي شت اي نکم منها 
طون ۲٩‏ 


۷-ربه مادر موسی وحی (الهام) کردیم که: او را شیر بده و هنگام که بر 


جان ترسیدی او را در دریا (رود نیل) بینداز, و دیگر بر جان مترس و 
غمگین مباش, که ما او را به تو باز می‌گردنيم و او را از رسولان قرار 
می‌دهیم. 

۸-(چون ماد موسی او را در نیل انداخت) خاندان فرعون او را از آب 
گرفتند تا دشمن آنها و باعث اندوهشان گردد. همانا فرعون و هامان و 
لشکریانشان از خطاکاران بودن 

٩-و‏ زن فرعون گفت: این گڑادگ ور چشم من و توست. او را مکشید. 
باشد که برای ما مفید واقع شود و یا او را به فرزندی خود بگيریم. و آنها 
نمی‌فهمیدند (که‌اين کودک همان دشمن آنهاست). 

۰-و دل مادر موسی از همه چیز (جز یاد طفلش) فارغ گشت. و اگر ما 
دلش را به وسیل ایمان محکم نگرده بودیم نزدیک بود که‌این راز را بر ملا 
کند. 

۱ -و (مادر موسی) به خواهر او گفت: دنبال او برو او نیز از دور حال 
موسی را پیگیری می‌کرد, در حال که آنها (آل فرعون) بی‌خبر بودند. 

۳-و ما از قبل تمام زنان شیر ده را بر او حرام کردیم» پس (خواهر موسی) 
گفت: آیا می‌خواهید شما را به حانوده‌ای راهنمائی کن م که کفالت این نوزاد 
را برای شما بر عهده بگیرند و برای او خير خواه باشند؟ 

۳-پس او را به دامن مادرش برگردانیدیم تا چشمش بر او روشن شود و 
محزون نگرده و بداند که وعدۂ الهی حق است وکین بیشتر مردم 
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نمی‌دانند. 


۴-و هنگام یکه بالغ و قوی شد, حکمت و عم به او دادیم واینچنین به 


نیکوکاران پادش می‌دهیم. 
۵ -و (روزی) او بی‌خبر وارد شهر شد. دید که دو مرد با هم به نزاع 
مشغول هستند. یکی از شیعیان (پیروان) او (از بنی‌لسرائیل) و دیگری از 
دشمنانش (فرعونین) بود. آن کسی که از پیرانش بود از او در برابر 
دشمنش درخواست کمک کرد پس موسی مشتی محکم بر او (دشمن) 
زد و او نقش زمین شد (به وسیلا مشت موسی تُرد؟ موسی گفت: 
شما از عمل شیطان بود هماناگه‌ار دشم نگمراه 


۶-عرض کرد: پروردگازا "انا ڳر چود ستم کردم مرا بیامرز + پس 


خداوند او را آمرزید + هماناک هآ و آمرزنده و مهربان است. 

۷-عرض کرد: پروردگارا به شکرآن این نعمت یکه به من عنایت فرمودی: 
هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. 

۸-پس او در شهر ترسان بود و هر آن منتظر حادله‌ای, پس ناگهان دید 
همان کس که دیروز ازا کمک خواسته بود دوباره صدایش بلگ شده و از 
ا وکمک می‌خواهد. موسی به ا رگفت: همان تو د رگمراهی آشکاری 
هستی, 

٩-پس‏ هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر 
شود (آن شخص) گفت: ای موسی! آیا می‌خواه ی که مرا بکشی 
همچنانکه دیروز کسی را کشتی؟ تو می‌خواهی در روی زمین گردنکشی 
کنی؛ نمی‌خواه یکه از مصلحان باشی. 


۰ -و (دراین حال) مردی از دورترین تقاط شهر آمد وگفت: ای موسی 


۴۴۰ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


اینها می‌خواهند تو را بکشنده از شهربیرون بر و که من خير خواه تو هستم. 
۱-پس او از شهر با حوف و ترس بیرون رفت, و هرن متتظر دشمنان 
بود عرض کرد: پروردگاراء مرا از دست این قوم ستمکار نجات بده. 
۲-و هنگامی که به جانب مدین می‌رفت گفت: امید است که پروردگارم 
مرا به راه راست هدایت فرماید, 

۳-و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید. آنجا گروهی از مردم را دید 
که به چهارپایانشان آب می‌دادند و در کنا ر آنها دو زن را دید که از 
گوسفندانشان محافظت می‌کردند (ونزدیک چاه نمی‌شدند): (موسی به آل 
دو دختر) گفت: شما چپرا گویفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: ما 
گوسفندانمان را آب نمی گام تا آنکه مردان همگی بروند. و پدرمان نیز 
پیرمردی از کار افتاده ست (که نمي‌تواند گوسفندان را آب بدهد). 
۴-پس (موسی) گوسفندان آن دو را آب داد سپس زیر سایه رفت و عرض 
کرد: پروردگارا همانا هر خیر ی که برای من بفرستی به آل محتاجم. 
۵-پس یکی از آن دو دختر ب نزد او آمد و در حالی که با کمال حیا قدم 
برمی‌داشت گفت: همانا پدرم تو را دعوت کرده تا مزد آبی که به گوسفندان 
ما دادی به تو بپردازد, پس هنگام ی که موسی نزد او آمد و سرگذشت 
خودش را بیان کرد. (شعیب) گفت: دیگر مترس, از دست گروه ستمکاران 
نجا 


۶-یکی ا زآن دو دختر گفت: ای پدر او را اجیر کن, همانا که او بهترین 
کسی است که اجیر کرده‌ای (زیرا) که هم قوی است و هم امین. 

۷- (شعیب) گفت: من میخواهم یکی ازاین دو دختر را به ازدواج تو در 
بیاورم به شرط اینکه (عهرش) هشت سال برای من کار کنی: و اگر هم 


مان هتکن ۳۴ 
خواست یآن را ده سال انجام بد که اختبار با توست» و من نمی‌خواهم که بر 
تو سخت بگیرم. که ان شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 
۸- (موسی) گفت: این قرار دادی میان من و توست» هر کدام از دو مدت 
را انجام دهم ستمی بر من نباشد, و خداوند بر آنچه که ما می‌گوئیم گواه 
است. 
۹-پس هنگام یکه مدت (مفرر شده) را به پایان رساند, به همراه 
خانواد‌اش (به سوی مصر) حرکت کرد. از جانب طور آتشی 
خانواه‌اش گفت: کمی درنگ کنید که من آتشی ديدم (می‌روم) شاید 


خبری ا زآن برایتان بیاورم یا اینگه, شعله‌ای از آتش می‌آورم شاید که گرم 
شوید. 

۰- هنگامی که به آتش یزدیک شد از جانب راست آن وادی, در آن 
سرزمین پربرکت از میان درخت ندا داده شد ای سوسی همان منم 
پروردگار جهانیان, 

۳۱-و عصایت را بیفکن. پس هنگام یکه (عصا را افکند و) دید که همچون 
ماری به سرعت حرکت می‌کند, ترسید و فرار کرد و حتی به پشت سرش 
هم نگاه نکرده (د ر آن حال ندا آمد:) ای موسی» 


رد و نترس که تو از 
امان یانتگان هستی. 

۲- دسثت را د رگریبان خود فرو ببر که سفید و نورانی و بدون هیچ عیبی 
بیرون می‌آیده و دستت رابه سینه‌ات بگفار تا ترس و وحشتت از بین برود. 


دو (عصاو ید بیضا) برهانی از جانب پروردگارت به سوی فرعون و 


اطرافیان ارست, همان کهآنها قومی فاستق می‌باشند. 


۳۳-عرض کرد پروردگاراء همان من ا زآنهایک نفر را کشته‌ام.می‌ترس مکه 


۳۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مرایه قتل پرسانتدت 


داستان موسی و فرعونٍ ۰ 

«و أؤحَينا إل ام مُوسی آن آزضییه تخت 
و لأتطرني لا راذوه لک و جاعوه من الفزسلین 

محمد بن مسلم از امام ابو جعفر َا روایت کرد که فرمود: وقتی مادر 
موسی حامله شد. هیچ کس از حاملگی او خبردار نگردید, تا روزی که 


فرزندش را زایید. فرعون برای هر یک از زنان بنی اسرائیل زنی از قبطیان را 


موکل کرده بود تا مراقبشان باشند و این سانسور را وقتی پدید آورد که 
شنید بنی اسرائیل می‌گویند به زوادئ ر دی اما متولد می‌شود به نام موسی 
بن عمران که هلاکت فرعون و اصحابش به دست او خواهد بود فرعون وقتی 
این را شنید گفت: من هم تمام اطفال ذگور ایشان را می‌کشم تا آن منجی که در 
انتظارش هستندپدید نیا 


ن‌گاه میان مردان و زنان جدایی انداخت و مردان 
را زندانی کرد. 

همین که مادر موسی» موسی را به دنیا آورد و دید که فرزندش پسر است. 
ناراحت شد و کریه کرد و گفت: همین الآن او را می‌کشند. ولی خدای تعالی 
مهر و عطوفتی در آن زن قبطی که موکل وی بود ایجاد نمود و از روی 
دلسوزی پرسید چرا رنگت پرید؟ 

گفت: می‌ترسم بچه‌ام را بکشند. 

گفت: نه نترس و موسی با چنان بود که هیچ کس او را نمی‌دید مگر آنکه 
دوستدارش می‌شد, هم چنان که خدای تعالی فرمود: و تیک 
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منّي) ' به همین جهت آن زن قبطی دوستدار وی شد. 

خداوند تابوت را بر مادر موسی نازل کرده ندایش داد که کودک را در آن 
تابوت (صندوق) بگذارء و به دریا بیفکن, (و لأ تخافي و تحڙني إا راو 
یکی و جع ناسین مترس و غمناک مباش که ما او را یه تو باز 
می‌گردانیم و او را از مرسلین قرار خواهیم داد. 

پس مادر موسی او را در تابوت نهاده و درب آن را محکم بست و به رود 
نیل افکند. 


از سوی دیگر قرعون در ساحل رود نیل قصری داشت که برای تفریج 


بدانجا می‌رفت و آن روز در آن قصر بوْ: و همسرش آسیه نیز با او بود که 


در ضمن تماشا ناگهان چشمش به یک نسیاهی افتاد که بر روی آب بود و 
امواج دریا و باد با آن بازی می‌کرد. و پایین و بالایش می‌برد» سیاهی هم چنان 
نزدیک شد, تا به درب قصر رسید. فرعون دستور داد آن صندوق را از آب 
گرفته و نزدش بیاورند. همین که درب آن را باز کرد دید که کودکی در میان 
آن است بی درنگ گفت: این یکی از کودکان بنیاسرائیل است. ولی تا خواست 
اقدام به قتل او بکند خدای تعالی محبت او را در دلش افکند. محبتی بسیار 


شدید و همچنین قلب آسیه را نیز مجذوب او ساخت. 


Sa 
فرعون خواست او را به قتل برساند. آسیه گفت: «عَسی أن ییفعنا أو‎ 


شاید به ما سود ببخشد و یا اصلا او را 


ولو م لا یعون او را 
پسر خود بگیریم» و هیچ خبر نداشتند که این کودک موسی است. 

فرعون بچه‌ای نداشت. گفت: زنی بیاورید تا به او شیر بدهد و بزرگش کند. 
زنانی را که بچه‌هایشان را کشته بودند آوردند ولی موسی از شیر هیچ کدام 


۱ طه آیة ۳۹؛ و من محبتی از خودم را بر تو القاء کردم. 


ور ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


آنها نخورد خداوند می‌فرماید: (و حَرَمنا عليه الَْراضِع ین قبل و ما از قبل 
شیر تمام زنان شیر ده را بر او حرام کردیم. 

به مادرش خبر رسید که فرعون بچه را از دریا گرفته است. غمگین شده و 
گریه کرد خداوندمی‌فرماید: ( سبح فا موس فارغاه یغلی ریک 
بود که جریان را به فرعون بگوید یا از غصه بمیرد آما خودش رانگه داشت که 
خداوند می‌فرمايد: لو لأ أن بطلا على با کون مس اشوین 


لاه 4 که ضمیر لاخته ‏ به موسی بر می‌گردد یعنی خواهر موسی از نان 


دریا تابوت موسی را دنبال می‌کرد و از دور او را می‌پائید و مراد از فیط 
Ek‏ 


به عَنْ جلب 4 یعنی از دور. 
«و هم لا یشغرون؟ یعنی فر وتان اوراًنمی‌شناختند که خواهر موسی 


هنگامی که موسی از پستان هیچ زنی شیر نخورد فرعون به شد کین 
شد. خواهر موسی گفت: : هل اكم عل أل پیکفرته کم زمره 
اصِحون 4 پس خواهر موسی گفت: آیا می‌خواهید شما را به خانوده‌ای 
راهنمائی کنم تا کفالت این نوزاد را بر عهده بگیرند و برای او خیر خواه 


باشند؟ 


فرعون گفت: بله. پس مادر موسی را به نزد فرعون آورد چون موسی 
پستان مادر را در دهان گرفت شروع به خوردن شیر کرد پس فرعون و زنش 
خوشحال شده و مادر موسی را گرامی داشتند و به او گفتند: تربیت او را برای 


رن ی دامن مادرش برگردانیدیم تا چشمش بر او روشن 
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شود و محزون نگردد. و بداند که وعد الهی حق است و لکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 

فرعون تمام بچه‌های بنی اسرائیل را که به دنیا می‌آمدند می‌کشت اما 
موسی را تربیت می‌کرد و او را گرامی می‌داشت و نمی‌دانست که هلاکتش به 
وخرت 

امام باقر ا می‌فرماید: هنگامی که موسی َا رشد نمود و به راه افتاد 
روزی نزد فرعون بود که فرعون عطسه کرد موسی ب گفت: الحمدلله رب 


العالمين. 
فرعون از این کلام موسی ا خشنتکین شد و بر روی او زد و گفت: این 
چه سخنی هست که می‌گوئی؟ 


موسی ا نیز فوراً ریش فرعون را که دراز بود گرفت و مقداری از آن را 
نیز کند. پس فرعون قصد کرد که موسی َب را بکشد. 


آسیه زن فرعون گفت: این پسر بچه‌ای است که نمی‌داند چه می‌گوید. 

فرعون: بله می‌داند. 

آسیه: اگر چنین است پس در مقابل او یک طبق خرما و یک طبق نیز آتش 
بگذار اگر توانست بین آن دو تمیز قائل شود پس آنچه که تو می‌گوثی درست 


است. 
چنین کردند و یک طبق خرما ویک طبق آتش در مقابل سوسی 1 


گذاشتند. خواست که به سوی خرما برود. جبرئیل مق نازل شد و دستش را 


به سوی آتش برد پس مقداری از زغال آن را برداشته به سوی دهانش برد در 


نتیجه زبانش سوخت. فریادی زد و گریه نمود. در این هنگام آسیه به فرعون 


گفت: آیا به تو نگفتم که او بچه‌ای بیش نیست و نمی‌فهمد که چه کار می‌کند, 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fF 


پس از او درگذشت. 
به امام ابی جعفر ا عرضه داشتم: موسی چند روز از مادرش غایب 
شد؟ تاخدای عز و جل دوباره او را به وی برگردانید؟ 
فرمود: سه روز. 
عرض کردم: آیا هارون برادر پدری و مادری موسی ا بود؟ 
فرمود :یله » مگر نشنیدی کلام خدای عز و جل را که می‌فرماید: :۶يا بن ام 


ولابرليي۱4 ای پسر مادرم! ریش و موی سرم را مگیر, 

پرسیدم: کدام یک بزرگتر بودند؟ 

فرمود:هارون. 

پرسیدم: وحی به هر دو نازل می‌تند؟ 

فرمود: وحی به موسی می‌شد و موسی به هارون اطلاع می‌داد. 

پرسیدم: بفرمایید ببینم آیا حکومت در بنی اسرائیل و منصب قضاوت و 
امر و نهی به هر دی واگذار بود؟ 

فرمود: موسی با پروردگارش مناجات می‌کرد. و آنچه به سویش وحی 
می‌شد می‌نوشت. و با آن علم. در بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد, و چون برای 
مناجات غایب می‌شد هارون خلیفه و جانشین او می‌شد. 

پرسیدم: کدام یک زودتر از دنیا رفتند؟ 

فرمود: هارون قبل از موسی, و هر دو در «تیه» درگذشتند. 

پرسیدم: آیا موسی فرزندی هم داشت؟ 

فرمود: نه» فرزندان و ذرّیه آل عمران از هارون بود. 


امام باق می‌فرماید: موسی لا در نزد فرعون از احترام و اکرام 


۱ طه ية ٩۴‏ 
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خاصی برخوردار بود تا اینکه به حدٌ مردی رسید. و هر چه موسی لا از 
توحید و خداپرستی سخن می‌گفت, فرعون آن رارد می‌کرد و منکرش می‌شد 
تا اینکه موسی از نزد قرعون فرار کرده و وارد شهری شد که مشاهده نمود 
دی نفر در حال دعوا هستند که یکی از آنها از طرفداران موسی و دیگری از 
طرفداران فرعون بود. آنکه طرفدار موسی ‏ بود از او کمک خواست. 

موسی طا جلو آمده و مشتی به آن شخص فرعونی زد که او در همان 
ساعت افتاد و رده موسی م از ترس مأموران در داخل شهر پنهان شد. 
چون روز دیگر از راه رسید. شخص دیگری آمده و یقۀ همان طرفدار موسی 
را گرفت و شروع به نزاع نمود. باز از وی ا درخواست یاری نمود 
موسی ا که از جریان روز گذشتهآقمچثان ناراحت و غمگین بود رو به آن 
مرد کرد و گفت: همانا تو دز کمراهی آشکار هستی. و منظورش از این کلام 
این بود تو که هر روز با یکی از فرعونیان نزاع می‌کنی و به کاری که تحمل آن 
را نداری دست می‌زنی, بدین خاطر تو شخص گمراهی هستی! سوسی ا 
این سخن را گفت و برای‌یاری آن مرد اسرائیلی رفت» و خواست که به آن مرد 
قبطی حمله کند, مرد سرائیلی که سخن موسی را شنید و دید که موسی برای 
زدن به جلو آمده خیال کرد که امروز موسی می‌خواهد او را بزند,لذا فریاد زد 
وکفت: ری تابي اقلت تفس انس 4 آیا می‌خواهی مرا نیز بکشی 
چنانکه دیروز یکی را کشتی؟ 

با گفتن این جمله آن مرد قبطی فهمید که قاتل آن شخص دیروزی موسی 
است لذا جریان را به فرعونیان اطلاع داد, آنها نیز با حساسیت بیشتری در پی 
موسی گشتند. 


خزانه‌دار فرعون که شخصی مؤمن و با ایمان بود و به موسی ا نیز 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


ایمان داشت و ششصد سال بود که ایمان خود را پتهان داشته بود و تقیه 
می‌نمود. چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: ۶ قال رَجُل وی من آلٍِ 
رون یکشم یمان ون رجلا أن ول ری الله مردی مؤمن از آل 
فت: آیا مردی را می‌کشید که 


فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت, 
می‌گوید پروردگار من خداوندعالمیان است. 
چون خبر کشته شدن آن مرد به دست موسی به گوش فرعون رسید, 
مأموران خود را در پی موسی فرستاد تا او را بکشند. در این هنگام مؤمن آل 
3 


بذ 3 س 
فرعون برای موسی ل پیغام فرستاد: الا یرون بک لبقتلوکن 


٩‏ بزرگان قوم فرعون تصمیم 


گرفته‌اند که تو را بکشند پس از ان چا بیر ون برو که من خير خواه تو هستم. 

و موسی مب با حال ترسان و از آیّنگه هر لجظه مأموران فرعون از راه 
می‌رسند, به جانب چپ و راست خود نگاه می‌کرد و بیرون می‌رفت و می‌گفت: 
من ام امین پروردگارا مرااز این قوم ستمکار تجاتبده. 


داستان موسی و شعیب 


موسی ب به سوی مدین که سه روز راه فاصله داشت رفت چون به 
دروازۀ مدین رسید چاهی را دید که مردم گوسفندان و چهارپایانشان راازآن 
چاه آب می‌دادند. در گوشه‌ای نشست و این در حالی بود که سه روز چیزی 
نخورده بود. دو دختر را دید که در کناری ایستاده‌اند و همراه آنها 
گوسفندانی است. اما نزدیک چاه نمی‌روند. از آنها پرسید: شما چرا نزدیک 
نمی‌روید و گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ 


1 غافر اة ۲۸ 


سورة قصص ۳۳۹ 


آن دو دختر گفتند: (لا ی حلی یر الوغاء ونا کی ما آنقدر 
منتظر می‌مانیم تا آب دهندگان برگردند. و پدر ما پیرمردی است و ما برای آب 
دادن گوسفندان آمده‌ایم. 

موسی ا داش به حال آنها سوخت. لذا نزدیک چاه رفت و به کسی که 
بالای چاه بود فرمود: اجازه بدهید که یک سطل برای خود و یک سطل برای 
شما آب بکشم. و این در حالی بود که آن سطل را ده مرد از چاه بیرون 
می‌کشیدند. اما موسی به تنهائی یک سطل برای آن مرد و یک سطل نیز برای 
دختران شعیب ا از چاه آب کشید و گوسفندان آنها را سیراب نمود: للم 
ول یال تفا رب اي بیقر دوباره به سوی سایة 
درخت برگشت و در حالی که بسلیانگزسته ود به خداوند عرض کرد: 
پروردگارا برای من آنچه از خیر بفرستی بدان نیازمندم که فقیر و محتاع 
می‌باشم. 

حضرت علی شا میفرماید: موسی در این دعا از خداوند جز یک تکه 
نان چیز دیگری درخواست نکرد که بخورد چرا که او از سبزیهای زمین 
خورده و سبزی آنها از زیر شکمش نمایان بود. 

چون دختران شعیب به خانه برگشتند, پدر از دیدن آنها تعجب کرد و از 
آنها پرسید: چه شده که امروز زودتر به خانه برگشته‌اید؟ آنها جریان 
موسی مرا گفتند ولی او را تشناختند. شعیب به یکی از دخترانش گفت: 
برو او را پیدا کن و به نزد من بیاور تا مزد کارش را بدهم. 
شرم و حیاء به دنیال موسی رفت و خود را به او رسانید و 


57 ٤ 
یک جر ما سََیتَ لنّا) پدرم تو را خواسته تا مزد‎ 


تیوک 


آب دادن گوسفندان را به تو پرداخت نماید. 


۴۵۰ ترجمۀ تسیر قمی |چ ۲ 


موسی اّلا بلند شد و با آن دختر به طرف خانة شعیب 


به راه افتاد. 
چون باد می‌آمد و لباسهای آن دختر را گاهی به بدتش می‌چسباند و آن ور و 
این ور می‌کرد و حجم بدنش نمایان می‌شد. لذا موسی نا به او گفت: تو 
پشت سر من بیا و مرا با انداختن سنگ راهنمائی نما؛ چرا که من از قومی 
هستم که از پشت سر زنان راه نمی‌روند و به عقب زنان نگاه نمی‌کنند. 

چون موسی نع بر شعیب وارد شد داستانش را برای او بیان کرد 
شعیب ا به ای گفت: نت نت ماقم اللیین 4 نترس که از دست 
قوم ستمکار نجات یافتی, 

یکی از دختران شعیب گفت: ی ناجه إو یه مناوت او 
9 ای پدر ای را اجیر کن. کین سی است که اجیر کردهای که 
هم قوی است و هم امین. 

شعیب به او گفت: قدرت او را دیدی که به تنهائی سطل را از چاه بیرون 


می‌کشید, امین بودنش را از کجا دان 


دختر گفت: از آنجا که به من گفت تو از پشت سر من بیا و از همان پشت 
سر مرا راهنمائی کن که ما از قومی هستیم که به پشت زنان نگاه نمی‌کنیم و 
پشت سر آنها راه نمی‌رویم و من از اینجا امین ودنش رادانستم. 
شعیب به موسی گفت: ۳ ارد اک 


نيا شالت وی 
ازدواح تو در بیاورم به شرط اینکه (بهرش) هشت سال برای من کار کنی, و 
اگر هم خواستی آن را ده سال انجام بده که اختیار با توست. و من نمی‌خواهم 
که بر تو سخت بگیرم» که ان شاء الله به زودی مرا از صالحین خواهی یافت. 
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موسی به او گفت: دک ي 
علي یعنی هیچ اشکالی ندارد که من برای تو ده سال یا هشت سال کار کنم 
خود شاهد و گواه می‌گیرم. 

راوی گوید به امام صادق ا عرض کردم: موسی ا کدام مدت را 
انجام داد؟ امام ا فرمود: او مدت ده سال را انجام داد. 


که خداوند را بر این 


عرض کردم: آیا موسی قبل از تمام شدن مدت با او همبستر شد یا بعد از 
تمام شدن مدت؟ 

فرمود: قبل از تمام شدن مدت. 

عرض کردم:مردی با زنی ازدواج یکن و با پدر دختر شرط می‌کند که ده 
ماه در خدمت او باشد آیا جائز است؟ 
, امام ا فرمود: موسی می‌دانست گه شرطش را به پایان می‌رساند و این 
شخص از کجا می‌داند که زنده می‌ماند و به عهدش وفا می‌کند. 


عرض کردم: موسی ب با کدام یک از دختر شعیب ازدواج کرد؟ 


آن دختری که حضرت شعیب او را در پی موسی ل فرستاد و 
بود که به پدر پیشنهاد کرد که موسی را به عنوان اجیر استخدام 
نماید و گفت که او مردی امین و قوی و درستکار است. 

هنگامی که مدت ده سال به پایان رسید. موسی ا به شعیب 0 گفت: 
مجبور هستم که به وطن خود و نزد مادر و اهل بیت خویش برگردم؛ چه 
چیزی به من می‌دهی؟ 

شعیب ب فرمود: اسسال هر گوسفندی که ابلق به دنیا آمد برای تو باشد. 

پس موسی ا در هنگام جفت‌گیری گوسفندان عصای خویش را ابلق 


نموده و در میان گل گوسفندان بر ر زمین نصب کرد و عبای ابلقی بر رو 
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آن انداخت که در آن سال هر گوسفندی که بچه به دنیا آورد همه ابلق بودند. 


چون گوسفندان بچه‌هایشان را ابلق به دنیا آوردند و شعیب به وعده‌اش 


عمل کرد» موسی چون خواست حرکت کند به شعیب گفت: عصائی به من بده 
تا با آن گوسفندانم را برانم. عصای پیامبران همه در نزد شعیب بود و هما 


آنها را در خانه‌ای گذا 


بود پس به موسی گفت: داخل خانه شده و عصائی 
را بردار. موسی اا وارد خانه شده عصای نوح مق و ابراهیم اا را 


آن را سر جایش بگذار و 
عصای دیگری را بردار. موسی ا آن را سر جایش گذاشت تاعصای 


دیگری را بردارد که دوباره همان عصابّه دست موسی آمد و این عمل راسه 


برداشت و بیرون آمد. شعیب چون عصا را دید 


بار تکرار کرد هنگامی که شعیب یچین دید گفت: برو که خداوند آن عصا 
رابه تو اختصاص داده است. 
موسی اا گوسفندانش را برداشت و به سوی مصر حرکت کرد. هنگام 


او و مب نیمز نمی وتو 


چون ون مدع کرک بر به ین رس ی بقل ریش کرد هری 
وطن به راه افتاد از جانب کوه طور آتشی را دید به اهلش گفت: اینجا بمانید. 
قشی را دیده‌ام می‌روم تا خبری از آن بگیرم و یا آتش برای شما بیاورم. 
شاید که گرم شوید. 


پس به سوی آتش رفت درختی را دید که آتش از آن شعله‌ور بود به سوی 


آتش رفت تا شعله‌ای از آن بردارد. آتش به سوی او حرکت کرد. موسی 
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ترسید و فرار کرد آتش به سوی درخت برگشت. موسی چون دید که آتش به 
سوی درخت برگشته است دوباره به سوی آتش رفت, آتش دوباره به سوی 
او حرکت نمود» موسی باز فرار کرد؛ تا اینکه سه بار این عمل تکرار شد و 
دفعۀ سوم موسی فرار کرد و به سوی آتش برنگشت. در این هنگام که موسی 
از برداشتن آتش مأیوس شده بود. خداوند او را نداداد: أن ا مو سی إلّي 1 
الله رب لین 4 ای موسی! من هستم آن خداوندی که پروردگار عالمیان 
است. 

موسی ل گفت: چه دلیلی بر آن هست؟ 

خداوند فرمود:ای موسی! چه در دنت راست‌داری؟ 

موسی: این عصای من است. 

خداوند: ای موسی! آن را بینداز. 

موسی ا چون آن عصا را آنداخت. ماری شد. موسی از آن ترسید و 
فرار کرد. خداوند او را خطاب کرد: (و تحت کمن این الک یک 
في جیبک تَخْرٌج بَیضاء من غرٍ وی آن را بگیر و از آن مترس بدرستی که از 
ایمان آورندگان هستی, و دستت را در گریبان خود داخل کن که چون آن را 


بیرون بیاوری بدون هیچ علت و وسیله‌ای می‌درخشد. 

موسی اب سیاه رنگ بود. پس دستش را از گریبان خود بیرون آورد و 
ریک إلى 
فزعون و ماه هم انا وم شایتین» پس آن دو معجزه از جانب 


دنیا از نور آن روشن گردید. خداوند فرمود: فانک 


پروردگارت است پس به سوی فرعون و قوم او برو که آنها قومی فاسق 
هستند. 


موسی ‏ فت: رب يتتلث مهم فسا قافن و4 خداوندا 


fof 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


من یکی از آنها را کشته‌ام و می‌ترسم که مرا بکشند.! 


۸-و فرعون گفت: ای برّوگان من برای شما خدایی به غپر از حودم سراغ 
ندارم. ای هامان آتشی برای من ب رگل درستکن (آجر درست کن)» (و به 
وسیلا آن) برایم ساختمان بلندی بسازء شاید که از خدای موسی نعبری 
بگیرم؛ و همانا من گمان می‌کنم که او از دروغگویان است. 


بر ورزیدنده و گمان کردند 


۹-و فرعون و سپاهیانش به ناحق در زمین 
که به سوی ما بازگردانده نخواهند شد. 

۰-پس ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا انکندیم؛ پس بنگ ر که 
عاقبت ستمکاران چگونه بود. 

۲۱ -و ماآنها را پیشواینی قراردادی که به سوی دوزخ می‌خوانند» و روز 


قیامت هیچ یاری نخواهند شد. 


۱. بحارالاواردج ۱۳ص ۲۵ ؛ قصص الائییاء جزائری» ص ۲۱۹؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۶۱ 


تور تضهن rao‏ 
قصر ساختن هامان برای فرعون 

و فال فرعون بل اعلخت کین ال 

این قاجعل لي صرحاي سل له شوسی و اي 5 


هامان برای کف یا nly‏ 


کسی نمی‌توانست بر بالای آن بایستد. و به فرعون گفت: دیگر قادر نیستم از 
این بلندتر بسازم. و خداوند بادی فرستاد و آن قصر را خراب کرد. 

فرعون امر کرد که تابوتی بسازند و چهار جوجة کرکس گرفته و آن را 
تربیت نمود, چون بزرگ شدند در هر گوشة تابوت چوبی نصب کرد و بر سر 
هر چوبی گوشتی بست. کرکس‌ها را چند روز گرسنه نگه داشت و سپس 
پاهای هر کرکس را به یکی از آن چویها بست. فرعون و هامان در تابوت 
نشستند. و آن کرکسها به خاطر گوشتها پرواز تمودند تا به گوشت برسند و 
در هوا بلند شدند و در تمام روز پرواز گردند. پس فرعون به هامان گفت: به 
آسمان نگاه کن, ببین که رسیده‌ايم. ۱ 

هامان به آسمان نگاه کرد و گفت: آسمان را در دوری همچنان که در زمین 


می‌دیدم الآن هم آن گونه می‌بینم. 

فرعون گفت: به زمین نگاه کن. 

هامان چون به زمین نگاه کرد. گفت: زمینی نمی‌بینم ولکن در دریاها آب را 
می‌بینم: 

باز همچنان بالا رفتند تا اینکه خورشید و دریا و آبها پنهان شد فرعون 
گفت: ای هامان! به آسمان نگاه کن. 

نگاه کرد و گفت: انگار که از زمین به آسمان نگاه می‌کنم. پس هنگامی که 


شب فرا رسید هامان دوباره به آسمان نگاه کرد. 


۳۵۶ ترجمة تفسیر قمی ۳ 


فرعون گفت: آیا رسیدیم؟ 
هامان گفت: ستارگان را انگار | 


ن می‌بینم. و از زمین جزء ظلمت و 
تاریکی چیز دیگری نمی‌بینم. 

سپس بادها در هوا به حرکت آمد و تابوت را به سوی زمین برگردانید تابه 
زمین رسید و فرعون باز به طغیانگری و گمراهی خویش افزود. سپس 
هم من إلى الا وم لام لصو ون » 


خداوند می‌فرماید: وج 
و ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی دوزخ می‌خوانند. و روز قيامت 


هیچ یاری نخواهندشد.۱ 


تو در جانب غربی نبودی هنگام ی که ما به موسی مقام نبوٹ را عطا 
کردیم؛ و تو از شاهدان نبودی. 

۵-ولکن ما امت‌هایی را در زمان‌های مختلف خلق کردیم (در حالیکه) 
عمرهای طولانی داشتند. و تو در میان اهل مدین نبودی که آیات ما را 


ان) بر اینها (اهل مکه) بخوا 


(دربارة 


۽ ولکن ما هستی که تو رابه 


۱. بحارالانوارچ ۱۳ ص ۱۲۵ ؛ تفسیر صافی..ج ۵ ص ۴۲۴ ؛ نورالی 
تفسیر برهان ج ۶ص ۷۳ 


ج ۴ص ۱۲۹: 


این مطالب را در اختیا رتو قرار دادیم 
۶ وتو در جانب طور نبودی هنگام یکه ندا دادیم ولکن‌این رحمتی از 
پروردگارت بود (که‌این اخبار را در اختیار تو گذاشت) تا قومی را بیم دهی. 
که قبل ا زتو هیچ انذار کننده‌ای‌به زد 
خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: وا 
القزیي ای محمد ین لین وی ال یعنی او را آگاه کردیم. 


انها نیامده بود» شای د که متذکر شوند. 


وما ر ) یعنی موسی ل را ندا دادیم. 
«ولکن نا مرو فتطاول هم 4 یعنی عمرهایشان طولانی شد و 
شیا كرتن 


f a 
«وّناکنت اريافي هل ین كە اھرادز/(ئاويا) یعنی باقی نماندی.‎ 


لا امه الح بن 
کاب تن شوسی ير 
کانرون (۴۸) 

۸-پس هنگام یکه از جانب ما حق به سو یآنها آمد گفتند: چرا م لآنجه 
ز قبل به موه 


داده شده را منکر نشدند؟ گفتند:این دو ساحر و جادوگری هستند که 


که به موسی داده شده به این داده نشده؟ آیا معجزات ی که 


دست در دست هم داده‌اند و گفتند ما به هر دو یآنها کافریم. 
(سخران تظاهّرا) می‌فرماید: انها سحر و جادو است که موسی و هارون 
آن را ظاهر ساخته‌اند. 


۳۸ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یگ 


۵۱-و به تحقیق ما برا یآنهااین سخنان را (امامان را یکی پس از دیگری) 


آوردیم شاید که متذکر شوند. 
رو 


«َََد تلهم اه کون 4 یعنی شاید که متذکر شوند. 


یونس بن یعقوب روایت می‌کند که امام صادق ّا در تفسیر آیة ( ولد 
وید و4 فرمود: یعنی إمام رایکی پس از دیگری برای 
آنها آوردیم.۱ 


۲-آنها کسانی هستند که به خاطر صبرشان دو بار به آنها اجر داده 
می‌شود» و به وسیلة حسنات بدی‌ها را دفع می‌کنند, و از آنچه که به آنها 
روزی کرده‌ایم انفاق می‌کنند. 
۵-و هنگام ی که سخن لغوی می‌شنوند از آن روی بر می‌گردانند و 
می‌گویند: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شماء سلام بر شماء که ما 
نادنان را نمی‌خواهيم. 

ایک ون اجرح مر 

می‌باشند. 
امام صادق ان می‌فرمایند: ما صبر می‌کنیم و شیعیان ما از ما صبورتر 


هستند. چون ما بر چیزی صبر می‌کنیم که آن را می‌دانیم و آنها بر چیزی 


بنا صََرُوا) می‌فرماید: منظور المه 94 


بر برهانه ج ۶ ص ۷۸ نورالقین.ج ۴ص ۱۳۲ تفسیر صافی»ج ۵ ص ۲۳۱ 


سورة قصص ۴۵۹ 


صبر می‌کنند که آن را نمی‌دانند.! 
و یله اس 4 یعنی سیئه کسانی را که بر آنها بد کرده‌اند با 


ua st 9‏ 
# و وال ضوع * می‌فرماید: مراد 
از لغو دروغ و مراد از لهو غناء می‌باشد و مقصود از ضمیر هم ائمه 1238 

هستند که از هم بدی‌ها دوری می‌کنند. ۲ 


۶- هماناتو نمی‌تواتی کسی راگه دوست داری هدایت کنی؛ ولکن 


خداوند هر کسی راکه خواست هدایت می‌کند, او به هدایت یانگان 
آگاه‌تر است. 

۷- و آنها گفتند: اگر ما با تو از هدایت پیروی کنیم؛ ما را از سرزمینما 
می‌ربایند,آیا ما برا ی آنها حرمی امن قرار نادیم که ثمرات هر چیزی به 
سو یآن آورده می‌شود؟ آن رزقی از جانب ماست. و لکن بیشت رآنها 


نمی‌دنند. 


€ ۴ص ۱۳۳+ تفسیر صافی؛ ج ۵ه ص ۲۳۲؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۸۰ 
لین ج ۴:ص ۱۳۳؛ تفسیر برهانء ج ۶ص ۸۰ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ابوطالب اب شهادتین راکفت 
«ْک لاتهيي من لت 
شده است که روزی رسول خدا به او فرمود:‌ای عمو! باصدای بلند له 
لاله بگو که در روز قيامت به نفع توست. گفت: ای فرزند برادر من آن را در 
دلم می‌گویم. هنگامی که ابوطالب وقات کرد عباس بن عبدالمطلب نزد رسول 
خدا لژ شهادت داد که او در هنگام مرگ با صدای بلند آن را گفت. رسول 


€ می‌فرماید: این آیه دربارة ابوطالب یل نازل 


خدا ل فرمود: من آن کلمه را از او نشنیدم و اميد دارم که در روز قيامت به 
او تفع برساند. 

رسول خدا اة فرمود: اگر در مقام مجمود 2 برای پدر: مادر» عمو و 
برادری که در زمان جاهلیت داشتم شفاعت زک 

و الوا نتم دی 
قریش نازل شد. که رسول خن 
قریش گفند؛ لد مک تن ضنا) اگر ما از مسیر هدایت 
تو پیروی کنیم از سرزمینمان ربوده می‌شویم, خدای تعالی در پاسخشان 
فرمود: نکن مخ رما 
كت ینآ ما برای آنها حرمی امن قرار ندادیم که رات هر 
چیزی به سوی آن آورده می‌شود؟ آن رزقی از نزد ماست. و لکن بیشتر آنها 
شیا 


دک 


1 بحارلائوان ج ۲ ص ۲۷۷؛ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۸۱: تفسیر صافی.ج ۵.ص ۲۳۳ 
نوراللقلینرج ۴ص ۱۳۲ 


۳۶۱ 


۸-و چه بسیار شهر و روستای یکه به وسیلۀ نعمت‌های ما مست و مغرور 
شده بودند را هلاک کردیم واین خانه‌های (ویران) آنهاست که بعد ا زآنها 
جز عدة کمی کسی د رآن سکونت نکرد. و ما وارث آنها بودیم. 

رة بطرت میشتها؟ که بطرت) به معنای کافر شد 


(قیلک ماهم لم نکن من بغیمم إلأقلبلاً) و | 
آنهاست که بعد از آنها جز عدهُ کمی در آن سکونت 


خانه‌های (ویران) 


مول ین 


۲و (بیاد بیاور) روزی که خداوند آنها را صدا می‌کند و می‌گوید: کجا 


هستن آن خدایان ی که شریک من می‌پنداشنید؟ 

۶۳ -کسان ی که عذاب الهی ب رآنها محقق شده است می‌گویند: پروردگارا؛ 
اینها کسانی هستند که ما آنها را گمراه کردیم همچنان که خودمان گمراه 
شدیم؛ ما زآنها به سوی تو بیزاری می‌جولیم. که آنها ما را نمی‌پرستیلند 
(بلکه از هوا و هوس خود پیروی می‌کرهند). 

۴- و گفته می‌شود: معبوداتی را که برای حداوند شریک قرار داده بودید 


بخوانید» پ سآنها را می‌خوانند. ول یآنها جوابشان را نمی‌دهند. و در این 


۴۶۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


هنگام عذاب الهی را می‌بینند, و آرزو می‌کنند که‌ای کاش از هدایت 


اطاعت نکردند. 
و قیل اذْعُوا شُرَکاء کم € یعنی شمائی که آنها را شریک خدا می‌دانستید 
آنها را بخوانید. 


OTE fe O POUT 
دعوم فلم جوا هم و رازا الغذاب لو هم کائوایهتَدون» پس آنها‎ 
را می‌خوانند. ولی جوابشان را نمی‌دهند, و در این هنگام عذاب الهی را‎ 

می‌بینند. و آرزو می‌کنند که‌ای کاش از هدایت یافته‌گان بودند. ' 


جم رین ٠(‏ 


۶۵-و (بیاد بیاور) روزی را که خداوند آنها را ندا می‌کند و می‌گوید: 


بوم ندیه قول ا 
چگونه به رسولان من پاسخ دادید؟ 


يفول ما ذا َم التزسلین 4 


عامه روایت کرده‌اند که این امر در روز قیامت به وقوع می‌پیوندد و خاصه 


می‌گویند که در قبر اتفاق خواهد افتاد. 
محمد بن مسلم از امام صادق مت روایت می‌کند که فرمود: چون بنده 


داخل قبر شود فرشتة منکر نزد او آید و او ازین فرشته بترسد و او سوال کند 


(. تفسیر برهان.ج ۶ ص ۸۸ 


سورة قصصر fer‏ 


از پیغمبر بُ و گوید چه اعتقاد داری در حق این پیغمبر که در میان شما 
بود؟ پس اگر آن بنده مومن باشد گوید: شهادت می‌دهم که او رسول خدا بوده 
و به حق آمده است. 

پس فرشته منکر به او می‌گوید که خواب راحت کن و شیطان از او دور 
شود و قبر او بهمقدارهفت ذراع گشاده گردد و در بهشت جای خود را 
مشاهده کند. و اگر آن بنده کافر پاشد در جواب منکر گوید که من آن پیفمبر را 
نمی‌دانم و نمی‌شناسم پس آن چنان عمودی بر او بزند که صدای آن را جمیع 
خلق خدای تعالی بشنوند مگر آدمی بنا بر مصلحت الهی و مسلط گردد راو 
شیطانی که او را دو چشم باشد از مس یا از آتشی که مانند برق بدرخشد و به 
او گوید که من برادر توام و عقرب‌ها ومازها را بر او بگمارند و قبر او تاریک 
شود و چنان قبر او را بفشرد که استخوانهای پهلوی او بر یکدیگر فروروند.! 


کون 6۸ 
و ویک اکن دوع و ما بغلئون 0٩‏ 


۶۸و پروردگارت می‌آفریند هر چه راکه می‌خواهد؛ و بر می‌گزیند هر چه 


راکه می‌خواهد,آنها در براب ر او هیچ اختیاری ندارند پاک و برتر است از 
همتاین یکه برای او قرار م‌دهند. 


-و پروردگارت آنچه را که در سید‌های آنهاست وآنچه را که آشکار 


می‌سازند می‌داند. 


1 ی نی صافی.ج ۵ ص ۴۴۱ ؛ نورالشقلینء ج ۴ ص ۱۳۶ + 
1 ان ۸ 
تفسیر برهانء ج ۶ ص 


۳۶۴ 


د ریک یل ما شاه ریخا ماکان تیم 
است که امام را اختیار می‌کند. و مردم 


تا ین کل أو هيد نا او باتک يمو أن اح ب 
عنم انوا یرون (۷۵) 

۵-و (درآن روز) از هر امتی شاهدی بر می‌گزینیم و می‌گوییم: برهانتان 
را بیاورید» پس می دانند که حتپرای خداست. وآنچه راکه فترا می‌بستند 


همه گم خواهد شد. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا در تفسیر آیة «و ترعنا نک 
9 می م 


هید فرمود:یعنیامام هر گروه از ین ۲ 

RE‏ عنم فا اوا فترون* و 
می‌گوییم: برهانتان را بیاورید. پس می‌دانند که حق برای خداست. و آنچه را 
که افترا می‌بستند همه گم خواهد شد.۲ 


۔ بحارالائوار ج ۲۳ص ۳۴۱ 
۲ تفسیر برهاندج ۶ ص ۹۵؛ تفسیر صافی.رج ۵ ص ۴۴۵ 


افو (۸۷) 
۷۶- هماناقارون از قوم موسی بود پس ب رآنها ستم کرد و ما آن قد رگنج و 
مال به او دادیم که بر دو شگرفتن کلیدهای (آن گنج‌ها) برای افراد قدرتمند 
خستگ یآور بود هنگام یکه قومش به او گفتند:این همه شادی (متکبرانه و 
مغروانه) مکن, که خداوند شادی کنندگان (مغرور) را دوست نمی‌دارد. 


۷-و خداوند هر چه که به تو داده به وسیلا آن آخرت را طلب کن و 


بهرهات از دنیا را فراموش مکن, و نیک یکن همچنانکه خداوند به تو نیکی 
کرده است. و هرگز در روی زمین دنبال فتنه و فساد مباش: همانا که 


خدارند مفسدان را دوست نمی‌دارد. 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۸-(قارون) گفت: همانا من این گنج‌ها را به وسیلۀ علم ی که دارم بدست 
آوردهام آیا ار نمی‌دانست که همانا خداوند قبل از ار گذشتگان را که 


قدرتمندتر بودند و جمعشاا 


پیشتر از ار بود را هلاک کرد؟ و (هنگام 
رسیدن عذاب) ا زگناهان مجرمان سوال نمی‌شود. 

۹-پس (روزی قارون) با زیور و تجمل خود در برابر قومش ظاهر شد. 
آنهانی که طالب زندگانی دنیا بودند گفتند: ای کاش به ما هم داده می‌شد 


چه که به قارون داده شده است. که او دارای بهر؛ بزرگی است 

۰-و اما کسان ی که ب آنها علم داده شده بود گفتند: وای بر شما ثرا 
خداوند برای کسانی که ایمان آوزده و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر 
است, و کسی بدان ثواب نمی‌زسد مگر کسان ی که از صابران هستند. 


(۸-پس ما او و خاش رابهزمین فړو بردیم» و هیچ گروهی نبودکه او را 


در برابر خداوند یاری کند. و خود 


انست خویشتن را پاری 
۲-و کسانی که دیروز آرزو می‌کردند که جایگاهی مانند ار داشته باشند 
(با دیدن‌این صحنه) گفتند: ای وای بر ماء خداوند هر کدام از بندگانش که 
بخواهد رزقش را وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ 
می‌گبرد» اگر مت خداوند بر ما نبود زمین ما را هم در خود فرو می‌برد. ای 
وا ی که کافران رستگا: 


ار نمی‌شوند. 


داستان‌قارون 
فاژون کان من قوم وس 
1 
۰ الب آرلي موو عصبه از ده تا نوزده تفر را گویند. قران کلید 


گنجینه‌های قارون را جمعی نیرومند نمی‌توانستند حمل و نقل کنند. 


سوره قصص ۳۶۷ 


قارون گفت: ره علی مر یعنی مالش رابا تدبیر و دانش 
خود جمع کردہ است و او علم ییا میدانست پس خداونه قرمود: َو 


عَظیم) به آنها گفت: از اصحاب موس دوری گزینید. 
1 ر مول الا ا فا زینو 
لصابر 


(ویکان4 سریانی است. 


3 
یهافر ون خداوند به هر کدام از بندگانش که بخواهد رزقش را 
وسعت می‌بخشد و به هر کسی که خواست تنگ می‌گیرد. اگر مت خداوند بر 
ما نبود زمین ما را هم در خود فرو می‌برد ای وای که کافران رستگار 


نمی‌شوند. 


۱. تفسیر برهانوج ۶ص ۹۵ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ FFA 

علت هلاکت قارون 

سبب هلاکت قارون این بود که چون موسی بنی اسرائیل را از شهر مصر 
بیرون برد آنها را وارد بیابانی نمود و برای آنها خداوند مهربان مرغ بریان و 
ترنجبین نازل فرمود و دوازده چشمه آب برای اسباط دوازده‌گانۀ 
بنی اسرائیل پدید آورد که از لحاظ خوراک و آب نوشیدتی دچار عسرت 
نباشند بنی اسرائیل ناسپاسی کرده به موسی گفتند: لن تطبر على نام 
واج افع آنا رک بخرج آنا يها تنبت از من با و ئها ورهار 
عَدَّها وَبَصَلِها) از خدا بخواه برای ما سبزیجات و پیاز و سیر و عدس و 
چیزهای دیگر از زمین بیرون بیاورد ها نمی‌توانیم به یک نوع غذا صبر کنیم. 

موسی به آنها گفت: (اتشتي دون ايى اي هو خر بط بط 
نکم ما )"در قبال غزای خوب که مرغ بریانست چه چیزهای پستی 
آرزو دارید اکنون که مایل بچنین چیزهائی هستید داخل شهر شوید تا هر چه 


می‌خواهید بدست آورید. 

گفتند: إن يھا ما جارین ون نها حٹی یج ما4 چون در 
آن شهر مردم ستمکار هستند ما داخل شهر نمی‌شویم تو با خدای خودت به 
جنگ آنها برو و ما در همین مکان توقف می‌نمائيم تا تو بر اهل شهر تسلط 


یافته و پیروز شوی. 


خداوند بنی اسرائیل را مورد غضب خود قرار داد و ورود به شهر را تا 


مدت چهل سال بر آنها حرام نمود و در تمام آن مدت در وادی تیه متحیر و 


۳ مائده» ی ۲۷+ همانا در آن شهر ستمگرانی است و ما هرگز بر آن وارد نمی‌شویم مگر آنکه 
از آن خارج شوند. 


سورهُ قصص ۳۶۹ 


گمراه گشتند. 


تابه صبح به قرائت تورات و توبه و گریه و زاری مشغول 
می‌شدند و از خداوند تقاضای عفو و بخشایش می‌کردند. 

دربین قاریان تورات خوش صداتر از قارون کسی نبود که با لحن شیوائی 
تلاوت تورات می‌نمود و به همین مناسبت قارون را منون یعنی خوش الحان 
لقب داده بودند. 

از خصوصیات قارون دانستن علم کیمیا بود که با استفاد از آن صاحب 
ثروت بیکران و گنج‌های فراوان بود و در نتیجه گرفتار طفیان و سرکشی 
گردید و دیگر به دعا و استغاثه و تنوه مشغول نمی‌شد و از همراهمی 
بنی‌اسرائیل و شرکت در مجالس دعاً و ندبه امتناع می‌ورزید. و موسی او را 
دوست می‌داشت لذا بر او وارد شد و فرمود: ای قارون بنی اسرائیل در حال 
توبه هستند و تو در اینجا نشسته‌ای تو هم پیش آنها برو و گرنه گرفتار عذاب 
می‌شوی. 

قارون موسی را مسخره کرده و او را به استهزاء گرفت. موسی با ناراحتی 
از نزد قسارون بیرون آمد و در بیرون از قصر در کناری نشست. 
موسی‌پالتوئی از پشم بر تن و نعلینی از پوست الاغ که با مو دوخته شده بود 
بر پا داشت و عصائی نیز به دستش گرفته بود. قارون دستور داد که از بالای 
قصر خاکستر بر سر موسی بریزند. آنها نیز خاکستر را با آب مخلوط کرده و 
بر سر موسی ريختند. موسی لا به شدت خشمگین شد. در شانة او موهائی 
بود که هر وقت خشمگین می‌شد مانند سیخ شده و از پیراهنش بیرون می‌زد 
و قطرات خون از آن بیرون می‌آمد. 

موسی نع عرض کرد: پروردگارا! اگر بر قارون غضب نکنی من دیگر 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


پیامبر تو نیستم. خداوند بر او وحی نمود به آسمان‌ها و زمین دستور داده‌ام 
که در اختیار تو باشند» هر کاری که می‌خواهی با او بکن. 

قارون بستیر دانه پود کے برقضیر ]تانب موسی به بسوی د انر 
آمده و با اشاره او تمام درها باز شد چون نگاه قارون به موسی افتاد دانست 
که موسی برای عذاب او آمده است و گفت: ای موسی بحق نسبت و خویشی 
که با تو دارم سوگندت می‌دهم که از من درگذری. 


موسی گفت: ای فرزند لاوی زیاد حرف نزن, و ای زمین او را در بر گیر. 


قصر و هر چه که در آن بود به زمین فرو رفتند و قارون نیز تا زانو به زمین 
فرو رفت گریه کرده و موسی را به خوّیشاوندی که ما بین آنها بود سوگند 
داد. موسی‌به او فرمود: ای قارون ژیاد حرف مزن, ای زمین او و قصرش را 
روزی که خداوند قارون را هلاک می‌کرد موسی او را پا این کلمات خوار 
نمود؛ موسی فهمید که خداوند از این کلام او خشنود نیست و لذا عرض کرد: 
بار خدایا چون قارون به غیر تو متوسل شد و مرا به صلۀ رحم سوگند داد 
لهذا من اجابت دعای او نکردم. پس حق سبحانه و تعالی همان کلامی را که 
موسی به قارون گفت به موسی گفت که: ای فرزند لاوی زیاد حرف مزن. 


موسی گفت:ای پروردگار من اگر می‌دانستم که رضای تو در این است که 


ون را ببخشم همان لحظه او را می‌بخشیدم. 
خداوند فرمود:ای موسی به عزت و جلالم و مجد و عظمتم سوگند اگر آن 
طور که قارون تو را خواند مرا خوانده بود هر آینه من او را اجایت می‌کردم و 


لیکن چون تو را خواند من نیز او را به تو واگذاشتم. 


سور قصص ۴۷ 


چگونکی وفات حضرت موسی ا 

ای فرزند عمران از مرگ وحشت مکن که من مرگ را برای هر جانداری 
قرار داده‌ام, برای آخرت تو مکانی را مهیا کرده‌ام که چون وارد آن مکان 
شوی چشمت روشن شود 

موسی با وصی خود شمعون به سوی طور سینا رفت بالای کوه مردی را 
دید که بیل و کلنگ با خود می‌برد موسی به او گفت: به کجا می‌روی؟ 


ن شخص گفت: مردی از دوستان خدا وفات نموده می‌خواهم برای او 
قبری تهیه کنم. 

موسی گفت: آیا من می‌توانم تو را کمک و یاری نمایم. 

آن مرد قبول نمود و به اتفاق موّیتتی مشبغول خاک برداری و حفر قبر 
شدند همینکه از کندن قبر فراغت یافتند آن شخص قصد ورود به قبر نمود 
موسی گفت: می‌خواهی چه کار کنی؟ 

گفت: می‌خواهم داخل قبر شده و ببینم که چگونه است. 

موسی گفت: من می‌روم. و فوراً وارد قبر شده در آن دراز کشید همان دم 
عزرائیل موسی را قبض روح نمود و کوه روی قبر ریخته شد و آن را 


پوشانید. 


جلها لبن لأ بُريدون عا فی رض و لأ ادا 
سین (۸۳ 


۸۳-این سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهی مکه در روی زمین اراد 


1. بحارالائواں ج ۱۳ ص ۲۴۹ ؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۴۴۹ ؛ نورالتلین ج ۴ص ۱۴۰+ 
تقسیر برهان» ج ۶ص 4۶ 


حفص بن غیاٹ روایت کرده که امام رضا ّا فرمود:ای حفص بدان دنیا 


و هستی دنیا در نظر من در حکم مرداری بیش نیست که از آن در حدود رفع 
اضطرار استفاده می‌نمایم همچنانکه شخص مضطر از گوشت مردار برای 
سد جوع می‌خورد, ای حفص خداوند عالم ناظر به اعمال خلایق است و 
می‌داند بندگانش به سوی چه عملی می‌روند و چه می‌کنند. زیرا خداوند به 
علم ازلی خود بر ضمایر مردم واقف می‌باشد, ای حفص فریب عمل نیکوی 
کسانی را که از مرگ انديشه ندارند تخوزی زیرا مردمی رستگار می‌شوند که 
نیکوکار بوده و از خدای می‌ترسند سپس آیه فوق را تلاوت نموده و گریۀ 
بسیاری کرده و فرمودند:ای حفص برای تشخیص خوف از خدا و بی‌اعتنائی 
به خدا کافی است که بدانی شخصی مغرور و جاهل و نادانست و یا متذکر و 
دانا و دل آگاه و مراقب اعمال و رفتار خود ای حفص خداوند هفتاد گناه از آدم 
نادان را می‌آمرزد در صورتیکه یک گناه از شخص دانا را نمی‌بخشد, هر کس 
مشغول تحصیل علمی از دین شود و به آنچه یاد گرفته عمل کند در آسمان و 
زمین شخص بزرگ نامیده می‌شود. پس ای حفص برای رضای خدا کسب 
علم و معرفت کن و برای خدا بدانچه آموخته‌ای عمل کن. 

حفص عرض کرد: قربانت گردم اندازه و حدود زهد در دنیا چیست؟ 

فرمود: در قرآن کریم از طرف خداوند حدود زهد بیان شده آن جائی که 
می‌فرماید: لکلا اسا عل فا تک وَل روا ین ناکم بدان داناترین 


۱ حدیده آیذ ۲۳ 


سورهٌ قصص VY‏ 


مردم نزد خداوند کسانی هستند که بیشتر از او می‌ترسند. و ترسان‌ترین 
مردم نسبت بخدا داناترین آنها به پروردگار است. و داناترین مردم زاهدترین 
آنها می‌باشد. 

روزی مردی خدمتش عرض کرد: ای پسر رسول خدا مرا موعظه و پندی 
بدهید. 

فرمود: برای آنکه هرگز دچار وحشت نشوی پیوسته پرهیزکار باش و از 
۳ 
Rk‏ 

hn Ria 1. cai 
امام صادق اا در تفسير آية (عل ي الأزض وَلأقسادا) فرمود: منظور‎ 


از علو شرف است و مراد از فساد زنان‌می‌باشد.؟ 


دی ومن هُوفي 


۸۵- همانا آن کسی که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت بر 
می‌گرداند» بگو: پروردگارم می‌داند که چه کسی هدایت می‌یابد و چه کسی 
در گمراهی آشکار است. 


۸۶- وتو امید نداشت یکه (قرآن) بر تو الفا شود که‌این از رحمت 


۱. بحارالائواردج ۲ص ۲۷ وج ۵ ص ۱۹۳ : نورالتلین: ج ۴ص ۱۳۳ ؛ تسیر برهان 
ج ۶ص ٩۷‏ 
۲ تفسیر برهان ج ص ۱۹۹ 


لین ج ۴.ص ۱۳۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


حریز روایت می‌کند که از امام باقر َه دربارة جابر سؤال شد 
حضرت َه فرمود: خداوند جابر رارحمت کند که فقهش به نهایت رسید و او 


1 1 8 
تاویل این آیه رامی‌دانست: «ذ | 


مراد 9 اینجا رجعت است. 


ا ایی 
وائمه 5# به سوی شما بر می‌گردند. 

قلا تون .یا محمد ظهیرللکافرین» می‌فرماید: خطاب رسول 
خداست ولی منظور مردم می‌باشد." 


و میامن 


وجه 4 لمکم 


و معبودی دیگر رابا حدای یگانه شریک مخوان. که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست, همه چیز از بین رفتنی است جز ذات پاک او که 
حکومت از برای اوست» و همه به سوی او برگردانده می‌شوند. 
ولا تع مع له لا آخر4 خطاب رسول خداست ولی منظور مردم 
می‌باشند. 
بعد می‌گوید: این قول امام صادق ا است که فرموده خدای تعالی پیامبر 
خود را به طریق «ایاک اعنی و اسمعی یا جارة» «دخترم به تو می‌گویم, 
عرو سم تو بشنو»» مورد خطاب قرار داده است. 
1 بحارلاواردج 1۲ص ٩‏ رای + ۴ ص ۱۲۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۵۲: 


تفسیر برهان ج ۶ ص ۰۰ 
7 9 ید 1۰ 


ستو رة قضتضن va‏ 

سء فایک لو وَج 

ابوحمزه روایت می‌کند که ابوجعفر ‏ در تفسیر آي (کلشی ایک لا 
وَجْهَهٌ) فرمود: هر چیزی فانی می‌شود و وجه الهی باقی می‌ماند که بزرگتر 
از آن است که توصیف گردد. و لکن معنای آن این است که هر چیزی هلاک 
می‌شود مگر دین او و ما ائمه آن وجهی هستیم که سردم به وسیلۀ آن به 
خداوند می‌پیوندند و حاجتشان را می‌خواهند. و این برای بندگان خدا تا 
زمانی که در میانشان روبه‌ای باشد نازل نمی‌شود. و زمانی که روبه در ميان 
آنها نباشد ما را به سوی خود می‌برد و آنچه که صلاح می‌داند دربارة ما 
انجام می‌دهد. عرض کردم: فدایت گردم! روبه چیست؟ 

فرمود: حاجت.! 


۱. بحارالائوا ج ۴ ص ۱۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۶ ص ۱۰۶ ؛ نورالتقلین» ج ۴ ص ۱۵ 


۹ - سورۀ عنکبوت در مکه 


نازل شده و دارای ۶۹ آیه 


تم 
ببس ف 


| 


الله لین صَدَفُوا و 


۲-آیا مردم چنین می‌پندارند همین که گفتند: ما ایمان آوردیم» دیگر رها 
میشوند و مورد امتحان واقع نمی‌شوند. 

۴-و به تحقیق ما کسانی را که قبل ا زآنها بودند مورد امتحان قرار دادیم. 
پس خداوند کسانی را که راست می‌گویند و کسانی را که دروغ می‌گویند 
می‌شناسد. 

۴-آیا کسان ی که اعمال بد و زشت مرتکب می‌شوند می‌پندارند که از ما 
سبقت می‌گیرند؟ چه بد داوری می‌کنند. 

۵-ه رک سکه به لقاء خداوند امید دارد (باید از خداوند اطاعت کند)؛ 


fA: 


الم ٭ أحَيب الثاس آن 
یفتنون) یعنی مورد آزمایش واقع نمی‌شوند. 

محمد بن فضیل روایت می‌کند که ابوالحسن نع فرمود: عباس به خدمت 
حضرت امیرالمؤمنین مش آمد و گفت: بیرون بیا تا مردمان با تو بیعت کنند. 

حضرت فرمود: می‌دانی تو که ایشان با من بیعت می‌کنند؟ 

عباس گفت:آری. 

حضرت فرمود: کجاست آية ال 8 أب الاس انبر كوا آن یولوم 
وهم اون »وف لین ین قلهم؟ یعنی آنه را امتحان می‌کتیم ' 

یس الله ال ین یب لین یخن 
السیغات أذ # که #یسبقونا* یعنی کسانی که قبل از ما مرده‌اند. 

اء ایکون * من کان جوا ل نجل له ات 4 می‌فرماید: 


و رت 


صَدقوا لین 


هر کس لقاء الهی را دوست بدارد اجل به نزد او می‌آید. 
3و مَنْ جاهد> یعنی هز کس بر سرلذات و شهوات و گناهان با نفس خود 


مبارزه کند. 
اننا ُجاد یه ل لین الْغالیین ٩‏ يعنى همانا به نفع خود 
مبارزه کرده؛ چون خدا بی نیاز از عالمیان است.۲ 


۱. بحارالائوارج ۲۸.ص ۳۰۷ وج ۲۹.ص ۴۲۸: تاویل یات الظاهره ص ۴۱۹ 
۲ نورالتقلین» ج ۴ص ۱۳۷ ؛ تفسیر صافیدج ۵ص ۴۶۰؛ تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۰۹ 


۸-و ها به انسان سفارش و موی 


تلاش کنند که تو برای من شریکی قانل شوی که به آن علم نداری» پس 


آنها اطاعت مکن, که برگشت شما به سوی من است. و شما را بدانچه که 


داد 


انجام می‌دادی 

-٩‏ و کسان ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند آنها را در زسرف 

صالحان قرار خواهیم داد 
در معنای جمله و ويا الأننان 


آگاه خواهم کرد. 


اشنا آمده که مراد از والدین؛ 


پدر و مادر تنی است. 

سپس فرمود: ۶و إن جاهذاک ٩‏ یعنی اگر پدر و مادر تلاش کنند که تو بر 
من اشریک و سپس فرمود: یرک بي فا یش لک هم قلا 
یتین ی نگ دش لح ی مر او یلوا الصٌالخاتِ 
هم في الصا لحین 4 برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری» پس 
از آنها اطاعت مکن, که بازگشت شما به سوی من است. و شما را بدانچه که 


انجام می‌دادید آگاه خواهم کرد. و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 


دادند. آنها را در زمر صالحان قرار خواهیم داد. 


Eki Fie 
اصبغ بن نباته روایت می‌کند که از امیرالمومنین ز آیة ۶ أن اشكر لي و‎ 
انتصی 4 ' سوال شد حضرت على ا فرمودند: مراد از والدین‎ 


۱ لقمان آیة ۱۴؛ یعنی از من و دز و مادرت سپاس‌گزار باش که برگشت شما به سوی من 


۳ ترجمة تقسیر قمی |چ‎ FAY 
در این آیه والدان علم و وارثان حکمتند که حق تعالی مردم را امر به اطاعت‎ 
ایشان نموده و بعد از این فرموده 3الی‌المصیر* یعنی مصیر و مرجع بندگان‎ 
به سوی خداوند متعال است و دلیل و راهنمای بندگان به سوی خدای تعالی‎ 
والدان مذکورند. پس صرف کلام به مذمت ابن حنتمه و مصاحب او نموده‎ 
فرمود که اگر ابن حنتمه و مصاحب او و تابعان ایشان نزاع کنند با تو در باب‎ 
شرک آوردن به من یعنی منازعت کنند دربار؛ وصیتی که در حق‎ 
امیرالمزمنین ا به حکم من کرده‌ای که این منازعت بحسب حقيقت در‎ 
شرک است شما اطاعت ایشان ه کنید و گفتۀ ایشان را مورد قبول قرار ندهید.‎ 
آن‌گاه قول را بر والدین عطف نمودهة و فرمود: ( و صاحبهُنا ز فی انیا‎ 
غوف فضیلت این دو را به مرد م ناسا و مردم رابه احترام گذاشتن‎ 
EL RT 
۶ ahd ۲ اه مت‎ ۶ 
لي تال مرجم 4 به سوی خداوند و آن‌گاه به سوی ما بيا از خداوند پروا‎ 
داشته باش و از پدر و مادر نافرمانی مکن زیرا رضای آن دو رضای الهی‎ 
۳ بوده و خشم و غضبشان نیز خشم و غضب خداوند است.‎ 


۱. لمان آیة ۱۵+ یعنی با آن دو در دتیا به نیکی رفتارکن. 

۲ لقمان, ية ۱۵ + و از راه کساتی پیروی کن که وبه کتان بسوی من آمدهاند. سپس بازگشت آنها 
بسوی من است. 

۴ کافی؛ ج ۱ء ص ۴۲۸+ بحارلائوارہ ج ۲۳.ص ۲۷۰ وج ۳۰.ص ۱۵۰ وج 7۶ص ۶؛ 
تفسیر برها ج ۶ ص ۴۲۸ 


سورة عنکبوت FAY‏ 


هنگامی که به رنج و آزاری در راه خدا مبتلا می‌شوند, آن را مانند عذاب 
الهی 


شما بودیم. آیا اینطور نیست که خداوند به آنچه که در سین عالمیان است 


» و آگر از جانب پروردگارت نصرتی بیاید می‌گویند: ما هم با 
مم 


آگاه می‌باشد؟ 
«وّین لاس من ولآ باهذ أ لاس کعذاب 
ال می‌فرماید: این آیه وبادا کی دازل هده که قورب انیت اا قزار 
گرفته یا گرفتار فقر شده یا خوفی از ستمکاران به او می‌رسد پس بر دین آن 
ستمکاران وارد می‌شود پس مشاهده می‌کند که به آنچه که آنها انجام 


می‌دهند مور است که پا پذیر نیست. 
«وَلینْ من یک 4 یفنیتفنگامی که حضرت قائم لا 
ی له با بنا في دور این » می‌گوین: 
ماهم با شما بودیم. آیا اینطور نیست که خداوند آنچه در سین عالمیان است 


اید. 


آگاه می‌باشد؟ 


۲-و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آورده‌اند گفتند: از راه ما 
پیروی کنید. ما گناهان شما را بر عهده می‌گيريم. وآنها هرگز چیزی از 
نمی‌گیرند» همان آنها دروغگو 
نحل خَطایا کم # می‌فرماید: 


ما باشید و دست از دین خود بردارید به خاطر 


کفار به مومنین می 
اینکه آن قیامتی که از آن می‌ترسید چیزی نیست, و اگر هم بر حق باشد ما 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
گناهان شما را متحمل می‌شویمء خداوند آنها را دوبار عذاب می‌کند یک مرتبه 
به خاطر گناهان خودشان و یک بار دیگر نیز به خاطر گناه دیگران.! 


دی نله یا 
یام ون (۲۱) 

۳ رشق 
ثم في الازض و لأفي الشفاه و ما کم ین دون الو من 


ون و لاتصپر (۷ 
۳ "7 ۳ 


1 


ویک یشوا ین زخنتي و که 


۶-و هنگام یکه ابراهیم به قوم خود گفت: خداوند را عبادت کنید و از او 


۱. نورالقلین ج ۴ ص ۱۵۳ ؛ تفسیر برهان, ج .ص 1۱۵ 


سورة عنکبوت FA‏ 


بترسید. که این‌کار برای شما بهتر است اگر بدانید, 

۷-و همانا شما به غیر از خدا تنها بتهایی (از سنگ و چوب و.) را 
می‌پرستید و دروغی می‌سازید.آنهایی را که به غیر از خدا را می‌پرستید 
برای شما مالک هیچ رزقی نیستند. پس روزی را از خدا بخواهید. و او را 
بپرستید, و شکرش را بجا بیاورید که به سوی او با ز گشت می‌کنید. 

۸و اگر ت 
هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌کردند. و وظیفۀ رسول جز ابلاغ آشکار 


یرا) امت‌هایی قبل از شما 


٩یا‏ ندیدن دکه خداوند چگوه حلق را ایجاد کرد سپس باز می‌گرداند؟ 
همانااین کار بر خداوند سل ات 
۰-بگو: در زمین بتیر کنید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را ایجاد 


کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد خواهد کرد همانا 


خداوند بر هر چیزی توأناست. 

۲۱ (خداوند) هر کسی را که بخواهد عذاب می‌کند, و هر کسی راکه 
بخواهد مورد رحمت خویش قرار می‌دهد؛ و شما به سوی او باز 
می‌گردید. 

۲-و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید در زمین و آسمان از حبطۀ قدرت 
او حارج شوید. و برای شما به غیر از خداوند هیچ یار و یاوری نیست. 
۳- و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند. آنها از رحمت من 


رس هستند؛ و برا یآنها عذاب دردناکی است. 


۴-پس جواب قوم او ابراهیم) ج زاین نبود که 


آتش بسوزانید. پس خداوند او را از آتش نجات داد. همانا دراین ماجرا 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 
برای گروه یکه ایمان می‌آورند نشاه‌مایی استه‎ 

و راهيم إذقال مويه اعبدُوااللة و او کم یر کم إن 

دون ین دون الله ۳ رن که یعنی قادر به گفتن دروغ 


ن ون الله ایکون کم 


حون » خداوند داستان ابراهیم 5ا 


اوه و واه ۱ 
وت محمد اة را مورد خطاب داده و فرمود: ۳ 

ای ار شول ال بلاع لین تا ولیک سوام بتي ولي 
اب ای و اگر تکذیب کنید چیز عچیبی نیست. زیرا امت‌های قبل از 
شما هم (پیامبرانشان را) تکذیب می‌گزدند» و وظیفة رسول جز ابلاغ آشکار 
نیست. آیا ندیدند که خداوند چگونه خلق را ایجاد کر سپس باز می‌گرداند؟ 
همانا این کار برای خداوند آسان است. بگو: در زمین سیر کنید. و بنگرید که 
خداوند چگونه آفرینش را ایجاد کرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را 
ایجاد خواهد کرد. همانا خداوند بر هر چیزی تواناست. خداوند هر کسی را که 
بخواهد عذاب می‌کند. و هر کسی را که بخواهد مورد رحمت خویش قرار 
می‌دهد. و شما به سوی او باز می‌گردید. و شما عاجز بوده و هرگز نمی‌توانید 
در زمین و آسمان از تحت قدرت او خارج شوید و برای شما به غیر از خداوند 
هیچ یار و یاوری نیست. و کسانی که به آیات خداوند و لقای او کافر شدند. 


آنها از رحمت من مأیوس هستند. و برای آنها عذاب دردناکی است. 


سپس آن را بر داستان ابراهیم عطف نموده و فرمود: 
وه له آن افو آز و نجل ی اي ذلك لايا قوم 


سورة عنکیوت 


FAY 


ون که این از معطوف قطع شده است.۱ 


که باعث مودت و درستی میان شما در دنا باشد, سپس روز اا 
همدیگر بیزاری می‌جونید, و همدیگر رالعن می‌کنید, که جایگاه شما 
ات تا و هیچ یاوری نخواهد بود. 
موم 
اج و 
۶و یلکن بخضکم بغضا) که اين کفر همان براثت است. 


من له وط و فا اي مهار إلى ري هو لژ کم (۳0 
۶-پس لوط به او ایمان آورد. و (ابراهیم به او) گفت: من به سوی 
پروردگارم هجرت می‌کنم, همانا او عزیز و حکیم است. 
امح لوط 4 یعنی لوط به ابراهیم ا ایمان آورد. 
۶و قال اي مُهاجر الن رب می‌فرماید: مراد از مهاجر کسی است که از 
گناهان هجرت کند و به سوی خداوند توبه نماید. 


ا لجال و تون الیل و تاتون في ناد كم المنکر قناکان 


۱ تفسیر برهان» ج ص ۱۱۸ 


AN 


۹-آیا شما به سوی مردان می‌روید و راه (زناشریی) را قطع می‌کنید و در 
مجالس خودتان اعمال زشت را مرتکب می‌شوید؟ پس جواب قوم لوط 
چیزی نبود جز اينکه گفتند: ما را به عذاب خدا گرفتارکن اگر از راستگویان 
هستی, 

SON‏ ی 
ادیک مالْمنْكَرَ) که مراد قوم لوط ان هستند. 


۹-و قارون و فرعون و هامان, که به تحقیق موسی با دلائلی روشن به 
سویشان آمد پس آنها در روی زمین تکبر ورزیدند (که همه را هلاک 
کردیم)» و نتوانستند (بر خداوند) سیقت بگیرند. 

۰-پس ما هر کدامآنها را به خاطر گناهانشان گرفتیم؛ پس بر گروهی از 
آنها عذاب سنگ‌ریزه فرستادیم. و بعضی را صیحۀ آسمانی فرا گرفت» و 


بعضی را به زمین فرو بردیم؛ و برخی دیگر را در دریا غرق نمودیم, و 
خداوند هرگز به آنها ستم نکرد, و لکن آنها خودشان بر خویشتن ستم 
می‌کردند. 


و فاژون و فعَزن و فامان و لد جام موس 
الأزْض وا کاثوا میتی 4 


سورة عنکبوت ۴۸۹ 
این آیه رد جبریون است که گمان می‌کردند افعال انسان‌ها همه از خداست 

و آنها هیچ اختیاری در اعمالشان ندارند که خداوند عقیدة آنها را رد کرده و 
و ) تمام مردمان گذشت را به کیفر گناهاشان مورد 


فرمود: < فکلا آخذ 
مواخذه قرار داد و نگفت که به فعل ما مورد مواخذه قرار بادیم زیرا خداوند 
عادل‌تر از آن است که بنده‌ای را که به اعمالی مجبور کرده و حال او را عذاب 
نماید پس خداوند فرمود: هم یه حخاصباً؟ آنها قوم لوط بودند 


که عذاب سنگ‌ریزه از آسمان بر آنها نازل شد. 
٤‏ 


مهم من أَحَذَنُْالمَْحَه) قوم شعیب و صالع بودند که صیحۀ آسمانی 
آنها را فرا گرفت. 


منم م سفن از 4 کهامنظو قوم هود است که در زمین فرو 


رفتند. 
یز من من »که ماد فرخون و ینش می‌باشد که در دریا غرق 
شدند. 
سپس خداوند عزوجل تاکید بر رد عقیدۀ جبریون می‌کند و می‌فرماید: 
وماکان الط لکن انوا هم مون و خداوند هرگز به نها 


ستم نکرد, و لکن آنها خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند. 


بت ای لکوت لوا ون (۴۱) 


۳۰ 


۱- مثل کسانی که غیر از خداوند را اولیای خود می‌گیرند همانند 
عنکبوتی است که خانه‌ای برای خود برگرفته, و همانا سست‌ترین خانه‌ها 
خانة عنکبوت است. اگر می‌دانستند. 

۲- همانا حداوند می‌داند آنچه راکه غیر از او را می‌خوانند, و ار عزیز و 
حکیم است. 


۳-و مااین مثلها را برای مردم می‌زنيم؛ و جز دانایان کسی د رآن (امثال) 


اندیشه نمی‌کند. 
۴- خداوند آسمانها واڑمین را بح آفرید» همانا در آن‌ها نشانه‌ای از 
برای مومنین هست. 
۵-آنچه راکه از کاب بر تو وحی شد تأرت کن, و نماز به پا دار هماناکه 
نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می‌دارده وآن باد خداوند بزرگ است: 
و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 
خداوند مثالی زده برای کسانی که غیر از خداوند را اولیای خویش 
می‌گیرند و فرمود: مَل لین ۳ دون الله 1 كَمََلٍالعكبوتِ 
ا وآن تاز عنکبوتی است که بر در غاری که پیامبر لل درآن بور 
تنیده شد که آن سست‌ترین خانه‌هاست و همچنین است کسی که غیر از 
خداوند رااولیاء خویش قرار بدهد و سپس فرمود: ( تک الال رها 
لاس و یلها[ شون يعنى آل محمد 8 ٠.‏ 
سپس پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و فرمود: و اث ما و یک 


۱. تفسیر برهان, ج ۶ ص ۱۳۰ ؛ نورالتقلین» ج ۴ص ۱۶۰ 


سورة عنکبوت ۳۹۱ 
i hs‏ ۹ خر , اا اف 
من الکتاب و آقم لاد لا تنه عن القحشاء رانک 4 کسی که نماز 
او را از فحشاء و منکرات باز ندارد نمازش جزدوری از خداوند چیز دیگری را 
زیاد نمی‌کند.۱ 
O POO‏ 
ابی‌الجارود روایت کند که امام باقر لا در تفسیر آي و رک هب4 
فرمود: یعنی» اینکه خدا به یاد نمازگزاران است و این مهم‌تر است از اینکه 
سر. e‏ 
نمازگزاران به یاد او باشنده مگر نشنیدی که فرمود: (قَاذکرٌوڼي ارگ" 
مرابه یاد آورید تا شما رابه یاد آورم.۳ 


۶ -وبا اهل کتاب مجادله نکنید جز با روشی نیکو, مگر با کسانی از آنھا 
که ستم کرده‌اند. و (به آنها) بگویید: ما به آنچه که بر ما و شما نازل شده 


ایمان آورده‌ايم؛ و خدای ما و شما یکی است» و ما در برابر او تسلیم 


7 


E. FE 
۶و لا جاو لوا أل الکثاب 4 فرمود: یعنی با یهود ونصاری مجادله نکنید.‎ 
ي اخسن یعنی به وسیلۀ قرآن با آنهامجادله کنید.‎ 


۱ مستدرک الوسائل.ج ۴ ص ۱۱۴ ؛ بحارالائوار ج ۶۷ ص ۲۹۳ وج ۸۱ص ۲۶۳؛ تفسير 
رانء ج ۶ص ۱۳۲ نورالتقلین ج ۴ ص ۱۶۱+ تفسیر صافی؛ج ۵ ص ۴۷۵ 

۲. بقره» آیة ۱۵۲ 

۳ مستدرک الوسائل ج ۳ ص ۸۰؛ بحارالانواردج ۹ص ۱۹۹؛ تفسیر صافی؛ ج ۵ 
ص ۴۷۵؛ تفسیر برهان» ج ۶ ص ۱۳۲ 


۴۹۲ 


و فاکنت نلوا م 
مظن (۴۸) 
۷و اینچنین ما کتاب را بر تو نازل کردیم؛ پس کسانی که به آنها کتب 
(آسمانی) داد‌یم به‌این کناب ایمان می‌آورند و از اينها (مشرکان) نیز به آن 
ایمان می‌آورند. و ج ززکافران کس یآیات ما را منکر نمی‌شود. 

۸-و تو پیش ازاین (نمی‌توانستی) کابی بخوانی, و با دستت چیزی 
(نمی‌توانستی) بتویسی, که در غیراین صورت مبطلان (منکران قرآن) در 
سخنان تو شک و تردید من‌کردند, 

ین یناه الکناب ون 4 * نی آنها آل محمد 24# هستند. 

3و من فوّلاء من ین به 4 یعنی آهل ایمان از مسلمانان که اهل قبله 


آن تو کتابی نخوانده و به دست خود 
ننوشته‌ای تا این مردم کافر و منکر و تکذیب کنندة قرآن و نبوت تو شکی بدل 
راه بدهند و بگویند محمد بل این قرآن را از نزد خود آورده و نوشته است 
زیر اگرپینمیر امی نبود و پیش از اين خواندن و نوشتن را می‌دانست ممکن 
بود چنین تهمتی به او بزنند پس شخصی که هیچ کتاب نخوانده و نتوشته از 
اینگونه تهمت‌ها مبرا است. 


۱. تفسیر صافی» ج ۵ ص ۲۷۶ ؛ نورائتلین.ج ۴ ص ۱۶۲ 


ورا موت : ۳۳ 


بل ُو آیاث یناث في وان وتو للع و ما جحد باتفا لا 
الظَالِمُونَ ۱ 

بلکهانآیات روشنی است که در سیب کسانی جا داد که به عام و 
دانش دست یافته‌اند. وآیات ما را جز ستمکاران انکار نمی‌کنند. 


بل هو یات نات في صذور لین آوشوا الم می‌فرماید: مراد از 


(اوتواالعلم » ائمه اه می‌باشند. 
و مایِحد بایان ؟ یعنی غیر از ظالم و ستمگر کس دیگری امیرالمومنین 


و ائمه ال را منکر نمی‌شود. 


۵۳-آنها با عجله از تو عاب می‌خواهند, و اگ رآن وقت معینی نداشت هر 
ان عذاب به سراغشان می‌آمد. ولی عذاب ناگهانیبه سرا غآنها میآید و در 

حال یکه غافل و بی‌خبر می‌باشند. 
«وینتنجلوتک بالغذاب4 ي یعنی:ای محمد قریش از روی تمسخر 
می‌گویند که چرا خداوند عذاب نمی‌کند ؛خداوند در جواب آنها می‌فرماید: و 
ول یلاع العذات و لماه بع وه اشر 
معینی نداشت هر آنْ عذاب به سراغشان می‌آمد. ولی عذاب ناگهانی به سراغ 


يعون و اگر آن وقت 


آنهامی‌آید و در حالی که غافل و بی‌خبر می‌باشند.! 


۴۹۴ 


۵۶- ای بندگان من که ایمان آورده‌اید. همانا زمین من بسیار وسیع است. 

پس تنها مرا پپرستید. 
۷(هر تفسی (سراجام) مرگ را م‌چشد سپس به سوی مابرمیگردد 
و در تفسیر آیة (ياعبا ی 
واسِعة) می‌فرماید: هرگز ملوک ستمگر و فاسق را اطاعت 
۳۳0 و اگر ترسیدید که از دین‌داری شما جلوگیری کنند. زمین من فراخ 
است. از سرزمینی که زیر سلطه آن فاسق است. بیرون شوید و هجرت کنید, ! 
و در همین معنا است که خدای تعالی م‌فرماید: (فیم کم عفن 
في الأزضٍ4 در چه حلي بودید؛ دی زمین زیر دست ستمگران بودیم, 
می‌فرماید: ألم تکن أزض الله واه کت 
که از آنجا مهاجرت کنید. و نقل مکان دهید. 
سپس فرمود: کل لس لت یعنی بر طاعت الهی صبر کنید که 


شما به سوی خداوند بر می‌گردید. ۲ 


انا آیا مین خدافرع نبود 


مه ۵ Ufo EE LEN‏ شا A eae‏ 
وکین ین داو لحيل ره اله رها و اکن و شو الشمیغ 
املع )٠١(‏ 
۰و چه بسیار جنبند‌ای که روزی خودش را نمی‌تواند حمل کند. 
خداوند به آن و شما روزی می‌دهد و او شنوا و داناست. 
مه ره فد ا ره ات داد 
۶و کین من دب لا تحمل رزقها الله ب رها و یاکم4 فرمود: عرب 
۱. بحارالانوارج ٩۱.ص‏ ۳۸ 
۲ بحارلائوار ج ۷۰ص ۲۸۶ 
۴ نورالتقلینج ۴ ص ۱۶۷؛ تفسیر صافی.ج ۵.ص ۴۸۰+ تفسیر برهانه ج ۶ ص ۱۳۹ 


سورهٌ عنکبوت ۳۹۵ 


i 3 3 ۹۹‏ وا 
بچه‌هایشان را از ترس گرسنگی می‌کشتند که خداوند فرمود: الله یْرْفها و 
کم خداوند روزی آنها و شماها رامی‌دهد. 


یب وید ار التجرتتین یزان کارا 
تون (6۳ 
این زندگانی دنا چیری جرلهو و لعب نیست, و همانازندگانی واقمی 
در سرا ی آخحرت است» اگر می‌دانستید. 

و ان الذار خر هي الْحَيَوان) تعکر کرت تیرو ى قاق 


همیشگی دارند. 


ره مت زگ طا که زوم وه 

با يم شتا و إن الل نع امین (08 
4-و کسانی که در راه ما جهاد می‌کنند. آنها را به راه خود هدایت 
می‌کنيم و همانا خداوند با نیکوکاران است. 


۶و الین جاهدٌوافینا) یعنی صبر کنید و به همراه رسول خدا ٤‏ جهاد 


هدیم نا٤‏ یعنی آنها را در راه راست ثابت قدم می‌داریم رل 
َمَعالمضینین * و همانا خداوند با نیکوکاران است.' 


ابی الجارود روایت می‌کند که امام باقر ت 


این آیه درباره 


فرمود: 
آل محمد 2 و شیعیان ایشان نازل شده است. ۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۱۳۹ 
۲ بحارلانوانوج ۱۴.ص ۱۲۳ وج ۶۵.ص ۱۲؛ تفسیر برهان.ج ۶ ص ۱۱۴۰ تفسیر صافی, 
ج هص ۲۸۴ 


وم 
تبس ف 


تفسیر سورة روم 


۰ - سورۀ روم در مکه نازل 


شده و دارای ۶۰ آیه است. 


e 


.ملا١‎ 


۲- رومیان: مغلوب شدند. 


۳- درنزدیکترین زمین(این شکست اتفاق افتاد)؛ وآنها پس 


به زودی غلبه خواهند کرد (و پیروز می‌شوند), 

۴-(اين پیروزی) در چند سال (آینده خواهد بود)؛ ا زآن خداست این 
کارها چه قبل و چه بعد و د رآن روز ممنان شاد می‌شوند. 

۵-به خاطر یاری خداء ه رکسی راکه خواست یاری می‌کند. واو قدرتمند 


و رحیم است. 


2.۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
۶-اين وعده‌ای است که خداوند داده. خداوند هرگز از وعده‌اش تخلف 
نمی‌کنده ولکن بیشتر مردم نمی‌داند. 


۷-آنها (بیشتر مردم) فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند. و از آنحرت 


غافل هستند 


پیشکونی قرآن بر پیروزی روم بر ایران 


شا اش اه سک که ای eis‏ اه 
#الم # غیت الوم « نيأذتی ال زض و هم من دهم سیون # في 
بضع نین 

ابو عبیده روایت می‌کند از امام باقی اا ازمعنای آية «الم عبت الوم في 


اتی زض4 سوال نمودم, قرم ان ابامبّدهاين آیه تاویلی دارد که جز 
خداوند و راسخون در علم که ما ائمه هستیم کسی آن را نمی‌داند. بدان زمانی 
که پیفمبر اکرم بُ از مکه به مدینه هجرت فرمود و اسلام قوت گرفت. 
نامه‌ای به عنوان امپراطور روم به وسیلۀ یکی از اصحاب ارسال کرد و او را 
به آئین اسلام دعوت قرمود. 

فرستاد؛ آن حضرت مورد اکرام پادشاه روم واقع و نامه را با کسال ادب و 
احترام دریافت نمود همان موقع نامة دیگری به شاهنشاه ایران نوشته و به 
وسیلۀ شخص دیگری به جانب کشور ایران فرستاد. 

خسروپرویز نامۀ پیغمبر اکرم را پاره نموده و اهانت به فرستاده آن 
حضرت روا داشت. مسلمین از اينکه شاهنشاه ایران به نامه و سفیر پیفمبر 
اهانت کرده بود غمگین گردیده و چون در آن ایام بین ایران و روم حالت جنگ 
وجود داشت. مسلمانان آرزو کردند که رومیان بر ایرانیان غالب شوند.اتفاقا 
سپاه ایران لشکریان روم را شکست سخت داده و بیشتر مایۀ تاسف و تأثر 


سورۀ روم ۹ 


مسلمین گردیده و گریه کردند لذا خداوند این آیه را برای سرور و شادی 
خاطر نبی اکرم بُ و سای مزمنین نازل فرمود که بعد از آنکه ایرانیان 
پیروز شده و بر رومیان غالب آمدند البته دوباره مقلوب گشته و شکست 
خواهند خورد و سپس مسامین نیز بر کشور ایران تسلط یافته و غلبه 


می‌نمایند و این پیشگوثی در چند سال بعد واقع شد. 


اباعبیده گوید, به امام ا عرض کردم: آیا خداوند نمی‌فرماید که 
مسلمانان کمتر از ده سال بر | غلبه پیدا می‌کنند در حالی که سال‌های 
و هم در زمان ابوبکر گذشت و مسلمانان 


زیادی هم در زمان رسول خدا 
بر ایرانیان پیروز نشدند تا زمان خلافت عمر بود که مسلمانان بر ایرانیان 


امام ا فرمود: همانطور که گفتم این آیه دارای تأویل و تفسیری است و 
در قرآن آیات ناسخ و منسوخی می‌باشد مگر نمی‌دانی خداوند می‌فرماید 


لله لو ین قبل و من یذ یعنی مشیت گفتار در نزد خداست اگر بخواهد 
آنچه مؤخر است مقدم می‌دارد و یا چیزی که بايد مقدم واقع شود بتأخیر 
می‌اندازد تا روزی که نصرت مؤمنین در آن روز حتمی باشد که خداوند با 
یاری کردن خود موجبات فرح و خوشحالی مؤمنین را فراهم سازد و آن قول 
الهی است که می‌فرماید: 1 
در آن روز مؤمنان شاد می‌شوند. به خاطریاری خداء هر کسی را که خواست 


۵ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


یاری می‌کند.! 
ود میگ ی هیک رهاط رل ی 
سپس فرمود: وله لیف الله َغده و کی کر لاس لا یعون « 
یعون ظاهر امن یاو لیا > یعنی او را حاضر نمی‌بینند. 
O r‏ #۷ 
و هم عَنٍ الاخْرة هم افو یعنی دنیا را حاضر می‌بینند و از آخرت 
غافل هستند. 


ن أساؤا الشوائ أن کی زاب له و الوا بها 


۰- سپس سرانجام کسان ی کة/مرتکب اعمال زشت و کردار بد می‌شدند 
E‏ خدا را نکلایِك کرده ر آن را به مسخره گرفتند. 


این سانشان کیب ات الله وكائوابها 


۳ E 
۲-و روز ی که قیامت بر پا می‌شود» مجرمان لباس ناامیدی می‌پوشند,‎ 
۳-و معبودان آنها نمی‌توانند از آنها شفاعت کنند, و بلکه نسبت به‎ 
معبودان یکه شریک خداوند یگانه قرار داده بودند کافر می‌شوند.‎ 

و یز تم الا رش نی مأیوس می‌شوند 

«ولمیکنلمم شرکانهم شقعاء 


€ یعنی شریکانی که برای خداوند گرفته 


۱. بحارالائوار ج ۴ ص ۱۰۰؛ کافی» ج ۸ ص ۲۶4 ؛ نورالشقلین. ج ۴ ص ۱۶۹+ تفسیر 
برهان ج #۶ ص ۱۴۴؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۴۸۸ 
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و آنها را عبادت و اطاعت می‌کردند, برای آنها شفاعت نمی‌کنند. 


بو (۱۵) 


لین موا و عَملُوا الضالخاتِ قَهُم في 


۴-و روز یکه قیامت بر پا می‌شود. (مردم) د رآن روز متفرق می‌شوند. 
۵-اما کسان یکه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند پ سآنها در بای از 
بهشت مسرور و شادمان خواهند بود. 


یم نوم الساعة هيوم رف یعنی گروهی از مردم در روز قیامت 


به بهشت و گروهی به جهنم مېد( 
«قأما این آمنُوا و لوا الضالطا 


(یحبرون؟ یعنی گرامی می‌دارند. 


ییون که مراد از 


NY‏ خداوند هام که شام می‌کنید و هنگام ی که 
صبح می‌کنید. 


۸-و برای اوست حمد و سپاس در آسمان‌ها و زمین» و هنگام عصر و 


»وله اند في السَنازات و 
الأزْض و یاجب ثرون می‌فرماید: در هر صبح و شام و نیم روز 
خداوند را تسبیح گوئید. 


مس 
وکذلکک تخرجُونْ )۱٩(‏ 


مرگش زنده می‌کند و اینچنین (روز قیامت) بیرون آورده می‌شوید. 
۰-و از نشانه‌های اواین است که شما را از خاک آفرید. سپس بشری 


شدید و در روی زمین منتشر گشتید. 


۲۱-و از نشانه‌های اواین است که برای شما از جنس خودتان همسرانی 
آفرید که در کنار او آرامش یابید. و میان شما مودت و مهربانی قرار داد 


همانا در آن نشانه‌هایی است برای قوم ی که تفگر می‌کنند. 


۲- از نشانه‌های ا وآفرینش آسمانها و زمین, و اختلاف زبانها و رنگهای 


شماست. همانا در آن تشانه‌هایی است برای عالمان (دانایان). 
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۳ -و از نشانه‌های او خواب شما در شب و روز است» و اینکه تلاش و 
کوشش می‌کنید که از فضل او بهره‌مند گردید, همانا د رآن نشانه‌هایی است 
برای قوم ی که می‌شنوند. 
۴-و از نشانه‌های اواین است که (رعد و) برق رابه شما نشان میدهد که 
هم مایۀ ترس است و هم مایۀ طمع و امید (زیراکه باعث باران می‌گردد» و 
ا زآسمان باران می‌فرستد و زمین رابه وسیلۀ آن بعد از مرگش زنده می‌کند. 
همانا د رآن نشانه‌هایی است برای قوم یکه اندیشه می‌کنند. 
۵ -و از نشانه‌های دیگراین است که آسمان و زمین به امر او بر پاست» 
سپس هنگام یکه شما را (روز قیامت) از خاک فرا بخواند د رآن هنگام همه 
(از حاک) خارج می‌شوید. 
یر رج الحَيّ من ات و وی بخرح لت 


و کافر از مومن بیرون می‌آید. 


ری يخي از قر نفد 


لح 4 می‌فرماید: مؤمن از كافر 


ولک رک ی 


ثراب میرن 4 


یعنی در روی زمین پراکنده می می‌شوید! 
الأزض بأئرو4 و ی 


مرب کم 


۱ نورالتقلین ج ۲ص ۱۷۳ ؛ تفسیر 
۲ تفسیر برهان ج ۶ ص ۱۴۹ 


ص ۱۴۸ 


روزی‌های یکه به شما داده‌ایم با شماشریک هستند. و با هم در آن مساوی 
هستید و ترس دارید که بدون اجازة آنها تصرف نمائید. همانکونه که شما 


در مورد خود بیم دارید؟ اینچنین آیات را مفصلاً بیان می‌کنیم برای قرمی 


که اندیشه می‌کنا 


رَداک» 

سبب نزول آیه این بود که قریش:خع خاثه خدا را به روش ابراهیم ا 
پیامبران 5# انجام می‌دادند, و تلبیه آن جناب را می‌گفتند. یعنی می‌گفتند: 
«لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک, آن الحمد والنعمة لک و الملک, 
لاشریک لک». 

این مراسم هم چنان ادامه داشت تا آنکه ابلیس به صورت پیر مردی پیش 
ایشان آمد و گفت: این تلبیه‌ای که شما می‌گوئید تلبية گذشتگانتان نیست. 

قریش گفتند: تلبیۀ آنها چگونه بود؟ 

ابلیس گفت: این چنین بود:«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا 
شریک هو لک ؛ یعنی لبیک بار الها شریکی برایت نیست. مگر آن شریکی که 
خودت گرفته‌ای». 

ابلیس به آنها گقت: بر رسولان شما این کلمات بود. 

گفتند: آن چیست؟ 


گفت: «ٍلا شریک هو لک تملکه و ما یملک» مگر شریکی که از برای تو 
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تملک دارد و خودش مالک نمی‌شود. 

قریش از آن به بعد تلبیه خود را تغبیر داده و تلبیه ابلیس را سنت خود 
کردند. تا آنکه رسول خدا ب مبعوث شد؛ و این عمل را انکار نمود و فرمود: 
خدا شریک ندرد. و این تلبیه. شرک به خدا ورزیدن است. پس این آیه نازل 
شدکه: (ضرب کم مقلا ِن لمکم عل لک ین ماملکٹ یلم من شرکاه 
في ما ررکم فیه تواء» یعنی آیا راضی می‌شوید شما انسانهای 
مخلوق که در آنچه دارید شریک داشته باشید؟ نه پس چطور راضی 
می‌شوید برای من که خالق عالمم در آنچه مالکم شریک قائل شوید؟!! 


۰-پس رویت رابه سو ی آتین ال کن, فطرت یکه خداوند انسان‌ها را پا 


آن آفریده است» هیچ تغییری در خلقت خدا نیست.این اس ت آئین استوار 


حت ولکن بیشتر مردم نمی‌دانند 
یوک لین یف که مراد از (حتیف ‏ طاهر و پاکیزه است. 
ابی‌بصیر روایت می‌کند که امام باقر ا در معنای آیا 3 رک 
لین نیا فرمود: منظور از دین حنیف ولایت حضرت على ب و 
ان ا24 می‌زاهنند 
امام رضا ا از پدرانش از امام باقر ا نقل می‌کند که در معنای آي 


فطرت ال اي قَطر لاس یه فرمود: آن فطرت لاله لا الله محمد 


۱. مستدرک الوسائل, ج ٩ص‏ ۱۹۵ ؛ بحارلانوارج ۶٩.ص‏ ۱۱۸۳ تفسیر برهانج ۶ 
ص ۱۳۹؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۲۹۸؛ نورالقلین» ج ۴ص ۱۸۱ 


0۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رسول الله, علی امیر المؤمنین ولی الله است و توحید تا اینجاست. 
۷ ۳ 
ریعی بن عبد الله از امام صادق یه روایت می‌کند که در معنای آیذ * ماقم 
وجك للدین 


توجه نداشته باش,۱ 


٩‏ فرمود: برای نماز بپا خیز و به راست و چپ خویش 


فآ ذا موی هو الینکین وان الیل 
وجه ال ز یکت مغ انلنیخرن (۳۸) 


خر لین شرپذون 


۸-پس حق خویشان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن, که این برای 
کسان ی که رضای الهی را می‌طلیند بهتر است, و چنین کسانی رستگار 


4 


داستان فدک 

ات ازى حف الینکین وابن یل 4 

حماد بن عثمان از امام صادق مه روایت کرده که فرمود: وقتی که اسر 
خلافت ابوبکر با گرفتن بیعت از مهاجر و انصار استقرار یافت نمایندگانی به 
فدک اعزام داشت تا عاملین حضرت زهرا ۵# را از فدک بیرون نموده و آن را 
تصرف کنند. 

حضرت فاطمه ۵5# برای اعتراض به نزد ابوبکر آمده و فرمودند: ای 
ابوبکر آیا مرا از ارث رسول خدا که منع کرده‌ای و نمایندگان مرا از فدک 
بیرون نموده‌ای که رسول خدا ٤‏ آن را به دستور خدا برای من قرار داد؟ 


ابوبکر گفت: باید برای صحت گفتة خودشاهدی بیاوری که فدک را پیفمبر 


۱۵۲ نورالقلین ج ۴؛ ص ۱۸۱+ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۲۹۹+ تفسیر برهان.ج ۶ ص‎ .١ 
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اکرم ب به تو بخشیده است. 
حضرت زهرا لا فرمود: ام‌ایمن را برای شهادت حاضر نموده‌ام. 
ام‌ایمن به ابوبکر گفت: شهادت نمی‌دهم مگر آنکه به آنچه رسول خدا ی 
فرمود به من جواب دهی, ای ابوبکر تو را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
نمی‌دانی که رسول خدا م فرمود: مایمن از اهل بهشت است؟ 
ابوپکر گف 
مایمن گفت: اینک بدان و آگاه باش شهادت می‌دهم که خداوند به رسولش 
وحی فرمود که لت ذا ایح و پیفمبر بنا بر فرمان پروردگار فدک 


آری این بیان را شنیده‌ام. 


را به دخترش بخشیده و به او واگذار قو همچنین حضرت علی نف آمد و 
همانند او شهادت داد. ابوبکر پس از نید این بیانات دستور استرداد فدک 
را نوشته و عین نامه را به حضرت زهرا 1 تسلیم نمود. در این هنگام عمر 
نزد ابوبکر آمد و گفت: این نامه چیست؟ 

ابوبکر گفت: فاطمه اه دربارف قدک ادعا نمود و برای آن مایمن و 
علی ا اقامة شهادت کردند و گواهی دادند و من نیز دستور استرداد فدک را 


نوشته و به ایشان دادم. عمر نامه را به زور از حضرت زهرا لا گرفته و 


پاره نمود و گفت: فدک مال عموم مسلمانان است. اوس بن حدثان و عايشه و 
حفصه گواهی می‌دهند که پیقمبر اکرم ٤ه‏ فرمود: ما انبیاء ارث نمی‌گذاريم 
و آنچه از ما باقی بماند مال تمام مردم است. آنچه گذاشته‌ایم صدقه است. 
شهادت علی ّ2 چون شوهر زهرا است و به نفع او نظر می‌دهد قابل قبول 
نیست و شهادت امایمن هم که زنی صالحه است اگر کس دیگری با او شهادت 
میداد مورد قبول واقع می‌شد. 

به هر حال حضرت زهرا ًه گریان و با دست خالی از نزد ابوبکر و عمر 


۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۳ 


امیرالمومنین برای اعتراض به عمل ابوبکر به نزد او رفت که در 
مسجد بود و مهاجرین و انصار در اطراف او نشسته بودند رفته و فرمودند: 
ای ابابکر به چه دلیلی فاطمه تا را از ارث رسول خدا 


ساخته‌ای؟ که آن را پدر بزرگوارش به امر خداوند و در زمان حیاتش به او 


محروم 


بخشیده است. 

ابوبکر گفت: فدک مال تمام مسلمانان است اگر گواهی بر این ادعا دارید که 
پیغمبر آن را منحصراً به دخترش واگذار نموده‌اند دستور استرداد آن را 
خواهم داد. 

امیرالمؤمنین با فرمود:ای ابویگز به بخلاف حکم الهی دربارة مسلمانان 
دربارة ما حکم می‌کنی؟ 

گفت: اینطور نیست. 

فرمود: اگر مالی در دست مسلمانی باشد و من دعوی مالکیت آن را بکنم از 
چه کسی شاهد مطالبه می‌نمائی؟ 

گفت: از شما که مدعی می‌شوید. 

فرمودند: اینک مالی در تصرف ما است و به قول تو مسلمانان ادعای آن را 
دارند آیا باید من گواهی بیاورم و شاهد معرفی کنم یا مدعیانی که به صرف 
ادعا می‌خواهند دست طمع به ملک و مال غیر دراز کنند فدک از زمان حیات 
رسول خدا ٤‏ تاکنون در تصرف زهرا لا و ملک آن مخدره معصومه 
بوده و می‌باشد و عمال و کارگزاران او به جمع منال و محصول آن قیام و 
اقدام می‌کرده‌اند چرا از ما که مالک و متصرف فدک هستیم شاهد و گواه 
می‌خواهی و از کسانی که بر خلاف حقیقت مدعی هستند شاهد مطالبه 
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ابوبکر چون جوابی نداشت که بگوید ساکت شد ؛ عمر گفت: یا علی ما از 
عهده بیان تو بر نمی‌آئیم و دلیلی بر رد گفته‌هایت نمی‌توانیم اقامه کنیم فقط ما 
به شرطی نسبت به استرداد فدک اقدام می‌کنیم که شاهد و گواه کافی بیاوری 
و الا آن نه حق توست و نه حق فاطمه بلکه حق مسلمانان می‌باشد. 


گفت: بلی! 

فرمود: مراد از اهل البیت در این آیه که می‌فرماید بل لب 
نکم ازج فلت و طهر کم تطهیر4! جز ما خاندان آل محمد كس 
دیگری هست؟ آیا این آیه دربارة ما نازل شده یا دربارۀ غیر از ما؟ 

اپوبکر گفت: خير این آیه درباره شما نازل شده است. 

آن‌گاه به ابوبکر فرمود: اگر دو نفر شاهد شهادت بدهند که نعوذ باللّه 
فاطمه لا کار ناشایسته کرده است چه خواهی کرد؟ 

گفت: من پس از استماع گواهی شهود فاطمه را حد خواهم زد همانطوریکه 
دربارۀ سایر مسلمانان عمل می‌نمايم. 


فرمود: پس تو در این هنگام در نزد خداوند از کافران هستی نه از 
مسلمانان. 
گفت: برای چه؟ 


فرمود: زیرا شهادت قرآن را که بر عصمت و پاکی دختر پیغمبر است رد 


ی را از شما اهل بیت از بین ببرد و 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


نموده و شهادت دی نفر مجهول الهویه را پذیرفته‌ای چنانکه شهادت عايشه و 


حفصه را در مورد قدک قبول کردی و شهاد. 


ایمن که از زنان 


و مرا مردود دانستی و به عقیدۀ خودت خلاف حکم خدا و رسولش کاری 
نکرده‌ای و قدک را فی و ملک مسلمین شناختی, ای ابوبکر رسول خدا 


فرمود که بینه از برای مدعی است و سوگند از برای مت 


ین می‌باشد. 


مردم با شنیدن فرمایشات امیرالمومنین ی شروع به گریستن نموده 
فریاد زدند: بخدا قسم علی با راست می‌گوید. آن گاه علی به منزل خود 


رفت. 


حضرت امام صادق 3 فرمود: خضرت زهرا چ۵ به قصد زیارت قبر 
مطهر پدر بزرگوارش به مسجد رفتهآو پش از سلام و تحیت به قبر رسول 


اکرم با حالت گریه و تضرع اشعاری را با خود زمزمه می‌کرد که مضمونش 


این است: 
انا فقدناک فقد الأرض وابلها 
قد کان بعدك آنباه و هنبة 
قد کان جبریل بالایات يننا 
وکنت بدرا و نورا بستضاه به 
فقمصتنا رجال و استخفف بنا 
فكل آهسل له قسرب و منزلة 
أبدت رجال لنا فحوی صدورهم 
فسقد رزینا بمالم يرزاه أحد 
و قد رزینا به محضا خلیقه 


فسأت خير عباد الله كلهم 


واختل قومک فاشهدهم و لا تغب 
لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب 
فغاب عنا و کل الخیر محتجب 
علیک تنزل من ذي العزة الکتب 
إذ غبت عنا فنحن الوم ز 
عند الاله على الأدنين بسقترب 
لسا مضیت و حالت دونک الكشب 


مسن البسرية لا عنجم و لا عرب 
صافی الضرائب و الأعراق و السب 
و أصدق الناس حين الصدق و الكذب 
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فسوف نبکیک ما عشنا و مابقيت مسنا العسیون بهمال لها سكب 

سيلم الستولي ظلم خامتا .یسوم القيامة إني كيف بستقلب 

ای پدر گرامی از ما دور شدی همانطوریکه باران رحمت از زمین دوری 
می‌کند و امتت در حکم خدا اختلاف نموده و داد و فریاد بیجا کردند و خدا 
گواه است که اختلاف ناشی از خود آنها است. 

ای پدر بعد از رحلتت برای غصب حقوق من خبرهائی بی‌اساس جعل کرده 
و با هم بر علیه ما متحد شدند.ای پدر اگر حضور داشتید چنین مصائب عظیم 
بر ماروی‌نمی‌آورد. 

و ما با آیات قرآنی که جبرئیل بر تق‌نازل می‌نمود مأنوس بودیم.افسوس 
که نزول وحی با رحلتت منقطع شد ی از خانه ما رفت و تمام خیر و نیکوئی از 
ما پوشیده‌شد. 

ای پدر وجود گرامی تو ماه درخشانی بود که مردم از نور جمالت استفاده 
و لذت می‌بردند از پیشگاه با عظمت پروردگار با عزت کتاب آسمانی بر تو 
نازل می‌شد. 

از همان روزی که از این دنیا رخت بربستی مردم به آزار ما پرداخته ما را 
کوچک و پست شمردند. 

هر خانواده در نزد این مردم محترم و عزیز است جز ما اهل بیت تو که 
حقوق ما را خصب نموده و بر ما کمال بی‌انصافی و جور را روا داشته و بر 
شمه وحن ما افژودند. 

در کنار آرامگاهت بخدا تقرب جسته و شکایت امت را نزد پروردگار جهان 
عرضه می‌دارم کسانی که در زمان حیات تو از روی اضطرار ایمان آورده و 


در دل قصد داشتند که چون وجود مقدست از میان ایشان خارج شود به 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ af 
شرک اولیه خود بازگشته قرآن و گفتار تو را پشت سر بیاندازند اکنون آنچه‎ 
در دل پنهان داشته ظاهر و آشکار ساخته و قرآن را دور انداخته‌اند.‎ 

مصیبتی بس عظیم به ما وارد شده که نظیر آن در عالم نه بر عرب و نه بر 
عجم وارد نیامده؛ ظلمی که بر ما وارد نموده‌اند چنان عمیق و ریشه‌دار است 
که به ذریه و دودمان ما هم تأثیر خواهد گذاشت و ستم و ظلم این مردم ناپاک 
فرزندان ما را هم هميشه مظلوم خواهد کرد. 

ای پدر گرامی و پیغمبر معظم تو بهترین بندۀ خدا هستی و راستگوترین 
مردمی. 

ما شب و روز به فقدان تو گریه می‌کنیم تا روح در بدن داریم و اشک 
چشمهای ما هرگز خشک نخواهد شت: 

امیدوارم کسانی که به ماظلم و ستم کرده‌اند هر چه زودتر عذاب خود را 


به چشم مشاهده کنند و روز قیامت نند کدام یک از ما رستگار و کدام به 


صورت در آتش جهنم خواهیم افتاد و چه کسی غالب و مغلوب خواهد شد. 
ب فرمود: ابوبکر به منزلش رفته و عمر رااحضار نموده 


به مشورت پرداخت و گفت: امروز وضع مجلس ما را با علی دیدی بخدا قسم 
اگر مرتبۀ دیگر چنین مجلسی فراهم شود نقشۀ ما بر باد می‌رود نظر تنو 
چیست؟ 

عمر گفت: به عقیدۀ من یگانه راه نجات از این مهلکه کشتن علی است. 

ابوبکر گفت: چه کسی جرأت کشتن علی را دارد؟ 

عمر گفت: خالد بن ولید. 

ابوبکر شخصی را برای احضار خالد فرستاده و او را آوردند. ابربکر و 
عمر به خالد گفتند: ما تو را برای اجرای امر خطیری خواسته‌ايم. 
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خالد گفت: بر هر چه حکم کنی حاضرم و لو آنکه کشتن علی بن آبیطالب 


آن دو گفتند: مقصود و منظور ما هم کشتن علی است. 

خالد گفت: در کجا او را بکشم؟ 

ابوبکر گفت: باید در نماز صبح پهلوی علی قرار گرفته و همینکه من سلام 
نماز را گفتم با شمشیر خود گردن علی را زده و او را به قتل برسانی. 

خالد آمادگی خود را اعلام نموده بیرون رفت. 

اسماء دختر عمیس که زن ابوبکر بود از جریان گفتگوی ابوبکر و خالد 
مطلع شده. کنیزش را به خانه امیرالمۇآنین ا2 فرستاده و گفت: از قول من 
به زهرا و علی سلام برسان و یگو ایک و عمر برای کشتن علی توطله‌ای 
نموده و تصمیم گرفتهاند که ای را در مسجد به طور ناجوانمردانه‌ای به 
شهادت برسانند برای دفع شر مفسدین صلاح آن است که از شهر مدینه 
خارج شوید که من خیر خواه شما هستم. 

کنیز گفتۀ اسماء را به حضرت علی 2 و زهرا 8# رساند. 

امیرالممنین به کنیز مزبور فرمود: به اسماء از طرف من بگو خداوند کید 
و مکر آنها را باطل می‌کند و مانع اجرای قصد شوم ایشان می‌شود: , 

حضرت علی ا صبح برای نماز طبق معمول به مسجد تشریف برده در 
عقب جماعت قرار گرفت, خالد هم با شمشیر در سمت راست آن حضرت 
ایستاد. ابوبکر برای تشهد نماز نشست و در اندیشۀ تصمیمی که گرفته و در 
شرف وقوع بود فرو رفت بطوری که تصور کردند ایویکر دچار سهو و 
تسیان شده بالاخره قبل از آنکه نماز را سلام بدهد به‌صدای بلند گفت «یاخالد 
لا تفعل ما امرتک :ای خالد بدانچه که امر شدی انجام مده» و بعد گفت 


5۶ ترجما تفسیر قمی اج ۴ 


«السلام علیکم و رحمة له و برکاته» چون فکر می‌کرد اگر علی کشته شود 
ممکن است مردم او را گرفته و به قتل برسانند و خلاقت از دستش بیرون 
برود. به خالد دستور داد از کشتن علی خودداری نماید بهر حال چون نماز 
تمام شد امیرالم و م: 
بودی که انجام نشد؟ 

گفت: به من امر شده بود تو را بقتل برسانم و اگر نمی‌گفت که آنچه گفته‌ام 
مکن حتما ترا به قتل می‌رسانیدم. 

امیرالمؤمنین ما خالد را گرفته به زمین زد و چنان فشاری به او داد که 


نزدیک بود جان از تنش بیرون برود. عفر فریاد زد به خدا علی خالد را خواهد 
3 و ی خوا 


رو به خالد نموده فرمودند: مأمور انجام چه کاری 


کشت. مردم دست تضرع به سوئ حضرتش راز نموده و او را به قير رسول 
خدا بُ سوگند دادند تا خالد را رها کت 

امام صادق تب فرمود: آن‌گاه علی ب یق عمر را گرفت و فرمود:‌ای 
زادۀ صهاک به خدا قسم اگر دستور قرآن و وصیت پیفمبر اکرم که مرا به 
صبر امر نمودهاند نبود هم اکنون به شما ثابت می‌کردم که کدام یک از ما 
ضعیف‌تر و بی‌یار و یاوریم. سپس حضرت از مسجد به منزل تشریف 


۳ 
بردند. 


٩‏ - رآن چه به عنوان ربا می‌دهید تا در اموال مردم فزونی بیبد. که در 


. بحارالانوار چ ٩‏ ص ۱۲۷؛ احتجاج» ص ۹۰؛ تفسیر برهان: ج ۶ص ۱۵۵ ؛ نورالقلین, 
ج ۴ص ۱۸۶6 
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نزد خداوند فزونی نخواهد یافت. و آنچه که به عنوان زکات می‌پردازید و 
فقط رضای الهی را از آن می‌طلبید (با برکت است). پس اینها پاداشی 


مضاعف دارند. 


ربادونوع است 
وم آم ین يليوا في نوا لاس قلا ربوا عند الل 
حفص بن غیاث گوید امام صادق د فرمود: ربا دو نوع است یکی حلال و 
دیگری حرام ؛ربای حلال آن است که مردی به برادر دینی‌اش قرضی می‌دهد 


و طمع دارد که او هنگام پس دادن چبژی,پیشتر از آن را بدهد بدون آن که 
شرطی کرده باشد, اگر قرض گیرنده بیشتر از مقدار قرضش به او پدهد بدون 
آنکه شرطی کرده باشند آن مقدار اضافی از برای قرض دهنده مباح است و 
لیکن شواب قرض دهنده را نمی‌برد که خداوند مسی‌فرماید: 
, فلا یزیا عند له و اما ربای حرام آن است که مردی قرضی می‌دهد و 
شرط می‌کند که مقداری بیشتر از آن را پس بدهد که این حرام است.! 

نا شین زاو نیون ولیک هم یلون* نی آنه 
که بر برادران دینی‌تان نیکی کرده و بدون طمع در زیادتی آن به آنها قرض 
می‌دهید. 

امام صادق نا فرمود: بر در بهشت نوشته شده که قرض دادن هیجده 


ثواب و صدقه دادن ده ثواپ دارد. 


۱. بحارالائوان ج ۱۰۰.ص ۰۱۵۷ وسائل الشیعهج ۱۸.ص ۱۶۰؛ تفسیر صافی.ج ۵, 
تقلین, ج ۴ ص ۱۸۹+ تفسیر برها ج ۶ ص ۱۵۹ 


ص ۵۰۳؛ نورا 


2۸ 


طهر ادن و 


۱-فساد در خشکی و دریا به حاط رآنچه که مردم انجام داده‌اند ظاهر 


چون (۴۱) 


شده است, (خداوند می‌خواهد) نتیجة بعضی از اعمالشان را به آنها 
بچشاند. شاید که برگردند (و دیگر مرتکب فاد نشوند). 
چراباران‌نمی‌بارد 
«َر ادا في ابر خر اسب 
خشکی به نیامدن باران است. که باعث تپاهی حیوانات می‌شود. و همچنین 
فساد در دریا که آنهم با نیامدن باران ق هلاک جنبندگان دریاست. 


لاس 4 می‌فرماید: فساد در 


امام صادق 3 فرمود: زندگی حیوآنات دریا به باران است پس زمانی که 
باران نیاید فساد در بیابان و دریا ظاهر می‌گردد و هنگامی که گناهان و 


معصیت زیاد شود باران نمی آید و باعث فساد بسیار می‌شود. ! 


میسر گوید از امام باقر ا از معنای آية (ظهر لاير لیخ بها 


بث يري الثاس4 سوال کردم فرمود: به خدا سوگند آن روزی است که 
انصار گفتند مردی از ما و مردی هم از شما برای به دست گرفتن خلافت 


(. بحارالاواررج ۷۰ ص ۳۴۹ ؛ نوراثاب 
تفسیر برهان.ج ۶ص ۱۶۱ 
۲ تورالثقلین.ج ۴:ص ۱۹۱ ؛ تفسیر برهان, چ ۶ص ۱۶۰ 


۴ص ۱۹۰؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۰۴؛ 
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یرون (۴۸) 


۸- خداوند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرها را به حرکت 
در بیاورد. پس آنها را در آسما نآنطو رکه می‌خواهد گسترش داده و متراکم 


می‌سازد پس دانه‌های باران را می‌بینی که از خلال آن بیرون می‌آید. پس 


هنگامی که (اين دانه‌های باران) به هر کس از بندگان که خدا بخواهد 
اصابت می‌کند. خوشحال و .میور می‌شوند. 
۹و اگر چه قبل از اینکهپاژان بر 


۰-پس به آثار رجهت الهی نگ رکه چگونه زمین را بعد از مرگش زنده 


نا نازل شود مأیوس بودند. 


می‌کند. همانا (روز قیامت) مردگان چنین زنده می‌شوند. و او بر هر چیزی 

تواناست: 
خداوند عظمت قدرت و تفضل خویش بر بندگانش را ذکر کرده و 
می‌فرماید: له اي یس الاح فر تخاب4 یعنی بادها ابرها را بالا 


بود 
فيط فی اشنا کیت یشاء َیجعله کف فرمود: یعنی بعضی از ابرها 
را بر بعضی دیگر قرار می‌دهد. 


ری ردق یعنی باران. 
یج من خلاله -تا سین » که مراد از میلسین # مایوس شوندگان 


یخی یی الأَرض فد میا لد یک خي 


۴ حداوند همان کسی است که شما را در حال ی که ضعیف (نطفه) بردیا 


آفرید. سپس بعد از ضعف و ناتوانی قوت (جوانی) بخشید. سپس بعا 


انا و 


۶و کسان یکه به آنها علم و ایمان داده شده می‌گویند: به تحقیق شما در 


کتاب خلا تا روز قیامت درنگ کردیده پس این روز قیأمت است. و لکن 


این آیه تقدیم و تاخیر است و آن این می‌باشد «و قال الذین أوتوا العلم و 
الایمان في کتاب الله لقد لبتم إلى یوم البعث». ۳ 
(. تفسیر برهان,ج ۶ص 1۶۰ 


۲ تفسیر برهانه ج ص ۱۶۴ 
۳ بحارالاتوارہ ج ۳۳.ص ۲۲۹ وج ۸٩‏ ص ۲۲۱+ تفسیر برهان. ج ۶ ص ۱۶۵ : نورالتقلین. 
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یت لبون (0۰) 


۰-پس صبر کن همانا وعدة الهی حق است, و کسان ی که ایمان ندارند 
باعث حشم تو نشوند. 


(فاصبر إن وعد اللَهِ حق و لاي 


ت دی لا یُوقُون ٩‏ که مراد از 
«لایستخفنک یعنی مواظب باش که تو را به خشم و غضب در نیاورند. 


می‌فرماید: حضرت علی بن ابی‌طالب نا نماز می‌خواند و ابن الکواء نیز از 
پشت سر به آن حضرت اقتداء کرده یود و حضرت ل قرائتش را می‌خواند 
و ابن الکواء نیز این آیه را باصدای پل می‌خوا * ولد أوجِي ایک و إلى 
لین نیک لين شرت يبطق لک کون من الخاسرين؟ ' 


ار 
امیرالمومنین ا ساکت شدند ابن الگواء نیز ساکت شدند حضرت شروع به 


خواندن کردند ابن الکواء نیز شروع به خواندن کردند و این عمل سه بار تکرار 


این آیه را خواند: 
# کنایه از این که آرام باش و تو با 


شد چون بار سوم شد امیرالمقمنین 
۲ 
اللو حن و 


صدای بلند مخوان که گرفتار عذاب الهی خواهی شد.۲ 


ج ۴ص ۱۹۲؛ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۱۰ 
به کسانی که پیش از تو بوده‌اند. وحی شده است که: اگر 
از زیانکاران خواهی بود. 


اام ا بیتردید هآ 


مشرک شوی» همه اعمالت تباه و بی‌ثر میش 
۲. تفسیر برهان.ج .مس ۱۶۶ 


۳ : 
ببس 


۱ - سورۀ لقمان در مکه 


نازل شده و دارای ۳۶ آیه 


موم 
تبس ف 


بشم ال لخن | 


الم (0 
تلکت ابات الاب الکیم ۳0 


۲-ای ن آیات کتاب حکیم است. 
۳ که مایة هدایت و رحمت نیکوکاران است. 


۴ -کسان ی که ن به پا می‌دارند, و زکات می‌پردازند. و به آخرت یقین 
دارند. 


۵-آنها از جانب پروردگارشان در مسیر هدایت هستند و ایشان از 


2۷۶ 


تفسیر قمی اج ۲ 
رستگاران می‌باشند. 

۶-و بعضی از مردم سخنان لغو و ببهوده را می‌خرند تابه وسیل ‏ آن مردم را 
بدون علم از راه خدا گمراه کنند. وآیات قرآن را به تمسخر و استهزا گیرند, 
برا یآنها عذابی خوار کننده است. 

۷-و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر 
می‌گرداند مانند اینکه آن را نمی‌شنود. و گوبی گوشهایش سنگین (کر) 
است» پس او رابه عذابی دردناک بشارت بده. 


الم« یلک یات کناب العکيم هی و زختای ای 
شون ال تن الا یوروش تون« ریک على هی ین 
تم 5 «هدی) به معنی بیان اڭ 


«رارلیک هم لخن 4 و آنها از رستگاران هستند.۱ 

و من لاس من ری لالح می‌فرماید: مراد از الهو الحدیث * 
/ شرپ خمر و هما لهو و لعب‌ها می‌باشد. 

لُضِل عَن سيل ال ی م6 می‌فرماید: مردم را به وسیلة آن لهو و 


لعباھا از مسیر الهی منحرف می 
ابی‌الجارود روایت کرده که امام باق در معنای آيۀ ۶ و من الاس من 


ري ...6 فرمود: این آیه دربارۂ نضر بن حارث بن علقمه بن 


کلده از قبیلۀ بنی عبد الدار بن قصی نازل شده است. نضر داستان‌ها و اشعار 
دیگر مردمان را برای مردم مکه می‌خواند و می‌گفت آنچه محمد يه به نام 


قرآن می‌خواند همانتد این داستان‌هاست که خداوند دربارة آن می‌فرماید: و 


۱ تفسیر برهانج ۶ ص 1۶۸ 


ov ETN 


٤ 
آلیم) و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود با تکبر و غرور روی بر‎ 
می‌گرداند مانند اینکه آن را نمی‌شنود» و گویی گوشهایش سنگین (کر) است.‎ 

پس او را به عذابی دردناک بشارت بده" 


۰ آسمانها را که می‌بینید بدون هیچ ستونی آفرید. و در زمین کوه‌های 


بزرگی قرار داد تا زمین شما زا تلرزاند و هر نوع جنبنده‌ای را در روی 
زمین متتشر ساخت, وا زآمتفان آب باران نازل کردیم و به وسیلۀ آن در 
روی زمین جفت‌ها ی گیاهان پرفایده را رويانيدیم. 
«وَبتُ نها ین کل یه می‌فرماید: از هر جنبنده‌ای در آن قرار داد. 
ولا من شام اه نف من کل رذج کییم می‌فرماید: به هر 
رنگ نیکوئی گیاهان را رویاندیم. 
مراد از زوج4 رنگ زرد و سبز و سرخ و مراد از کریم ٩‏ نیکو می‌باشد. 


هذا لی اله فژوني ما ذا 
00 
این آفریدة خداست. پس به من نشان دهید غير از خدا (که به عنوان 


معبود گرفته‌اید) آنها جه چیزهایی را آفریده‌اند؟ بلکه ستمکاران در 


گمراهی آشکار هستند. 


۱ 


ا. نورالتقلین. ج ۴ص ص ۱۹۴؛ تقسیر برهانء ج ۶ ص ۱۷۰ 


2۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الله یعنی اینها آفریدة الهی هستند زیرا آفرینش از فعل الهی 
است و فعل هم دیده نمی‌شود و اینکه خداوند اشاره کرده به مخلوق و آسمان 
و زمین و کوه‌ها و همة جانداران فعل را در مقام مقعول قرار داده است. 


اتی لا رک بلله إن ال کت للم 


عَظیمٌ (۱۳) 


۲-و به تحقیق به لقمان 


جکُّیت دادیم (و به او گفتیم:) حما. و سپاس 


خداوند را بجا 


رر واهراشن ثبکرگزاری کند همانا به نفع خودش شکر 
کردہ است. و هرک سکه نأسپاسی کند (زیانی به خدا نمی‌رساند) همان که 
خداوند بی‌نیاز و ستوده است 

۳و (بیاد بیاور) هنگامی که لفمان در مقام پند و موعظه به فرزناش 
گفت: ای پسرم! به خداوند شرک مورز: هماناکه برای خداوند شریک قرار 


اق ستمی بزرگ انث 
حالات لقمان 


علی بن 1 قصیر | نضر گوید به امام صادق نب عرض کردم: فدایت گردم 
معنای آیۀ و لد ین نان الحکمَة 4 چیست؟ فرمود: به لقمان معرفت و 


شناخت امام زمانش داده شده بود. ۱ 


1 بحارالنوار ج ۳۴ص ۸۶؛ نورالتقلیر 


اج ۴ص ۱۹۶؛ تقسیر صاقی.ج ۵ص ۵۱۸ 
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۳3 
حماد گوید از امام صادق 

ذکر می‌کند, سؤال کردم؟ 
فرمود: به خدا سوگند! خداوند حکمت را به لقمان به خاطر حسب و مال و 


الله قبي حییذ4 


ی مورد حکمت لقمان که خداوتد در قرآن 


عشیره و زیبائی اندام و صورت او نداد بلکه او مردی توانا و باتقوا در حق خدا 
بود واز گناهان دوری می‌جست, غالباً سکوت اختیار می‌کرد, دارای اندیشه و 
آرائی عمیق بود و زیاد فکر می‌کرد. روزها نمی‌خوابید, کسی او را در حال 
بول و غائط و غسل کردن نمی‌دید چون در این گونه موارد از مردم دوری 
می‌گزید و همیشه دقت داشت که مردع از امور پنهان او آگاهی نيابند. و به 
خاطر ترس از گناه هرگز بر چیزنی نمی‌ندیٍ. اصلاً خشمگین نمی‌شد. با 
کسی شوخی نمی‌کرد.اگرازامور یا چیزی به او می‌رسید خوشحال 
نمی‌شد و اگر هم از امور دنیاً چیزی را از دست می‌داد هرگز اندوهگین 
نمی‌شد, زنان زیادی را به عقد خود درآورد و از آنها دارای فرزندان زیادی 
شد و اکثر آنها در همان خردسالی و کودکی مردند ولی او به خاطر هیچ کدام 
از آنها گریه و زاری نکرد. و اگر بر دو نفری گذر می‌کرد که در حال جنگ و 
نزاع و در حال کشتار بودند از کنارشان رد نمی‌شد مگر اینکه بینشان صلع 
برقرار می‌کرد و از آنها جدا نمی‌شد مگر اینکه هر کدام آنها دنبال کار خود 
می‌رفتند. و هرگاه سخن نیکوئی را از کسی می‌شنید فور از تفسیر آن سوال 
می‌کرد و می‌گفت که آن را از چه کسی یاد گرفته‌اید؟ 

بیشتر با فقهاء و حکیمان و عالمان نشست و برخاست می‌کرد. و به خاطر 
عبرت گرفتن از قضات وپادشاهان و سلاطین با آنها رفت و آمد می‌نمود. پس 


بر حال قضات به خاطر گرفتار شدن در کارشان رقّت می‌کرد و بر پادشاهان 


3 ترجمة تقسیر قمی /ج ۲ 
و سلاطین به خاطر اینکه بر خدا فخر و بزرگی فروخته و بر قدرت خودشان 
مطمئن هستند ترحم می‌ورزید و لذا از کار آنها عبرت می‌گرفت و چیزی را یاد 
می‌گرفت که با آن بر نفسش غلبه کند و با هوا و هوسش مجاهده نماید و به 
وسیله آن از شیطان دوری گزیند. با فکر و تفکر به مداوای قلبش می‌پرداخت. 
وبا پن و عبرت گرفتن نفسش را درمان می‌کرد. از جای خود حرکت نمی‌کرد 
مگر آنکه در آن‌سودی بوده باشد. و به خاطر همین حکمت به او داده شد و از 
گناهان معصوم گشت. 


ارا پیامبری به لقمان 

هنگامی که وسط روز شده بود و چشمها به خواب قیلوله رفته بودند. 
خداوند تبارک و تعالی به گروهی آز مه آمر کرد که لقمان را مورد خطاب 
قرار دهند. به طوری که لقمان صدای آنها را می‌شنید ولی خودشان را 


نمی‌دید. گفتند: ای لقمان! آپا می‌خواهی که خداوند تو را در روی زمب 


خود قرار بدهد تا بین مردم به حکم و قضاوت بپردازی؟ 

لقمان: اگر پروردگارم مرا بدان امر فرماید. می‌شنوم و اطاعت می‌کنم که 
اگر آن را بر عهدۀ من بگذارد در آن کار مرا یاری می‌نمایده آن چیزی که 
نمی‌دانم یادم می‌دهد و در هنگام لغزشها دستم را می‌گیرد؛ و اگر خداوند مرا 
مخیر کرده باشد عافیت را اختیار می‌کنم. 

ملانکه:ای لقمان! چرا؟ 

لقمان: اگر چه حکم کردن در میان مردم بزرگترین جایگاه را از نظر دين 
دارد ولی فتنه‌ها و پلاهای آن زیاد است و اگر خداوند کسی را به خود واگذارد 


و او رایاری ننماید ظلم او را از هر طرف فرا می‌گیرد و صاحیش در آن کار 
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بین دو امر قرار می‌گیرد اگر حکمش درست بود که سالم مانده است و اگر 
خطا کرد راه بهشت را گم خواهد کرد. 

و هر کس در دنیا خوار و ذلیل و ضعیف باشد آخرت برای او بهتر و 
آسانتر است تا اینکه بین مردم حکم کننده و شریف و بززگ باشد در نتیجه 


آخرت برای او سخت است. و هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد در هر دو 
زیانکاران است چرا که دنیا به زودی از او گرفته می‌شود و برای آخرت نیز 
کاری نکرده است. 

ملائکه از سخنان حکمت‌آمیز او متعجب شدند و خداوند نیز سخنان او را 
پسندید. هنگامی که شب شد و به خواب رفت. خداوند حکمت را فرستاد و سر 
تا پای او را حکمت فرا گرفت. در حال که لقمان در خواب بود با حکمت او را 
پوشانید و وقتی از خواب بیدانشد حکیم‌ترین فرد زمان خودش بود. به سوی 
مردم بیرون می‌رفت در حالی که زبانش به حکمت گویا بود. 

امام صادق با فرمود: بعد از آنکه پیشنهاد خلافت به او داده شد و او 
نپذیرفت؛ خدای عز و جل ملائکه را فرمود تا داوود را به خلافت ندا دهند, 


داوود پذیرفت بدون اینکه شرط لقمان را به زبان آورد. پس خدای عز و جل 
خلافت در زمین را به او داد. و چند مرتبه مبتلا به آزمایش شد و در هر دفعه 
پایش به طرف خطا لغزید و خدااو را نگهداری نموده و از انحرافش در گذشت. 
لقمان بسیار به دیدن داوود می‌رفت؛ و او را اندرز می‌داد. و مواعظ و 
حکمت‌ها و علوم بسیار در اختیارش می‌گذاشت. و داوود همواره به او 
می‌گفت: خوشا به حالت ای لقمان, که حکمت به تو داده شد و به بلای خلافت 
هم گرفتار نگشتی, و به داوود خلافت داده شد و به حکم و فتنه گرفتارآمد. 


2۳۲ ۱ ترجعة تقسیر قت اج ۳ 
اندرز لقمان به فرزندش 
آن گاه امام صادق ّا در ذیل آیه و اذل مان لاه وهو یط 
ا ےه ا اقا 3 
لأئش رک الله لرک لطم 
و وقتی اندرز می‌داد آن قدر کلماتش نافذ بود که فرزندش در نهایت درجه تاثر 
قرار می‌گرفت. ای حماد از جمله مواعظی که به فرزندش کرد این بود که: 


ای دلبندم! از آن زمانی که به دنیا آمده‌ای پشت به آن کرده و رو به آخرت 


بي 
م فرمود:لقمان پسرش را موعظه می‌کرد 


نموده‌ای, پس خانه‌ای که به سوی آن می‌روی نزدیکتر است به تو از خانه‌ای 
که از آن روی برگرداندی. 

ای دلبندم! با عالمان همنشین باش و زانو به زانوهایشان بزن, با آنها 
مجادله مکن که علمشان را از تو باز می‌ذارند. به انداز؛ نیاز از دنیا بگیر و به 
طور کی از دنیا کناره‌گیری مکن که سربار مردم می‌شوی و هميشه به آنها 
نیازمند می‌شوی, و چنان هم بر دنیا وارد مشو که به آخرتت ضرر و زیان 


از 


می‌رساند. آن چنان روزه بگیر که شهوتت را از بین ببرد و آن چنان روزه 
مگیر که مانع نمازت شود و بدرستی که نماز در پیشگاه الهی محبوبتر از 
روزه است. 

ای دلبندم! دنیا دریائی عمیق است که عدۀ زیادی در آن غرق شده‌اند. پس 
کشتیات را در آن درا ایمان, و بادبان کشتی‌ات را توکل, و زاد و توشه‌ات را 
تقوای الهی و پرهیز از محرمات قرار بده. که اگر نجات یابی با رحمت الهی 
نجات یافته‌ای و اگر هلاک شوی به خاطر گناهانت هلاک گردیده‌ای. 

ای دلبندم! اگر در کوچکی تأدیب شوی در بزرگی از آن سود می‌بری. هر 
کس ادب را غنیمت بشمارد در تحصیل آن اهتمام می‌ورزد و هر کس در 
تحصیل آن اهتمام ورزد متحمل سختی‌ها می‌شود و هر کس در سختی و 


مور ةلقان arr‏ 


مشقت افتاد علاقه‌اش زیاد می‌شود و هر کس علاقه‌اش زیاد شود سود و 


منفعتش را درک می‌کند پس آن را برمی‌گزیند پس تو با آموختن ادب و آداب 


حسنه جانشین گذشتگان باش و به وسیلۀ آن آیندگان از تو نفع می‌برند و از 
تو پیروی می‌نمایند؛ دوستان در آن به تو امیدوار هستند و دشمنان از تو در 
هراس می‌باشند. 

مبادا که در تحصیل آن تنبلی کنی و به دنبال غیر آن باشی, پس اگر در دنیا 
مغلوب شدی سعی نما که در آخرت مغلوب نگردی و زمانی که علم را از جائی 
که باید به دست بیاوری کسپ نکردی دربارث آخرتت مغلوب گشته‌ای. 


بین روزها و شب‌ها و لحظه‌هایت وقتی را برای طلب علم قرار بده چرا که 
هیچ چیزی مانند ترک کردن علم ی را ضایع نمی‌کند. در طلب علم با 
لجاجت و مجادله با شخص ققیه و عالم به مبارزه مپرداز, با سلطان و صاحب 
حکومت دشمنی مکن,» با شخص الم راه مرو و با او دوستی مکن, با شخص 
فاسق برادری مکن, و با کسی که در بین مردم متهم به گناهی است دوستی 
مکن, علم خود را مانند زر و زیور مخفی کن. 

ای دلبندم! از خداوند طوری واهمه داشته باش که اگر در روز قیامت با 
کارهای نیک جن و انس حاضر شوی باز ترس از عذاب الهی داشته باشی؛ و 
به خداوند آن طور اميد داشته باش که اگر در روز قیامت با گناهان جن و انس 
حاضر شوی امید داشته باشی که مورد مغفرت الهی قرار می‌گیری. 

پسر لقمان گفت: ای پدر! چگونه می‌توانم بین این دو جمع کنم در حالیکه 
من یک قلب بیشتر ندارم؟ 

لقمان 


:ای فرزندم! اگر قلب مؤمن را بیرون آورده و بشکافند در آن دو 
نور می‌بینند که یکی نور خوف و دیگری نور رجاء و امید است که اگر آنھا را 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ orf 


وزن کنند هیچ یک بر دیگری ذره‌ای زیادی نمی‌کند. پس هر کس به خداوند 
یمان بیاورد گفته‌هایش را نیز تصدیق می‌کندء و هر کس گفته‌های الهی را 
تصدیق کند به امر خداوند عمل می‌کنده و هر کس به امر خداوند عمل نکد 
گفته‌هايش را تصدیق نکرده است. چرا که بعضی از این اخلاق شهادت به 
بعضی دیگر می‌دهند. هر کس به خدا واقعاً یمان بیاورد پس برای خداوند از 
روی اخلاص و خير خواهی عمل می‌کند و هر کس برای خداوند از روی 
اخلاص و خير خواهی عمل کند به تحقیق از روی صدق و راستی به خداوند 
ایمان آورده است؛ و هر کس از خداوند اطاعت کند از او ترسیده است و هر 
کس از خداوند ترسیده است پس او را دوست می‌دارد و هر کس خدا را 
دوست بدارد از امرش پیروی مي‌کند و هر کش از امر خداوند پیروی کند 
بهشت و رضایت الهی بر او واجب مي‌شود. و هر کس از رضارت الهی پیروی 
نکند خشم و غضب الهی بر او آسان می‌شود پس پناه می‌بریم په خدا از خشم 
و غضب الهی. 

ای دلبندم! رو به سوی دنیا مکن و دات را به آن مشغول مگردان که هیچ 
آفریده‌ای نزد خداوند از دنیا بی‌ارزش‌تر نیست؛ آیا نمی‌بینی که خداوند 
نعمتهای آن را ثوابی برای مطعیان و بلامایش را عقابی برای گناهکاران قرار 


نداده است:۱ 


۱ بحارلائوار ج ۱۳.ص ۴۰۹ ؛ قصص الانیاه جزاثری ص ۳۲۵؛ تفسیر برهان, ج ۶ ص 
۱ تورالقلین ج ۴.ص ۱۹۶ 


۴-و ما به انسان درباز: پدر و مادرش توصیه نمودیم» مادرش او را با 


ضعفی بعد از ضعف حمل نمود و در دو سال او را شیر داد: (سفارش 
کردیم که) که برای من و پدر و مادرت شک ر کن که به سوی من بر 
می‌گردید. 

۵-و اگ رآن دو (پدر و مر تشر کنند که بر من شرک بورزی در حالی 
که به آن علم ندارا زآن دو اطاعت مکن, و در دنیا با آنها به نیکی رفتار 


کن و از راه کسانی پیرو یک نکه باتوبه انابه به سوی من آماه‌اند, سپس بر 
گشت شما به سوی من است. پس شما را بدانچه که انجام می‌دادبد آگاه 
می‌کنم. 

۶-ای پسرم! همانا اگر بهاندازة دانۀ خردلی (اعمال نیک و بد) در دل 
سنگ یا در آسمان‌ها يا در زمین باشد خداوند آن را (روز قیامت برای 
حساب) بیرون می‌آورد. همانا خداوند لطیف و آگاه است. 

و ويا اننا حه مه على وَفن * که مراد از ذوهن 
علی وهن) یعنی ضعف و سستی بر روی ضعف و سستی ؛ سپس فرمود: 
ان جاھذاک عَلی أن ترک بي مالس لک و عم لا هن تا یناکت 
عون 4 و اگر آن دو (پدر ومادر) تلاش کنند که بر من شرک بورزی در حالی 


که آن علم نداری از آن دو اطاعت مکن, ودر دنیا با آنها به یکی رفتار کن و از 


2۳۶ ۵ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
راه کسانی پیروی کن که با توبه و انابه به سوی من آمده‌اند. سپس بر گشت 
شما به سوی من است. پس شما را بدانچه که انجام می‌دادید آگاه می‌کنم. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر 


ات وی و 4 زا 8 
اب ی ٩‏ فرمود: یعنی از راه محمد 5 پیروی کن. 


ال یت ره ری اسک کاو جانب نویه سوي جر 


مایت 


و لأ ود کت لا 
محال حور (۸) 
۸-و هرگز با تکبر و غرور از مردم روی‌بر مگردانو 


راه مرو همانا خداوند 


بل مت کی الازض مرا إن لله لأ ِب کل 


زمین منکبرانه 


مغرور را دوست نمی‌دارد. 
۶و لاصَعرخدک لاس یعنی خودت را به خاطر طمع در نزد مردم خوار 
و ذلیل مگردان. 
ولاتفش في | رض مرح + که مراد از مرح فرح و شادمانی است. 
و معنای آیه این می‌شود که با فرح و شادمانی بر روی زمین راه مرو, 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ا 


ایض مَرَحا) فرمود: یعنی با عظمت و قدرت بر روی زمین راه مرو.۲ 


۱. بحارلانواره ج ۰۱۳ ص ۴۰۹؛ تفسیر صافیج ۵ ص ۵۲۴ ؛ ن 
تفسیر برهانء ج ۶.ص ۱۷۸ 

۲ بحارالالواه ج ۱۳.ص ۴۰۹ ؛ تفسیر صافی» ج ۵ ص ۵۲۴ ؛ نوراثقلینج ۴ص ۲۰۴ ؛ 
تفسیر برهان, ج عاص ۱۸۱ 
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افض من زتکک كر الشات لصت 


الخیر )٩(‏ 
٩-و‏ در راه رنتن میانه‌رو باش و سخنانت را آرام بگو (صدایت را بلند 


مکن و فریاد مزن). همان که زد 


رین صداها صدای خران است. 


«وّ افص في مَشیک4 یعنی با عجله راه مرو. 

و اغضض من ویک 4 یعنی صدایت را بلند مکن, 

ن لک الصوات لَوثالحيير 4 دربارة این آیه غیر این هم روایت شده 
۱ 


است. 


مر i ECR “Le‏ 
لم توا أن الله مر کم مافي لسن 


لو غاقبة امور (۲۷) 
۲۰ -آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمان‌ها و زمین است مسخر 
شما گردانید. و تعمت‌های آشکار و پنهانش را بر شما ارزانی نموده است؟ 
و (اما با وجوداین همه نمعت) بعضی از مردم بدون علم و هدایت و کتاب 
روشنی دربار؛ خداوند مجادله می‌کنند. 


۲۱-و هنگام یکه به آنهاگفته می‌شود: ازآنچه که خداوند نازل کرده پیرری 


۱. تواتقلینج ۴ص ۲۰۸+ تفسیر صافی»ج ۵ ص 0۲۶+ تفسیر برمان ج ۶ص ۱۸۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AFA 


کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنيم که پدرانمان را بر آن 
پافتهای ایم آیا اگر شیطان آنها را به سوی عذاب آتش شعله‌ور دوزخ فا 
بخواند (باز پیروی می‌کنند؟ 

۲و ه رکس خود را تسلیم خداوند کند. او نیکوکار است. پس به تحقیق 
به ریسمان محکمی چنگ زده است. و عاقبت همه کارها به سوی 


خداست. 


نعمت ظاهری و باطنی 

و لب عیک عة طاجر باط 

جابر گوید مردی نزد امام باق یه و اد ایغ عَلیکم عة ظطاهرة 
وباط را تلاوت کرد و در مورد معتای آن سّال نمود امام نی فرمود: 
نعمت ظاهری, رسول خدا کا اس و معرفت و توحیدی که آن جناب درباره 
خدای عز و جل آورده. و اما نعمت باطنی ولایت ما اهل بیت و عقد مودت ما 


است» که بخدا سوگند گروهی به این نعمت ظاهری و باطنی اعتقاد پیدا 
می‌کنند ؛ و گروهی نیز نعمت ظاهری اعتقاد پیدا می‌کنند ولی به نعمت 
بر بجاو بت ییالول 


ES ۷‏ ی ات تام 
خداوند ایمان کسی را قبول نمی‌کند مگر با اعتقاد به ولایت و محبت ما اهل 
بیت ا24 ۲ 


۱ ای بابرا کسانی که در کفر می‌شاند تو را غمگین نسازند زر آان کسانی 
انشان گفتند: ایمان 
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و من ینیم وج إلى له وین 
می‌فرماید: مراد از عروةالوئقی 4 ولایت است.۱ 

ابیالجارود روایت می‌کند که امام باقر در معنای آیة وین الاس من 
هم ترا ها ال 
E a E as‏ 
انا ان انم لی عذاب 


السعیر4 فرمود: این آیه دربارهُ نضر بن حارث نازل شده است که رسول 


بالفزوو الولقی؛ 


۲ 
۹ 
EL 


خدا ب به او فرمود: آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل می‌شود از آن 
5 ۳ ۰ ۱ 8 ٹن 
پیروی کن» او گفت: بلکه از روش آباء و اجداد خود پیروی می‌کنم. 


۷-و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و آب دریا با هفت دریای 
دیگر مرکب گردد (اینها تمام می‌شود) ول ی کلمات خداوند تمام نمی‌شود: 


همانا خداوند عزیز و حکیم است. 


روح جیست؟ 


2 


لام اه ده من بو سبع حر فا 


ولوأ ما في الأزض ین شجر 
یناث الله ال عَربرحكيم) 

بهود از رسول خدا َل دربارۀ روح سوال کردند که چیست؟ 

رسول خدا ا در جواب فرمود: ونر ري وا یمین للم 


۱. تفسیر برهان ج ۶ص ۱۸۷ 
۲. تفسیر برهان, ج ۶ص ۱۸۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 0f. 


اقلا" روح از امر پروردگار است و بشر قدرت درک آن را ندارد و شما 
نمی‌توانید ماهیت روح را تشخیص بدهید و جز اندکی نمی‌فهمید. 
بهودیان گفتند: آیا ما فقط نمی‌توانیم بدانیم؟ 


فرمود: خير بلکه تمام مردم. 

گفتند: ای محمد گمان می‌کنی جز اندکی کسی علم را نمی‌فهمد در حالی که 
به شما قرآن و برای ما تورات نازل شده است و این آیه را قرائت کرده‌ای 
ومن راکمه وي یر یر یعنی به هر کس حکمت عطا شود 
خیر زیاد مرحمت شده و مراد از حکمت کتاب‌های آسمانی دییات و 
است پس خداوند این آیه را ازل کرد ون ماني الأزضِ 
وه ید E‏ یوسب يخر با ا ات ال کات الله یعنی علم 
خداوند؛ حضرت رسول در جواب يهود فرمودند: علم خداوند زیادتر از آن 
است که فکر می‌کنید و آنچه در نزد شماست در میان شما زیاد است اما در 
مقابل علم الهی کم و اندک می‌باشد.۲ 

ولأ ما في الأزْضٍ من مَجرة لام معنی آیه این است که علم لهی 
زیادتر است از آنچه در نزد شماست و آنچه به نزد شما آمده در میان شما 


زیاد است و در نزد خداوند کم و اندک می‌باشد. 


لمکم و لاأ بتکم الاکفی واج 
۳۸ سآفریش و بنگیخدهغمن ما مان دآفریش یک فد است (و یشیرار 


آن نیست)» همانا حداوند شنوا و بیناست. 


۱ اسرا» أيه ۸۵ 
۴ بحارالاوار ج ۲۴ ص ۱۸۳+ تقسیر صافیء ج ۵ ص ۵۳۲: تفسیر برهاتہ ج ۶ ص ۱۸4 
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بودیم, سپس علقه شدیم. سپس همانطور که تو گمان می‌کنی به صورت خلق 


دیگری آفریده شدیم و تو گمان می‌کنی ما در یک ساعت مبعوث می‌شویم. 
خدای تعالی فرمود: خلق کردن و برانگیختن شما جز مانند آفرینش یک نفس 
نیست. خداوند به کاری که می‌خواهد انجام بگیرد می‌گوید, باش و انجام بگیر 
پس می‌شود و انجام می‌گیرد کُنْ ین 


واترکلْ رم یج من و 


۹-آیا ندید یکه خداوند شب را در روز و 


روز را در شب داخعل می‌کند, 


و خورشید و ماه را مر ساخته هر کدام تا وقت مین ی گردش می‌کنند؟ 
و حداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 
OS ek‏ 
الم تر أن الله ولج الیل ار و يولج هار في الیل ٩‏ می‌فرماید: 


آنچه که از شب کم شده و داخل در روز می‌شود و آنچه که از روز کم شده و 


داخل در شب می‌گردد. 
و سَحرَالششس رات کل ِي إلى ی 4 می‌فرماید: هر یک از 
خورشید و ماه در فلک خود می‌گردند تا زمانی که تعبین شده یعنی هر کدام از 


اینها به منتهای حرکتی که به جهت آن مقرر و معین شده‌اند می‌رسند که نه از 


2۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن مقدار کمتر حرکت می‌کنند ونه از آن مقدار تجاوز می‌کنند. ' 


۳۱-آیا ندیدی که کشتی‌ها چگونه بر روی دریاها به نعمت (و لطف و 
برکت خداوند) حرکت می؟ 


.تا خداوند قسمتی ا زآیاتش رابه شما 


دهد؟ همانا د رآن نشانه‌هایی است برای کسان یکه صبور و شکرگزار باشد. 


ألم رن الک تجري في بخ یتغتت ال ) می‌فرماید: کشتی با قدرت 
الهی در روی دریا حرکت می‌کند. 


بر د 1 

في لک لیات لکل سار شر می‌فرماید: صیار شکور کسی 
است که در برابر فقر و فاقه خویشتن داری می‌کنده و بر همۀ احوال خدا را 
کرام که 


۱ تفسیر صافی؛ ج ۵.ص ۵۳۳ تقسیر برهانءج دص ۱۹۰ 


سو رة لقمان ofr‏ 


۲و هنگامی که (در روی دریا) موجی همانند سایه آنها را فرا میگ 


د رآن حال خدا را خالصانه می‌خوانند, و هنگام ی که آنها را نجات دادیم و 
به ساحل می‌رسند بعضی به راه اعتدال می‌روند, و آیات ما را جز افراد 
پیمانشکن ناسپاس منکر نمی‌شوند. 
۳-ای مردم. از پروردگارتان بترسید, و ا زآن روزی بترسید که نه پدری 
کیفر اعمال فرزندش رابر دوش می‌گیرد ونه فرزندی ا زکیفر اعمال پدرش 
را به دوش می‌گیرد. همانا وعدة خداوند حق است. پس شما را زندگانی 
دیا فریب ندهد و مبادا شیطان فریب دهنده شما رابه (عفو وکرم 
خداوند) مغرور سازد. 
و ایغ مج اشر نو دیا 
ووا له مُخلصین لَه الین تا هم صد یعنی گروهی از آنها 
افرادی صالح می‌باشند. 
و مايجحدبآياتنا | لکلا ور می‌فرماید: (ختار) به معنای خداع 
و نیرنگ باز است. 
با شش راکو اخشَرا ما لاب 


ي وان ولو - قرغ 


۱. تفسیر صافیءج له ص ۵۳۵؛ تفسیر برهانج ۶ ص ۱۹۰ 


۴ تما یر کین‎ off 


نزد خداست. 


اوست که باران را نازل می‌کند: و 


آنچه راکه در 


رحمهاست می‌داند. و هیچ کس نمی داند که فردا چه چیزی 


به دست می‌آورد. و هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمین مرگ فرا 


می‌رسد. همانا خداوند دانا و آگاه است. 
ِ ی 

إن الله ی عم الشاعة و یل 
تفس ما ذا کیب غَدأو ما تذري تفش 


امام صادق ع فرمود: بر این پنج چیز نه ملک مقرب و نه نبی مرسل 


اطلاع ندارند و آن فقط مختص صفات خداوند متعال است. ۱ 


.١‏ بحارالانوارہج ۴ ص ۸۴ وج ۲۶.ص ۱۰۱+ تفسیر صافی.ج ۵ ص ۵۴۶+ تفسیر برهان. 
ج ۶ص ۱٩۱‏ 


